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استعفای رضاشاه را مپتوان یکنوع 
انتقام دیپلماسی انگلیسی دانست زیرا که این دیپلماسی در طی سلطنت 
۶ ساله رضا شاه هکرو بشکست برخورد که مهم ترین مواقم آن بدون 
بحث الفای امتیازنفت درسال۳۲٩۱میباشد‏ که بنفع ایران دوباره تجدید شد 
درهر حال مقاصد| نگلیس و شوروی نسبت بایران هرچه باشد من یقین‌دارم که 
بالاخره پك مخالفت میهن پرستانه سخت وموّثری برخواهد خورد . 


سپتامبر ۱۹۶۱ . پاریس 


چیزی که مرا با وجود کنالت شدید و انزوای قطعي و محض وادار به 
نوشتن این مقدمه‌نمودحسن ترجمه این‌کتاب وصذق لهج“ مو لف کتابست: 

مو لف جايي که بزیان اوست نیزاز گفتن حقایق چشم نمی‌پوشد . 

اما چیزی که ین ندارد و سراسر هنراست ترجمه کتابست که ذره* 
نقص ندارد قلم آقای فره وشی (مترجم,همایون سابق ) بقدری شیرین‌ولطیف 
و زیبا است‌که براستي او بودکه مرا باین‌فعالیت (از لحاظ خود من بايد 


فعالیت‌حساب شود ) با وجود نهی شدید پزشک وادار کرد . 


ارتا مس اسا دس ترا اه ۱ 





مقدمه : بقلم آقای دکتر بهرام فره وشي 


استاد دانشگاه تران 


موءلف دانشمنداین کتاب » شرق شناسي ارجمندبود که به ایران عشق مي‌ورزید. 
من نخستین بار او را در پاریس ددم . وی در آنوقت در آپارتمان بسیار کوچكی‌زندگی 
میکرد . ناتوان بود و در بستر بیماری افتاده بود . هنگامي که بدیدارش رفتم .همسر او 
که با نوئي سالمند و خوشرو بود دربرویم گشود و به فارسي خوش آمد گفت .محبط خانه؛ 
آنهاکاملاايراني بود ؛درست‌بیاد دارم که پنجره ها و درها را پرده های قلمکاراصفهان 
زینت داده بودند . رو میزی قلمکاری بر روی میز کوچک گردی گسترده بود و چند تسکه 
فرش ايراني نیز بر روی زمین دیده ميشد . 

او در تختخواب دراز کشیده بود و کتاب صفوفالصفا را میخواند .از دیدار من 

اظهارخوشنودی کرد و ساعتي درباره" ایران سخن گفتیم .قیافه* آرام و دوست‌داشتني 
او بهنگامي که بیاد ایران بود پر از شور و هیجان مي‌شد . 

بعدها چندبار دیگر بدیدار او رفتم و از او نکته ها آموختم . بمن اندرز داد 
که در مطالعات ايرانشناسي که در پیش دارم » تنها به مطالعه* تمدن ایران اکتفا نکنم 
و حتما" در باره* تمدن و فرهنگ اقوام مجاور ایران شناساثی بیشتری بدست آورم‌واین 
اندرزها که من کم وبیش بکار بستم در مطالعات من در فرهنگ تطبيقي یاری های‌شایان 
کرد . او از اینکه پدرم به ترجمه کتابش پرداخته بود بسیار خرسند بود . ايراني که من 
شناختها م آخرین اثرچاپ نشده* او بود و ترجمه کناب از روی نسخه* ماشین‌شده‌انجام 

اما در باره*مترجم کتاب برای من سخن گفتن آسان نیست . نوشته ها وتزجمه 
های متعدد او گواهان صادقي هستند بر دانش او . او مردی بود که به فرهنگ اسران 
خدمت های بسیار کرد . در آنوقت که در ایران مدرسه نبود » مدرسه برپا کرد . آنگاه‌که 
نویسندگان انگشت شمار بودند حدود ۶۰ کتاب درسي تاء لیف و منتشر کرد . 

مردی بود خود ساخته و مانند دانشوران قدیم ایران کوشیده بود تا ازهر 
خرمن خوشهای برچیند و از اینرو وی جزو آخرین نمایندگان روش قدیم دانشوری بودو " 
به همه علوم زمان احاطه؛ نسبي داشت .فلسفه » ریاضیات » فیزیک »شيمي » طب »هیشت . 


زبان عربي و فرانسوی را میدانست ٠‏ 


در جوانی پس از فرا گرفتن فارسی و مقدمات عربی به فراگرفتن پزشكي سنتی. 
و آموختن زبان فرانسوی پرداخته بود . سپس در دارالفنون قدیم ریاضیات و فیزیک و 
شيمي و علوم جدید را فرا گرفته بود . سپس با تني چند از یاران به سفر پرمشقت حج 
" پرداخته بود و دربازگشت در مدرسه* دانش که یکی از چند مدرسه* جدید تهران بود › 
به معلمي پرداخته بود .از شاگردان آن زمان استاد ارجمنددکتر عيسي صدیق رامیتوان 
نام برد که تا پایان زندگي پدرم همواره پاس شاگردی او میداشت . 
در همان زمان بودکه زرتشتیان ایسران نخستین مدارس خود را بنیا د نهادند 
و از او خواستند که از آنها سرپرستی کند . سالي چند رئیس مدارس زرتشتیان بود تا 
اینکه روزی مرحوم فروفی (ذکاءالملک ) از او خواست تا برای تا*سبس مدرسه به زنجان 
برود. . . 
پدرم مي‌گفت "من این پيشنهاد را رد کردم و او قیافه‌ای جدی گرفت‌و بالهجهه 
اصفهاني ۳ جوان ها باین مملکت خدمت نکنید انتظار دارید من پیرمرد 
به شهرستانها بروم ۰۰" 
ایسن سخن فروغي زندگي پدرم‌زا بكلي تغییر دادو ۳ زنجان شد و آوارگي 
خانواده* ما نیز از همان روزگار آغاز گشت . هر چند سال از شهری به شهری دیگر بار 
سفر مي‌بستيم و خاطره های تلخي از این سفرها هنوز در ذهن من باقي است . 
. زنجان, رضائیه» تبریز» کرمان , اصفهان و سرانجام بهنگام کهولت بازگشت 
به تهرآن . 
پدرم بهر کجا که میرفت مي‌بايستي تشکیلات جدید » فرهنگ و مدرسه بوجود 
آورد و تعلیم‌و تربیت جدید را اجراکند و برای این کار .گاه با مشكلانضي بزرگ روسرو 
ميشد .در همین دوران بود که دوره* کتاب های درسي خود را نوشت که بالغ بر هعجلد 
میشود . بسیاری از این کتا بها ازجمله کتاب حساب مظفری در تمام مدارس ایران‌تدریس 
مي‌شد ند و کتاب حساب به چاپ هفتادم رسید . 
به یاد دارم که روزی یکی ازناشران آثارش که با اودوست بود »وی رابه‌میهمانی 
فراخوانده بود و بهنگام عصر او را به گردش در شهر برده بود و ضمنا" به الاک خود 
سری زده بود . پیش از سی مغازه و خانه و یره را بازدید کرده بودند . . بهریک 
از آنها که رسیده بودند دوست ناشر گفته بود »این خانه از سود حاصل از چاپ 
دهم کتاب حساب شما فراهم شده است .آن مغازه را از سود چاپ بیست‌وپنجم خریدهام 
آن دیگری از سود کتاب هندسه حاصل شده است . پدرم هنگامي که شب به خانه آمد. 
۶ 


مي‌خندیدوداستان گردش خود را در شهر برای ما باز مي‌گفت . من از او پرسیدم . پدر 
پس سهم شما در این میان چه بود . از اینهمه کتاب که چاپ شد و بفروش رفت به شما 
چه رسید .خندید وگفت فقط برای چاپ‌های نخستین این کتاب‌ها ۵۰ ریال حق تاء لیف 
بمن داده شد که با آن یک چادرکرپ دوشین برای مادرت خریدم‌و بقیه خرج شد .باری . 
مردی بود چنین با یک دنیا گذشت و صفا . 

در دهه*آخر زندگی که از کار وزارت فرهنگ آنزمان بازنشسته شده‌بود .فراغت 
بیشتری داشت و به کار ترجمه؛ کتابهای سودمندی پرداخت .از آثار این دوره*او میتوان : 
ترجمه" کتابهائی مانند سیر فلسفه در آسپای میانه تالیف گوبینو» سفر نامه" ها نری‌رنه 
دآلماني ءسفرنامه ما دام دیولافوا ,ایرانی که من شناخته‌ام » روبنسون سویس و غیره را 
نام برد . مجموعه* آثار چاپ شدف؟ درسي و غير درسي او بالغ بر ۶۷ مجلد میشود . 

چند سال پایان زندگی را دلیرانه در برابر بیماری سرطان حنجره مقاومت‌کرد 
و هیچگاه شکوه و ناله نکرد و ضعف و ناتواني بوی راه نیافت و با آنکه چشما نش پس از 
آب آوردن و عمل جراحي بخوبی نمي‌دید . چشم از خواندن باز نکشید و با عینک و 
ذره بین بزرگی که بر روی صفحه* کتاب میگذاشت ساعتها کتاب میخواند . گاهي نیز 
ساعتهابخود فرو میرفت وبا افکارفلسفی خودسرگرم مي‌شد و گاهي نیزشعری به مناسبتي 
مې سرود . 

چنین بود تادر بعد از ظهر روز دوازدهم آبانماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی در 
سن ٩۲‏ سالگي رهسپار جهان مینو گشت . 

در پایان این گفتار از آقای حسن معرفت مدير کانون معرفت که این کتاب‌را 
در قطع بزرگ تر تجدید چاپ کرده و گرد فراموشی‌از آن ستردهاند سپاس فراوان دارم. 


بهرام فره وشي 


شرحی است که استاد بز ر گوار جناب آقای 
ملك | اشعر ا بهارر اجع باین کتاب‌مر قو مفر موده اند 
یکی از کتب خواندنی 
چندروژقبل کتابی که تازه درسلسله انتشارات کانون معرفت تر جمه‌و 
طبع شده است بدستم ر سید . ۱ 
اینکتاب در ۳۲٥‏ صعیفه بقطم کوچك و ظریف با حروف و کاغذ 
مرغوب منتشرشده وار کتبی است که خواندنآن برای هرجوان ایرانی از 
جمله ضروریات است - تاریخی است مر بوط بآغازمشروطه خاصه سالهای 
۹۱۱-۹ و میتوان گفت ازابتدای مشروطیت تسا استعفای رضاشاه 
پپلوی را دربردارد . 
موّلف یکی ازجوانان خاور گناس روس وازنجبای پتروگراد و از ۱ 
کارمندان فاضل ولایق‌وزارت‌خارجه روس‌تزاری است‌موسومبه(ب. نیکیتین) " 
که نحصیلات‌خودر | درورشووه‌سکووپترو گر اد دررشتهُ حقو و عربی و 
تر کی وفارسی وفرا سه خاصه ادبیات فارسی‌وشناسائی ایران بایان پر ده 
ومدتی هم دراستانبول تحصیل میکرده ودر بالکان و تر کیه گردش کرده 
وبالاخزه در ۱۹۰۹ برای مرثبهٌ اول ازلنین گراد (بقول او: پترزبورغ ) 
ازراه داخله روسیه و بعرخزروارد ایزان شده ازطر یق‌رشت باصفېانر فته 
وپس ازچندی بروسیه بر گشته است ودرین سفر نخستین ارمغانهای‌تاریعی 
را بخوانند گان کتاب خود ازحر کت دمو کراسی گیلان وقروین و طهران 
واصفهان وقدری از شخصیت روسای‌این حر کت مرحوم«سپهدار تنکابنی» 
ومرخوم رسرداراسعد> و«صمصام الساطنه»> و «ضرغام الساطنه* وقدری 
ازحالات روحی محمدعلی میرزا وپیشرفت ملیون ( بقول اودمو کراتها) و 
پادشاهی «احمدشاه» بیان میکند » وهمچنین‌مقدماتی‌شافی و کافی ازمعاهده 
7 ۱۰۷ بین روس وانگللیس - واردشدن قوای نظامی روس بدون حق و 
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ات بداخل اا تقد تصرف مملکت و تخر یکات سفارت انگلیس و 
دیگهای پلووماژور استو کس معروف انگلیسی نقل میکند.و حتی یکجا 
صریح میگوید که دولت روس تزاری بنا بپیشنهاد فلت | یکی بوشتال 
ایران قشون وارد کرده است تاکلنی اروپائی تبر پزو امورتجارتی‌را که در 
خطر افتاده است خفظ کند(ص۳۹).... از عجایب انسشکه در خلال انتقادی 
از جنبش پیش از وقت دمو کراسی در ايران و چین چنین میگوید : من 
معتقدم ایران باید پادشاه ایرانی با (قندارووطن دوستی داشته باشد مانند 
رضا خان»» 

ازهمان اوقات که دراصفهان بکارهای قونسولگری e‏ ت اقرار 
ميکند که حکومت دراین طر فها-شمال| بران- قونسولهای‌روس است !... 

در بائیز ۱۹۰۹ به‌لنین گراد مراجمت میکند - و رسماً وارد وزارت 
خارجه میشود - درین فصل شروحی‌از سیاست بالکان و نزاع بلغار وصر بی 
با عثمانی‌ها بیان میکند - همه‌جا روزنة افکارسیاسی او وسیم و روشن و 
گفتارش صریح و دلچسب است واز |بتدای کتاب خواننده خودرا با مردی 
متمدن وموّدب بشردوست میانه‌رو منصف وحقیقت باب رو برو می‌بیند. 

درماه نوامیر ۱٩۱۱‏ بسمت منشی ومتر جمی کو نسولغانهٌ رشت که آن 
روزها زیرچنگال بی‌رحمانه «نکراسف» نامی قرار داشت مأمور گردید 
ولی درفوریه‌سال دیگر ۱٩۱۲‏ بهمراه خانم فرانسوی خود که زنی‌با سلیقه 
وبا ذوق وبا اطلاع بوده است برشت وارد میشوند . 

بعد از ورود برشت بتدریج رشتة اختیبارات را در دست میگیرد و 
بالصراحه اقرار میکند که دولت روس تزاری شمال ایران و منطقةٌ قسمت 
خودرا ملك طلق خود دانسته تصرفات مالکانه میکند - و درضن همین 
داستان است که‌خبر قتل‌عام روسهارا درتبر یزورشت وغیره(دومورد اراج 
مستر شوستش) مینویسد ودزتمام این‌قضایا مثل یکمرد بی‌طرف و بشردوست 
مبحبت میکند که خواننده تپا عصبی‌نمی‌شود پلکه اژوجدان اين مرد پر - 
بدش نمی آید" . سپس‌میر سد بداستان مر گان‌شوستر وروابط دو سفار تخا نه 
انگلستان وروسیه تزاری ومظالمی که در باره ابرانبانآزادیخواه 1 
دو دولت ظالم ارتکاب شده و بعدهم میشده است ... 
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مولف هرچه درقوهٌ جوانی و ذوق ونشاط شخصی وعلمی خود دارد 
درپن فصل- یمنی درایام توقف در گیلان بخرج میدهد - اژتمام جنبه‌ها واز 
هرطرفزیرو با لا" پشت و پهلو درون و بیرون وحتی قواعد روابط پین مالك 
وزارع و سان وقواعد دیرینۀ دییگرمنجمله رسال حاج سید محمود مجنهد 
پحث میکند و نتیجه بآ نجا بیرسد که شما بخوبی می‌بینید که مأمور روس 
بامر دولت خود وبا معاهدات قدیم ومقررات ازقبیل مداخلۀ کونسولها در 
مجا کمات اتباع داخله که بکطرف تبعةٌ روس‌باشد وسایرقضایا واختیاران 
وزور نهاو ناتوانی‌مأمورین‌ایر| نی‌درایر ان چه میکند وچه قدرت فر عونی و 
سلطهٌ قیصری زا داراست ؟؛ 
تولف ما درپائیز ۱٩۱6‏ سال اول‌جنك ازرشت احضار میشود - اما 
درین فصل دلکش که ذ کر آن‌گذشت هر کس میتواند. نشانة يك ملت بی 
گناه را که دچاردوغول‌سیاه ودودزدسر گردنه‌شده است و با کمال‌مرردانگی 
( على تا ورود ناصرالملك وبستن‌درمجلس دوم ) مقاومت میکند درك کند 
واز بیانات ساده و بشردوستانه‌ای که جسته جسته از خلال|قاریر مو لف‌تراوش 
می نما بد این حقایق‌ر| مزمزه کرده ودرست بفپمد ! 
این مرد درمدت اقامت"خود در گیلان که تا حدود تنکابن‌وازطرفی 
تا طوالش در اختبارداشته بقول‌خودحکومت بلکه سلطنت میکرده است ‏ 
زیرا کونسول زوس همه کاره بوده و مر جع تمام کارها او بوده انست ... 
درتابستان‌سال ٤‏ باواطلاع‌دادند که بسمت منشی کو نسولژنرالی 
تبر یز منصوب شده است بالجنله تا بروز جنك بزرك بين الملل در رشت 
متوقف بوده ودرماه سپتامیر حر کت میکند وبرای رفع بیماری مالاریاو 
گذراندن‌مرخصی به پطرزبورغ (لئین گراد) میرود . 
درمراجعت ازیطرزبورغ (لنین گراد) وازد تفلین شده وشرحر از 
تاریخ گرجستان و علل محو شدن استقلال آن ملكت میدهد و بالاخره 
اشاره‌ای بژ نر الیسیم استالین میکند ومیگوید آمروزه امپر اطوری‌تز ارهابا 
أرادة یکنفر گرجی اداره میشود (نویسنده آزرو سپای سفیداست‌ودر پاریس 
آقامت دارد و باآ نکه میداند در روسیهٌ شوروی حزب حکومت میکند باز 
اراد استالین را پیش کنیده است ::.) ۱ 
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مژلف درصفحه ۱۸۸ تحت عنوان : تعرض‌قشون روس د ر آذربایجان- 
این مطلبرا بافسالیت عناصر اتقلابی قفقاز که‌دزوقایم؛ایران در سال۱۹۰۵ 
دستی دا شته |ندمر بوط مید اند ومینویسد ما مردد بودیم که باید بنگاهداری . 
سر حدات قفقازی‌خودمان‌قناعت کنیم ویاآنکه ازسرحد نجاور کرده‌درخاك 
ایر ان بفعالیت نظامی پرداژیم... بالاخره درموقع عزیمت من‌از بطر زبورغ 
شق انی را ترجیح‌دادند ! 

اجا ملف ازصفحات ۱۸٩‏ - ۱۹۰ بعد داستان.های مېم ومهیج 
ازمداخلات قوای روس وترك و کرد و آشوری وجلووغیره در آذر بایجان 
که خود اوهمه جاحاضرواز عمال عمدةٌ عمل بوده‌است نقل‌مینماید وتاریخ 
ابران ومداخلات روس ودسایس انگلیسر! بخوبی‌روشن میسازد تا روزی 
که خود کونسول ارومیه ( رضائیه ) میشود - .اطلاعاتی که او از حالات 
ارومیه میدهد معنی‌ضرب المثل ایرانی (بیچاره‌ارومیه) را که خودش هم 
دارد ازیادها میرود برای‌ماناژه میکندومیر ساند که چه صدمات ولطماتی 
در نتیجه مدخلات‌میسیو نرها ومللگوناگون کرد و آشوری و ترك‌وارمنی 
وسلمان برسرمردم ارومیه اژمسلم وترسا وارد شده‌است چنانکه درصفحه 
۲ گوید ازقرار ی که معتمدین محلی میگفتنددراین کشسکشهای روت و 
ترك و [شوریو کرد قر یب هفتصدهز ارتبعه ابران درارومیه و قراءاطراف 
آن از سبیعی ومسلمان بقتل رسیده‌اند ! 
پا لجمله در ین فصل سیا ست اطر افدر باچه ارو میه و ارو میه وسر حد اترو یو تركو . 
اشا راتی که ازتهرانباومیشودو بالاخره‌تاجانی که|نقلاب‌شوروی‌میشودو اختیار 
قو اىر وسیه در | بر ان بدست| نگلیسپامی افتدوسبس مۇ لف از ارو میه بر شت‌میر ود 
و بامیرزا کوچك‌خان از طرف پیچاره‌خوف فرما نده‌قوای روس که‌میخواسته 
است باقوایژ نر ال«دنسترویل> اززشت بگذرندو ببا کو برو ندبنوان‌سفارت 
" ملاقات کرده واینجاهم قسمتی ازذاسنان جنگلی ومیرزا کوچك خان را از 
روی کمال بیطرفی وصف میکند . ۱ 
یو ۰ ۲ ۱ 
بالاخره میگوید مسیو براوین کونسول اردییل دعوت انقلاییون زا 
پذیر فت بمن هم گفت داغل دعوت انقلاب شوم و نشدم ود مدانی در تبران ۱ 
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میناند صفحات ۳۲۰ - ۳۲۱ ودرماه ژون ۱۹۱۹ باتفاق منیواتر از راه 
باکو - باتوم بطرف پاریس عزیمت میکند » این کتاب را هم در پبازیس 


نوشته-واستعفای رضاشاه را ازساطنت نیز دربردارد ! : 


HY _‏ 
چيزي که مرا ټاو جود کسالت شدید. و انزوای قطعی و محض.وادار 
بنوشتن این مقدمه نمود حسن‌ترجهةًٌ این کتاب وصدق‌لهجة مؤلف کتایست . 
مولف جالی که بزیان اواست نیزاز گفتن حقایق چشم نمی پو شد- 
اشتباه زیاد دارد - واگر میخواستم آنپا را. شرح‌بدهم این مقاله گتابی 
شده بود (۱) -اما چیزی که‌عیب ندارد تاره ات نع کت ست بت 
که بغلاف بعض کتا با که آقای معرفت چاپ کرده اند ذرة نقص ندارد-قلم 
[قای فره وشی (مترجم همایون سابق) بقدری شیرین ولطیف وزیبااست 
که براستی اوبود که مرا باین فعالیت (از لحاظ خودین باید فعا لیت‌حساب 

شود) باوجود نهی شدید پزشك وادار کرد - امیدوارم خسته نشونه وباژ 
هم ازین کتب مفید ترچمه فرمایند . 
ax ۱‏ 





(۱) منجله دربارۂ سباشت خارجی رضاشاه ازلحاظ ساد گی ونيك بینی که 
موّلف‌دارد» بسیارخوشبین است وازآن نيك بینی ها یکی درآ خرین‌صفحةً 


میگوید : «استعفای رضاشاه را میتوان یکنوع انتقام دیپلوماسی انگلیسی 


دانست زیرا که این دییلوماسی درطی سلطنت ۲۰ سال رضا شاه مگرر 


۱ پشکست برخورد (و) که مهمتر ین مواقع آن بدون بحث الغای امتباز نفت‌در 


سال ۱۹۳۲ میباشد که بنفم ایران‌دو باره تجدیدشد »...(ص۳۲۵س ۰۰۱۷ ۲( 
وما امروزشك نداریم و بیفین میدا نیم که‌اعلام الغای امتیازدارسی ودنباله- 


۱ بائی که بیدا کرد مبتنی بريك توطثه وتبانی مفصل‌دیپلوماسی بوده‌است که " 


شمه‌ای از[ نرا برخی ازرجال دست اندر کاردرمواقم "رسمی‌فاش نمودند و 
یکی ازابتلائات بزرك ما امروزبرابری با همان‌توطنه وهمان دیپلوماسی 
وسعی درچبران و بازیافت آن‌است !إل ` 


سا 


کتاپ (ایرانی که من شناخته اع) از کتب بسیارمفید. تاریخیاست که 
با منضم گر دیدن بتاریخ پروفسوربراون که تازه چاپ و ترجمه شده است 
لازم بوداین.کتاب نیز ترجمه شود . 
من از کنج‌انزوا بمولف محترم ۱ 
وم‌دم را بخواندن] نکتاب نشویق‌مینمايم . 
تهران دیماه۳۳۹- م . بهار 


تقدیم, بهسس‌عزیزو | 
[سانش ودر تنام مر احل. 


مدد کازفن و 





ایرانی که e‏ 


نگارش 
موسیو ب - لیکیتین 
قونسول سابق دوس درایران 


تر جمه 





> مادام و سیونیکیتین 


ددم هدر چم کاپ 
بسهه تعالی 
شرح معتصرز یر بر ایآ گاهی خوانند گان محترم لتاب‌است 

سال گذشته‌دوست ارجمندم[قای صنعتی زادۀ کرمانی که دای ] تار 
قلمی زبادی‌هستند بعزم گر دش‌مسافر تی بارو پا کردند وایامی‌را در کشورهای 
فرانسه وسوئییس وآلمان وانگلستان بسر برده بیشتر اوقات خودرا بدیدن 
کتاخانه‌ها و موزه‌های بزرك و [ئار علمی و ملاقات خاورشناسان مشپور ‏ 
صرف ودند از جمله باسیو. ب نیکینین خاورشناس نامی و نوسنده این 
کتاب که فعلا رئیس قسمت اقتصادی تجارت خارجه بانك‌فرانسه استوزبان 
فارسی‌راهم خوب مید|ند شنا شد زد. ۱ 

مسيو نیکیتین که‌شرح.زن کا نیاو بعد ازاین مقدمه نوشته شده اصلا 
اهل لهستان ومدتی درایزان ازطرف دولت روسیه دررشت و ارومیه سمت 
قو نسولی‌داشته وپاره‌ای ازشهرهای دیگرایران را نیزدیده است. مشارالیه. 
مشاهدات خودرا. بصورت کتایی تحت عنوان ایرانی که من شناختهام بز بان 
فر انسه بقلم آورده است . 

[ قای‌صنعتی‌زاده راجم باین کتابو نقل آن بفارسی با نويسندة معروف 
[قای جمال زاده مذا کره ومشورت میکنند ایشان اظپارمیدار ند که من 
این کتابرا قبلاخوانده‌ام ونظر باینکه مطالبش راجم بایران است درترنجية 
آن بفارسی زیانی ندیده بلکه مفید میدانم وقرار براین می‌شود که‌با اجاره 
انویسنده ندیه آن برای ترجمه بتهران فر ستاده شود . 
بالاخره کمی تفای جال واد نسخه ماشین شده را از نویسنده گر فته 
توسط استادشپیر جناب [قای ملكالشعرا بہار بقپران فرستادند و آقای 
صنعتی زاده نظر بسابقةٌ دوستی‌ترجمة [نرا اژنگارنده خواستار شدند بنده 
انیز درخواست ایشانر| پذیرفته بترجنه‌آن پرداختم وا کنون باهمت وسرمایه 
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موسیو نیکیتین درمدت مأموریت خود در ایران بمطالعه. پرداخته و 
مطااب سودمندی را یادداشت کرده است.مخصوصاً رقابت تاریخی دول 
۰قتدرهم جوارمارا خوب روشن میسازد وچون در هنگام جنك بزرك در 
ارومیه قونسول بوده کشمکش ها وزدوخوردهایحزنآورروس وتر کیه 
واغتشاشات طایفهآ شوریو کردهار ادر آذر بایجان بخصوص‌درارزییه که همه 
بز نان ماه‌تمام شد بتفصیل شرح: میدهدودرهر خال‌تصورفیگنم مطالعة کناب 
او بر ای هم میهنان عریزخالی‌ازفایده نباشد | 

درخاتبه تذکارمیدهت که نگارنده فقط بترجمه برداخته وهیچگوه 
تصرف واظہار نظری درمطالب این کتاب نکرده است وقضاوت یز ایت 

وسقم مطااب [ ارا و اننده ؤامیتگذارد. نهزان ذر٩‏ فرهو شی 
شرح ز ند گا نی نو بسنده کتاب ۱ 

موسیو ب . نیکیتین ( ۱006 ۰ 8) در تاریخ ارار۱۸۸۱ 
مسیحی درلهستان قدم بعرصه حیات گذارده وپس ازپایان تحصیلات|بتدائی 
ومتوسطه |ژسال ۱۹۰۶ 7ا ٩۹۱۰‏ دردانشکده لازارف مسکوودانشکده 
سن پطرز بورغ که ازضماام وزارت امورخارجه روسیه بود به تکمیل|لسنه 
ملل خاوری پرداخت . استاداین اودرمسکوعبارت بودند از پرفسور کرش 
(Korch)‏ و بارن. ر . استا کلبرك(50۵601661۳6۳8 . (Baron . R‏ 
ومیرزا جعفرمحلاتی ومیرزا عبدالله غفاراوودرسن پطرزبورغ پرفسور و . 
۲ ژو کوسکی 001078161[ . ۸ ۷۰ ومیرزارضاخان ایرانی 
درطی نوات تحصیلی درایام تعطیل برای مطالعةٌ اخوال و اوضاع 
ملل خاوری مکرربغارج بسافرت ومأموریت رفت . در سال ۱۹۰۵ در 
قسطنطنیه درموسهٌ باستان شناسیرو سی کارنیکردودر سال۱۹۰ پاریس ` 
مسافرت نمود ودردانشکده السنه خاوری حيه: بر فع نواقض تحصیلی پرداخت 
ودرسال ۱۹۰۷ ببلغارستان رفت وباژون تر کہا تماسگرفت و دز ۱۹۰۹ 
بسمت نایب قونسول باصفهان مسافرت کرد و پس از مراجعت از ایرآن با 
. دوشیزه فرانسوی ماده‌وازل ح . لری (1,6701 . 11 )ازدواج نمود . 
ذربهار ۱٩۱۰‏ وارد وزارت آمورخارجه رو سیه گر دیودر سال۱ ۱٩۱‏ 
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درمسابقة دیبلماتيكك پذیر فته شد ودرهمان سال بسمت چاپارمخصوص‌حامل 
اخبارمًمورمسافرت. به برلن وپاریس ولندن گردید ودر سنوات ۱٩۱۲‏ تا 
۹ درایران درسرویس قونسولگری های روسیه رشت وتبر بزو ارومیه 
وساوچبلاغ وتبران بکاراشتفال داشت وبالاخره درتابستان ۱٩۱٩‏ ایران‌را 
ترك وبپاریس رفت که در [نجا تا کون بز ند گانی ادامه میدهد و بامور 
بانکی اشتغال دارد یعنی در با نك فرانسه مدير تجارت خارجی‌و سرویس 
مطااعات اقتمادی وغلمی‌است. علاوه بر شغل رسمی ریاست‌وعضویت‌چندین 
. انجمی علمی را در پاریس دارد اژقبیل|: نجمن [ سیائی و | نجمن‌مطا لعاتایر انی 
وانجمن ۲" آثارمادی ملل ومو سسه بین‌المللی تاریخ طبیعی انسان و آ کادمی 
دييلماتيك بین‌المللی وانجمن‌خاوریلهستان و کمیسیون خاورشناسی ] کادمی 
علوم نژادشناسی وغیره . 

از [ثار قلمی اومقالات متغددی است که درروزنامه های خاورشناسی 
ود پلما سی ومجلات اسلامی‌وروز نامه آسیائی ومجلاتاپستانی و [ نسیکلویدی 
اسلام وفرهنك دیبلما تيك |نتشار بافته است. رسالاتی نیز راجم بانجمن [ثار 
مادی وانجمن مطالعات واطلاعات اقتصادی وغیره نوشته است. 

بعلاوه کتاب پرفسور و.بارتولد(10ه Barth‏ .)را که‌درموضوع 
خاور شناسی در اروپا و روسیه نوشته و کتاب پرفسور. ژ . کاپانويچ 


Gapanovitch)‏ . [ ) هردورا ترجمه کرده و کتابفروشی پایو آنهارا 
چات پ ومنتشر نموده است . 


راجم بایر ان نیزرسالانی درموضوعپای مخقلف انتشارداده است‌از 
قبیل : ملت ایران ومطالماتی راجم برمانپای تاریخی ومباحث اجتماعی و 
ادییات ایران معاضر - افشارهای ارومیه - طوالش - رشت - والیهای 
ار دلان-فر قه‌طاوو سی-مهپما ندار کنت گو بینو-ماهیت اقتصادیایر ان‌وغیر ه. 
ازاینها گذشته‌قا لات‌زيادي‌در روزنامه‌های بو مبه و مجلات‌غیر خاوری نوشته است 

| در"۲٩۱‏ بگرفتن نشان‌لژیون دو نورودر ۱٩۱۳‏ بداشتن نشان شیرو 
خورشید. ابران افتخار حاصل کرده است 

در ۱۹۳۱ نیزانجین جغرافیائی تجارتی پاریس نظر فعالیت هائی که 


1 ۰ 8 مشارالیه آراجم باقتصاد[سیای رو سیه وممالك مجاور شر فی بعمل آورده 
2 با اعطای ازا ا 


مقد مة او رسندة کناب 
تاریخ تکرار میشود . ایرانی‌ که من از۱۹۰۹ ا ۱۹۱۹ باوضاع 
واحوالآن شناسائی حاصل کردم کاملا درنحت نفوذ روس وانگلیس مرا 
حیات میکرد . یران امروز نیز درمرحله‌ای وارد شده که شباهت کاملی با 
همان مراحل پیشین دارد . یعنی بازهم همان علل همان ثار را تجدید می 
کند ایران پیوسته درمیان و نیرومند درفشار است . 
مادامیکه‌ر وسیه برها کر دن قفقاز(مخزن نفت »ما نگانز )و [سیای‌مر کزی 
(پنبه و انواع‌فلزات) تن درندهد و انگلستان از هندوستان (مخزن آدو 
مواد او لبه) دست نکشد کشورایران همیشه گرفتار این فشار واين اوضاع 
ناگوار خواهد بود . 
گفتیم که تاریخ نکرار میشود . البقه اين تکرار درخطوط برچستة 
آن است . جزئیات متفیر است و تصادفات سیاسی رنگهای دیگری بخود 
می‌گیرد . همانطور له به بپانه اتحاد نظامی ژرمن و ترك واعلان جپاد 
تر کان عالم اسلامی‌مشتعل گردید وتصرفات نسظامی ومداخلاتی در کشور 
باستانی ایرانیعمل آقد بازهم بهاه های دیگری شروع ببر وز کرده‌است. 
بپرحال تصور میکنم مطالعهباد گ-ارها ئی که من درايران از این 
اعمال دارم و قلم آورده‌ام درموقعیت فعلی این کشور خالی ازفایده‌نباشد. 
درستاست که درفاصله یکر بع‌قرن ایران نوینی ایجاد شدوتوانست 
استقلال‌خودر | بدست آورده و ابر از لیاقت نمایدواژزیر فشار رقبه‌بیگانگان 
بدر ۲ بد ودارای صنایع و طرق شاينتة ارتباطی واستحکام مالی و سیستم 
قضائی غربی گردد و بطور کلی در تمام شئون خود پیشرفت حاصل نماید 
ولی‌اين عمل حشر ملی واحیاء بعد ازموت هنوز درمیان نشو وارتقاء خود 
بافی واز درجهٌ کمال دور است . 
این ترقیات درخشان که در ی کر سکاملا مر بوط به 


٣ 


. نفوذو اقفدار شخص پادشاه, جدید بود اما بايد دید که ۲یا این اقتدار که 
برای رفورم و استحکام ایران لازم بود و بمب افتاد ممکن است با این 
پیش ۲مدها که بمنظورخلم سلاح وعطیل تمام‌اهر مهای این کشورازطرف 
یگانگان بروز میکند بازهم ادامه داشته باشد ؟ 

این خود مسئله بسیارمپمی است که انعکاس آن ازسرحدات ایران‌هم 
خارج شده وباید دراین موقع مطر حگردد و تمام ملل خاوری بآن تو جه 
داشته باشند . ۱ 

ایرانی که من شناختم کشوری است که من نسبت بان مپروعلاقه پاك 
ومعصوصی دارم این ذلستگی بایر ان پس از تحصیلات عمیق خاورشناسی 
درمن ایجاد وراسخ گردید و برای اینکه بررسانم چگونه من‌باابران مواچه 
شدم يك غسمت ازدورهٌ تحصیلی خودرا در اول این کتاب تقل میکنم وبس 
از همین دورةٌ تحصیلی بود که من بدون طی برزخی بلافاصله در اینکشور 
وارد شدم البته کسان دیگری هستند که باقلم وییانی رساتر ازمن‌ایران‌را 
با[ نبمه مناظر زیبا و گذشته تاریغی و چیز های دیدنی ومطالب فپمید نی . 
تشرینم خواهند کرد . من در این کتاب فقط بشرح اقامت و مشاهدات خود 
برداختهام و بی‌خوشوقت خواهم‌شد که خواننده ازاین بادداشتهای من‌نسبت 
بایان مپرو علاقهای و که 

درخاتمه تذ کار میدهد که ازنوشتن این مقدمه سالها ار وفعلا 
اوضاع بین المللی بکلید گر گون شده E‏ بدیاست خارجی‌قدیم 
خودوتوازن نفوذ روس و انگلیس چندان توجهی ندارند ؤ اخیراً هم با 
امر یکادوستی پید| کر ده| ند از صمیم قلب‌خواهانم که این وضع " جد بدضامن 
استقلال واقمی ایران بوده و موجب اشکالسی با روسیه هم جوار نباشد و 
ایرانبان وروسپا همیشه در دوستی خود باقی بمانند .. ب . نیکیتین 


. هر ست در جات 


عنوان 
قسبت اول دورةٌ آموزش 
آغازتحصیل درمؤسسة السنة شرقبه 
نواصل بین. صحنه های تحصیلی 
تحصیلات ضمیمه آسیائی 
اصفپان 
مرراجعت بسن پطرزبورغ 
ورود بوزارت امورخارجه 
امتحان دبيلماتيك 
قسمت دوم-اشتغال بکار 
نفوذ روس درایران 
تصرفات نظامی روس درایران 
فعالیت قضا ئی 
امور ثبت وانشائی وتجارتی 
وظیفه سیا سی قو نسو لخا نه 
آرشیوهای. فو نسو لخا نه رشت 
خاورشناسان‌درخاور . 
ورودآقای کر ستوو تس 
هیشت قو نسو لی رشت 
زند گیاجتماعی 
منظره گیلان 
زند گانی روستائی 


گردش درمحوطه قو نسو لی 


صفحه 


۱۹ 
۱۳ 
۱۱٤ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳ 
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٠ ۳‏ مطالفات خاورشناسی 10۹ 


۱۹۷ ترقی ایران درقرن نوزدهم‎ ٤ 
۱۷ . .. آخرین شاه سلسلةٌ قاجار‎ 0 
۱۷١ عقیده عمومی روسیه" نسبت بایران‎ 
NM, عریمت ازرشت بر وسیه‎ ۳۷ 
. ۱۷۳ . يه مقدمات مسافرت به تبریز‎ ۲۸ 
` افليس پایتخت گرجستان‎ ۹٠ 
۱۸۸ ۰ تعرض‌فشون روس در[ذربایجان‎  . ۰ 
A o. . ۰ ورود به تبریژ.‎ ۴ 


۳۲ منصوب شدن‌بقنسولگری ازز ۱۹۷ 
۳۳ اوضاع سياسي ونظامی در آذربایجان ۲۰۲ 


)۴ فالیت تونسولی درارومیه .۰ ۲۱۳ 
م مىلە کرد. ۲۹۰ 
۳۹ تشکیلات نظامی مسیحی ۲۳۹۱ 
۷ تبدیل سلاح پلاس‌تضائی ۱ 
۳۸ عزیمت به تبریز 1 Yoo‏ 


۳۹ مسافرت با کاروان ازتبریز بقزوین 5۸ 
۶۰ . در جبپهٌ ایران- رشت بو ۱۸۹ 

متأسفانه عکسہای کتاب خوب اژچاپ بیرون نیامده و روشن نیست 
لذا توضیحاتی راجم بآ نها بشرح زیرداده ميشود. 


ص شح 


of‏ ۱ مدغوین دراسب‌دوانی‌در بسترژاینده روداصفپان 
۹ زشت - محل اقتباز آلئینکوف برای بر یدن‌چوب‌جنگل 


ازراست بچپ ۱-دو بوا ۲-کار گذار ۳ب نیکیتین-سردارمنصور 
۱۷۰ بندرانزلی(پهلوی) 


۱۱۱ رشت - قونسولخانه روس درزیر برف 


۱۹۱ 


سا ات 


ازراست بچپ۱- مادام نیکی‌تین ۲- قونسول‌اصفهان 
۳سخانم قونسول 

رشت خانه قونسول روس 

رشت - دستگاه ابریشم کشی ۱-میرزاعیسی‌خان‌فیض 
مادام ومو سیو نیکی تین 

رشت - رودبار 

طالش - قصر سردا ر|مجد 


آق اولرطالش 

نشسته ۱- مادام نیک یتین ۲- بو کدانف‌خاورشناس 
۳ ٥و‏ سیو نیکیتین ۱ 
دهکده کلشتر در کنار سفیدرود 


درخت سرومشپورهرزبیل نزديك منجیل 
رشت - چغام بین رشت وانرلی 
سالارالدوله‌هنگام تبعیدازایران ازراستبچپ ۱- سالارالدوله 


۲- موسیو نیکی‌تین ۳ افسر روسی 


۱۹4 
۳۲۰ 


Y۲ 
۲ 
4۳ 


۹4 
۳۹۹ 


مارشیمون و مسیو نیکی‌تین 

ارومیه - مجلس پذیرائی 

از راست بچپ۱-د کنر پاکار امریکائی ۲-لابریامریکائی ۳ -. 
مسیو نیکی‌تین ۶ - جناب‌سنتاكاسقف کاتوليك ه-مادام‌نیکی تین 
جناب سرژ اسقف روس ۷- ژنرال رییال‌چنکو 

ژن کرد از طايفة جاو ۱ 

یکی‌از باغهای ارومیه 

اولین هواییما که بایرانآمده است _ ۱ 
دروسط ازراست بچپ م. نیکی‌نین. م. کوزمینسکی.مفاخر الدوله. 


مادام یکی تین 


هواپیمای كوزەينسكى 


سنارت روس در در کنده 


ابر انی که می‌شناخته آم 
قسمت اول ارو ره [مو زش 
فصل اول 
۱ [حصیلات متو سطه من در ور شو 

وقتیکه فکرمیکنم چگو نه خاورشناسی بمن‌الهام شد درصوز تیکه‌هیچ 
نوع مقدمهای دراین باب برای يك‌مدصل که ازاها ای ورشو و فاصله زیادی 
ازخاور داردفراهم نبود و بملاوه درخانوادة من‌هم آثاری از گذشتکان وجود 
نداشت که بر آیمن‌سر مشقی باشد و توجه مرا نسبت بخاورجاب کند و بتحصیل 
آن حساضروراغب سازد می بینم دلایل چنسدی هست که 2 ابس از تحصیلات 
متوسطه وادار باختیار رشته تحصیلات عالیه خاور شناسی کرد اگر چه تأثیر 
ایندلا ثل یکسان يود امامن‌حیث| امجه‌و ع همه‌درخاطر من يك نقش قطمی را 
باژی کر دند . 

چون بازمنهةٌ طفولیت خودهراجمه کنم می بینم تمام کب ابتدائی‌قرالتی 
من بز بان های‌لپستانی یاروسی بوده کتب رمان و نمایشنامه هائی که مطالمه 
کن دم اولین وسایلی بودند که مرا آشنا کردند بچن‌گهای لهستان باشبه جزيره 
کر یمه وباانعاد باآن برضدطواف قزاق وبا بان ها وسر حداث چمن‌زار را 
در نظر من مجسم‌میساختند که کشورلهستان را از بحراسود جدا میکردند ینی 
همات نواحی که چولانگاه طوائف تاتار بوده اند و نیز باجنگهای قفقاز و . 
جنك مقدس وجنکم‌ای باتر کان و بلغارستان و بالکان وغیره آشنا شده بودم(۱) 
وعلاوه بردروس رسمی‌تار یغی که درمدرسه [موخته بودم ساعات دوستانه ای. 
هم باشوالیه های لپستانی و بيك های کر یمه و کوهستانیپای منرور داغستان 
بصحبت میگذرانیدم وعملیات عالی همتانه سر بازان روسی که پرچم ما را 
بکشورهای‌دوردست برده بودندمیستودم‌از اینپا گذشته تفاصیلی‌را که کارازین 
6 مک راجم بفتوحات روسیه در آسیای مر کزی نوشته بود بدقتمطالم» 

(۱) مولف نامموّلفین کتبی که خوانده است بقلم آورده اما چوت 
برای‌ما ایرانیان‌متضمن فوائدی‌نبود ازدرح آن هاصر فنظر شد . 


۲ 





۲ 


گردم. خوا ندن| ین‌صفحات مرا بعالم تازه ای وارد کرد و موجب بداری خس 
کنجکاوی طفوایت من گر دید .معپذا خواندن این اورآق آن اندازه در من 
تأثیر نداشت که بااشتیان بك راه قطعی برای تحصیل اختیار کنم زیرا که این 
نوشته هارا همسالان وهم کلاسهای من نیز میخواندند وازاين‌وقايم ومسافرنها. 
وسر گذشتهای تار یخی لذت میبردند .پسلازم بود که کسی باصدای رساازخاور 
وملل آن و جاذبه که مسافر ین‌را بط رف خودمیکشاند برای مامفصلا صست کند 
ومارا از داب وعادات واغلاق‌خاور بان کاملا گاه سازد.متأسعان» هيچيك از 
پروفسورهای تاریخ وجفرافیای مااین سیم‌ر | بار تاش نیا نداختندتنهامعامز بان 
فر انسه‌ماموسیوشارل‌نیرو :( ۲6۲۳۵۵0 ع۲[6عطن).]3) که‌ازاهالی‌اوزان 
سوئیس بود واعتراف میکنم که شخصاباین آموز گار آموزش وپرورشابتدائی 
بسی‌مدیو نم وهمیشه سپاسگذاراو هستم گاه گاهی احساسات مرا نسبت ناور 
تحر يك میکرد 3 
موسیو شارل درتمام نواحی آسیای روسیه مسافرت کرده و در کشور 
های محاور در بای مدیتر انه بسیاحت ترداخته بود واز [ تجا هاحاصل‌فراوانی 
از مشاهدات دقیق‌خود بارمغارن آورده که همه دارای حیات دودو همو عه ای 
هم از عکسپا که از امکنه و اشیاء جالب توجه برداشته همراه داشت و بها 
ارا۶ه میداد ۰ 
درمواقمیکه » افعال بیقاءدة فرانسه را خوب‌صرف میکردیم وقطعات 

منتخبه‌را درست میخواندیم واشعارحفظی‌را بروانی‌جواپ ميدادیم نشاطی باو 
دست میداد ودر عوض باندازه کر بم ساعت از شرح مسافر تهبای خود مارا 
محظوظمیساخت گاهی ازشکوه و زیبائی مساجد سمرقند و زمانی از فعالیت 
امالی اسلامبولوز ند گانی اعر اپ بدوی که درحو الی‌دمشق‌هستند صحبت‌میگرد 
و شاگر دان باسکو ت کامل گوش میدادند و کلاس که مر کب‌ازچپل نفر پسران 
کوچك بود درایموقم رفتارواخلاق بسندیده ای‌را نشان میداد . من‌اعتر اف 
میکنم که درهمین لحظات فر اموش نشدنیو گرانبها بود که‌رفته رفته گفتاراین 
آموز گاردرخاطرمن نفوذ کرد وسغنرانی اوبپتر و بیشتراز هر کتابی تصاویر . 
خاوررا درذهن من محسم میساخت ومثل‌این بود که من‌خاور را دار ای گوشت 
واستخوان می بينم. بعبارة اغری من خاور را با چشم میدیدم که دارای حیات 
است قطارهای شتر کاروات و تجاری که درعقب دکان‌ها روی زمین نشسته و 
آجرهای کاشی مینائی رنك مساجد وتاريك وروشنیامکنههمه را عیناً مشاهده 
می کردم بتدریج احساسات من نسبت‌بخاور زیادشد و میل مفرطی بدیدن‌این 


۳ 

آثاردرمن ایجاد گردید بطوریکه آررو داشتم که فوراً دراین‌محیط غوطه‌ور 
شده ودر این جمعیت باشم و از نزديك باین درویش کوش داده و صحبتی که 
برای این‌مردم حبرت زده میسکند بفهمم وداس‌تان های دلکش! اف ليل را از 
دهان آو بشنوم ودرهوای خزك و نشاط آ وراین‌مساجد بی‌سر وصدا استراحت که 

این تأثرات شیر ین طفو ايت با مشر وت «حصیل و “ن من موجب تو اید 
عامل‌دیگر ی شد زد که عبارت بودارمیل آرماشهای شخصی 

۱ از طر فی‌هم. انتقال سەت بدرم شور ادسا موب آن شد که من در 

مدت سه‌سال تحصیل ایام تعطیل را دراین شدر در بای سياه که در [ستا 4 کشور 
ر کیه و آخرخطوط کش رانیپای متعدده است دسر ار م. آمدورفت ملل مختاف 
ورود کشتیهای بزرك که از تمام بنادر مدیترانه شرقی میآمدندم‌وجب اشتنال 
حوا س من‌شدهو احساس میکردم که طوائف شرفی ۵ در ]نجا هس‌مدد و من 
بآ نپا نزديك شده ام مسافرین همه ار شرق میایند وهوای‌آن نواحی دوردست 
را باعطر بان ومصنوعات خاوری همر اه آورده اند و مز میدیدم که در ین 
بندر تر کہا و عر بپا وسیاهان و هندوها همه مشغول فعا لیت هستند و من در 
کنار ]نبا گر دش می کنم یعنی همان سند بادهائی که در بجر احمر واقیانوس 
هید دریانوردی کرده| ند صدای مخاوط زبان های کشورهای مدیتر ! نه دراین 
بندر ادسا بگوش من برمیشورد . 

دراین سئوات که مقارن بود با ۰ و ۱۹۰۲ مسیحی من هنوز از 
آستانه کشور قدمی بر ون نگذارده و حتی موقعی هم دست نداد که بتوانم 
اقلا قس‌ط‌طنیه 1 سی شایق دی-دار آن بودم بروم همیعدر موفق شدم که 
دو دفعه بکر رمه مسافرت کنم بکدفعه بهمر اهی‌دوستا نم که‌در [ نجااملا کی‌داشتند 
رفتم و دذعه دیگر با دو افر از همسالا نم 4 سباستوپل ) 56020۳001 ( 
رفته و از نا ساده به (yalta ) Jl,‏ رفتیم د فعه اخیر من خود را کام لا 
۱ درمیان ماما نهای تا تار میدیدم واحساس میکردم که‌دراطراف من لپجه‌تر کی 
تکام میشود . در باغچه سرای قصرقدیمی خوانین کریمه را سیاحت کردم این 
. مسافرت درموفم آخرین تعطیل مدرسه‌ن رویداد.پس از آن‌با صرفه جوئیپا 
وازوجوهی که از تدر بس شاکردان ابتداگی عاید شد وخرج سقر فقیران»ای 
که پدر ومادرمان بما دادند توانسنیم با رفقای خود مسافر نی بحم نابر این 
درا «ستان ۱۹۰۳ از ورشو بسكو و از [ نجا 4 يارو -لاوی(۲۵۳۵812۷1) 
رفتیم و عك ببکشتی نشسته درروی رود ولگا بطرف پائین راندیم و شیرهای 


یژ نى Nijni)‏ ) وقازان وسامارا ( Samara‏ ) و ساراتو (Saratov)‏ 


س 


وحاجی طرخان وبالاغره بتفاز رسیدیم واز[نجاراه ممروف‌نظامی گرجستان . 
راپیاده پیمو ديم که واقم: است تین ولادی ففقاز و افلیس .درأین‌شور اخیر که 
بایتغت گرجسثان است مختصر وقفی کرده وبعد رفتیم بطرف شهز باتو م که . 

"در کنار بعراسود واقع استِ درهمین ناحیه بود که ولین‌نخلستان و نارنستان 
را زیارت کردم و بمتافرت ادامه دادیم تا رسیديم به دیر نس جدید ‏ 
(08 ۸1 )در نز دیکی سوخوم قلعه دراینجا موضم حیرت آوز ونشاط انگیزی 
ر | مذاهده کر دم که هیچو قت ازخاطرم محو نخواهد شد اینجا کوهستان مشجر 
رشته جبال قفقاز تشکیل باغ بزرك بہشت مانندی را میدهد که مناظر بسیار 

زیبا وجالب توجهی دارد . آخرین مرحله مسافرت‌ما باز کریمه بود از آنجا - 
هم مجدداً به بالتا رفتیم که سابتقا خرابه های پانتیکابه (ع6حه1هه۳ )(۱) 
پونانی و [بارطوالف سیت‌را(6۵ظ)[۲()5۵) دیده بودیم پس از آن بسیاحت 
داخله این ناحیه پرداختیم و بچادر داغ ود کرده در چشمه آب بخ معجزه 
[سای‌سنون‌سو(۳)استحمام کر دیم و جنگلهایو سیم بابلا( ھ11 ۷ ) که بسیا رجالب 
توجه بود با ناحیه‌ای که سکنه آن یونانی بود ندتماشا کردیمو بقابای کلیساهای قد :م 
و باغچه‌سرای را دو باره بتفصیل از نظر گذراندیمو بقصبه‌قارائیم(1978310)و 
چوفوت‌قلعه):60]01] وسایرمواضم که‌دایرای| نیه‌و ]ثارقدیم بود ندر فتیم‌ما ند 
کاچی قلءه وچر کس کرمن 6۲۳۳6۲>- 006۳16886[ ومانکوپ‌قلمه که‌در 
نجا["ثار ونشانه‌هائی از طوائف کت0)18) وعیسوی وسلمان‌دنده‌میشوند 
ونیزمنازل وتصوری را دیدیم که در سنگهای آهکی حفر کرده بودند این 
آ ار فدیمی محموعه ای بود که شناختن نبا معلومات تاریعی زیادی لازم 
داشت که ما فاقدآ نها بودیم اما اللته ندرت سیاحانی‌مانند ماراپذیرفته بودند 
که بانظر دقیق و کنجکاوی زیادی بتباشای آنہا بپرداز ند هر گوشه ای را 
بدقت از بالاو پائین باز رسی‌میکر دیم این امکنه‌زو ابای بسیار قدیمی‌هستند که فرون 
عدیده زمان را دیده وا کنون جزخرابه های برازخاری بیش نیستند . 

این مسافرت نیز باعت شد که من با رغبت و شوق مفرطی بمطالعات 
خاورشناسی خود ادامه دهم لغاتی چندازز بان‌تاتاری حفظ و اصول‌صرفو نو ` 

نرا تا اندازه‌ای فرا گرفتم . ۱ 

٠‏ (۱) مهاجر نشین یونانی (۲) ملل قدیمی وحشی که اغلب‌چادر نشین 
بودند درشمال شرقی اروبا وجنوب غربی[سیا ِ 
۱ (۳) کلیه ایست تر کی بمعنی آپ سرد با 


بدینطریق من درقلب روسیه و روی رودولگا و بعد درممالك اطرافا 
آن ازقبیل کر یمه وقفتاز وارد بعالم خاوری شدم بدون اينکه معلومات‌درست 
ومکفی از تاریخ والسنه خاوری داشته باشم همینقدر میدا نم که اشتیاق من 
بوروددراپنطریق روز بروز زبادترمیشد . ازطرفی همآثار خاوری در تاریخ 
میپن من‌از حیث جغرافیالی يك اصل انفکاك‌ناپذیری بود .و خلاصه اینکه‌همین 
احساسات باعث شد که پس ازخائمه تعصیلات متوسطه از بدرم در خواست کنم 
که مرا بمسکو بفرستد تاوارد تحصیلات خاورشناسی ملل مسلمان بشوم و بروم 
دمو سسه لازارف که مخصوص تعلیم السنه شرقیه است . 
اگر چه بدرم در بدو امر قدریمتجیر ومتفکرما ندو لی پس از [ نکه باو کنتم 
که ممکن است ازاین راه در آنبه درامور ديپلماتيك واردشوم از نظر مپری 
که بمن داشت بدرخواستم رضایت داد که درسن بيست سالگی ازاودور شوم 
و گفت ممکن است پس اژچندسال خدمت‌دروزارت خارجه دو باره بخانواده 
بر گردم و باآنها تماس حاصل کنم . 


3 ۱ 
فصلل دوم 
آغاز تحصیل در مق‌سة السنة شر قیه. 
دراین جا من نمیخواهم زاجم بمادر رضاعی خاوزشناسی خودم بعنی 
مو سه لازارف زیادصحبت کنم‌همینقدر اشاره میکنم که‌این موّسه‌مز بوط است 
بزمان کاتر ین دوم ودر آغاز فقط يتوم خانه وپانسیونی بود برای اطفال آرمنی ۱ 
که‌لاز ارف نامی ازاهالی جلفای اصفیان تأسیس کر ده بود.خانوادةٌ لازارف ‏ 
نظامیان و کارمندان اداری برچسته‌ای برای کشور روسیه فراهم کرد و نسبت 
بوه‌وطنان بی بضاعت خود نەز خدمات «سیاری کرده است. «اری ین تیم خانه 
کم کم توسمه یافته‌و سر | نجام تبد بل شده دود بيك آموز شگاه‌متوسطه که درآ تا 
علاوه ار ار نامه‌عادی جرد ژ بان شرقی‌همدر آن تدر یس مبشد وطبیعی است که 
زبانپای ارمنی و کرجی هم بايد تدر یس شود یرا که شا گردان این مدرسه 
ا کثر ارنی‌هاو گرجی‌های‌تفقاز بوده نددر سال ۱۸۷۰ دو لت‌روسیه باین فکر افتاد 
که تھا ااسنه شر قبه را ار بر نامه تحصیلان متو سطة جدا کنں و دا نشکده‌ای 
ابجاد کرد که دورهةآن سره سال ود ومخصوصاً در آن خاورشناسی لیم هید 
وشا اود کلاس ایم خصوم و سس4 لاز ارفه بدینطریق ر بخته شد وشاگردا نیکه 
دارای دبپلم متوسطه بودند در آن پذیرفته میشداند این کلاسها بر ای تشکیل 
کادره‌ای اداری فقاز و بطو ر کلی برای ابالانی که سکنه آنهامسلمان يبودا , 
اختصاص پافتند بعضی آزاین شا گر دان هم س از خانمه ین پذایر شورای ۱ 
ملین و توصیهٌ[ نان‌درموسسه‌عالیتری درسن بطر سیور غوارد میگر درد ند که‌از 
ضمائم وزارت امورخارچه :ود ومن بعدها به تفضیل از آن صحبت خواهم کرد 
تعلیمات مؤسسه لازارف صورت عملي داشت و بشا گردان زبان وتاریخ خاور ` 
مسلمان رایاد میداد و معصرد آن ار مت خاور شناسان عامی نود بلکه مقضود 
پروراندن کارمندانی بود که بتو ا نند متافم زياد روسیه را درخاور و کشورهای 


مسلمان ھم جوار تأمین كناد ۳ ۱ لمته اين خیالی بودبسیار عالی اما در وافم. 7 


بطوری که با بدو شا ید بنتایچی که از آن منظور بودمنتهی نگردید رك عده 
ازشاگردان که دز این هو سس لازارفت وارد میشدند متصودشان این نود که 


۷ 


زودار ۳ ا یل سپلی د یک فته درخدمات دو لتی داخل‌شوند زیرا که‌درآینجا 
دورة تحصیلی سه سال بود در صورتبکه در سایر مدارس عالیه ودانشگاه 
میبایستی چپارسال صرف وقت کنند تابتوانند درکارهای دولتی دخالت نمایند 
بنابراین کلاسپای مخعصوصه لاز ارف بموٌّسسات تعلیمات عالیه شباهت داشتند 
که عدةّ فلیلی درروسیه بنام لیسه وجود داشت . 

سیاری از شا گردان‌دیبلمه موّسه‌لاز ارف دارای شغل اداری م شد ند 
که هیچ مناسبتی باخاورشناسی نداشت بعلاو ٥‏ عد شاگر دان دییلمه هم‌خیلی 
کم دود مخصو ۷ آنپائیکه د درچه اول رامیگر فتند و موظف بودند 
که تزی را هم ارائه دهند و کسانیکه باخذ دییلم درجه دوم نائل میگردید ند 
بصورت ظاهر دارای همان مقام درجه اول بودند اما حق ورود ب‌شاغل 
عالی رانداشتند بالکه با یددرمقامات ست تر ی‌در اشل:ا بلویمقامات که‌اززمان بطر ‏ 
کبیردرروسیه معمول بود وارد شوند وترقیات آن برطبق قدمت خدمت‌حاصل 
میگردید . بايد اعتر اف کرد که‌بااین حال مّسسه‌لاز ارف اشخاص م می را 
بوزارت کشور ووزارت فر هك ۱ خارچه تسلیم کر د که از 7 رن 
چمله است ز پنویو 2110۷16۷ که بمقام سفارت اسلامپول رسید . ذ کر این 
تفاصیل برای تعر یف وضعیت عمومی مدرسه ای که مرا دراه اوت ۱۹۰۶ 
پذیرفت بی مورد نبود . در این موقم سى نار باشلیه‌جوان که از تمام زوابای 
کشور پپناور ما وحتی ازخارجه آمده بودند پذیرفته شدند درمیان ما عرب 
ارتود کسی هم بود ازاهل فاسطین ماهمه بطور ةين باور داشتیم که چمان 
مارشالی در کیف مدرسه ماهست یعنی اطمینان‌داشنيم که پس از خانمه تحصیل 
مقامی را دروزارت خارجه اشغال‌خواهیم کرد اماطولی نکشید که تقر یباحالت 
بأسی بما دست داد واین درس عبرت راهم پرفسور زبان عربی [..کریمسکی 
۲ ۸.۳ به‌اداد.این پر فسورعالیر تبه‌هیکل‌جا لب توجهی نداشت‌و لی‌دارای 
معلومات زیادی بوداومارا در کلاس برای آولین درس پذیرفت وصحبتمفصلی 
کرد که بسیار یس آور بود . 

او بدون ملاحظه بما گفت برای چه اینجاآمده اید ؛ تحصیلات خاوری 
مخصو صا ز بان‌عر بی که اساسمعلوماتي شما باید قرار گر د سيار مشگل‌است 
وبایستی درآغازتوجه ودقت زیادی بآن داشته باشید وا گر چنین توجهی را 
۳۳ ودراین فکرهسنید که زندگانی تحصیلی شمامط بوع واقم گرددومانند 
محصليني باشید که منظما درسر درس حاضر نمیشو ند وقط روزهای قبل از 





ا 


لمتحان با کتاب. تماس میگیر ند ازحالا بشما میگویم که عاقبت بدی خواهید 
داشت وبا پشیمانیپای تلغی مواجه خواهید شد زرا که ابداً موفق نمیشوید 
که برطبق بر نامه ما جواب. دهید پس کہا نبکه در این فکر تسود وفقط 
بامید دریافت دیپام باینجا آمده اندمن صادقانه نصیحت میکنم که چون هنوز 
وقت دارند برو ند بدفتر مدرسه ومدارك خودرا پس گرفته بدا نشگاه برو ند 
بملاوه سلمنا که شما سرانجام دییام خوب یابدی را گر فتید[یا با آن چه خواهید 
. کرد؛ زبان عربی بدردشما نجواهد خورد مگراینکه باآن فگپارا از خود. 
دور کید . خیلی کم اتقاق میافتد که معلومات‌شما بحالتان مفید واقع گرددپس 
تاوقت نگذشته بروید واوقات گرانبپا راتلف نکنید . , 
الیته خواننده تصدیق میکند که پذیرفتن شاگر د بدینطریق که آثار 
ملاطفت ومپری در آن‌دیده نمیشود جز ياس و بی اعتمادی. بمقدرات تیه انسان 
چیزی اضافه نجواهد کرد اماصحبت کر بمسکی برای ما مفید و اقع شد ومدلل 
کرد که‌ازساعت اول - اگر مبخواهیم در تحصیل موفق شویم - لازم است 
اقلا بخودمان بگو ئيم که عحالة باستثنای نام شاگر د هیچ تثییری در اوضاع 
تحصیلی ماروی نداده است و خواپ دیدن‌ما که بااونیفرم کبر وغر ور بفروشیم 
و دراجتماعات خلاف اخلاقی داخل شویم و به نحسین آرتیست ها پردازيم و ` 
در کارخانه[ بجوسازی سر گرم شویم جزخواب دیدن‌چیز دیگری نخواهد بود 
و خلاصه | که هر کس برحسب وسیلهً که دارد بایددر يكز ند گانی تازه‌ای 
وارد شود و شا گرد بانظم و تر تیبی باشد . لازم است فوراً با تصمیم و عزم 
محکمی بکار پردازم و اقلا شالوده نای‌خود را ر ته داخل‌شويم دررموز 
این ز بات عربی هواناك که بقويك مبلغ‌مذهبی که کریمسکی برای ما 
حکایت کرد - تنپا فرشتگان ممکن است [نرا تکمیل کنند وهمینکه با صرف 
ونو عرب وترك وفارسی آشنا شدیم که باید آنهارا درسال اول فرا گیریم 
تصور میرود که دستمان باز شود و بتوانیم بموضوعهای کمتر کسالت آور ‏ 
بپردازیم و بمتونی برخوریم که اجازه دهند با قدمپای محکم در روایات و 
اخبار وعقاید وسلیقه خاورمسلمان داخل شویم . 
بدینطر یق من تصمیم قطعی بتحصیل خاورشناسی گر فتم و البته آنرا 
مدیو نم بدلاگای که بطوراختصار ذ کرشد نسبت بحاذبةٌ که خاور در من ابجاد 
کرده بود وهم چنین مدیون هستم باحساساتی که نباید از نظر دورداشته باشم ‏ 
بنی رضایت پدرم که بدون هیچ شرطی مطابق ميل من رفتار کرد وفقط نظرش 
بمو فقیت من در کار و مر اچعت سن بطر سبورغ بود که در lai T‏ نیاکان من 


ت 
بواسطه فعالیت نام شرافتمندانه تحصیل کز ده بودند . _ ٍ 
اکنون میتردازم بشرح ابام شاگردی و اوصاف معلمین خاورشناس 
وطر بقه تدریسآنها : مدیر مدرسهمتوسط هو کلاس‌هایخصوصی موس لاز ارف 
پر‌فسور وژو لدفدرویچ مار بود . vold.Fedorovitch.miller‏ ۷۵۵۰ 
۱ این مدیرما مر دی زبان شناس وطواف ناس دود aS.‏ نامش بواسطه 
مطالغان دراحوال ملل قفقازمر کزی اشتهاری داشت این دانشم‌ندبزرك روح ` 
2 بینظیری داشت و iT‏ را که ما توا استیم شش از سایر سل های محصبلین 
3 | مشاهده کد ا یه / د که سا ۱ اقامت ما در اس مو سه طاو درد | 
ر او ده نيم این بو ی ا در این مو بق 
۱ کرده بود بانپضت انقلابی ۱۹۰ درروسیه و بواسطه فوك این مدبر مپر بان ۰ 
ما بش از يك نیمه یکسال تحصیلی را تلف‌نگردیم pT‏ بو اسطه اعتصبا یی ود 
که در غالب مدارس عالی‌روسیه‌روی داده بود .و مبرسه.ما ھم مانن سایر ۱ 
مدارس نتوا ات دراین مدت کم از اعتصاب بر کنار باشد بخص وص که دراین 
انقلاب طبقهٌ جوان محصل جوش و خزوشی داشت نظر سر پرستی همین مرد 
بود که ما توانستیم "تحصیلات خودمانر | خانمه دهیم دون اشکه در صف ما 
تخلیه ای حاصل گر دد درصورتیکه در سایر مدارس عناصر جلو افتاده . از 
محازات دو ت معاف نمشد زد من اميتو! م در این جا وارد شوم تفيل ین 
جنیش زیر| که از حدود کادری که من برای خود.اختیار کرده ام خارج است 
دراین هنگام محصلین مدرسه ما ردو دسته آقسیم شد زد بکدسته مخالف انقلاب 
ودسته دیگر lL‏ آن‌همر اه‌شد وخواستند بد ينو سیله حا اث روحیه‌خود را به‌دو لت 
نشان دهند وهمین باعث شد که نمدر سه ما با نظ ر جدی نگاه نکرد اد در حین 
کشم کشا وزد وخورد های مسکو دسته مساحی از محصلین موسسه لاز ارف 
47 ل بافت 4i eT‏ برای اینکه در ود نکر ودوش بدوش کار گران جنك 
کند بلکه برای این بود که درموقم بر وز حوادث درمقا بل جمعیتی که دراین 
ایام شوم که شاید بوسیله ءوام‌لی تحر يك شده - ومحصلین ر مانند شکار 
های واقعی بخاك میا نداختند ازما دفاع کند ۲ 7 
ما درمدرسه آمیولاسی هم داشتیم برای محرو حین این جنك داخلی 


وهم یکدسته از محصلین که ازراه انسان دوستی‌شغل برستاری اختیار ودرمعرض 
خطر باسیانان واقم میشدند زیرا هر نوع کوه‌کی که به پاغیان مدد درنظر 
. عمال دولتی ازجمله اعمال انقلابی محسوب میگردید . 

من نتوانستم از ین مختصر جمله معترضه خود داری کنم که روشناتی 
مر‌موزی دراوضاع تحصیلی برهیچان ما میا ندازد وهمین معنصر بزایتوضیح 


اه ات 


اعمالی که من بعد ها بآ نا اشاره خواهم کرد کافی است و 
خلاصه نظر بایشکه مدیرما ازدا نشمندان بزرك معروف بود میل داشت 
که سطح تحصیلی مو سه ر ۱ بالا رد و پمین جپت در وسی هم ا میداد 
که خارج از بر نامه تملیه‌ات ۶ملی بودند از جمله تار یخ قدیم خاور را تدر س 
میکرد ويك درس آزاد زبان سانسکر بت هم میداد من‌ابتدا در این‌درس نام 
نوشتمو مدت سه ماه هم‌در سر درس‌حضور مییافتم ولی مداومت در آن‌برایمن 
امکان بذیر نود زرا که تحصیل سره بان مسامان‌وقت مر ادرسال‌اول گر فته دود 
بر فسور میار مذ کور که در میات سایر کار هایش رباست شرقی آنجمن 
امیراطوری آثار واپنیه قدیمی‌را هم داشت شاگردانش را تشویق میکرد که 
در آن اجن وارد شوند + البته این يكابتکار بسیار مفیدی‌بود ومادرهرماه 
ساعات شاط آوری دا در اين محل تاریغی‌بسر میبردیم که موسوم بود به 
Palata maluty. Skouratova. quai Bersenev) (1)‏ ( 
انجمن ۲تار و ۱ نيه قد من درھمین جا تشکیل‌مییافت و ما با کمال آزادی 
فنجان های چای را بآ بلیه‌وصرفمیکردیم‌صرف چای ازضمائم عادی بسیاری 
از اجتماعان روسیه بوداجازه ورود دراین انجمن برای مایمنز له امتیاز خاصی 
بود و سی خوشوقت بودیم که دراین موقم باپر فسورهای خودمان ار تباط دا 
کرده‌وازصحبت‌های ]نها لذنی مبپردیم‌درسال دوم تحصیلی «واسطه پیش ]مد 
غير متر قبه ای‌من توا استم‌در کارهایاینانجمنسپیم شوم . توضیح ] نکه‌ةو سول 
بور اس(۲) Bourgas‏ مهراستوانه ای‌شکلی که روی آن چندصورتانسان 
وخطوطی دیده‌میشد بر آی‌پر فسورهیار فررستاده بوداینمهر دست بدست‌درمیان 
اعضای انجمن میگذشت بعضی خیال کردند که‌خطوطآن کلا گو ليك اسلاوی باشد 
۵۵ ) (خطوطا لفبای‌قدیمی‌روس) من یز ] نر بتو به خود تماشا کردمو 
فورأنظرم ر سید که بایداین حروف از خطوطی باشد که‌دره‌ملکت‌صیادر عر ستان 
جدو ی معمول :وده است رورا که شبیه آنها را در روز نامه آسیائی پار یس 
دید ورو نوشت کرده بودم س چر گت خود راباهر دودست گر فته و عقیده خودر | 
اظهار کردم و «رایاثیات رو نوشت ودرا که در کا چ بادداشتهايم بودبحضار 


آراثهدادممعامین از اظهار آت»ءن خو غوقت ش دە و همه تصدیق کردند کے اید حدس 





(۱) نام منزل یکی از بیشخدمتان ایوات مدهش بود که درمحادله 
ایوان بانفوذ بزر کان‌حتی اعدام آنها شر کت داشت این منزل درمسکوم‌حفوظ 
وخاورشناسان در آن جاسه‌ای دایر کرده بودند ,. 

(۲) بندری است از بلغارستان در بحر اسود . 


رو 


من‌دزست باشدوحضوراً تایه رات داد ند که در این باپ حقیقان لاز مه را 
کرده شحه را .انپا اطلاع دهم «دیپی است که این بك کار قابل توچپی 
بود که دمن رجوع کردند ویس ازچندی با نپا اطلاع دادم که این خط کثیبه. 
ایست از خط عر ای جنو بی ومعلمین از تحقیقات من اظہار رضایت کردند ولی 


ي باید اقرار کنم که اینکار او لین و آخرین کار من دراین انعمن بود . 


پرفسور میار برای درسآزاد سانسکریت وهمکاری ما ذر کارهای 
"کمیسیون[ ثاروا بنیهقذیمی خاوری که دوابتکار علمی بودند یکنوع مسابقه‌ای 
هم ترئیب میداد یعنی همه ساله راجم بادبیات وتاریخ خاور . موضوع انشائی 
بمحصلین میداد وهر کس بیتر میئوشت بگرفتن مدالی مفتغرزميشد . 

درپیش ذ کر کردم که عر بی بتوسط پرفسور کریمسکی تدریس مرشدو 

علاوه برایت تاریخ خاور مسلمان راهم‌تدر پس‌میکرد که عبارت بود از تاریخ 
های‌عرب‌وابران وتر "که برفسور کز پمسکی پس از اتمام تحصیلات خود در 
دانشکاه مسکووموسه‌لاز ارف اقامت ممتدی هم در کشور های عر بی کرده 
بود و راستی ازمردات تارك دنی! ی واقعی وجز بدانش واطلاعات عامی‌و 
.. تخصصی‌خود بچیزدیگریدلیستگ ی‌ داشت اودر؛ Cc‏ ی از منازل محةر زیر زمینی 
موّسسه درمیان کتابپای ی میکرد اسلا از اهالی او کرانی وعشق 
ریادی به‌وسیقی داشت‌اشمار و غرلهای بز می‌هم بز بان‌مادری ردا »ای‌از 
محصلین بااینکه زیادازاو میترسیدند کاهی اورامسخره کرده و نام‌عنکبوت 
باومیدادند ,رای اینکه همیشه درزیرزمین تاريك درمیان کټا بپای خود غرق 
شدهو ما نندعنکبوت زند کانی‌میکرد اما گر درست بتحقیق شخصیت او بپرداز :م 
- . بایداعتراف کنیم که آدمی بود بسیارم ر بان وحاضر خدمت بعلاوه با لم‌مطبوعات 
و کتب آشنائی کاملیداشتمخصوصأراجع بتمام کنب مر بوط بمسائل وموضوعات 
خاوریاسلامی که‌در [ نهامتبحر و بی نظیر بود گذشته از ندر یس و ترو یج علوم وصنایع 
وادبیات که دردرچه اول مشاغل اوفرارداشت کارهای دیگری هم میکرد ودر 
واقع: درزیر بار مشاغل ز ناد خمیده شده بود ازجمله کارهای مهم او نهیه و 
تدارك کتب درسی تاریخی‌لازم بود که تا [نزمان درروسه و جودنداشت و 
شایدغر یب ناظر | دک تا[ نزمان درروسیه کتب‌در سی تار یخی اسلامی تألیف‌نشده 
" _ باشد باوجود تتقیداتی که نسبت بکتب اوشده وشابد هم بواسطه عجله او در 

اینکاربوده خاورشناسان روسی بایدازاین‌دانشمند متبحرقدردانی‌و تشکر کنند 
" که پواسطه فعالیت خستگی ناپذیر اقلا شالوده اینکار لازم را برای ماریخت 


1 


پر فسور کریمسکی تنها عربی دان واسلام شناس نبود. بلکه دروطن پرستی هم 
نظیر نداشت راجم بوطن خود او کرانی فعالیت زیادی بروز داد وبزبات 
او کرانی کتب ومقالات زیادی نوشت بملاوه در جنك سیاسی‌هم دخالت داشت 
وا گراشتباه نکنم‌درموقع حوادثع ۱۹۰ - ٩۱۹۰د‏ زتعت بیرق حزب مشر و طه خواه 
دمکرات عملیات مهمی| نجام داد خلاصه‌دروس کر یمسکی برای من‌ارزشزیادی 
آداشت و بعدهم‌رو | بط شخصی و خصوصی درهیان استادوشا گرد بر قرارشدچیزی 
که بیش تر مر امجذوب این استاد کرد احساسات عالیه او بود ومیل شدید او که 
این احسماسان رادرما نیز ارجاد کید ودقت مارامتوچه ساژد بزمینه‌عامی که‌تازه 
درروسیه‌شرو عشده بودو من‌در خاطر دارم که‌از بیداری‌مسله! نان روسیه‌هماظپار 
خوشوقتی میکرد یعنی بیداری که همه جادررو سیه‌میانمال‌مختلف آن ناژه :روز 
کرده بود. کریمسکی برای درس زبان عر بی معاو نی هم داشت که تواداً 
عرب‌ومیبایستی تلفظ كامات عر برا بما باد بدهدنام‌او میغائیل اوسی پوز ج ءا بود 
y(Ossipovitch)‏ سالایز بادی از اقامت اودرمسکو میگذشت‌همین عطآیا ما 
رابالفبای عرب که مشترك است در زبانہائی که مابایدیاد بگیریم شنا ساخت 
اوقات مادر سه ماه اول تحصیلی به لفط[ و صوت کلامات عرب وحفظضرب| لمثل 
های عر بی مصروف مبگردید . 
همین طر یقه دد تعلیم ز بانهای فارسی وتر کی نیز معمول بود یعلی ما 
ازطر فی‌تئوری واز طرف دیگر يراتيك داشتیم دونفر پرفسورهم مآمورتدریس 
تئوری وادبیات!برآن بودندیکی پر نسور کرش (160۲0) ودیگری استا کلبرك 
(Stackelberg)‏ این هردو عضو[ کادمی ودر ميان مکو وسن پطر سبورغ 
رفت و [مدداشتندپر | تيك ز بان‌فار سی بوسیله‌میر ز اجعفر ومیرز اعبداله تعلیم میشد 
شخص آخیر در سال سوم لهجه و لفات سارت ( 38۲4) (7)۱سیای مر کزی 
روس را نیز بمایاد میداد برای تدریس ز بان تر کی معامی داشتیم که‌اصلااهل 
ترابوزان ومدتی قونسول ژنرال يونان بود بنام استاور والوترویج ساکو 
تقرس نی :۱ 0 که نوری تدر س‌میکرد و نسرونیان 
(186۲000160)ارمنی‌اهل قسطنطنبه پر اتيك بما یاد میداد دو افر بر فور 
هم بنام خالا تیان ارمنی وخاخا نو گرجی‌دروس غیر اجپاری راتدر یس میکر دند . 
خیال میکنم که.تابلوی هيت تعلیمی ماتکمیل بافته باشد مپذا تباید فراموش 
کنم که پر فسوروسلوسکی 8861079161 ۷ ماراوادارمیت رد بمقا يسه وضوعات ‏ 
(۱) قوم ميلان و ترك زبان ساکن در آسیای مر کزی روس که 
فلا جز ۶ جورت از بکستان محسوب میگردد ۰ ن 


۷۳ من 
ادبی‌روسی وخاوری‌وهوسیو پوتیر ۳0016۲ فقایسه ادییات روس و فرانسه و 
موسو نرسسیان مارابه [نیکلوپدی حقوقیآشنا میساخت . 
. دراواخر تحصیلات من کرسیزبانترك‌وا گذارشد بيك‌جوان ترك‌شناس 
. موسوم به‌ولادیمیر "ندرئی‌و یچ گردلوسکی(:[07616۷100صه Veladimir‏ 
gordlevsky.‏ )او نیز ما نند کر بهمسکی‌دارایتحصیلاتخو بی بودو پس از فر اغت 
از تحصیل دانشگاه‌مدتی‌هم‌ددتر کیه ماموریت داشت. e‏ 
۱ ۱ البته من آن شایستگیرا ندارم و بسی دور از آن هستم که توا نم در 
باره لیاقت هیشت استادات موّسسه لازاری قضاوتی بکنم وجز اينکه تشکر 
خودرا بآن هاقدیم کن مکار ی ازدستم ساخته نیست وگن من سبت بزبانپای 
مسله‌انی‌معلومانی دارم همه‌را از آن‌ها اخذ کرده ام وتشکرمن از آن هابیشتر 
برای.ابن‌اسنت که با گشاده روئی ومهر مرا متوجه يسال اسلا‌ی و جمعدرت 
مامات کرد ند واین خودیکی از شرابط او ليه لازم خاور شناسی بود که 
برای من‌حاصل میشدمگر | نکه نااعتماد زیادی با این جمعیت ماس طولانی 
داشته باشم وھمین ‏ شرط اساسی بود که ماراوادار کرد که باروح باز وخالی 
إزهرانديشة قبلىدزعالم اسلامی ومسائل مر بوط بآن واردگردیم البته ایت 
ايمان وابقان بمنز له يك درس گرا نبهای بود که منظره مسلکی‌ومذهبی :داشت 
بلکه ایسان در آن مستتر و مضمر بود همانطور که م-انند ضمیر مستتری در 
استادان غیرخاوری ماهم وجود داشت اینهنا همه کوشش داشتند که با همان 
نر وی مستتدر و معاومات زیادی که دارا بو دزد مناظر مختاف تمدن اسلامی و 
تچز به عناصر متا نس آن را در خاطر ما مجسم نمایند و این عمل بیشتر بوسیله 
استادانی که اصلاشرقی بودند صورت میگرفت که دارای دوجنبه بودند یکی 
جنبه عملی که از تأثیرشعصیت آن ها حاصل‌ميشد ودیگری جنبه علمی که بايك 
ميل مفرط وحوصلة زیادبماتلقین میکردند وتمام ابن تعلیمات آزاین نظر بود 
که مابتوانیم بسپولت درآنیه شرقیان را بشناسیم و از احوال آن ها ۲گاه 
" شوم وخوذمان را هم‌بطوزیکه هستیم بآن هابشناسانیم . 
بطورکلی يك انمسفرخاصی درموسسه لازارف مارا احاطه کرده بود 
۱ عد کمی بودیم که همه هم‌فکری داشتیم درتمام این سه کلاس بیش از بکصد 
نفرمحصل و جودنداشت که همه همدیگررا میشناختندو پررفسورهاهم از نزديك 
مراقب رفتار ما بودند . از طرفی هم کوچکی محل موجبات روابط باطنی و 
صمیمیت‌ر ادر میان ما یجادمیکرد ودریکی از کوچه های تنك مسکوو اقع بود 


۳۹ 


قبلاهم ذ کر کردم کلاسهای مخصوص‌از مدرسه متوسطه جدا و لی‌دارای عمارت 
مخصوصی نبودند بلکه‌در سمت چپ همان من زل قدیمی ک‌مطابق اسلوب کشورروس‌در 
مسکو در نردیکی میدان لو بیانکا 2عاصهزطنم,] بناشده بود قر ارداشتعمارن 
اصلی بو سیله طارمی قشنگی از کوچه‌جدامیشدحباطی داشتو ایو ان‌مدخل عمارت‌هم 
دارای‌ستون‌هائی بود که‌درسرهرستو نی‌دو شیر سنگی خوا بيده د يده ميشدو در پشت 
آن‌هم باغی بود این‌سه کلاس باخوا بگاه‌در طبةه دوم اقم‌شده‌وسالن ناهارخوری 
درطبقه تتا نی بود که ميتو انستیم بابپای ۳ در آت غذا بتغور یم رویهم رفته 
برای کلاسپای مخصوص بیشتر ازچپار ء-اپنج اطاق وجود نداشت باستثنای 
کتا با نه قشنگی که محصو صا برای مو سسه ساختدشده بود در فاصلة دروس 
دالان های این بنای کوچك راز جمعیت میشدودرهوقع تنفس بزرك همه‌میر فتیم 
باطاق بزر گی‌موسوم بچای نیا (هته0ت10) (سالن‌چای‌خوری)ودر 7 نا 
استکان بز ر گی آزچای با ساندویچ ميخورديم یکنفر سوئیسی بنام پلی کارپ 

6 که (al‏ یکی از بادران جزء کاردبوداز همه پذیر امی‌میکردو 
۲ از نسیه دادن باشخاص کم پول‌هم مضایقه نداتشت دیوارهای این‌سالن از نمو نه 
های خطوط خوب عر بی‌قاب دار ژینت بافته بود اینپا همه آثار قلمی یکی 
ازهمشا گردان‌مابود که ترفی زیادی نکرد و بدون گرفتن دیپلم ازمدرسه بیرون 
رفت". 

درمیان شاگردان عدة زیادی‌ازاهالی او کرانی بودند و غالبا انا 
میافتاد که دایره وار نشسته بآواز خواندن میپرداختند گاهی نیز شا گردان 
دیگر ىبان ها ملحق شده و آواز دسته جمعی‌میشواندند کر يەسكى ھم درم و قم 
رفتن باطاق خودنظری بان هامیکر دوازدیدن آن هاچندان ناراضی نبود و 
شاید فقط مقام پروفسوری مانم بود که در نزدما توقف کند .اماعطیه که تفر با 
سمت ناظم کلاس هارا داشت کاهی مامد و بدرانه بما نصیحتی‌میداد آن هم در 
موقعیکه هییت مازیاد درخواندن افراط میدرد . سا لی بگدفمه مادر روزجشن 
عطیه برای‌تبر يك بمنزل او میرفتیم میز مرتبی آزشیرینی وانواع خورا کی در 
وسط اطان بود که مادراطراف آن‌ساعت‌های مطبوعی میگذر اندیم تشریفات 
پذیرأئی‌را خواهرش‌حفیظه و برادرش که حصل‌طب بود سپده داشتند . میرزا 
جعفر معلم قراگت فارسی‌ما که مردی باهوش و بذله گو دود گاهی مارا در منزل 
خود پذیرائی‌میکرد دراین پذیراگیپای خصوصیو گرم و بدون تکلف معلمین 
مانیز حضورداشتند ويك صمیمیت صادقانه ای درمیان مابرقرار بود . 
ا کر بگویم که ماهمه ماننديك فامیل واقعی ز ند گانی میکردیم شاید 
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اغراق نگفته باشم درا نقلاب‌سال ۰۵ ۱۹مدرسه‌فیدلر (. )F۴id ler‏ که‌در نزدیکی 
آن عطیه منزل داشت در زیر آتش توپخانه قرارگرفت با این حال روا بط 
متقابل ما باآن قطم‌نشد زیرا که طبقة جوان نمیتوانست ازاین انقلاب‌بر کنار 
باشد در پیش‌هم اشاره کردم که بواسطه فپمیدگی مدیرما پرفسور میلرهیچ - 
گونه اتفاق سوئی‌مابین ماوهیئت معلمین روی نداد . 

. اکر بخواهم به تفصیل بشرح ز ند گا نی تحصیلی خودم‌درموسسهلاز ارف 
درجریان سالهای‌پر "شوب بپردازم سعن‌درازخواهد شد بنا براين از شرح 
آن خودداری کرده میپردازم بفاصله های نله نمایش که در میان تحصیلات 
من بیداشد یعنی سه هسیافرت بخارج که درعنگام تحصیل‌در موسه‌لاز ارف بر ای 


من پیش آمد . 


ه 2 
فصل سوم 
و اصل این صحنه‌های ت<صیلی 9 
این مسافر تپادرهنگام تعطیلان‌صورت میگرفت و تواسطه اختلالبای 
فر اهم شده از حوادث سیساسی صورن غیر طبیعی پیدا کرددرسال ۱۹۰۵من 
توانستم سفری بقسطنطیه بکنم ودرسال ۱۹۰۲ بایتالیارفتم و درسال ۱۹۰۷ 
بغرانسه و بلفارستان 
مدت توقف من‌در قسط‌طنیه سه ماه طول کشید و باشکالی هم بر نخوردم 
زیراکه بر فسور میلر سفار شنامه‌ای به پروفسوراوسپانسکی (Ouspensky)‏ 
نوشت که‌مر ادرموسسه خود بپذیرد.این رو فسور بیزا نس‌شناس‌معروفی بود که در 
آن وقت سمت مدیریت موّسسه آثار و ابنیه قدیمی روسیه را در بمایتعت 
مملکت عثمانی داشت . اوسپانسکی برایمن شغل بااجری در کتا بخان موسسه 
معین کرد و من در آنجا با يك منشی‌بنام پرفسور پانچانکوم‌رم‌طtہ۴a‏ 
کار میکر دم این بر فسور مو اف کتاب مپمی :ود که در باب ملودوول هاي 
Molevdovules‏ بیزانس نی مپرهای سر بی‌اداری نوشته بود . مطالعه 
این‌مپرهاتا| ندازه‌ای تشکیلات‌اداری ایالت بیزانس را روشن کرد یك منشی 
دیگری‌همدر [ اجا کارمیکرد بنام پر فسور اپرت6۲1 ۳۳ 6.ر]جو اند | نشمندی‌هم بنام 
مو سيو شمیت د 0010 5٥1‏ در اینمیسیون‌مامور بت‌داشت و يك تفاش بنام‌موسیو کلوگ 
6 در [ نجا مشغول کارهای نقاشی بودمن بااین‌شخصاخیررابطه پیدا کردم 
ودرحالیکه مشغول ,مود بنقاشی از روی نقاشی های دیواری قپریه جامی 
( ذصسه[(7176-1ه ) که یکی از کلیساهای‌قدیمی بیزانس بوده‌سافرتهای 
خودرا در آسیای داخلی بر ای من شر ح‌میدادومن‌درحالیکه نظرم به‌قو اهای بزرك 
نقاشی بود باندازه یکساءت و گاهی بیشتر بصحبت‌هایاو گوش‌میدادم بملاوه‌غنائم 
ممتازهنریز باد نیز از [سیا باخودآورده بودمن‌در این مو سسه‌روزی‌دوالی‌سه‌ساعت 
بیشتز کار نمییکردم و بقیه اوقاتم صرق کردش میشد یکی ازترك‌شناسان‌هم بنام 
گرد لوسکی 0۳016۷8167 ج)در این میسیون مشفولمطالمه بودو لی غالبا قات‌در 
اناتولی بسرمیبر دو کمتر بقسط طنیه‌میآمدو بمن نصیعت‌میکرد که از ینمدت استاة 


اأ 


خود در این شپر استفاده کنم منهم کلاه؛ فینه برسر گذارده ودر شهر اسلامبول 
دش ميکر دم داخل جمعیت ها میشدم و بدقت بصحیت های[ نپا گو ش‌میدادم 
آوسعی داشتم که مکالمات[ نهارا بفهمم و نیز بصدای کسبه که کالای خودرا عرضه 
میداشتند دقت میکر دم ابتدا چندان خوب نمی‌فهمیدم اما مدھا کم کم بصدای ` 
آنپاآشنا شده و تا اندازه ای گفتگوهای[نهار | میفهمیدم غالبا ناهمار را در 
حوالی قرن الذهب‌درمپمانخانه های کو چك اسلامبول موسوم به لقانطه صرف 
میکردم علاوه براینکه‌در آنا با دادن پول کمی‌غذای خوب ومقوی میخوردم 
در صدد بودم که 1 یکی از اشخاص مجاور ميزم صحبت کنم در اینجا بیشتر 
کار گر ان دهقان اناتولی وارد ميشدند وز بات واقعی تر کی را که چندان با 
اغان عرب وفارسی اختلاط نیافته بود صحبت میکردند زیرا که زبان اهالی 
شهر وم‌خصوصاً زبان ادبیآنها دارای لفات زیادی از فارسی و عربی است 
بعلاوه باین‌سیستم بر لیتز کوچه گردی قناعت نکگرده درن-زد معلمی هم درس 
میخواندم توضیح [ نکه گر دلو سکی بهن‌ویکی ازرفقایم که‌اوهم ازمژسهلار ارف 
- آمده بود ەلائىرا از اهل سنه معرفی کرد که با اچرن خیلی کمی در ازداو 
درس بخوانیم ملابمنزل ما میآمد بعنی دربانسیوت کوچك آلمانی که واقم 
:ود درمحله پرا ومتن کتاب تر کی را میخواند و برای ما معنی میکرد و با 
کمال‌میلو انس بود که‌در ۳1 دشهای خسته نشد نی‌مادر محلات ترك شر کتمیبکرد 
و قناعت داشت بیکی دوفنجان کوچك‌قبو شیر ین که باهم صرف‌میکر دیم و | گر 
گردش تابعداز ظهر طول‌میکشیددر بین راه میسیر (ز رت) مبخر یدیم و جاویدن 
آن مشئو ل ميشدیم آین‌میسیر های گر مونم ك زده را کسبه دوره گر د. میفر و ختند 
و داد ميزدند هایدا میسیر چون -یجاق (7های بلال خیلی گرم) و راستی ما 
ازخوردن [نهالذت میبردیم: ۱ ۱ 
خلاصه ما درشهر اسلاپول زند گانی منظمی داشترم .و در روی بسفر 
و اسکوتاریوسان استفانو(۱) که‌در حوالی آن پاتچنکو ویلائیاجاره کرده بود 
گردش میکر ديم ودرویش های دوره گر دفوسوم :مو لوی‌را هید بدیم‌وافسوس 
میخورم که نتوانستم در نمایشات قره گوزها حضورپیدا کنم زیرا که این 
" امایشات درشب تشکیل میشد وازطرف قنسول خانه بما دسلورداده‌شد که در 
این نوع جاها ونمایشات شبانه داخل نشویم و.بالاجره نباید فراء‌وش 
کرد که ما محصلین روسی بودیم واز مسکو در سال ۱۹۰ باین شهر 


آمده بودیم و اشخاصی بودیم که در نظر پلیس عبد | جمد مظذونو اقم ميشد.م ۱ 
۱-یکی‌ازا معلات مجاور (سلامبوز " ۱ 
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در موقع سلامی ما بتوسط سغیرروس اجازه حضور یافتیم اما در وقتیکه 
سلطان ار سلام برمیگشت یکنفرارمنی «میی بطرف او پر تاب کرده بود ابر 
این پلیس بتفتیش پرداخت وروزی هم بسراغ ماآمد وما مجبورشدیم که از 
(خنیه مأموری)ینی منتش مخفی تأمینات که برای استنطاق ماآمده بود 
ملاقات کنیم اواز شفل ودلیل اقامت‌ما دراین قی مرسقباگی کرد وماتوانستيم 
با چند گیلاس کوچك (راقی) (۱) که باهم صرف کردیم اورا مطمثن مایم 
که مقصود ما مسافرزت عامی است وقضیه شیر ذدشت زیراکه و نسو لخا نههم 
صحت گفته های مارا تصدیق کرد وازشرپلیس هخفی خلاص شدیم کمی بعدهم 
درقسطنطنیه هیچانی‌رو یداد و خبر رسید که ملاحان کشتی زره پوش‌پتسکین 
شورش کرده و بطر ف سفن میا نید بعد معلوم شد که این خبر صحت نداشته و 
چون کشتی بکنستانت‌زا(۲)رسید بکمدهاز کار کنانش تسلیم بمأمورین رومانی 
شدند وچندنفر که باعث شورش بودند بط رف دریا فرار کردند . 
بپر حال من از این مسافرت استفاده کرده و توانستم بطریق عملی 
بز بان تر کی شنا شوم درصورتیکه دربدو ورود باین شهرچیز کمی از این 
زبان میدا نستم علاوه توانستم بطو ر بکهمتصوداصلی من بود با تر کهامعاشرت 
کنم مخصوصا "ماس باتوده که مراباروحیات وافکار و خصوصیات ز ند گانیآ نبا 
شنا ساخت من دراین اعتراف تنپانیستم اسان دیگری هم با من ۵م ءقیده 
. هتك وتات کرده اند که ترك واقعی آدمی است بسیارساده وصادق خیلی ۱ 
مپر بان وخوت گرم حتی‌دره‌وقم‌جنك نیز حس رأفتی دارد البته اعمال خجلت 
آوریهم از [ نپا نسبت بمسیعیان‌سرزده‌است ولی مر بوط بانهانیست‌بلکه از 
خصوصیات فرماندهانی است که غير راه داده‌اند . دهتان[نانولی همیشه در 
نظرمن يك‌حر یف شجاع فرذان برذبر وبا عدالت جلوه کرده و هیچوقت من با 
نظر عداوت باو نگاه نمیکنم اگرچه دراین موضوع عقاید مختلف است ولی 
من‌اعتر اف میکنم که ترك دارای فضائل مردانگی بس محکمی‌است وعنصری 
است بسیارعالی وقابل ترقی وشاسته آن است که مملکت بااساسی را تشکیل 
دهد فقط بایده‌قدرات و شرایط زیست دهقان آناتولی را اصلاح کرد , شاید 
| لطافت طبعش کمتں. ازایرانی باشدز یر ا که لطافت طبع ابرانی‌حاصل بك تمدن 
درهم ریخته | بست مع !ترك عاقل است ومنتهای‌طاقت و تحمل ر ادارد. موجودی‌است 
با نظم‌و بخاك‌میپن خودعلاف» مندو همیشه با شہامت و باحس‌وطن خواهی از خاك 
خود دفاع کرده است . ۱ 
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مطهلات ,۱۹۰ من‌قسمتی‌درایتالیا گذشت وقسمتی درفرانسه در أینجا 
من بوقایع این‌مسافرت بسیار مفید به تفصیل نمی بردازم و فقط شمه‌ایذ کرمیکنم 
که مر بوط است به حصیلات خاورشناسی من درمدت اقامت پار بس‌فرصت را 
مفتنم شمرده نام خودرا درمدرسه السنه حیه‌خاوری‌ومدرسه عاوم عالیه بطور 
مستمع آزاد ثبت کردم درمدرسه اولی به تکمیل دروس سال سوم زبان ترك ۰ 
برداختم ودرو عامی‌رادر نز دم وسو بار بيەدميناردل ھچ Barbier de Mey n‏ 
آموختم ودروسعملی‌را نزدموسیوسو نجان هز507100 که‌قاری آن‌ز بان ,ودو 
در مدر سه‌سر بن 501۲1010۲26 تعلیمات‌عر پیر ا از مو سیوذر نبور ك 16۳6200075 
فرا گر فتم واين اولین ”ماس من بود با استادان خاورشناس فرانسه که همیشه 
باد کار ی آمیخته بانشکر واحترام از آنپا در خاطر دارم در مدرسه السته 
هننظر دانشمند بزرك موسیو بار بیه بودم که‌اجاژه حضوردر کلاس‌اورا بگیرم 
موقمی که باو نز ديك شدم‌ودرجه‌معلومات تر کی‌خودرا باو کفتم وشرح‌استاژ سال 
قبل اسلامیول را قل کردم دست بدرانه‌ای به بشت من زد وبا تیسمی بسن 
گفت (قولاقنیز آچیق دیر ) یمنی گوش شما باز است مقصودش این بود که 
شماتر کی را خوب میفپمید و رفت بطرف عمارت خود و کتابی از کت بغانه 
مخصوص‌خودش برای من آورد و آن از جمله کتابهائی بود که برای مطالمه 
بشا گردان خودمیداد این‌استاد چون سمت مدیربت مدرسه‌را داشت درهمانجا 
منزل کرده بود راستی که من از اطف ومپر بانی او خجل شدم خلاصه اقامت 
من درپاریس بخوشوقتی گذشت زیرا که استادان خاورشناس پذیرائی ملاطفت 

: آمیزی ازمن میگردند ءنی‌همان دانشمندانی که من بعضی از کتب [نهارا دیده 
` بودم . تصورياك فامیل بزرك بین المللی خاورشناس برای ثبات من درخاور 
شناسی تأٌییددر خشانی بود پس‌ازسالهای ممتدی که من توفیق یافتم بورود در . 
انجمن آسیائی بار همان‌روح ملاطفتر ادر نزداشخاص بزرك خاورشناس فر انسوی 
دیدم که‌از [ تجمله بود یر فسورسیاو : ۲ سیاون اوی6۷1,] ٩۲۱۲۵۱7‏ و 
پلیوز ٤‏ اشخاصمذ کور رو سای‌این‌مجمع علمایبت, یکیو دند در کنگره 
های بینالمللی‌خاورشناسان که در ۱۹۲۸ در[ کسفورد 020۳0 ودر ۱۹۳۱ 
در لیدن 060 ۵7ر[ تشکیل بافت و منهم افتخار حضورداشتم بازهمان رو حملاطفت 
ماين افرادآن برقرار بود . ۱ 

اشتفال من در پار س مو جب‌آن شد که بمتدهای. تعلیمات خاور شناسی 
فرانسه آشناشده ودرضمن معلومات خودم را درز بان های ترك وعرب تکمیل 
ودرعین‌حال زبان فرانسه خودرا نيزاصلاح کنم ‌ 

درا 7 گر دش های مو قم تمطیل سار متتصر ی هم بتو نس کر دم ی 
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هنگامیکه در ایتالیا بوديم‌يك قسمت ازراه میان‌ژن61068ج)وپر توسان‌ماوريزیو 
5200 ۳0۲0 را پیاده پیمودیم وازشهر ناپل‌رفتیم بتونس وافریقای 
شمالی فر انسه‌را باختصاردیدیم پس از باز گشت بپاریس‌هم من رشم بيك گوشه نشاط 
آورهوت‌ساوو| 52۲016 Haute‏ که درآ نجایکی ازرققای همدرس من 
مزرعه کوچکی‌در کت دیو .0۳5۷0 ۵16ن)داشت ۱ ۱ 
لازم است بطور جمله معترضه اضافه کنم که تحصیلات متوسطه من 
درشپر ورشوا|نجام‌یافت ويك‌همدرس‌فرانسو ی‌هم‌داشتم که درلپستان تولدیافته 
و پدرش ازاهل ساوو [ ودرورشو معلم ز بان‌فرانسه بود ودرهمانایام تحصیل‌من 
بايك فامیل فزانسوی مانوس و مماشرت صمیما :۹ داشتم و رفیق من راجم به 
ایالت هوت ساووا داستانهای نشاط آوری قل میکرد بعلاوه با همین رفیق 
تحصیلی که نامشر نه René.Bq‏ بوددرسال ۱۰۰۳ دزروسیه بقفقار و کر یمه 
مسافرت کردیم که شرح [نگذشت و مصاحبت او برای من لذتی داشت 
منخصو صا که ,ساز چند سال دو باره بهم‌راهی او بگردش پر داخته و با وطن 
کوچك بدرش[شنا شدم هون ساووا محلی است سیار خوش منظره وطرب 
انگیز درمنزل موسیوب کتابغانه خوبی‌بود من در آنجا بکتابهای مفیدی 
برخوردم ازجمله کتاب بزر گی بود که در قرن هفدهم [داپ و رسوم فرا را 
شرح میداد ومنازمطالعه آن استفاده زیادی کر دم . 
درسال ۱۹۰۷ بایکی ازرفقفای همدرس مؤسسه لازارف که دیپلم 
گر فته ومیبایستی در آنیه نزديك بوژارت خارجه وارد شود تصمیم گر فتیم که 
ری 
قسمت ژیادی را بیاده سیاحت کنیم 


مسافرتی به بلفارستان کرده و بر ای‌اینکه این کشوررا خوب بشناسیم قرار شد 
من قبل از رفیقم از راه دانوب بشهر روسچوق که میماد گاه ما بود 
رسیدم ودرانتظار اوچندروزی را غنیمت شمردم که سیاحت شهر پرداخته 
و کمی باز بان اهالی آشنا شوم برای دیدن شپر مراجعه کردم پمدیر مدرسه 
روسچون که تحصیلات خود را در روسیه کرده بود و باو گفتم من در رشته 
خاورشذاسی تحصیل کر ده و بآثار گذشته ترك علاقه مندم آومرا معرفی کردبدو 
نفر جوان ترك که ازهمین مدرسه فارغ‌التعصیل شده بودند نظر بمپر بانی و 
همراهی این‌دوجوان نه نېا توانستم تر کهائی که در روسچوق مانده بودند 
به‌بینم بلکه توانستم بدون ملاحظه ای بمیان ژون تر کېای شهر نیز بروم . 
مر کزاجتماع آنپا در کتابغانه وسالون قر ائت‌خانه زبان تر کی بود‌وباست 
این باشگاه راآدم بسیارشر فی بنام محمود افندی داشت که شناش کفاشی ‏ 


بود ساعات زیادی با مصاحبت او سر بردم گاهی در کتابعانه و گاهی در 
تا کستانش که درحوالی شپرواقم بود وصحیت‌های‌مااغلب‌دورمرزد دراطر اف 
مقدرات تر کپای روسیه عکس بزرك کنگره مسلمانپای روسیه زینت بخش 
کتا بضانه بو د ودرمفابل آن عکس تولستوی دانشمند روسیه دیده میشد در 
خاطر دارم که جوان تر کی از معاین مدرسه روسچو يك کتاب لت کوچت 
تر کی‌و فارسی" بنام (نحفه وهبی) بعنوان باد کار بمن داد . 

در این‌ضهن‌همسفرمن‌هم بروسچوق وار دشد شبی‌هممحمود افدی‌مار ادعوت 
کر دبمجمم‌در او یش‌شاه‌ظلی که تکیه‌ای‌درا ینشپرداشتند این‌شب تماثای خوبی 
کردیم و بسیار بماغوش گذشت . 

مر شد [ نها نظر بتوصیه‌محمو دافندی‌هار | بامپر و ملاطفت پذیر فت‌و بمحصلین 

خاور شزاس روس خو ش مد کفت درا رن م چم بکنەر هم بود که بما با نظر خو بی نگاه 
نمی کرد بطوریکه بعدمه لوم شد ملائی بو داز کوهستانیهای قفقاز که در نتیجه 
مشاجره با مأمورین دولتی مجبور بجلای وطن شده است بس ازعبادت دسته 
جمعی دراویش که در ان مجمم اخوت صورت گرفت یعنی ذ کری که با 
صدای بلند درستایش الله به تندیتکر ارمیکر د ند وما دراطاق مجاوراز شیشه . 
ها ناظر آن بودیم صحیت شروع شد و فبوه آوردندمر شد هم درمر کز دایرة 
دراو یش درر وی پوشت گوسفندی آشسته و گاهی ازروی ملاطفت شیر پنی‌هائی 
آمیخته عطر نعناع 5 عطامیکرد مانیزداخل صحبت‌شده از تحصیلات خودمان 
درمسکوذ کری کردیم و کوششی که مسلما نات درروسیه برای ۵7 کیلات‌خود 
کرده بودند شرح دادیم وچون صحبت از تحصیلات قر آنی خودمان کردیم 
حضار بحیرت فرو رفتند مخصوصاً وفتیکه دیدند ماآیاتی چند از فرآن راهم 
برای نها از حفظ خواندیم!درهمین موقم بود که ملای ٥ذ‏ کور در فوق هم ۱ 
بمیان افتاد و نمیدانم در چه موضوع مذا کره ميکردیم که او بپیجان آمده 
وخواست اظپار فضلی کرده باشب وعباراتی دا نقل کرد که تست بارسطو 
میداد ومیگفت این عبارات بز بان یونانی است ما ا تدا از تبحرو مراب فضل 
این 
تکرار کند تا بادداشت کنیم ودرموقم فرصت بدقت مطالعه کرده ودرملاقات 


ملای کوهستانی تعب کردیم و از او تقاضا کردیم که مجدداً دیارات را 


نمدی دراینیاب بااوصحبت کنیم ولی چون روز بعد بمدرسه رفتیم و با پر فسور 
بونافی بتجزیه آن یادداشت پرداختیم معاوم شد که عبارات‌ار-طوی ملامخاوط 
نامفپومی است از لغات عرب وچند کلمه بونانی قدیم و خالی ازهر گو نهمطلب 
ومعنی است . افامت ما درزسچون‌خانمه پافت وه‌لاهم دیگر بسراغ مانپامدو 


6 کل 


قضیه او باعث تفر بح وسر گرمی محمودافندی گر دید باری بکروزصیح تصمیم 
بحر کت گر فتیم وبا قلبی فشرده ازدوستان ژون‌ترك روسچون اجازهمرخصی 
رفتیم ورفتیم درجریان تابستان همین سال بود که دراثر فمالیت‌ژون تر کہا 
رژیم دولتی تر کیه تغییریافت . ۱ 
چون ما قصدداشتیم که از رو سچون شسمت شال شر ی لغار ستات: 
برویم معصوصاً در نواحی دلی اورمان Deli ourmên‏ قبل از حر کت 
دوستان رسچوقی ما برای راهنمائی خان هامی‌را (مهمانغانه ترك) بمانشان 
دادند که در[ نجامامنزل کنیم مانیز نصای جآ نپار | پذیرفتیم وهمیشه میا ناته 
های ترك وار د میشدیم واین مسئله باعث سوء ظن بلیس بلفارستان‌شد واز 
او لین منزل ما در راز گراد Raz grad‏ وت نظر بودیم یت هائی 
که در این‌و لگردیها با پلیس داشتیم داستان جدا گانه ایست که از شرح آن 
صر فنظر میکام زیرا که نتایج وخیمی نداشتند ومن مچبورم باختصار بکوشم 
را که این تفاصیل جزء باد گاریپای شخصی من است و برای دیگران 
فایده ای ندارد درضمن این نقشة مسافرت لغارستان » ما دومنظور .خاصی‌هم 
داشتيم یک ی آنکه بفپمیم حالت روحی بلفارها نسبت بروسیه چگونه است و 
دیگر [نکه معلومات خودرانسبت بعناصر ترك بلغاری تااندازه‌ای‌تکمیل کنیم و 
بواسطه همين د ومنظو ر بود که‌مادو دفعه‌مما لاک بالکانر | از نظر گذر اندیمو یس از 
استراحتو تو قف مختصری در صو فیه‌ر فتیم بدیر سن‌ژان‌دوریاو ۴۵9ل څواھS‏ 
0 6دررودب 9 که در سر حدمقدو نیه و اقع است.راجع بء‌نظوراولی 
در صحبت‌هائی که‌در صو فیه باچند نهر ازادبا وبرفسورها کر دیم برای‌مایقین‌حاصل 
شد که د.پلماسی روسیه‌در بلغارستان انگشتی ساز نزده است کهاحساس مپری 
اسیت بملت روس داشته باشند (البته در نزد سالمندان بیشتر ازجوانات)يك 
وع بی اعتمادی در مقابل نقشه های دولت روس آولید شده بود انتشار 
مدار ك محرمانه در پطرسبورغ راجم بضمیمه کردن‌این کشوردرسال۸۰هنوز 
از خاطرهافر اموش نشده بودمخصوصاً دردیرر پلویکدرش‌علم الاشیاء سیاسی‌هم 
ما داده شد توضیح آنکه زس + دسته چته های بلغار بما پیشنپاد میکرد 
که باوملعق شده برویم بمقدونیه ما ازاوپرسيديم برای چه ؛ برای جنگیدن 
باتر کہا : -آری‌وهم چنین باچته‌های یونانی‌وسربی| گر با نها بر خوریم اماما 
دعوت اورانپذیر فتیم )۱( 
)۱( مقصوداین‌است که‌من بچشم خوددیدم که چگونه در بالکان‌طوایف 
بقیه‌در پاورقی‌صفحه ۲۳ 


۳ ات 


نتایج ازمایشات بافاری ماأنسیت ب‌وضو ع‌خاورشناسی کمترصورن‌فر ند 
داشت . قبلا هم اشاره کردم که چگونه در رسچوق موقعیت بما اجازه داد که 
داخل شویم در‌حیط پرمپر ژون تر کہا که بااعتماد ازما پذیراگی کردند و 
توانستیم فعالیت این میهن پرستان ر | که درتدارك تغییررژيم کشور خوده«تند 
از نزديك مشاهده کنیم . خلاصه مسافرت در دلی اورمان همه جا برای 
ما مفید واقم شد و توانستيم با تر کہا مکالمه کیم مخصوصاً در 
دهکده ها که با مختار ( کدخدا ) تماس میگر فتیم و او ما را در خسانه - 
های سکنه جای میداد در ضهن گردش روزی هم دچار طوفان و رگہاری 
شدیم در حوالی دهکده چر کس نشين ٿو طا اضافه میکنم در موقعیکه 
بلغارستان هنوز یکی از ایالات تر کیه بود یکدسته از قفقتازیپا چون از 
زندکانی در تحت رژیم روسیه نا راضی بودند از موطن خود صرفنظر 
کرده و به باغارستان مپاجرت کرده بودند و هنوژ هم در جا زند ای 
میکر دند هیچ, مقدمه‌ای موجود نبود که میز بانان نسبت بها مپهمانان ناخوانده 
و تصادفی مر بانی و ملاطفت نشان دهند اما در هیچ محلی مانند منز ]نها 
از ما پذیراگی سمل یامد . یعنی چون رگبار و طوفان شروع شد ما فرار 
کرده و باولین خانه دهکده که برخوردیم وارد شدیم اتفاقا دراطاقی داخل 
شدیم که کوهستانیپا بفول خودشان برای پذیرائی قناق ( مپمان ) هه می- 
کنند» ,س از بپتی که از ورود غير مترقبه ما برای نپا حاصل شد » به 
آزمایش حضار آن اطاق پرداختيم و از قیافه آنپا فهمیدیم که این جمعیت 
ترك نیستند » احتیاجی نبود که ما علت ورود خودمان را با نپا اظهپار کنیم 
طوفان زنجیر کسیخته علت را بآ نپا میگفت بء‌لاوه رسم مپمان نوازی این 
کوهستانیها را که من هميشه با نظراحترام بآن نگاه میکنم درموقم گردش 
سال ۱۹۰۳ در قفقاز دیده بودم ]نها میگفتند که مهمان از طرف الله بزای 
ما فرستاده میشود معپذا لازم بو د بآنا بگو تیم که ما چه کسانی هستیم وار 
کیا می آم و منظور ما ازحضور در این گوشه بالکان که از هرشاهراهی 
دور افتاده و برای سیاحان مجپول ما نده چیست ؟ کم کم صیحرت شروع شد 
۰ البته ان کی حرف مبزدند و طرفین از این برخورد خرسند بودیم چر لها 
با توجه و تیر بگفتار ما گو ش میداد ند ما ر اجم بتحصیلات خود درمسکو و 
سرب يا بلغاری ويا یونانی با ثر کہا میجنگید ند بطوریکه یکنفر کشیش که 
رایس نما بود مرا بادوستم دعوت میکرد که همراه او برویم واین‌خوددرسی 
بود که سیاست بالکان راخوب درنظرماروشن میکرد . ۱ 


۹ 2 ۳ 


هو سسه لازارف صت میکردیم ما گفتند که LT‏ علاوه بر صتویت خواندن 
ار کی را هم میدا نید ۳ :۹ ۽ پاسخ دادیم که کاملا میتوا یم بخوانیم و اگر 
شما کتاب آر کی در دسترس داشته باشید گفتة مارا قبول‌خواهید کرد 

چوانی از آن ميان بلند شده و از طاقچه کوچك اطاق کاب ی 
جلد چاپ سنگی از چاپپای معمولی قسطنطنیه بیرون آورده بما داد پس از 
باز کر دن فهمیديم که منظومه معروفی است راجم 4 کوراغلو ۳ 

خلاصه صیحنه چااب او جپی «رای ما محصلین خاورشناس تشکیل‌یافت 
و ما با صدا ئی رساتر از آنچه در مقابل پر فسورهای ربان ار کی که رفتار 
و حر کان ین پپلوانرا مود ند شروع خواندن کردیم 8 سفر های جنگی 
این پپلوان در روایات و داستانپای عمومی اناتوأی و قنقاز و شاید دورتر 
نی در جاهائی که ار کی حرف موز ند مشهور است الیته ۳ در این 
صحنه کاملا فاتح واقم شدیم و توجه و پر مستەعرن را بطرف خشود جلب 
کردیم چون شب سر رسید و ما نمی‌توانستیم برویم آتشی در بخاری روشن 
شد چراغ فقیر | نه‌ای‌هم اطاق را روشن میکرد غذای روستائی فراوانی برای 
ما آوردند که وس از اده روی زیاد روزانه با اشتہا و لذتی خوردیم و 
مدت ز بادی از شب را مادو محصل روسی با چر کسپای ریش نارنجی و 
نی منقاری که از زیبائیپای جااب «وچه شهر های مسکو و فسططنه 
خیای‌دو ر بود تدصحت کر ديم و سی مضیحكث بو د کسا که دما تکلیف خواندن 
کردند عموماً از خواندن و آوشتن محجروم بودند نا بر خواهش چوانی که 
کتاب تر کی بما داد الفبای عرب را روی تکه کاغنای برای او نوشتیم فردا " 
در موقم عز رمت ما تمام اهالی دهکده دور ما چمم شد زا خواستیم وجپی 
امیز بانان خود بدهیم آما آنها با اصر ار از گرفتن امتناع ورز بدند وتواعد 
و رسوم مهمان نواری خود را سرت بقناق ( مپمان ) بیان کردند و ما را ۳ 
«بر ون دهکده مشابعت کرده رین راهر ۱ نشان داد ند ۳ ای مردمان شجاع 
که میدا نم هر گز این سطور را تخواهید واند ممت و مپر طبیعی شمتا 
ابو سته‌در خاطر ما محکوك هاندماست هم ةدر میخويم الله بشما خەر د ۵د 

البته دیگران که حرفه خاورشناسی دارند تحقیقات عمیق‌تری خواهند 
کرد . در آین‌وقم لازم دود ما از این تقل مکانها و ملاقا نها استفاده کرده 
خصوصیات تلفظی و غیره را در ضمن شرح داستانپای عمومی از دهان خود 
قر کہا 5 چر کسپای دلی‌اورمان اخذ کرده و یادداشت کنیم و من اعتر اف 
میکنم که در این مورد تقاصیر کرده‌ام و تقصیر من هم بزرك بوده است اما 


۳ 6 


ما در ابتدا این مقصد علمی‌را در نظر نداشتيم بلکه بدون نقشه قبلی ازروی 
ساد گی تفحصاتی مییگردیم و در صدد این بودیم که احساسان زنده حالیه 
را درك کنیم و شاید هم منظور ما درصورتیکه روح عامی نداشت‌چندان بد 
بود تماس ما با تر کہا و چر کسہا در بلغارستان اقلا این‌فایده را داشت که 
کام لا احساس کیم و بقین حاصل نمائیم که عالم‌هساما نی که عناصر آن بر حسب 
تفاضا های تاریغی پرا کنده و دور ازهم واقع شده‌اند اجتماغ بزر گی است 
که هميشه مم‌فکر و دارای يك حس مشترك روحانی است چنانکه بك ملای 
قفقازی بطوریکه قبلاگفتم در میسان دراویش رسچوق چنین احساس می کرد 
۰ که در مزل خودش زندگانی میکند و تصمیماتی.که دراولين کنکره مسلمان 
های‌روسی گرفته میشود امال معمود افندی را ببطرف نمیگذارد که شلش 
کفاشی و در بلغازستان ریس ژون تر کہا میباشد . این عناصر پر کنده در 
[نوقت بست و تلگراف بی‌سیم نداشتند ممپذا اخبار اسلامی. بسرعت درمیان 
سلولپای لاهور و فاس و قازان و قاهره و نغیره انتشار پیدا میکرد و این 
قضیه امروز هم بهمان‌صو رت واقعی خود وجود دارد. گمان‌میگنم مسئما نان 
گفته‌های مرا تکذیب نکنند مخصوصا راجم به رلی که اسلام‌روس بازی کرد 
مسلم است که این عملیات بدوت بر امه قبلی و بدون دستور محرما نه يك 
مر کزی هر چه باشد و بدون تشکیل نيروئي انجام یافت وفقط بواسطه سیستم 
عروق شعربه که در روی نقشه خاصی ارات ارتعاشی غیر مرئی دارد قسمت 
های مختلفه اسلامی بهم مر بوط میشوند . بیداری مسامانان روسیه درسنوات 
۶ و ۵ بلاحرف در تر کیه و ایران اثرات محسوسی از خود بروز 
داد و در نتیجه همین تأثیر بود که این دو کشور نقش انقلابی خود را .اری 
کرد برای اثبات عقیده من همات تطابق تاریخی نهضت هدای خروح از 
قیمومیت در روسیه و تر کیه و ایران کافی است . من بار هم در موقم خود 
در این باب مفصرلا صیعمت خواهم کرد : بهپر حال کوشش ما در ماس کر فتن 
بسا طبقه عوام مسامان در بلفارستان بی‌نتیجه نبود چشم مرا بطوریکه هیچ 
انتظار نرا نداشتیم بخو بی متوجه منظره عالم اسلامی شد و این خود يك 
درس عملی با ارزش و مهمی بود برای فمالیت آتیه ما . 
از نقطه نظر خاورشناسی ملاقات‌خوشی که‌درصوفیه با پر سور 802267۷51ع2عج) 
برای من دست داد نمیتوانم بسکوت. بگذرانم . این پرفسور اهل گرا کوی 
۲6 )و از ترك شناسان عالیمقام بود و نسیت بما مپربانی زبادی 


کرد و ]نچه را که راجم بروح اغوت خاورشناسان درپیش گفتم دراینجا نیز 


۳ و کل 


ثابت وظاهر بود این دانشمند محترم کشور بلفاررا در نبایت کمال می‌شناخت 
( رجوع‌شود بکتابش ۲٥٤٦1‏ 0۳2617 3016]) اینبر فسور چندین‌سال درآ نچا 
اقامت داشت و مشغول مطالعه بود مذا کرات من با اومتمم پر بهائی شد نسبت 
بکتاب پرفسور چکی 6۴ ابر چك عم جمام] که‌من ارا در رسچون 
منطالمه کرده بودم . تشکیل دولت بلغار از حیث خاور شناسی دارای نکات: 
سودمندی است باغارهادرقرن پنجم مسیحی ازوطن اولیه خود که‌در کناررود 
ولگا بود مپاجرت کرده آمدند به بالکان هنوز هم بقایای پایتشت نها بنام 
و لیکیه لفاری 680184۳¡ ¡61 ¥ موجودومعر وف است رو سهادرطی تا بخ 
چندین‌دفعه بااها لی کنارو لکاتصادمو ۳ داشته| ندقسمت غیر مپاجرملت مرور 
زمان درطو ایف ناتار مسلمان مملکت قازان مستهلاك گردید وقسمت مپاجر نیز 
در بالکان ا لت اسلاوی در آمده ودر تشکیل‌مسیحت بیز اتون وارتود کس 
Byzantino«=Orthodox‏ روت وهبچنین درز بان‌روسی رل‌مهمی بازی کرد 
بطوری که جنك روس و ترك بر ای آز ادیدرسنوات ۱۸۷۷ و۸ ۷منتهی‌شد بر وا بط 
طولانی روسو بلغارمادر بلغارستان شرقی دردره کشوه 606090۷ خرابه‌های 
او لین با تخت بلغار یپا رادیدیم در لکان‌موسوم است به بر سلاو 1۳۳۳6818۷ 
و بمدهم در ادامه گردش در تیر نو0 7۲10۷ ] با یتخت دوم ]نها را تماشا کردیم 
صو فيا یاس ر دنس Sredets‏ پا تخت سوم نپا مسو مشود ابن‌موضوعات 
تاریخی را گرز کرزسکی برای مانقل کرد ونیزمنظرة روابط لهستان و ترك 
رادرخاك باغارستان بمانشان داد مخصوصا]ً جنك و ار نا هرهپ که در آن بادشاه 
اپستان لاد سلا 8 مقتول کردیدیر فسورمد کورعقیده‌داشت که‌شابد 
توا زد سر آین‌شاه»قتولر ادر جائی از خاك با لکان بیدا کندخلاصه [نکه دراین‌جنك 
سرشاه رابریده درشیشه دهان گشادی پرازعسل گذاردند وساطان [نر ابرد . 
نتیجه دیگر جنك وارنا این بود که بکلی‌جربان حوادث ر| تغییردادو تر کارا 
یرون انداخت و کوچکترین فتیچه‌اش این بود که فتج قسطنطنیه برای[ نها 
بتعويق افتاد . 

پر فسور مذ کور راجم بخصائص نژادی طافة شبی 010 هم عقیده 

خودرا اظبار کرد این طایفه در نواحی بیلاقی صوفیه سکونت‌دار ند وغالا 
امونه‌های [ نپا دریایتخت بلفار باآن لباسپای عجیب‌سفیدزر دوزی شده‌دیده‌می 
شود بنابر اظهارات‌بر فسوراین‌هااعقاب یله بچنك عدم P8‏ تر ك‌هستند که 
سا ۳ توسط بلغار ها در موقع مپاجر تشان بوسط رو سيه جو بی‌در امتداد رود 
دانوپ و بالکان‌سوق دادم شده اند آین دا نشمندامستانی مارادر تکمیل‌روابط 


۷ 


نژادی درهم ریخته بالکان خیلی روشن کرد و باعناصر جدیدی که در کیل 
نو ادی بالکان داخل شده اد ]شذا سا خت وطر بقه عملمپاجر بن لپستانی‌ر ادر 
تر کیه برای‌ما بیان نمودهتحصوصاءءلیات‌چایکوسکی باشا ]160۲1 10131" که 
دره‌وقم چنك‌روص و ترك‌یکدسته‌قشون جنگی ششک داد که بارو سپاجنگید ند 
- تمام‌این‌مذا كرات مفصل‌دراطر اف يك مشر به‌شرآبعالی بلغاری عمل ]مد علاوه 
بر لذت این شراب از تر جمه مداركث قد ,مه ترك 5 بان معمو لى لهستا نی‌معاصر که 
رفور کر ده بود يل بردم المته این نیر وی و اقمیر وحانی‌رااستاد بزر گی‌چون 
اومیتوانست دارا باشدازدیدن او من بفکر برفسور کرش 1070 مسکوی 
افتادم که در ربان شناسی ری داشت وچندین ر بان‌را بتو بی میدا نست و 
اشمارفلاندی رامثلا از بان بو نانی جک رد تر جمه میگرد پر فسور کرش بعام‌شعر 
وعروض‌ایرانی نیز شنا بود و بط ور بکه‌محصلین میگفتند بسی دوست داشت که 
بداتا اشمارفارسی بگوید سرودن این اشعار موجب تعجب میرز اجه‌فرمعلم‌ما 
شده بود هردو با هم در وصف طباخی تست و ۲6۵0۲" که رستوران مطلوب 
اھا لی مسکو رود وشرا بپایز بر ز مین[ نهم شهر تی‌داشت اشعار فارسی‌میسرو دند 
اشمارشیر ین‌وسهل‌ممتنم ابر | نی‌در وصف شر آب‌وساقی رحد اعلا ر سیده واحتیاج 
بتعر یف ندارد. عیش و نوش باتصوف‌وعرفان درایران باتوافق کاملی سازش دارد 
وگوشه گیری وانزوا طلبی ایرانی هم دارای رنگهای مختلفی است . 
ازمطلب دورافتادم خلاصه [ نکه‌از صحبت های پرفسور لپستانی‌استفاده 
زیادی کردیم وراجع بز بان تر کی هم چیزهاشنيديم مثلا میگفت یکنوع اجه 
ی در ا Galici‏ در کوهمای کار بات باقی مانده است :نی تما 
مفاصل و ده‌ای کلمات ترك درآ نا محفوظ مانده درصورتیکه محموعه لمات 
۱ ان ردیل باسلاو شمه است واین خودنمو نه ایست که طر بقه مشیر بانی را که 
وير شکل میدهد ودرمعیط تازه داعل میگردد تا بت میکند واینموضوعی 
است که در بالکان تمام نشد نی است‌ودر [ نجا این‌مسائل بمئز له مدار کی درل 
برای میاحث وتفحصات سیاسی . من نیز به يك نفر بلماری درحوالی کوستاندیل 
11 )بر خوردماو باما بز بان بلغاری تکام ميکر دو لی لپجه ودر [مدصدای 
اوما مد بك . لعن خارجی بگوش ما بر میتدورد من نمیدام که ین شخص از 
اهل مقدو نيه 5 بلفار ا سرب بود اماهم‌ینقدردانستم که مله ەت بارة از 
نواحی بالکان خیلی درهم ریخته است . 


۱ ۱ ۱ ۱ 
فصل‌چهاد)_. 
۱ ت<صیلات ضمیی٩‏ آسیائی 

۱ حور اذاری وزارت امور خار جه 

سالپای تحصیلی من در مؤسسه لازارف بپایان رسید امتعانات‌نهاتی 

رادادم و باخذ دیپام درجه‌اول‌موفق گر دیدم استادان دردساه, 114 شورائی 
تسیل دادند ونوشتة هم بمن داد ند که بتوانم درمو سس تملیم‌سرا بطر سبورغ 
داخل شوم این دیپام درهای وزارت امور خارجه رابروی من بازمیکرد ومی- 
توانستم در بائیز ۱۹۰۸ بمو سسه‌خاوری جچذب این وزار انه واردشوم بشرط 
اینکه مدر آن پذیرفتن مرابوزارتخانه پیشنهاد کند باید اعتراف کنم که پس 
از دریافت دیپلم تأملی در خاطرمن بیداشد . مخصو م در اثر تحصمیلات‌آین 
مد سه‌سال و دم خواه در روی لیمکت های مدرسه و خواه در سیاحت های 
ممااكث خار چه‌میای درمن بیداشد که | تدا غیر هدوس و عد بتدر یج بروژو 
ظپور مییافت و آن این بود که اوقات خودرا من بهدصرف تحصیل بك کاریر 
علمي بطم موضوعات تاریعی وزبانی و نوادی اگر چه سر گرم کننده ,ود 
ولی در نظرمن فخصوصاً از آن قسمت که مراحاضر برای شغل اداری میکرد 
غیر کافی‌و کسالت آور جلوه میکرد این موضوع‌خاطرمر| مشئول داشت و 
فکر میکر دم که ] یاءملاتحتق يدير هست بانه ۽ ہدرم ؟وشش و هر آهی‌ز بادي 
کرد تاتوانستم موق باخذ دیپلم مدرسه‌لاز ارف گردم اماز بادترازاین ... ؟ 
من درخانواده تنها ودم دو خواهرودو بر ادر م داشتم که هدوز دو نفر آ نما 
سر بار پدرومادرم بودند پس | گر میخواستم تحصیلات خودرا در جای دیگری 
غیرازموسسه خاوری وزارت خارجه تعقیب کنم لارم ودبکیسه‌شخصیخودانکاء 
داشته باشم . در سن پطر سیورغ مدرسه‌ای بود مخصوص تاریخ والسنه بعنی 
یکنوع دارالمء‌امین‌عالی کهمحصلین به تحصیلات تاریخ والس:هقدیمی مشفول بود ند 
وهمان موّسسه متحمل مار ج]نهابو د ومحصلین متعپد ميشدند که پس از بایان 
تحصیل پر فسور شده‌ومنحصراً به تعلیم وتر بیت پرداز ند من نیز باین فکرافتادم 
که خت خودرایازمايم بنابراین درتابستان ۱۰۸ باتمام مدارك خود رفتم 
بسن بطر سبورغ وخود را بمدیر آن موسسه‌موسوم به لاتی‌شو 1۵0۲6۲ 


۹ات 


و 
لاتی‌شو در قدمت یونان و طوایف سيت های روسیه جنو بیمتخصص 
بود او مرا با گرمی پذیرفت و مدتی راجم بسیاحت هائی که در پانتی کابه 
و خرسئز و یره کرده بودم با او صحیت داشتم و ةاضا ا ا ۳ 
محصنلین در آت موّصه داخل شوم متأسفانه بر خوردم باینکه من دارای 
دییلم تعلیمات عالیه هستم و فقط فارغ| لتحصیل های متوسطه حق دار ند که 
مجان-ا و بخرج موسه تحصیل کنند و من این مسئله را نمیدانستم و تمام 
امیدواربپایم‌مبدل بياس گردید بنا براين ناچاررفتم موس وزارتی 

و خود زا به پرنسور ژو کوسکی 0121607616۲7[ که ایران شناس مشپور و 
در عین خال رئيس موس زبانبای خاوری و مدير قسمت تحصیلی مواد ` 
مر بوط بوزارت خا. جه بود معرفی کردم و او را از شرح زند دانی خودم 
[گاه ساخته حنی رفتن نزد لانی‌شو را نیز از او پنهان نداشتم و درخواست 
کردم که مرا درقسمتی که خود اداره میکند یپرد ۰ ژو کوسکی که در ات 
قیافه ظاهراً جدی بکروح خوب و حساس‌پنپان داشت با حوصله تمام بصحبت 
های من کوش داد و درخواست‌مراپذیرفت و وعده دادکب نراشدیق وزارت 
خار جه برساند و با نصایح پر بباگی اس مرا بر طرف کرد و در ضهن 

کار بر قونسولی مخصوصاً بطوریکه من درایران مشاهده کرده‌ام با ندازه کافی 
فرصت میدهد که انسان بمیل‌خود تحصیلات ومطالعاتی بکند . شما يك میدان 
بسیار وسیعی در آنجا دارید. و میتوانید در بسیاری از مسائل که از اطاق 
کار شما دور هستند تحقیقاتی بعمل آورید بنا براین از فرصت استفاده کنید و 
من بشما اطمینان میدهم که پشیمان نیو اهید شد در متا بل این ملاطفت ٣ن‏ 
کاری نمیتوانستم بکنم مگر اینکه از نصایحی که بدون تظاهر وبدوت 
ساختگی بمن داد که .نا پراین آمدم بهمنزل ومنتظر تصدیق وزارت 
خارجه شدم که در ماه اوت همانسال صدور یافت 

۱ درحالیکه یقین داشتم که دخول من دردانشگاه باشکالی_ بر نمیخورد 
زبرا که سغارشنامه شورای استادان موس لازارف را در دست داشتم و 
بر فلسور ژو کو سکی هم و عده مساعدن داده بودمحش احتیاط برای جلو کی ی 
از هر گونه اتفافی نامه هائی بةازان و ارنبورك نوشته تقاضای شنلی در 
مدارس آن.نواحی کردم وارزش دیپلم خودرا نیزرساندم که چون زبانهای 
خاور برا میدانم ممکن است برای‌جماعت‌مسامان آن نواحی مفیدواقم شوم حق 
این است که من خود را لابق معلمی تملیمات متو سطه امیسد | نستم وی فکر 


۳ 


.. میکردم که اگ لازم شود میثو انم خود را آماده .این کاربکنم بملاوه 
آزمایش مغتصری هم برای من پیش آمده بود یعنی درماه ۰ دسامیر ۱۹۰۷ 
ک-هاز 4و سے لاز ارف :رون آمدم در ج ماه اول ۸ ۹ اش 
. در يك مدرسه خصوصی در اوپار ‘Lubartowo gs.‏ که شهر کو چکی 
است در نز دیکی لو Lublin jl‏ بتدر یس مو ادمتوسطه پرداختم . بد بختانه این 
آزمایش برای من صورت خوبی پیدا کرد . زیرا که مدیر مدرسه بنا بر 
اظپاراتش محتاح بیکنفرروسی بود که دارای دییلم تعصیلات عالیه باشدبر ای 
اینکه اورا در مقا بل مأمورین ۲ کادمی روس سیر سازد این مآأمورین تسین 
بایندسته تعلیمات آزاد در لپستان سوء ظن داشتند اما بمدها فهمیدم که این 
مطالب‌ساختکی است ومدیراین مدرسه سیت :من ورفتایه,قطارمن خوأسته 
است حیله ای بکار برد وفقط برای دوماه آخر حقوق جزئی بساندازه حفون 
سواره نظام :اداد وما هم از گرفتن آن ابا کردیم اما شا گردان باماغوش - 
رفتاری کر دند و بهپمین‌جپت من یاد گار بدی از لو بارتو درخاطر نگاه نداش 
در ] نجا من موادمتعددی را تدر یس ‌میکردم ودر مواقم فر ات مشغول مطالعه 
کتاب فاسفه ار ۳1 :ودم بقصد | که را موضوع تزخود در موسه لاز ارف 
قرار دهم , ۱ 
باری ازقازان بك جواپ مذفی :من رسید که هیچ پست خالی ندار یم 
اما از ار بورك پیشنپاد کرده بودند که بر حسب ميل خودم در کوستدانائی 
3 > باز ور بنو گلو سك yaZverinogolovsk‏ کدام راا نتخاب کنم 
سکن است‌درمدارساین‌شهرها که‌در ميان مما لك‌قر قیز قز ان گم شده| ند بتعلیم‌ز بان 
فرانسه پردازمیعنی‌در ابالات‌توو gTourgai“‏ سیمیپالا نيسك — 561۳08 
atin‏ 1متسفا نهر قیزهای کوچك این فتعاررا بیدا نکر دند که‌از اویسنده ین 
سطورفرانسه یاد بگیرند زیراکه در ماه اوت‌نامه ای از سن پطر سبورغ 
رسید ذه برای قبول شدن در قسمت تحصیلات شرقي پاید خودم را بوزارت 
خارچه معرفی کنم ۲ 
قبل ازدخول دردانشگاه لازم بودتحمل فرمالیته‌ایر ام بکنیم وخود 
را معرفی کنیم بيك کارمند عالیر تبه وزارت خارجه ٹا آزمایشاتی نسبت بما 
ق کندا کر 
اشتباه نکنم ما اولین کسانی بودیم که در ابن آزمایش قبول شدیم زیرا که 


بءمل آورده استسداد مارا بر ای دخول دراموروزارت خار چه تصرد و 


شا کردانی بزر کتر ازما که در تحصیلان‌خاور شناسی قوی ار بودندو لی‌در اصول 
وعم ز ند کی کمتر ازما پاخبر بودندبیأس برخوردند البته دیپلماتی که میخواهد 


۳ 


دربك مط ین | لمللی از تقاء حاصل کند تباید اراین اصول غفلت کتک 
خلاصه: برفسور ژو کوسکی ما را همر اه خود درد بوزارت خارچه و 
يك بيك وارد شد یم تاطاق يك معاون جز ۶ او لین اداره ]سیائی.و از عدة 
امتحان استمدادديپاماتيك بدو بی بر آ مدیم او بامن بز بان فرا مس صحبت کرد و 
از خانواده‌و تحصیلات‌من پر سیدا لبته من ثبت تحصیلات علمی خودم را که بی ترجه 
ماندباو اظهار نکر دم بلکه برعکس باتفصیل شر حدادم که فامیل مااصلا اهل 
,طر ببورغ نوده و مسافر تهپای خ-ارج خودم. را که مشر در این خانه ن 
دوشاتر des| chante‏ ۱(۲۵۵۶)اهمیت داشت شرح دادم . 
دراین‌جا برانتزری باز میکنم تا نزديك شوم باین‌هسئله دقیق که LT‏ در 
این خانه که سیاست خارجی مملکت روسیه صوزت عمل شود میگیرد تفاوت 
مسو سی ۵م «بن استعو ان سقیدو سياه وجودداشت با :4 ی بعبارة اجری در 
قبول کار بر اشرافیت و ثروت‌وفوم و خویش برستی ور اوصیه اشتعاص دخاات داشت 
با نه ؟ الیته بجر به شخعصی دمن اجازه میک هد که در کات این موضوع وارد 
شوم هممنقدر می‌توانم بگویم که اگر این عوامل دخاات داشتندتأیرانشان 
خفیف بود . البته دییامه های‌مدارس عالیه مانندمدرسةٌ حقوق و لیسه‌الکساندر ‏ 
ترارسکوعی سلو۹610 ۲8۵۳۵166 یاکانک و 1۵010۲ مسکو با سہوات 
یشتری دروزارت خارچه واردهشدند و سر عت در سفار انه هأی بای ات 
های :زرك ترقی میکردند میتصوصاً اگر حامل‌نام اشراف وبزرگان روسیه 
هم بودند امادرعین حال تصورمیکنم که تحصیلات خوب هم صر فنظر از اصاات 
ونواد درکار ها دخالت داشت ودر های خانه بن‌دوشانتر را بروی داوطلب 
بازمیکرد ۰ 
مخصوصادرزم‌ان وز ارتموسیوسازا نو ۱ ۷ مید بود رل 1 تمام 
مأمور ن جوان امتحات دپپاما تيك بدهند حتی مأمورینی که مد" ادر ست‌های 
خودکار کرده بودند اراین امتحان معاف نمیشد ند. در ضورتیگه اساسا این کار 
با بديك قانون مسل م تسویهحفوقی باشد برای مام مبتدیان باز استثناهاگی د رکه 
میشد مدلا کارمندا نی که استاژی‌تدی در امور قو نسو لی‌داشنند به‌قامات دبيلماتيك 
مذصوی‌میشن ندو اشخاصی هم دیده‌میشد که درعین ناامیدی پستهای بزر گی را 
اشغال میکردندبدون اینکه از حديدة وزارتی عبور نمایند مثل اینکه مپندس 
اسار ۱ ear‏ وز برمختاریکن شدو کت و مت مأمورمعاهدة صاح‌پر تسموت 
Portsmouth‏ وغیر مو خلاصه [ نکه! گر تعمیمی‌در ورودبهد یپاماسی امپر اطوری 
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)۱( پل ځوانند گان توضیح | نکه چون ورارت خارجه روس قبل‌از 
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روس و جودنداشت بارون‌های بالت381)6[هم تنهااین موفقیت‌را نداشتند .من 
همقطارانی از این فرقه آخیز داشتم و هم يك شاهزاده بلند نامی بامن شروع ‏ 
بکار کرد ودرخاطر ندارم که نسیت باوز بادترازمن مساعد نی شده باشد ۰ هن 
خودبدون اتکاو توصیه خارجی وارداین وزارتخانه شدم ودوستأنی‌هم دارم که 
فعمل بامدار ك تحصیلی مانندمن در | ایا پیر «ته شد زد سلاو ه محقق اس که 
مامحصلین خاورشناس بواسطه تخصصی که داشتيم مورد نظر بودیم وقبلابرای 
ددمت درخاورمعين شده بودیم و ندرن اغاق میافتاد که :رقص عب و ظر بب 
کار مندان بر خو دم که متلا کسیکه در | بر آن کار میکند منتقل کنند سامر بکای 
لانین بعلاوه | کر انتقالی‌هم صورت مھ فت بایالات "رکه بود که بارو سیه 
هم‌حد :ودند بقسمیکه تخصص ومنافع کار مند هر دو با هم تأمین شود و شاید ۰ 
این نو عا نتقال برای کارمندهم نافم واثم میشدامام و افمی‌هم :ود که مثلا شاغل 
بستی در ایران خیلی ایرانی میشد و چون این ثار بزی-ان سرویس وزارتی 
برهن دورد ناچار اور ا منتقل میدر دزد خلاصه [ نکه تحص تاحدی در بست‌های 
معیئی منظو ر نظر و د اما همینکه مأمو رین به رست هاي مپمتری انتقال‌مییافتند 
میبایستیم»اوضه شونب و اه گاهی‌هم :رو ندباداره مر کزی ودر ] نجاکار کنند 
تانظر یات جامعی بیدا کنند که برای توسعه افق‌دییاماسی ]نها مفیولازم بوداما 
جلك و | تقلاب مانع شد که دیپلهاسی روس در این ار تقاء که اخیرا صورت 
عمل بخود گر فته بود میم حاصل ۳ 
| کنون برمیگر درم بطرف اوضاع خودمان . یعنی «علا:های خاوری 
البته این عبارت که بطورمزاح در این‌جا ايراد شده دارای معنای بدی‌نیست 
بلکه مقصود این است که ما مانند مال! لتجاره‌ای بودیم که امیتوان آنرا به 
باختر فر ستاد ۳ براين ما دارای بك وضع اختصاصی بودیم و قبل ازدخول 
در خدم‌ان وزارت خار چه میبایستی دو سال‌هم در قسمن میم وزارتی که 
بشرح آن میهردازم باز مشنول تقصیل ومطالماتی‌شویم‌درصور تبکه‌محصلین‌شرن 
اقصی شناس دا نشکده سن بطر سبورغ يامۇس ولادیوستك yoo‏ زو 7 
تمل چنین تشر يفا تی را نکرده ومستقیمادروزار تغانه داخل مدد اد 
محلی که برای این قسمت تحصیلی ما معین کر ده بودند بطور مزاح 
مروت شده بود بدکان و آن يك قشت از عمارت وزارتی بود موسوم به ' 
هرء ۲۰ مورسکائیای بزركھ ته )ورن که مدير آن و چند نفر پرفدور و 
پاره‌ای ار کارمندان وزارتی هم در هما نا منزل داشتند و محصلین م باید 
در همین جا اقامت ی ۱۸ هر بك اطاق مخصوصی داشتیم و این هشت اطاق 
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از یکطرف بدالان مشتر ۳1 مر بوط ميشد که سالون درس ما هم در همان 
جابودو از ظرف دیگر درهای این اطاق ها باز میشد بطرف حیاطی و در 
واقم این عمارت بمنزله قلعه بزر گی بود . من هنوز زورق هائی را که در 
تابستان از رود مو یکا 18 میزم میآوردند در نظر دارم يك 
درب این قلعه بطرف سد ساحلی آن رودباز ميشد . بپر يك از ما در بیستم 
هر ماه ۳۳ منأت‌سی و سه کبيك و و گیروانکه شمع گچی میداد ند ۲ این 
رسمی :ود که اززمان قدیم معمول :وده و ماميتوانستيم آنها را تبدیل ەت 
کنیم. پیشخدمت ما بنام میشل کهعاشق اسب دو انی بودوز نش از این عمل‌او ناراضی 
وغالباباو تغیررمیکر دمأمور بت داشت که شمع چی‌راتبدیل به غت کند . دالان 
مجاور ما روشنائی گازی داشت که گاهی دور آن جمم‌ميشديم برایحضوردر 
تماشای رقص لز گی یکی از. همقطاران خودمان که در ترابوزان در ميان 
لز گی‌ها تولد یافته بود هوله‌ای‌مانند عمامه بدورسر می‌بیچید و خط کشی هم 
بجای کارد در دست میگرفت و برقص میبرداخت. 

در انتهای دالان آشپزخانه‌ای بود بزرك که میشل با فامیل کوچك 
خود در آن منزل داشت و آب‌جوش برای چای صیح و عصر ما فر اهم میکر د. 

این جا بمنز له مدرسه شبانه روزی بود که معصلین بخرج دولت 
زند کانی میکردند و من مدت دوسال از ۱۹۰۸ تا ۱۵۱۰ در آنجا سر بردم 
علاوه بر اینکه دولت مخارج مارا متحمل میشد این دوسال‌هم جزء ساقة 
خدمت ما محسوی ميشد , 

بر نامه | ین قسمت باستثنای ز بان يونا نی‌جدید و تعلیم حقوق اسلامی 
چیز تازه‌ای برای ما نداشت وجای تعجب است ئه چرا این مواد را قبلا در 
مسکو پما تعلم نمیداد ند معلم ز بان‌تر کی‌ماموسیو واموا کی ۵1۵۷۲۵167 ۷ بود 
اومارا وادار بغو[ندن روزنامه های تر کی میکر دواسناد اداری زیادی راهم 
میداد که بز بان دوسی ترجمه کنیم نسبت بزبان رونانی جدید که ز بان‌مادری. 
معلم مذ ور بود بایستی‌همین اعمال راا نجام‌دهيم. من باخجاتاعتر اف‌ميکنم که 
همقطاراز گی‌رقاص‌مادر ترجمهز بان یونانی‌درسالاول‌بما کومك زیادیمیکردو 
درزبان تر فی‌هم خیلی‌قوی بود يك آخو ندتاتاری که‌مر دیعا ایه‌قامو عضوهیکت 
روحانیسن بطر سبورغ بودو بواسطهافکار تجددخو اهیو تا لیف چندین کتا در نشر 
افکار خود معروف شده بود بامپر وملاطفت مارا بسکاامات ترك و :اتاررو سی 
آشنا میساخت و نامه هاگیکه از نواحی مسلمان نشین رو سیه برای اومیفر ستادند 
برای ما میغواند ومعنی میکرد . فارسی را هم میر زارضاخان که گمان‌ميکنم 


سود , 
[ناشه‌سفارت ایران در پطرسبورغ بود بما تعلیم میداد این شخص بسیادمپر بان : 
وموّدب ودرصفات و خصائمی‌ملی‌خودهمتاز بود ومارا برموزخط شکسته‌معه‌ولی 
ایرآن آشنا میکرد البته !ین تمرین بسیارمفیدی بود برای کسانیگه بای در 
ایران کار کنند برفسورژو کوسکی‌هم ازطرف خودمارا وا میداشت بخواندن 
داستانپای عموه‌ی ایرانی تاعبارات و جمل معمولی که عامه حرف میز اند و 
خارح از عبارات کتا ای وادبی است یاد بکیر یم و کتاپ سیارمفیدی‌هم بماداد 
0 ازروحیه‌ایران همءصرخودآ گاه‌شویمو آن کتابمعروف بسیاحت نامه | براهیم 
بك بوذ که ازاخلان واوضاع سیاسی ايران قبل ازانقلاب سخت تنقید میکرد 
زبان عربی وحقوق اسلامی هم توسط مسیو استر بولایو 5167001816۲۷ 
قونسول ژنرال قدیمی بیروت تدریس میشد ومارا وامیداشت که روزنامه‌های 
عر بی مصری را بخوانیم ومعنی کنیم‌درموقم تعلیم اصول‌حتوقاسلامی جمله‌ای 
را زباد تکرار میکرد یی مب‌طفت در حقوق مسلمان موضوع حقوقی وجود 
ندارد بالکه دروظائف وتکاایفانشان بث میکند . ز بان‌های‌فر انسه‌و| نگلیسی 
نیزچای خودرا در بر نامه داشت .. 
مادراینجا ۸ با ٩‏ نفر بودیم که | کثریت بامسکوی هابودیمنی‌محصلینی 
که از موس لازارف بیرون آمده بودند عد محصلین پطرسبورغی کمتر 
و ]نبا ازدا نشکدء السه شرقی پس از٤‏ سال‌تحصیل بیرون میآمد ندومعلومات 
"علمی ]نها از ماز بادتر بود [ نها حرف زدن فارسی مارا مسیغره میکردند وما 
۱ نیز معاملة بمنلمی کردیم‌امانه‌در حضورپر فسورژو کوسکی که همه‌مد یون‌او بودیم 
در سایر موازد سازش کاملی باهم داشتیم و بطوردوستانه و صمیمانه باهم 
رفتارمیکردیم‌حتی با انسران‌نظامی که‌دراین دروس‌حاضر میشد ند بر ای تحصیلات 
سه ساله و از الفبا شروع بکار میکردند و میبایستی خودراآماده کنندبرای 
خدمات نظامی سرحدات مجاورم‌مالك تر کیه‌وایران وافتانستان‌یکنوع دوستی 
" وصمیمیت و اقمی‌دزمیان‌ما بر قرار بو د.میتدیان‌صبح‌ها قبل‌از آن که‌در س‌شروع شود 
میآمدند باطاقهای‌ما ومادریاد گرفتن دروس بآنها کومك میکردیم  .‏ 
اقامت درین محل آگرچه مواد مهم وقابل توجهی بمعلومات‌مناضافه : 

نکرد خالی ازفایده هم نبود مصوصااز تعلیات پر فسورژو گوسکیایرات- 
شناس مشپوراستفاده میکردم . اما عجب اشست كەز بان یو نانی‌هیچوقت برای 
من مورداسته‌مال بیدا نکرد درخاطردارم که مسیو واموا کی از خوش]خطیهن 
" درآازبان تمجید میگرد وقتی هم مرا واداشت که در روی يك کاغذ قشنك ˆ 
رسمی با خط درشت یونانی نامه ايرا استنساخ کنم که. باید بامضای‌تزار یکلا 


fo 


ووزیرامورخارچه اف روحانی بواتیکان فرستاده شود وفوت کراندوك 
ولادیمیررا باواطلاع دهند مکاتبات در بارروسیه اغلب و بخصوص‌درچنین مد اقم 
بزبان یونانی ميشد , 

درسال اول اقامت درسن پطر سیورغ من تز خودر | تهیه کرده‌و فر ستادم 
بموّسه‌لاز ار ف.ازموضوعی که‌قبلادر نظر گر فته بودم یعنی فاسفه تر 1 بر کوی 
Birkevi‏ صر فنظر کرده وموضوع تاریعی دیگری را از یك منبم عربی 
انتغاپ کردم که مر بوط بود بملکه زینب تاده‌ری ( ۲۲90100۲ )یاپالمیری 
(۱) که درضمن آن: از مسائل مر بوط به بدویپای این نواحی هم بحث کردم 

درموقع تعصیلات اسلامی بعضی‌مسائل در خاطرمامحفوظما نده بو دما نند 
. زمان جاهلیت عرب قبل از اسلام . و اشعارهعلفه (یعنی بپترین اشعاری که در 
مسابقة شەر ایعر ب بدستآمده و بدیوار های کعبه آو یخته بودنذ ) کهمعلمین :ما 
توصیه میکردند برای آنهاقدر وقیمتی قائل شویم ومد تاخت وتاز سواران 
الله که درتحت رهبری محمد وجانشینان اوتا مغرب رفتند وازطرف مشرق هم 
به سر حدات چين رسد ند.دیگر چنك تالاسوه1ه 1( ( که‌میاناعر اب‌وچینی‌ها 
بوقوع پیوهت و آنجم یکی از وقایم تاریغی است که باید در کتابپای 
عمومی درج شده ودر ترس عامه قرار گیرد اینپا همه مسائلی هستند که با 
بی فیدی مچب آوری مواجه شده و در عیر حال بدون تردید اصولی 
هستند مر بوط به طریقه نشو و ارتقاء که نه فقط در [سیا و افریقا. 
بلکه دراروپاهم تأثیرداشت و این‌مستله‌رامورخ بزرك بار یکی پیرن »م۳۲ 
بتاز کی مدلل کرده است . ا گر بگویم که قبایل بدوی عرب تا غاز 
جنك بزرك درهمان طرززند یورسوم سابق‌خودما نده‌حتی درمواقع‌درخشان 
بسط وتوسعه فامرو خود نیز تکانی نخورده اند راه اغراق نپیموده ام و 
البته همين »نظره اجتماعی است که در «ن لأر داشت مخصوصاً در موقی 
که بر ای فراهم کردن نز خود راجم به پالمیر و طرز تچارن این مر کز 

(۱)- تادمر که درقدیم پالمیر نامیده‌میشد یکی ازشپر های‌شام بوده 
که سابقا اهمیتی داشته است . ۱ 

(۲) تالاس نام رود خانه ایست‌در آسیای مر کزیکه درماه ژوبه 
۱میلادی در[ نجابین قشون‌عرب بسرداری زیاد ابرن صالح وقشون چين 
کا وسین 64ط Sien‏ 0جنگی بوفوع پروست‌وچین مغلوب شداین جنگ 
آهمیت تاریخی دارد ز یر ا که ثر کستان‌شرقی اگرچه داخل چين بود اھا لی آن 


| کثر مسلمان شدند , 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ بزرك فلاختی که‌واقم :ود در مط قبایل La,‏ یابان گرد مطالعا: یکر دم‌وحل 
مسله بدو بت ومعصوضن اه نشین کردن ]نها در ؟شورهاثی که از از به 
امیراتوری عذمانی بوجودآمده‌اند | کنون جزء بر امه روزانه ا : 

این تز باف | بدی که ممکن بود بر ای‌دوره "موز شی خاورشناسی‌من‌داشته 
` . باشدبمثز لضمیمه‌ای‌شد که برسطح تحصیلات من اضافه گردید و لی‌جهتی‌زا که 
درآ تيه من باید با آن مواجه شوم فشان نمیداد . این چپةه در تابستان ۹۰۹ 
پس ازمأموریت مطالغه دراصفهان‌مورد نظرمن‌فرار گر فت‌مأموریت باضفهان 
بااطف پرفسور ژو کوسکی, بطوریکه ؛ د بشرح آن خواهم پرداخت صورت 
گرفت ومن انتظار چنین مسافرتی رانداشتم بطوربکه چون نمیخواستم ایام 
تمطیل خودرا بپوده تلف کنم باپرفسور پانچنکو دراین باب مکاتبا: ی کردم 
اوبمن پیشنپاد کرد که بقسطنطنیه رفته به تعلیم و تر بیت پنبرش پرداز م ودر 
ضمن از موقم استفاده کرده مانند سال ۱۹۰۵ که با اودر موَسسه ار قدیم 
همکاری میکر دم مشغول مط اعه يشوم . 

خلاصه نا بپارسال ۱۹۰۹هیچگونه تصمیم قطعی نکرفته بو دمو یتشترز 
دراین فکر بودم که خودرا[ماده خدمت درار کیه ۳ بالکان بکنم امامأمور بت 
اصفهان که نا گہان‌پیش آ مد بر خوردی بود که‌مرا بط ورغیر متر قبه‌متوچه بطرف 
ايران کرد ۰ ۱ 

در بامدا دیکی از روز های ماه مه سال ۱۹۰۹ پروفسور 
آژو کوسکی مرا با يکي از هم کلاسپایم دعوت. کید و گفت ممکن است 
درموقم تعطیل مدارس ذو نفرازمحصلین را باصفهان بفرستند که درقو نسول. 
خانه روس به استاژ بپرداز ند مخارج این مسافرت هم وجه معتنابپی است 
که وزارت خارجه منوان چا چابارحامل اخبازخواهد پرداخت بعلاوه فتسول 
اصفپان هم چون ایب رسبی"_ اندارد از بودن شما در ]نجا خوشوقت واز 
شما خوب پذیراگی خواهد کرد درفقابل چنین تکلية ی من و رفیقم جز اینکه 
فوق, العاده از مدبر مدر سه تشکر کنیم کاردیگری نداشتیم زیرا که‌هیچ عاملی 
جزرآفت و مپرمحرك او نبوده ات بفکرما افتاده وچنین مسأفرت t^‏ و 
در عين حال مفیدیرا برای ما فراهم کند . با کمال‌خوشوقتی چند روزی‌را . 
صرف تپیه‌مقدمان‌مسافرت کر ده و بلیت قطارمسکو بەرو ستو( ۳ کو(, باد کو به )را 
کر و گذر نامه وچمدان سیاأسی را بر ای سفارت روس که در تپران است 
بماسپردند ودرحین حر کت بروفسورژو کوسکی 5 که مکرر بایران بمأموریت 
های علمی رفته بودو[آنکشوررا خوپ میشناخت تعلیمات واندوزهای پدرانة 


¥ 


سودمندی بماداد . ما روسیه را از شمال بجنوب بفاصله چند روز طی کردیم 
واز باد کوبه بکشتی نشمتیم .بقصد بندر انزلی که حالا موسوم است به بندر 
پپلوی بنابراین من همان راهی را که در زمان تحصیلی در تطیل ۱۹۶۳ 
تا قفقاز رفته بودم دو باره بانشاط زیادی پینودم واز بتروسك >[۲6۲۳0۲۵ 
از خط ساخلی بحرخزر:ا در بند رفتیم . من]نجاهارا درسفر پیش ندیده بودم. 
در باد کو به هم توقف مختصری کردیم و بماخیلی خوش گذشتزیر | که توصیه‌ای 
:برای بر ادریکی ازهم کلاسپایمان که اهل ترا بوا ان بودد اشتیم این شخص مدر شهبه 
انك استقر اضی ر وس‌درا یران بود ومانندما ازدانكکدةٌ خاورشناسی سن‌بطرز 
بورغ فار غ! لتحصیل شده بود چنانکه ذکرشد از اینجا با کشتی بعزم ایران 
حر کت کردیم‌عبوراز بحرخزر بیش از یکشب طول نکشید و فقط در لنکران 
کشتی برای بارگیری مختصر توقفی کرد ودرهمین جا بود که کابیتن‌مار | بعرشة 
کشتی برده ازدور نقطه سیاه ومبهمی را با انگشت نشان داد و گفت این کوه 
دماو ند است نی کوه مقدس ایرانیان که در کتاب اوستای زرتشت هم بآن 
اشاره شده است . چون با نزلی وارد شدیم تسول روس را که در گیلاناقامت 
داشت ملاقات کردیم او برای‌گذرانیدن ایام مرخصی بانزلی که‌نسیم بحرخزر 
کەی 
انواع مر کباتو بر نج وتوتون وچای‌وا بر رشم عمل‌میاید)خلاصه بتوسط قنش ول 
کبلان کالسکه‌ای بدوناشکال برایدسافرت فراهم شد( کالسکه لغت‌روسی است 
که درابران پذیرفته شده است ) این کالسکه دارای چپار اسب بود که منزل 


۰ 


حرارت مرطوب اراضی آن را یف مد هد آمده ود ( در ادن 


بمنزل اسپها راعوض کرده وازخط رشت وقزوین بتهران‌میرفت دراین سال 
وسیله نقلیه دیگری غیراز کالسکه بر ای مسافرت درداخله ایران‌وجود 
نداشت و الیته دشر راهپا کاس که رو اءود ومیبایستی ۱ اسب و کاروان راه ۰ 
»موك , 
۲ در مو قم ورود بایران اوضاع سیاسی کشور ی انداره آشفته دود 
۱ میصو صا دراین خط مسافرتما ازرشت بقهر آن 9 توضیح [ نکه محمدعلی شاه 
قاجار مشر وطه ای که بدرش بمات‌عط ] کرده بود باثیر وی نظامی از میات 
برد . ومشروطه خواهان را اذیت و آزار میکرد پیوسته بقولی که میداد وفا 
میکزد و سو گندی را که باقر آن باد کرده بود نقض‌میکر د و اچەمن جهة در 
گنای بدی گر فتار شدم نود . شپر رشت که نظر به محاورت باقةغاز از حیث 
آزادیخوادی و تمدن بر سایر ابالات ابران بر ری داشت تصمیم گر فته بود 
که. عده ای از مردان مسلح را بام محاهد و فدائی درنحت فرمان یکی از 


A= 


آمررای تنکا بن‌ موسوم به‌سپهدار بر ای مبارزه با استبدادشاه بطرف تهر ان پایتیخت 
کشور بفرستدوازطر فی هم طا یفه بختیاری که‌مردمان سلحشو ری‌هستندودرجنوّب 
غر بی اصفهان در کوهستان ز ند گانی میکنند در تحت فرمان یکی از خوانین 
خودموسوم بسردار اسعد بچنبش آمده وبر ضد شاه مستبد قیام کرده بودند 
( سردار اسعد مترجم پاره ای آزرمانپای‌تاریشیالکساندر دوماو کتب‌دیگری 
است ) دفاع هران هم بعپده بریگادقران که تر بیت شدة افسران روسی‌هستند 
محول ردیده بود یك عده سر بازسیلاخوری و فیروز کوهی‌هم که هوا خواه 
قاجار به بودند بآنها کومك میکردند ۰ ۱ 

صورت ظاهر صحنه نمایش‌این بود امادر پشت آن روس و انگلیس بشدت 
برقابت یکدیگرمشنول عمل بودند روسیه بطور پنپانی از استبداد محمدعلی 
شاه طر فداری میکرد در صورتیکه تمایلات مشروطه خواهی بدولت انگلیس 
تکیه داشت بعلاوه بایددانست که نقطة حر کت نیضت‌آنقلایی درسایه درختان 
پارك قشنك سفارت انگلیس که سپاهیان هندیمستحفظمدخل آن بودندصورن 
۳3 فت وانقلابیون یعنی کسانیکه برضد سلطنت استید ادی‌قاجار نبضت کر ده بودند 
موقتاً دراین بارك پناهنده شده و بست‌اختیار کرده بودند و باديك های بزرك 
پلو پذیرائی میشدند وماژور اس ( 8 ) آتاشه نظامی سفارت هم در ميان 
پناهند گان میگردید واز آنها میپرسید : با شما مشروطه میخواهید ؛ چنین 
فیست ؟ 

خلاصه |سم شب اینطور بود وبزودی هواخواهات مشروطیت‌رابدور 
آن جمم کرد . این انعکاس از گزارشاتی است که من راجم باین حوادث 
شنیدن ام : و اامته اظم‌ارات من سرت به بریتانی کبیر خالی از روح خصومت 
است و بطور کلی‌راجم بسیاست ازخلیس درایران که بوسیله ماژوراس عملی 
میشد کاری ندارم i.‏ سال بعدهم: چنین پیش مد که من مجرور شدم بأمشار اليه 
مدتی بايك وضم‌دوستانه‌ای باصطلاح ابرانیان درهمین خاك پاك مقدس ایران 
همکاری کنم مرور زمان هم بتدریج کینه و بغض این دو دولت یعنی روس و 
انکلیس‌را روبآرامش برد بطوریکه چندی بعد این دو سے۔ است سخت سال 
۱۹۷ ازمیان رفت 8 ۱ ۱ 

بهلاوه رسما هم‌روسیه و بریتانی کبیر باموافقت‌رژيم سال ۱۹۰۷سازشی 
پیدا کردند ژبرا که دراین موافقت نامه مناطق نفوذ وسود خودرا در ایران 
مجزا کرده بودند . یمنی‌موافقت نامه‌ای که ایران مترقی‌هیچوقت آ را بر سمیت 


۰ نشناخت و بهمین جپت بود که ا بدر خواست‌رسمی بریتا نی کبیر قشون‌روس‌درسال 


۳۹ 


۹ سمتی‌از شمالایر ان را اشغال کردوبپا نەاین‌ةشون کشیهم این بود که 
میغواهند کلنی اروپائی تبریز و مخصوصا تجارت را که‌بااین نهضت انقلابی 
تهدیدشده است حفظ کنند . 

اکنون موقع آن است که ازاین شرح خارج ازموضوع صر فنظر كنم 
وفراموش.نگنم که در این جا نباید خودرا بافکار وخیالات روابط و مناسبات 
انگلیس وروس تسلیم کنم زیرا که بمدهافرصت تشریح این‌موضوع راخواهم 
داشت و نباید از تأثرات ساده بك محصل خاور شناس که موقتا برای تکمیل 
ایران شناسی باصفهان میرودبحث کذم . ۱ 

البته خواننده تصدیق‌میکند که من‌درا بنجاقصدسیاه کردن‌رویانگایس 
را ندارم وبالعکس نمیخواهم عمداً وازروی اراده پاره‌ای ازخبط وخطاهای 
بزرك سیاسی‌روسیه را فراموش کنم از قبیل بمباردمان مجلس‌درتهر آن و توپ 
بستن بآستانه مشپدوغیره . بلکه میل‌دارم تااندازه امکان در گواهی‌خود از 
این‌وضوعات بر کنار باشم وامید وارم درموقع بائبات این گفته خود بپردازم 
یعنی‌موقعیکه بایدازفمالیت روش بطوریکه در پست‌های خودیس از فراغت‌از 
تحصیل و ورود به-أموریت رسمی در ایران شاهد و ناظر وقایم بوده ام 
صحبت کنم . 

اکنون برمیگردم بشرح مسافرت خوده‌ان.درایت ناستان ۱۹۰۰۹ 
که من بهمراهی ر فیقم باصفهان میرفتم متو الب بدسته های مسلح مشر وطه 
خواهان برمیخوردیم نعستین باردربین قزوین و امام کندی وپس از آن در 
نزدیکی پایتعت به نیروی دواتی برخوردیم که طرف دار سلطنت استبدادی 
بود و بعد هم درفم درموقم حر کت سواران مغرور و جنگی بختیاری بطرف 
,۔ایتخت در تحت فرم ان سر دار آسید حضور داشتيمآنهپا همه دارای 
کلاه‌های‌سفید بودند و کشیشان ارتود کس را بخاطر مامیآوردند دراینجانباید 
| نتظار صحنه‌های هو اناك و جنگهای سخت وخونر یزیرا از دوطرف متخاصم 
داشت بلکه برعکس منظرهٌ چند صحنه آرام در خاطرم بیادگارمانده است و 
بجز حرارت جنگی که درو ضم ور بان اا دیته یشک وساد کین ایرانن که کمن 
۱ هم وضع مضحکی‌داشت واقعه‌ای روی‌نداد علاوه همه میدانند که قضایا بدون 
خونر یزی‌حل‌شد ,جنگی‌درز بردیوارهای پایتغت بوقوع نپیوست وقضیه به 
وسیله دیپلماسی روس وانگلیس خانمه یافت . محمدعلی‌شاه ازسلطنت استفا 
داد وپسر او احمدشاه تحت نيابت سلطنت عضدا لمات و بعد ناصر الملك قائم- 
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مقام اوشد وشاه مخلوع با همراهی‌نمایند گان روس‌وانگلیس ازایران‌خارج و 
در روسیه در شهر ادسا توقف کرد موضوع. خروح وتوقف اورا در روسیه 
پس ازمدت کمی دراصفپان شنیدیم ۳ 

درجر بان‌مسافرن ما ازتبران باصفهان اتقاقات خنده آ وريم رو یداد 
که بعد بنقلآ نما خواهم‌پرداخت . ازرشت 7ا تهران‌مسافرت ما بطورعادی 
گذشت و کسی مزاحم ما نشد ودرهر ۲۰ با ۲۵ کیلومتر اسبپای کالسکه را 
عوض میکردند وسورچی قبل میآمد وانعام خودرا میگرفت ومیرفت جاده‌هم 
شوسه بود که روسها ساخته ودر زیر نظر [نها اداره ميشد ودر فاصاه کمی از 
رشت باپیچ وخم‌هایز یادی‌درمیان کوهستان مشجردر نشیب وفراز بود ودرزیر 
آن‌هم در ةعمیقی بود که‌سفیدرودغرش کنان درعمق آن‌جریان‌داشت. پل‌منجیل 
در يك‌دهلیز طبیعی و اقع‌شده که باد بشدن‌در آن‌میوز دا بجاملتقایدشتم‌ای‌مر طوب 


"سواحل بحر خزر وفلات بلند لم‌بزرع مر کزیایران است . درمحلی که موسوم 


است بیالابالا ومر تفم ترین نقاط گردنه است قونسول ژنرال بوشهررا ملاقات 
کر ديم یمنی موسیوپاسك »۳۵961 که با موسي و گریگوریو Grigoriev‏ 
ءعضوسفارت تپر ان همر اه ,ود این‌دو نفر مسافر مجر ب اسیت بما مهر بانی کرده 
و لیمو ناد خنکی بما دادند . پس از تودیم «ءسافرن خود ادامه دادیم ۳ قزوین 
رسیدیم قزوین‌شهر تاریخی نسبة مهمی است که اطراف[نرا تا کستانهای زیاد 
احاطه کرده ومحل اداره راهداری راه شوسه روس هم دراین شهر بود از 
قروین مجدداً براه افتادیم تا رسیدیم پامام کندی پیش‌فر اول قشون سپپدار 
درآ نچا اقامت داشت این‌آو لین برخورد ما بود با نیروی انقلابی مر کب از 
مپاجر بن قفقازی‌و ارمنی‌و ناتار | گرچه | کثریت با قفقاز یپانبود و لی‌عده‌زیادی 
ارآ نها دراین‌قشون وجود داشت وبا ما بمپربانی رفتار کردند اینپا همه ,-ا 
قطارهای‌فشنك بکمر وتفنك بدوش نزد ما [مدند و بزبان روشی با ما صحبت 
میکردند وهمینکه دانستند ما نایب قنسول هستیم و باصفهان میرويم بدون 
مزاحمت بما راه دادند همه‌اینها درتحت فرمان‌سیم‌دار برضد شاه ازرشت به_ 
طرف تهران‌حر کت کرده بودند چندنفری مابین نپا که البته مسلمان بودند 
مدا لم‌ای نقر های بسینه آو بخته وروی[ نها این عبارت عر بی محکوك بود نصر 


من الله وفتح قر وب 


از شرح توقض‌خود در تیر آن‌صر فنظر میکنم و همیثندر میگویم رفتوم 
بزر گنده که محل‌بیلافی سفارت روس‌است ویا کت‌های سیاسی را تحویل‌دادیم 
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این حذاب عر بی بود ارتود کس که تحمبیلات خاورشناسی‌را درسنپطرز بورغ 
فرا گرفته بود وشرح حال خودرا درملاقات دی درحین مأموریت در بانك 
روس برای‌ما نقل کرد بعدها هم در سن‌بطرز بورغ معلم عربي شد 

اوایل‌شب بود که ازتهران بیرون آمدیم وموقعیکه کالسکه ما درروی 
سنگهپای‌قبر ستان‌طو یلی میغاطید شبح مر موز یکنفر بختیار ی سورچیر | آمر هت 
۰۰ 3 ی 
تولف داد و بدون‌ایشحه رضایت ماراجلپ کند در بپلوی او نشست. 

دراو ین‌منزل بس‌از مار مم ودرهه‌ی ما کلید این رمزرا بلست 
آوردیم این‌مرد یکی ار خوانین بعتیاری بود که از طرف طایفه خود هر آن 
رفته بودتا بادو لت را جم بجنك تعپداتی بکند ودرداب دست‌هزد خود چانه‌ای بز ند 
و لی‌چون موقت نیافته بود برمیکشت که بکسان خود ملحق شود که بطرف 
بایتخت میرفتند و پر سشهایفز اقان که درراه قم بودند اعتثاگی نداشت معلوم 
است که این‌جنگیجوی دییلمات نقشة خو درا خوب کشيده وبا کالسکه فر نگی‌ها 
مبرر ود بنی‌دریکنوع ) است ( محر ك راه میمیما بد ما نیز بدون‌م زاحمت از 
پستهای قرانگذشتیم وچون‌سفیده صبح دمید بسواران بختیاری برخوردیم که 
درحوالیقم تفتیش‌میکردند وچون یکی ازطایفه خودرا در بپلوی سورچی ما 
دیدندو | لیته در نزد[] نباشخعص کوچکی‌هم بود تەر بحات‌سواری برداخته ومزاحم 
م1 نشدند وهن ن#م‌میدم چرا رع از آنه در قم باردوی بختیار یپا ر سیک 
باز هم مسافرت کم خر بطرف اصفپانر | برداخل شدن درچناث و پره بردن 
از آن رجح داد ود بت زاه موقست مانم آن شد که با این ابیت جلال 
زآن ترجیح داد ودر بین زاه موفعیت مان ان با این ابپت و 
یعنی با فرنگیها بودن وارد اصفپان شود زیرا که چند منزل بشهراصفهان 
مانده بعجله از پپاوی سور چی بائین چست وبابك وضم غير هدر قبه ای مانند 
شبی که درطهران باو بر خوردیم این دعك بکلی نا وک ید شف همینکه بچابار - 
سردار ءضدا لدو له هستم واردوئی را ما نشان داد که در یکصد متری چادر 
رده ومتوقف بودند چند توب مسین در فشنده هم از دور دده میشد سردار 
برای اینکه مارا رشنا سد توسط ["جودان بچادر خود دعوت کرده بود ۳ هم 
دعوت أورا ب یی فته بچادر ببیارقشنگی که دارای هم4 وغ وسایلآسایش بود 
واردشدیم ابتدا شر بت خنکي بماداد ند وپس ازآن خر بوزه کر.گاب که در 
نوع خود من صر است [ ورداد و بالاخره سرداردس‌تورداد قبوه ای هم بیاور ند 
ودرجر بان صحیت ماتفت شدیم که این سرداردر رآس یر وی دولتی قراردارد 
وازطپران مدنی بش برای جل وگیری نبضت انقلابی بختماری فرستاده‌شده 


کت 


است بختیاربها هم برای اینکه وقت خودرا بیپوده تلف نکنند از بر خورد 
باین اردوصرفنظر کرده ازراه دیگری بسرعت بحوالی ېران رسیده‌بودند 
میزبان ما نسبت بدولتیان عصبانی بود واز آنها بدمیکفت زیرا که اورا در" 
کنار بیابان یکنواخت نمك‌زار که‌تنها مناظرسر آب وضم یکنواخت ] نر اقطم 
میکرد بلاتکلیف وسر گردان گذار ده بودند واز ما خواهش کرد که بمحض 
ورود باصفهان قنسو دروسر! ازجریان [ گاه کنیم تا بوسیله تلگراف‌ازطهران 
برای او کسپ تکلیف کند زبرا که خود عضد الدوله جرکت نداشت که بيك 
تلگر افخا نه نزديك :رود و باتپران رابطه‌پیدا کند دراين جا فرار نا گپا فی 
خان بختیار ی بخوبی برای ما روشن شد اوفراراختیار کرد که مبادا بدست 
سردار گرفتار ومانند اسیر گرو گانی‌در اين اردو بماند و بهمین جهت بود که از 
بست خیا ای کااسکه‌ماصر فنظر کرد . ۱ 

بپرحال ما از ,دو ورود بایران به تغییرات و تحولاتغیرمتر قبه‌ای‌بر- 
۱ خوردیم ومعلوم شد که شورش وهرج ومرجی در ؟شورایجاد شده است بملاوه 
این نکته را هم استنباط کردرم که در :یمن دوات استبدادی قاجار و مات 
ایران تباین مهمی وجود ندارد بلکه اگر بخوادم قدری رو شدتر بگویم ص 
نمایشی است که بازیگر ان آن هم ( باستثناي مدیران نمایش ) موجباتی که 
]تاو بان وفالیت واداشته است نمیدا نستند وفقط بازیکردن دراین‌نمایش‌را 
بامیل ورغبت پذیر فته بودند : 
۱ ,عقید ‏ من ابرانیها هم ماني چینی ها ملنی ظرافت ماب و فیاسوف 
مش ودارای تمدن با احترامی هستند وفکر خو اریزی وفعالیت مهای نظامی 
۳ از غاطر شپر نشینان عبور میکند بلکه این وع خبالات واحساسان‌متعلق 
است بقسمتهای بدوی این ملت مانند طوایف بختیاری وقشقاگی و ارو کرد و 
شاهسون وغیره که صفات و خصائص جنگی را حفظ کرده آندوهنوزهم گاهی 
درمیان این طوائف زدوخوردی روی میدهد خلاصه اینکه‌من معتقدم کهابران 
بايد يك پادشاه ایرانی با اقتدارو طن دوستی داشته باشد مانندرضاشاه‌پپلوی.. 
وهمین برای آن‌کافی است وچین هم رئیس جمپور عامه پسندی د اشته باشد 
مانند چیانکا,شكت تابتواننديك نمایش قابل ملاحظه‌ای از تجدد واقعی وو طن- 
دوستی بما: بدهند . ۱ 

خلاصه اینکه این مسافر ما اژابتها پر تأثیر بود و بالاخره پس از 
۴ روزازطرز بورغ تا اصفهان خاتمه یافت وما برای معاونت و مساعدت 
موسیو بو کو تیاو لانسکی (Bogoiavleneky)‏ قنسول روس حاضرشدیم . 
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اصنهان . 
پس ازدیدن سایر پست‌های قونسولی میتوانم بگویم که پست اصفهان . 
کم زحمت بودتنہا چندنفری ازتبعهً روس در[ تجا تجارت محدودی‌داشتنددر 
وافم قونسو لخانه اصفهان پستی بود که بايد در آن ناظرسیاست باشندا گر چه 
ابالت اصفهات بنابرموافقت نامه ۱۹۰۷ روس وانکلیس درمنطقة | روس ن 
واقع ونباید دول هم جواردر آن نفوذی داشته باشند بااین‌حال باز هم قنسو لها 
اعمال نفوذی میکر دند ودخالتی در کارها داشتند مخصوصا فعالیت و دخالت 
بریتانی کبیر خیلی بیشتر ازمادر [ نجا شکار بود واین مسئله رامیتواناز کارهائی. 
که انجام داده اند بو بی احساس کرد ك قسمت از خاك بختباری درمحوطه 
کمپانی با اقتدارنفت ایران وانگایس واقم شده است و انگلیسها بااینطایفه 
هم جوارهستند ودرهمین خاك بختیاری جاده شوسه ایست که ( بر ادر آن انح ِ: 
ساخته اندو بطرف‌خلیج فارس وهندوستان معتد می گر ددحمل و قل‌مالا لتجاره 
هنوزهم بوسیله کاروان دراین راه صورت میگیرد ویکی‌از محصولات عمده 
اصفپان ترياك است مزارع خشخاش زیادی درحوا ۳ این شپردده میشود ‏ 
با نك انگلیس هم در اصفهان شعبه ای داشت و معاملات عمده ای میکرد در 
صورنیکه شعبة بانك روس فقط سبت به پنبه معاملاتی داشت . 
قصبه‌ارمنی نشین جافا نيزاهم‌يتی داشت زبرا که ارمنی‌ها با هندو ستان 
روا بط تجار نی داشتند نی از زمانی که شاه عباس کبیر ۲ نهارا از جلفای 
آذر بایجان که وافع بود در کناررود ارس در سرحد حالیه ایران و قفقاز 
باصفپان‌منتقل کرد این روابط تجارتی برقرارشد وخلاصه[نکه اصفهان در 
همه جا ؛اروعلامت انگلیسی رأ دارد . همه روزه درقنسولعانه های‌روس و 
انگلیس وبانك وتلگرافعانه وگاهی هم منزل میسیونرهای انگلیسی وغیره 
اجته‌اعی بود برای بازی تنیس » تاگرافخانه هندواروپائی همه روزه اخبار 
بين المللی رو تررا منظما انتشارمیداد بعلاوه قرات‌خانه ای هم دابر بود که 
اعضای آن با اشتراك سپام روزنامه های خارجه را وارد مییکر دندومجله‌های 
مصورانگلیسی در کلني دورمیزد بر یتانی کبیردر اصفهان يك قنسول‌ژنرال و 
يك نایب قنسول افتعاری درجلفا داشت که ارمنی وموسوم بآقانور بود این 
۱ آرمنی هميشه بایکدسته سیاهی باطمطر اق حر کت میکرد درصور تیکه قنسول 
روس عنوات ژنرالی نداشت.مگر برای خارجی ها باابن‌حال قنسول روس 
چوان فعالی بوداکه پیوسته درتوسعه دایرة فعالیت خود کوشش میکرد چنانچه 
مثلا دارائی واملاك شاهزاده خانم ثروتمند قاجارخواهرظل السلطان موسوم 
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ببانوی عظمی را قنسو لخانة روس اداره میکرد وبالابك اوف قفقازیو کیل 
رسمی او بود بايد دانست که تمام اعقاب قاجارمانند اودارائی نداشتندز بر | که 
درزمان فتحعلی شاه عدهآنها رو بزیادتی گذارد وغالباً اوضاع‌زند گانی[نها 
خوب نمو در بانوی مشار اليه هم با اسهوه دارالی ازدسته متعدد بدهکار ات 
۰ باك روس محسوب میشد زیرا که این شمه بانك درابتدا بدون‌مضایقه وبا 
کمال رغبت پولهای زیادی با عبان وملا کین :یداد ودرمقایل املاك [نهارا 
وثیقه میگرفت‌وطو لی نکشید که پول زبادی ازبا.ك خارح گردید وقسمتی‌از 
آن بکسا نی داده شده بود که پرداخت آن مشکوك و مشگل بنظرمیآمد و 
بالاخره هم قنسولشانه روس مجبورشد که در کارهای بانك دخالت کرده باین 
قروض‌زیاد رسید گی کندواطمینانی‌حاصل‌شود کها گر اصل پرداخت میشود اقلا 
فرغ‌رابگیر ندا لبته چنین‌سیاستی که‌در اعمالتجار تی مداخاه کند مفید نبود که 
قنسول راهچیورمیکرد که‌در کارهائی که از صلاحیت او خارج است‌مداخاه کندو از 
روی ناچاری بجای‌ما لکین‌درروا بط [نها بامس تأ جر ودو لت از حبث وصول‌مالباتو 
وحق‌ار باب‌دخاات کند(۱) علاوه بر کار های| ین‌شاهزاده خا نم‌يك و کیل مسلمان 
هم ازامالی روسیه با نظارت‌تو نسنولخانه واسطه ورابطمابین بانك ومردم بود 
الیته درسایرایالات هم ازاين قسیلءشتر يان بشمار هة سشتری وجودداشت و بر 
آشکار بود که نتیچه‌این معاملان عاقیت کا منتیی خواهد شد وهعلوم است 
که اگر میخواستند ازاین راه نفوذ روس رادرایران زیاد کنند میبایستی 
کامل ارحدود خودتجاوز کنند وسر بار مشکلی بامور قونسولخانه ها بیافز ایند 
وقونسولها بايد شنل رسمی خود را تبدیل کنند باداره کردن امور فلاحتی و 
معاملات و کلا وبدهی مردم که جزتولید نارضایثی هانتیجه ندارد وبايك‌وضم 
بسیاردرهمی وظائف خود را که ابتدا خیلی بهتر بود با| شکالات‌مو اجه نمایند(۲) 
(۱)املاك با نوی عظمی عبارت بود از ۱۲ قریه که جمعاً ۲۰۰۰۰ جمعیت 
داشت کمی بعد املاگ ظل السلطان هم بر ]نها اضافه شد که عبارت از ۸۰ 
فریه و »۱۲۰۰۰ سکنه داشت وتمامآنبا را موسیوون‌کلور 1۵۷76۳ ۷0٩‏ 
مدير عامل بانك رو س در اصفپان اداره میکر د و خلاصه اينکه بدینطریق 
دائره نفوذ روس در اصفپان نسبت به یکصد وبجاه هزار نفر دهاتی توسعه 
یافته‌بود (ا گر چه از نظر اصول علمی وفنی این نفوذ ارزشی نداشت ) و البته 
همین کار ها باعث شد که دوات انگلیس احساس کرد که این «بلیات بر خلاف 
موافقت نامه ۱۹۰۷ میباشد ۲ 
(۲) کار بجائی رسیده بود که درروز های قبل ازجنك نزديك بود که 
مالیا هم درایالات شمالی ایران بوسیله قو نسولگری روس گر فته شود . 
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این مسثله هم تعجب [و ر است که دولت سویت بنا بر عهد نامه ۱۹۲۱ تمام 
دارائی خودزا درایران بملت بشید ومن نمیدانم کهآ یا اوضاع راه شوسه از 
بخر خزر تانپران وراه [هن جلفا سبریز از کارهای بانك بهتر بود يانه ؟ ولی 
تردبدی نیست که برای ملت ایران این بخشش باستعاوت کسرخرح زنادی را 
جبر ان کرد ۰ 
ای مناسیت نیست بکویم که من دراین مدت استاژ ۱۹۰۹ در اصفهان 
فرصت راغنیمت شمرده مطالعه ترتیب اخ مالیات این ایالت پرداختم و در 
مراجعت گزارش مفصبل و جامعی به بر فسور ژو کوسکی دادم . منشی ابرا نی 
قو نسو لخانه هم مرد با فضلن بود و اطلاعات ذیقیه‌تی راجم بدغل و خرچ 
مالیات‌من داد او باحوصله تمام‌و ضم کامل مالیاتی ایالت وتر تیب تجزبه‌ و تخلیل 
[ ار ابمن‌آمو خت.اوراق‌مخصوصی بنام‌فرد باخطوط کج وموجی بوسیله‌دسته‌ای 
از متعصصین‌در این کارموسوم بمستو فی نوشته میشد که با علامات خاصی‌مالیات 
نقدی وجنسی را تعیین‌میکر د وتبدیل مالیات‌جنسی بنقد ی که [نراتسعیرمیگفتند 
بکنوع حسابداری جداگانه ای بود . | کنون می پردازیم بروابط ارباپ و 
مستأجر وگوئیم ار باپ تنا در مقا بل خزا ۹ دولت متتگول است . و شر ائط 
اجاره هم نسبت بامکنهتفییر پذیر است مخصوصاً از حیث کمی با زبادی آب 
وباید دانست که آب در ایران استاس وشالودة زراعت است و اهمیت آن در 
جاهانی که اراضی باقنات مشروب میشود بیشتر محسوس میگردد زار ع نظر 
باینکه قذات متعلق بار باب است هر گز نمیتواند از |وجداشود در غالب جاها 
آب را بايك سنستم جالب توجهی ازمسافات بعیده بوسیله انالهای حفر شده | 
درزیرزمین میآور ند .غالبا زارع بذروحبوانات لازمراازار پابمیگیرد بنابر 
این محصول زمین درهرجابه نسبت‌تفییر پذیری برحسبچه ار باب داده ما بین 
زادع وار باب تقسیم میشود ودرجائی که ممکن‌است بوسیله آب باران زراعت 
شود یی دیم کاری قوائین دیگری مان مالك وزارع بر قر اراست‌ومقدار 
آبی که برای مزرعه‌ای لازم است از روی فنجان معين میشود یعنی همینکه 
چاوی آب را بطرف مز رعه‌ای باز کرد ند فتجان چوبی بابر نجی را در طشت 
پراز آبی میگذارند . این فنجان اززیرسوراخ ریزی دارد که بتدری جآب‌طشت 
دز آن داخل میگردد وهمینکه برشد ودر آپ فرورفد. معلوم میشود که مزرعه 
يك فجان آب خورده است . 
اغلب اززارعین در تحت اختیار کامل مالك‌هستند و میتوانند درمقابل 
ارپاب سر بلند کنند و بایدکاملا مظیم وفرمانبردارار باب باشندز برا که فقط 


۳ 


سا 


ار باپ درمقابل مأمو دین‌دولت مسئول است وتنها کسی است که از عهده‌مخجارج 
برمیآید و مختاراست که مساعده‌ای بزارع بدهد یاندهد . زارعین خرده‌مالك 
هم بسیار کم هستند و نسبت با بالات وولابات ابران مانند مقیاسان اوزان و 
طول وغیره تغییر میکنند . علاوه بر آنچه ذ کرشد املاك خالصه‌ای هم‌هست 
که بدولت تعلق دارد و املاك موقوفه ای نیز وجود دارد که عایدات[نها بر 


حسب و صت مالك مر حوم باید بمصرف مخارج روضه خوانی و طلاپ مدارس 


و تغذیه قرا و غیر ه «رسد . دو لت هم املا کی نو آن تبول و مواچب باعیان 


و اشراف می بخشد که مالیات آنرا گرفته خرح کنند و صاحبان تیول مالك 
بالاستقلال قصبات وقراء تیول خود هستند و بدلخواه خود بازارع رفتار می 
کنله و بسا میشود که آنا راحبس وشکنجه کر ده وجریمه های چنسی‌و نقدی 
ار آنها میگیر ند و خلاصه "نکه روابط زراعتی که باط بستگی برژیم‌مالیاتی 
دارد فوق ااماده بی نظم وترتیب است وتا کنوی باستثنای پاره‌ای از نواحی 
معصوصه حقوق‌عادی‌دهقان موضوع مطالءه قانو نی روشن و افی فرارنگر فته 
است و نباید فراموش کرد که مبلغ ومقدار مالیاتپا که درقدیم الایام معین‌شده 
بمقیاس ثابتی نیست ودرهرجائی بستگی بحکام داشته است این حکام قبل از 
حر کت ار پایتغت مبلغی بعنوان پیشکش مبپرداژند و چون بمحل رسیدند 
مطابق اشتهپای خود هرچه توانستند از مردم میگیر ند حکام هم البته بطر بق 
مزآبده ممين میشوند یعنی هر کس بیشتر پول داد حا ثم میشود واصل وفرع 
پولی را که داده درمعل بدستیاری نایب الحکومه و کدخدا و سایر مباشرین 
جمم میکند وغالباً فرع زیاد براصل میشود بعلاوه زیر دستان ومباشرین و 
کد دا هم ينو به خودحق جداگانه ای ازرعیت میگیر ند الیته حساب اصلو 
فرع قبل از و رود بمحل در راه شده است وتمام این بار سنگین را رعیت 
بیچاره باید بدوش کشد که در این بازی فتل و غارت آخرین حلقه کوچك 

ز تجیر است . 
اولین دفعه‌ای که من‌بااین ز بردستان عنی زارعین که تشکیل‌ساختمان 
اجتماعی ایر ان‌ر امیدهند تماس حاصل کر دم بشدت متا ثرشدم وهمین‌مستله باعث 
شد که من بعد توجه خاصی باین منظرۀز ند گانی ایرانی داشته باشم‌ومطالعات 
دی من دراین زمینه درسایرمما لك آسیائی نیز عقبده ای در من‌ایجاد کرد 
که تنها راه وطن پرستی در سيا این است که عطف توجپی بطبقه زارع 
کرده زندکانی روستائی را طوری ترمیم کنند که بتواند نفسی براحت بکشد. 
بر نامپای قشنك سیاسی وتشکیل پار تیپا وپارلمانها و صحبت های _ 


۷ 

۱ با حرارت سیت باصا لت وشرافتمندی هلت جیب ایراثت وغیره در نظر من 
ارزشی ندارد و فقط قائدین هريك.از کشورهای[سبا باید دراین فکر باشند 
که نگذار ندطیقه روستاگی دراینفقر وبد.ختی را کد وفاسد بما ند » آخته‌قایو 
کردن عشای-ر . و تشکیل شر کت های تعاونی روستائی و اعتبار دادن 
بزارغ وغیره تيده ناچیزمن تنهااساس وشااوده ابست که‌میتوان درروی‌آن 
بك زندگانی سیاسی عادی و شاید ۲برومندی بنا کرد و نقیه همه‌حرفهای !ی 

اسان وپوچ است زیرا که آسیا هنوز حالت روستائی دارد ۰ 
درهمان اوقات که‌می‌راجم باینساثلمطالماتی‌میکردم کاررسمی ما این 
بود که مکتوبات ایرانی‌را برای(8 .)خلاصه وترجمه کنیم و یا بدستور او 
بادداشت‌هاگی تهیه ومطالبی‌را جمع کنیم که شایستگی ارا داشته باشد که 4ب 
سنارت ۳ وزارت‌خارجه گزارش‌داده شود این قبیل کارها اساس ماموزبت مارا 
تشکیل‌میداد ومیبایستی‌از نزديك امور قنسولخانه را به ینیم و بکارهای اداری 
آنا شوم دزضمن اینکارها موظف بودیم که بتر تیب انشای‌اداری ایرانی 
هم نظری‌داشته باشیم وآ نرا کم وبیش باد بگیر م واینکارهم با مساعدت 
۱ منشی‌ایر | نی دببرخانه صورتمیگر فت علاوه بررمنشی‌مذ کور يك جوان‌مپر بان 
ایرانی ملق ناص الوزاره‌هم بود که سمت |[ ناشه قنسواغانه‌را داشت اوهم‌راجم 
بطرزانشای فارسی دستورات و تعلرمات مفیدی بما میداد ودرعوض نزد ما ز بان 
فرانسه‌را تکمیل‌میکرد وبا ما بآنز بان مکالمه میبر داخت علاوه براننها ما 
بکنفررا هم استخدام کرده بودیم که ازخوشنویسان درجه اول‌بود و گزارش- 
هاگیکه ما برای‌پر‌فتور ژو کوسکیتپیه کرده بودیم با خط خون خود کتابت 
میکرد . پرفسور درموقع حر کت ما توصیه میکرد که دو بیتی‌های بابا طاهر 
عربان نا اررا همراه بیاوریم زیرا که بعقیده‌ا و [نطور که شاید وباید شهرت 
بسزاگی نیافته است وعلاوه براین بواسطه لہج اری بسیارجالب توجه است و 
من بسیارمتأسفم که نسبت باین‌قسمت نتوانستم ادای‌وظیفه کنم 5 
علاوه بر کارهاگیکه ذکرشد من همه روزه یك‌قسمت ازوقت خودرا 
صرف خوا ندن آر ثیوهای‌قنسو اخانه میکردم از عمر این آرشیوها مدت زیادی 
نمبگذشت زیرا که نأسیس‌این قنسواغانه دراصفهان از ده سال تجاوز نمیگرد 
ولی بازهم مطالب سودمند و جالب توجپی بود که من بادداشت میکردم . 
قنسو اانه اصفهان در آغاز تأسیس وظایف مهمی‌داشت زیرا تنهاپستی بود که 
.مسا درقسمت جنوب ایرآن داشتیم ومیدان. عملآنهم تا ایالت‌فارس وسواحل 
ليج فارس‌امتداد داشت قسولعانه بوشپرخیلی بعد :أسیین‌شد ومتعاقب آن‌هم 


۸ 


در در عباس پستی برقرارشد قسول بوشهرهم همه ساله ایام تابستان را به 
" شیرازمیآمد زیرا که هوای‌این‌شهرمشپور نسیت بنواحی خلیح فارس تحمل- 
پذیر تراست این نقل‌وا نتقال خالی‌ازاشکال نبود و همیشه بيك صورت‌رضایت بخش 
انجام نمیگرفت چنانکه یکدفعه‌هم کاروان قاسو لی‌درمعر ض‌حملةٌ قبایل‌این ناحیه 
واقم گردید ومحبورشد که دو باره شیر از بر ردد این قضیه حملهٌ نا کپانی‌را 
باید با تردید تلقی کرد زیزا که در [نموقم صیت عظمت و اقتداردو لت رو سيه 
در آن‌نواحی باندازه‌ای‌بود که قبایل جرئت حمله کردن بنمایفده روس که با 
يك اسکورت کوچك قزاق‌حر کت میکرد نداشتند تردید من‌ازاین جپت‌است 
که درا:ن موقم سمت :وشهرمطاة) اسك رده خاطر دو لت هندوستان بود که البته 
درسیاست خلیج وابالات سواحل آن نظر خاصی‌داشت پست‌های‌قنسولی جنو بی 
ایران اغلب بوسیله قوای نظامیمحفوظ بو دوېست بوشهرهم یکنفر نماینده‌ای 
داشت که بخلیج فارس نظارن میکرد 

درا دیا احتیاجی نیست که بیش از ۱ ان صحبت شود فقط باید بخاطر 
داشت که سواحل عر ستان وایر ان کاملا درتصرف بریتانی کبیر بود بعنی تنها 
دولتی که درآن سواحل نیروی‌دربائی‌داشت و بااو لین اخطار نیروه‌ای دریائی 
می‌توانستند فوراً پیاده شده اوامردوات متبوعه خودرا اجرا کنند . 

در [آغاز آن قرن دولت روسیه بپوس افتاد مدلل کند که خلیج ذارس 
شکار گاه قرقی نیست که نفع آن فقط به بریتانی کمن عاید گردد و بپمین عات 
بود که قنسو لخانه بوشهر تأسیس بافت و باز بپمین علت بود که یك سرویس 
بحری منظمی ما بین ادسا و بوشهر آیجاد شد آنهم بوسیله کشتی لازارف که 
٠‏ أموريت داشت پر چم دو لت روس‌را دراینآبهای دوردست ببردومال|لتتجاره 
هائی‌از قبیل قندو آرد و پارچه های پنبه‌ای در باز ارهای خلیج 1 ۷ ]نوقت در 
نت تسلط کامل دو لت انگلیس بود خالی کند, من‌این کشتی قدیمی را دودفعه 
درسال های ۱۹۰۲ و ۱۹۰۰۳ درادسادیدم . بعلاوه در همین موقم بود وهمه 
میدا نند که آمر بغداد,هن ضرب‌شستی نشاند ادومستقیماً لطمه‌ای پنفوذ انگلستان 
زد و تصور آن میرفت که بزودی رایل ژره‌نی بکو بت منتهی‌شود آنهم درمیان 
سیستم ارتباطی امپر اطوری بریشانی آماحوادث وبیش آمدها این‌وضم‌دوا ر آور 
را نبذیرفت . و دبیرخانه های دول دراین باب باهم سازش حاصل کردند و 
بیش بینی میشد که درسال A‏ ۱۹ راه‌آهن سر اسری بطرف بفداد و خلیح‌خا تمه 
خواهد یافت دون اینکه آ نوقت فتح سیاسی امان را نشان دهد و قدر 
مسلم‌این است که خی نارس در مدت کوتاهی‌دارای مدير های صحنه سیاسی 

- بن یعنی راه آهن 


۳ 


بین ‏ لمللی شده ودولت روس هم‌در این قضایابی دخالت نبود . در بین پروژه 
های متعدد راه آهن روس درا بر آن‌یکی‌هم نقشه‌ای بود که مپندس‌ساخو نو سکی 
Sakhnovski‏ کشیده بود که خط ی‌از خاك رو سیه : 4 چاه هار درخلج همان 
امتدادیاید وایت تقشه‌را همانگلیس‌مانندخط بفدادبپن امی‌پذیرفت رز زبرا که 
چاه بپاردرسواحل بحرعهان منز درو از هُهندوستان‌است و راین‌خط کشیده 
شود از ناراحتی و ناملایمات بحر بیمائی‌خلیج خلاص میشو نداین جنك‌ديپاماتيك 
راه آهن کام لا مر بوط بگذشته است اما من تصور کردم که لازم است ]ترا 
بخاطر بیاورم زرا که تاه صفحه رو شن و مصورهتدهای قدیمی را مايش 
میدهد که بوسیله ]نها رایل که عامل ترقی بود میبایستی در[ستانه پاره ای از 
مالك خاوری توقف کند اما بعدازجنك این مقاصدبکلی از بین رفت واوضاع 
درتر کیه وایران تفییر کرد وا کنون این دودولت خطوط آهن‌را مطابق ميل 
و بنفم خودتر سیم وعملی کرده اند . 
دراینجا بايد پمعاهده روس و آلمان درپوتسدام‌راجم بامورایران نیز 
توجهی داشت که در سال ۱۹۱۰ منعقد گر دید این معاهده. پاریس و لندن را 
بحیرت انداخت ز برا که مقصودازموافقت نامه ۱۹۰۷ فةط این نبود که‌ایران 
را پمناطق نفوذتقسیم کرده ودولتین مراقب حرکات آزادی خواهی باشند که 
تازه در آسیابروز کرده بود بلکه لندن وپطرز بورغ باهم سازش کردند که 
باط مسو لیت مشتر کی‌داشته بباشندو از و ات‌بو اتيك > ۵1160161 ۹۷ 7 لمان 
جلو گیری کنند . امادرمعاهدهٌ پوتسدام آلمان این حق‌را بدستآورد که يك 
شعیه خط آهن از بفداد بعاقین که سر حدایر اناست بکشد وهم‌چنین این امتماز 
غیرمنتظره که میتواند این خط را تا کرمانشاه امتداددهد وا گرروسیه موفق 
نشود که‌درجپت مقابل‌خطی بکشدآ لمان میتوانداز کرمانشاه هم تجاوز کزده 
خط را بداخله ابران امتداددهد.. ازطر فی‌هم شرط شده بود که دولت [ امان 
مناهع اتتصادی مخصوص روسیه را درشه‌ال ایران رسما بشناسد . محافل‌مط 
روسیه هم عقیده داشتند که این ‌معاهده بك سار ش افنصادی است اما با باتوضیحانی 
که من راجم بخلیج فارس و ا بك سرویس بحری روس پاین نواحی 
دادم همه خواهندفهمید که این‌سیاست ابتکاری صورت‌ظاه‌رش تجارتی .است و 
عوامل ؤار یل اقتصادی‌هم» دراین بازی‌برای‌توسعه نفوذسیاسی داخل 9 
شد چنانکه قنسول روس دراصفپهان درسال ٩‏ ۰ کاملا از نز درك حر کان و 
رفتار * دایند, ۲2۳6۲ را مزاقبت میکرد که در میان طوایف قشةائی و 
بختیاری بعذوان فروختن نیل روا بطی| ,جادمیکرد وتجارت[لمان هم روز بروز 


مه ات 


ذرسایر ایالات ایران رونقی میکرفت وعوامل [امانی بفعالیت پردأحته بود ند 
دوات روسیه هم برای اینکه منافم خودرادر کشور ایران حفظ کند بامتیازاث 
لمان درمتافده بو تسدام‌تن‌درداده بود واین کار دمثز 4 بیم4 کردن بیمهدیگري 
. ود یفتیتضمین قرارداذ اصلی‌روس‌وانگلیس ولی‌بااین‌همه احتياطات جنك 
بزرك ثابت کرد که مقصود ]لمان این نیست که درخاوره‌سامان يك‌رل‌مجمول 
ومنفی بازی کند و کافیاست نام واسموسر 3981018 ۷ ذ کر کنیم بمنی‌این‌مرد 
نیرومندو تیر نك بازی که دراطر اف سواحل بوشهرانگلیس‌هاراانگشت بدهان 
متحبر کزاوه 
درهرحال ذکراین نکته نیزلازم است هدر سال ۰ ۱۹۱ باوجودسازش 
وموافقت‌دو لنین | نگلیس‌وروس پطرز بورغ پیش بینی نتایج»مکنه پیشر فت لمانر | 
در ابر ان‌از نظر دور نمید اث ت وهمین»سئاهدایلاهت بر اینگه» و افقت نامه ۷ ۱۹۰ 
دیپلماسی روس را درایران کاملا قانع نکرد واوقط از بیم اتفاق‌وقايمممکنة 
دیگر قبول آن تن درداد بعلاوه معاهده پوتسدام هم بعقږده من خوب فېمیده 
نشد و ]نطور که با ید بساد گی سیر آن. یر داختند من درا بن چا مايل نیستم 
که از حدود خودتجاوز کنم‌زیر | که‌در۰۹ ۹م ن درا صغ پان فقط يك مأمورم‌طالعه 
بودم و درضمن کاروقت آزادو کافی‌هم‌داشتم که‌درز ند گا نی کلنی اروپائی شر کت 
کنم بار ی من در اصفپان قبل ازر فترن بدفتر قنسو اخانه صبح ها مد تی باسپ 
سواری وگردش مییرداختم ودراطراف شهرآم:اظر دافر دب مزارع و ات 
برجهای بلند کبو تر خان زياد که درحوالی این شهر درمزارع ساخته شده و 
فضلهٌ کیوتران کود پرقوتی برای زارعین تهیه میکند و مزارع خشخاشی که 
گلستان بز ر گی را بشظر میآورد تماشا میکردم و لذت میبردم گاهی هم 
ورودمن شسولغانه ساخیرمیافتاد زیر ا کهمجبور میشدم از باز ارهایعجیب پر 
جمعیت‌مسامان‌عبور کنم‌در باز ار بانواع‌نمونه‌ها وخصوصیات‌و لباسم‌ای گو ناگون 
اهالی بر میغوردم ازدحام حیوانات بار کش بینظمی غریبی فراهم میکرد 
صداهای‌تنفر آورو گوش خراش که‌ازهر طرف بلاد بودوههدیگرراصدامیکرد ند ۱ 
واتصالا درحین عبور خبردار. میگفتند در سرم دواری ایجادمیکرد باژارهای 
ایران مر کز تجارت ودرعین حال دوایرسیاسی است اخباردربازار زودتر از 
همه چا منتشرمیشود در همین باز اراست که برحسب صادف چثبش واعتراضی 
نسبت بحکام ظالم وطماع یا علل دیگری صورت ميگیرد. در بارو مترسیاسی 
ابران بستن بازارعلامت منتهی درج طوفان شدید است ازطرفی هم "میتوان 
تمام روزرا بدون اخستگی درآ اجا بسر برد و بتماشای کار کردن منعتگرات 


-6۱- 


پرداخت . صنایم ظریف نقره سازی وزز گری وه‌سگری وغیره بی تماشانیسٹ 
تلندانهای زیبای ایرانی که ازمقوا درست کردهاند واز حیث‌خوبی شهرة]فاق 
است دراین شپرساخته میشود دیگرازصنایم موم li T‏ قامکار سازی است که 
باز حمت زباد صورت میگیرد ابتدا با قالټ چو بی که مانند کلیشه است با 
رنگهای !لوان درروی پازچه های حریر وچلوارو کر باس ةش ونگاری می 
انداز ند وچندین باراین بارچه هارا دررودخانه زاینده رود که در بالای‌شپر 
چار ست شست وشو داده و خشك میکنند و اغلب وقایع شاهنامه را در نپا 
مجسم میکنند و سا صنایع دیگر که هنر وسلیقه ابران.ی را نگاهداشته اند 
تماشای جالب توجپی دارد تو صیف و تعر یف ناهای زیبا و کاشی کار بپا که در 
ابنیه تاریغی اصفهان بکارر فته و نقاشیها که همه نشاط آوروحیرت افزا هستند 
ازعپده من خارج است راجم باین‌قسمت خاورشناسان کتب ورسائل ومقالات 
زبادی بز بان‌های مختاف اروپائی مخصوصاً نز بان فراسه که شایسته توصیف 
آنهاست نوشته ‏ وکاملا شرح داده‌اند اما گردش‌های نشاطآور ارك قشنك 
موسوم به‌ه#اشت بپشت ولذت‌هائی که از نماشای این بارك برای مت حاصل‌شد 
امیتوانم سکوت بگذرا م اینجا افامتگاه شاهزاده خانم بانویعظمی‌است هر 
وقت با نجامیر فتیم خواجه موغروبا هوشی برای‌سا قبوه‌ای‌میاورد و بسی مايل 
وشایق بود که با نايب قنسول‌های‌روس صحبت کند وماهم بصحبت‌های‌او بی- 
رغبت نبودیم 
گاهی‌هم با کمال‌میل بجافامیر فتیم‌و غفلتاًبمنز ل پر دموت2)8 ۵1۲( Pêre‏ 
وارد میشدیم این مرد مو نه کاملی :ود از میسیو نرهای فرانسوی خودش بتنهاتی 
حروفر یزی‌میکرد ويك مجله علمی واخلاقی بز بان ارمنی برای شا گردات 
خود و سایرمسیحیان ارمنیچاپ و منتشرمیکرد اولیز گاھی بو نسو خا نه میآمد 
وبا ما صرف غذا میکرد وبا [هنك‌های‌خوش پیانومارا محظوظ میکرد این 
کشیش آ د٥ی‏ بود خوش محضر وعامه سند وارحیث بنیه قوی وسالم وهميشه 
شاش بود . وقتی که میدیدیم سوار براسب کوچکی‌است وجولانمیدهد بسی 
مسرورميشدیم. یکنفر تاجر انگلیسیهم با ما معاشر بود که با دقت زبان روسی 
را تحصیل‌میکرد و سا میشد که جملات غامضیرا که‌درز بان مادری ما همول 
است در مواقم پذیرائی تلفظ می کرد وما را ستعحب میانداخت که از کجا این 
جملر | باد گر فته است . 
ازایرانی‌ها هم معاث ر ینی‌داشتيم که یکی از نها سمت کار گذداری‌داشت 
يەن مأمزر وزارت خار چه ايران که واسطه مابین قنسواغانه ومأمورینمحلی 


خاو 


نود . وا گر تصادفاً ما کمه‌ای‌ماپین تبه خارج ورعایای ایزان روی‌میداد در 
جلسه حضورداشت . یکروز که سواره از گردش برميگشتيم و بسرعت تاخت 
میکردیم کار گذار را درخیابان بزرك چپار باغ دیدیم در ملاقات بعدی ما در 
قنسواخانه بما نصیعت‌میکرد که خوپ نیست با اسب اینطور تند حر کت کنیم 
زیرا که درانظارعامه این‌نوع حر کت نشانة جلفی وسبك مغزیاست اشخاص 
عالیمقام مانند شما باید خیلیآرام وموقرانه حر کت کنند چنین‌حر کتی‌درهلاء 
عام ارمقام ومئز لت شما میکاهد این جناب دراین باب خیلی اصر ارداشت ومدنی 
مارا سر گرم کرد . بآبآتش خواص میل زیاده ازاندازه داشت وبقدری در 
تنسولخانه میآشامید که درموقم بر گشتن بمنزل !زحالت عادی خارج وبدر و 
دیوارمیخورد (البته بااین‌حال بمقام و بزر گی‌اولطمهً وارد نمی آمد ) بك نو کر 
میبایستی زیر بفل‌اورا بگیرد که میادا بزمین بخورد ونو کردیگری‌هم فانوس 
بزر گی با شیشه‌هایالوان در پیشاپیش اومیکشید زیرا که شپراصفهان درآن 
وقت فائد روشنائیءمومی بود . 
ده روز پس‌ارورودما باصفمبان صمصام | اساطنه بختیاری حا کم اصفیبان 
بمناسیت خلم محمدعلیشاه از ساطنت جشن مفصلی در میدان شاه تر لیب داد 
ما نیزدراین جشن دعوت داشتیم میدان شاه اصفپان محلی است پر وسعت و . 
بسیارقشنك ودورا دور آن ابنیه زببای تاریعی وجود دارد مانند مسجد شاه 
ومسچدشیخ لطف الهو عالی‌قاپو که معمولاآلاقاپی میگویند ومدخل بلندباژار 
بزرك وغیره‌دراین‌میدان وسیع درزمان صفویه شاه واءراوشاه‌زاده کان‌اسب 
دوانی وچو گان بازی میکردند . خلاصه این میدان بزرك پراز جمعیت شده 
بود واهل شهر بالتمام برای اظهار شادمانی وتماشای 7۲ش بازی در آنا 
ازدحام کرده بودند همینکه آتش بازی شروع شد من میدیدم که شمله های 
بزركآنش هی بك بدنه دیواررا خراب: وگاھىيك که از اشیهای‌میناتی 
گنبد هارا از بین میبرد در صورتیکه آسمان هم شنل شبانه زر دوزی شده 
از کوا کب خودرا روی همه وا کسترانیده بود میهمانان عالیمقام در بالای 
بام‌غالی‌قاپو از تماشایاین‌منظره مسرور ودرمقابل آنا میوه های گوناگون ‏ 
درظرو فمخصو صی گذار ده شده و پیوسته پیشتخدمت‌هاشر بت‌های‌خنت‌میآورد ند 
اما دراینچا| نسان‌بلااراده در فکر گذشتة باعظمت وابپت اصفهان فرو میرفت 
در زمان شاه عباس کبیر ”جار و سیاحان و کشیشان وسیاستمداران ازمثرب 
؛پایتخت صفویه روی هیآوردند برای اینکه شکوه وعظمت این بن ۀ‌زیبارا که 
در زمان خو دمتعضر بر د. بو د از نزديك تماشا کنند و من معاهدان - پر فایده 


کت 


سیاسی و نجارتی‌منه‌قدنمایند[ با آن گذشته چه بود ؛ واین‌حال کنونی وتغییرانی 
که بواسطه بی‌علافگی ایران‌مداران دراین کشوررو بداده چیست تاج کیانی 
که زینت بعش سرشاهانی مانندشاه عباس کبیر و نادرشاه افشار و غیره بود 
درسر طفلی که در نتيج استعفای بدر بسلطنت رسیده بشدن در معرض هدید 
واقم شده ودر اساس منارشی (۱) ودیئاستی (۲) اختلال راه یافته و مملکت 
هم ازفردای‌خوداطمیذا نی‌ندارد . 

: ران و ر جمعدت فانج انقلابی بختیاری وقفتازی وارمنی احاطه شدن و 
رم خان ازمنی (سمت ریس ی معین و با موزری که ب4 بپاو [ | وه در 
ممم رسمی‌حضورمییا رد . من نمیدا نم که از این اجتماع بالاخر ه جه »رون 
خواهدآمد ؛ درعین حال که در این افکار غوطه ور بودم نظری هم بصورت 
خسن صمصام | لساطنه داشتم که ظاه را خرم و مسرور بنظر مامد زبرا که 
حالادیگر ودرا ا کم ال تلال فرض مک و متصل با حر کا ث‌ زا کات 
وبامپارت با های انگور را از خوشه هائی که در ظرف بلور ین 
مةابل اواست جدا کرده و بی‌ددبی بطرف دهان خود میفرستد . اما فکر من 
ازاين [ثار برجسته ودرخشان وظریف که از بقایای اندوز نورانی و باعظمت 
وابپت‌صفوی بودند بر نمیگشت. نقاشیهای‌زر اندودو بی نظیرداخل‌عمار ات‌قصر بلند 
عا لی قا بو و کاخ بیما نندچهل‌ستون که‌عالی‌قا پومدخل آن‌است و تصاویری ازمر اسم 
پذیر ا ئی سفر او جشنهای‌در باری‌و تصو برر قاصه‌های باملاحت و ه,چنین‌ظر افتی که 
درریزہ کاری [ نپا بکاررفته‌سیاحان‌راازهنرمندی و سلیقه استادان چیره دست آن 
ژمات مات ومیپوت میکند اما افوس که کسی در فکر حفظ ]نپا نبوده و 
جابجا نمونه ای از ]نبا باقی مانده است وجای افسوس ز-ادتری است که 
قاجاریه مخصوصاً ظل السلطان در روی اغلب این تصاویر گچ کشیده و گویا 
خیال محو [ نها را در نظر داشته است بطوریکه میگفتند عمارات بسیاری از 
اين قبیل بوده که تمام را خراب کرده ومصالح زرا فروخته است و هیچ فکر 
نکرده است که این آثار باعظفت که باعث سر بلندی ومفاخر ایران است باید 
از سیب دهرمصون ماند , چای خوشبعتی ست که دولت ت حا لہ 4 کر هیر 1ا 
افتاده ومیخواهد این رشته : باشرافف گذشته را «وباره بیوند زده وهنر مندی 
ایرانی‌را درمقام باافتغار خود باقی گذارد و این مسئله در | کسپزیسیون‌سال 
۳ که برای همین کار در بر لینگتن‌هوس۵6 0و1 11)0۸ 8B ur1‏ تسس 
شید ود کام لا <ساس‌هيشد. 


- بادشاهی ۲۳۵ دودماني ب سلسله 





ETS 


پذیرائیهای گرم ذیگری‌هم در «وقم ورود ما باصفهان بنوبه بوسیلة 
کلنی اروپائی بم لآمد وشروعآن از قتسول ژنرال بریتانی شد یعنی مستر 
گراهام ( ۰ صaطGra‏ ) که اصل زاده با رأفتی بود و با همکارروسی‌خود 
با مپر و هحبت رفتار میکرد بعلاوه در سال ۱۹۰٩‏ دو لتین انگلیس وروس 
همکاری صمیمانه ای داشتند چنانچه محمد علی شاه هم که دز زر گنده مقر 
ببلاقی سفارت روس بناهنده شده بود در تحت حمایت مشترك دولتین قرار 
داشت ومستحفظین‌اويك نفرقزاق زوس ويك نباهی‌هندی بودند که دربیش در 
اطاق او بپاسبانی‌میبرداختند اسکورتهای نظامی روسو انگلیس‌هم در اصفهان 
برادروار باهم رفتارم‌یکردند و يمزل بکدیگر آمد و شد داشتند . فقط در 
مسابقه های اسیرتی باهم رقابتی بروژ میدادند و هیچوقت در میدان جنگی 
باهم مواجه نشدند .در خاطرم هست که روژی مسابقه ای در ستر زاینده رود 
موقعیکه بکلی خشك بود مابین [ نباواقم شد در رودخانه چادر بزد گی زده 
بودند ومدعوین‌ایرانی‌واروبائی‌در آن‌جای داشتندو در نتیجه قزاقهای جیکیت 
( 1601005[(]) دراین‌مسابقه بیروزی‌حاصل کردند زیرا که نادقت واحتیاط 
تامی [ماذه کار شده بودند. غالبا طرف‌صبح من سواره با[ نها میرفتم وتمر ينات 
نظامی ۲ نهارانماشامیکردم اینها احتیاح بهتشویق و ترغیب‌هم نداشتندو با کمال 





ملل عملیات خودرا انجام میدادند . 

بکروز هم قتسول ما بافتغار مستر گراهام ناماری داد و هنگامی که 
مدعوین در ممتابی عمارت مشذول صرف قپوه و مشروبات بودند ڈراقہا 
مپارت فوق| لماده ای بروز دادند ودرحیاط دایره ای تشکیل داده و تصنیف 
های قدیمی او کرانی خودرا. که جنك باث ر کان وتاتارهارا بخاطر میاو رد" دسته 
جمعم میخوا ندندو گذشته خودرا مجسم‌هیگ رد ند مستر گراهام قسول انگایس 
ازاین کنسرت بدون مفدمه خیلی محظوظ شده بود . این قراقان از فوج 
کوبان Kouban‏ بودند که کاترین دوم امیراتر یس روسیه اجداد] نها را از 
زاپروژاسکایاسیج \ZaporojskaîaSietch‏ نتقال دادو اچتما عنظامی [ نهار | 
بهم‌زد.ذ کراین‌قضایایر ای‌رساندن این نکته بود که همه جادر ایران قنسو لخانه 
های روس بکدسته قز ان مستحفظ داشتند . قسولها باداشتن این عده نه ہا 
تأمین داشتند بلکه حضور ]نپا در قنسولغانه اند کی محیط زند گانی روسیه 
را نشان میداد و بوی انسی‌داشت . بعلاو ‌میدا نیم که روسیه باهمین نظامیان . 
دایرهُ نفوذ خودرا درخاور مسامان توسعه داد حتی‌قبل از نه سیاستی باقصد 
و یت ای ار دد قراقپا خود سرانه نقشی‌را در روابط با همسایگان مسلمان 
شرقی بازی کردند . یا فتح سیبری را مدبون ارماك ۲0۵۵۱6 نیستند ؟ 
وبا فشار روسیه بطرف شرق اقصی تا شبه جزیره کامچانکا بفعالیت چند فر 
فانحین‌فز اق‌صورت‌نگر فت:ما نندخا بارو 1۵9۲۵۲ ودژ نو 6[96۲([و] تلاسو 
۷ یره . ۲ 
6 که برضدمسکو شورش کرده بود باتوابم خودسواحل ایرانی بحر 


یافرمانده‌قز اقان‌باغی‌موسوم به استنکار از ین:560168 


خزررا غارت نکر د که هنوزهم سرود قدیمی آنان اثر این شورش را بخاطر 
میآورد ؛ و نیزميدانیم که این 7نامانهای قراق ]مدند بدربار یکی ازشاهان 
ابران واظهار اتاد کرده و تفاضا داشتند که شاه از آنها پشتیبانی کند . علت 
و قوغ این قضا با هنورهم بطوز کافی واضح و روشت نشده است . علاوه بر 
توار بخ وسالنامه های رسمی که جنگپا وعېد نامه ها وروابط روس وخاوررا 
شرح میدهند تاریخ کوچك نیم‌رسمی هم موجود است این تاریخ کوچك نی 
حائز اهمیت است و نباید نرا فراموش کرد . همین تاریخ است که انحرافات 
بدون بحث وتمایلات واقعی را در روابط مجاورت ملی که مر بوط بمجاورت 
دولتی نیست بخو بی منعکس‌میسازد . 

بمد ازقزاقات قضیه مپاجرین بمیان میآید یی روستاءيانی که تشنه 
زمین‌بودند ودر خاك مال‌مجاور داخل ميشدند وچندی بعد دولت روس خودر | 


لے ` 


.درمتا بل عملانعام بافته‌ای يديك , ین عملیان بیشتر در سر جدات روس وجن 


انجام گرفت . نباید فراموش کرد که درایرآن‌هم نظایراین‌اعمال صورث گرفت 
مانند مپاجرت مات روس دردشت منان که أ ن‌دفہه تقر سا بطور رسمی بود و 


مپاجرت قبل‌ازجنك نزرك دردشت تر کمان درامتداد اعتر باد که دلنه باشی 


شروع شذ وباعث اضطران تهران گر دید (۱) وخلاصهآنکه درنقشه روابط 


آماری روص‌وخاور در اعصار مختلف همیشه يك نوع عبور ودخولتدریجی 


بوقوع پیوسته که‌همه بکسان و بيك صورت بوده انست . کشورروسیه نیز بنوبه 
. خود همانطزر که مات روس‌را درخاور وارد میکرد گاهی نواده‌ای شر قی را 


مییذیر فت ودرخود تحلیل‌میبرد از آن جم لهاست نژاد ارمنی که یکیاز نمو نه- 
های بارز است ودرجربان تاریخ نظایراین‌وقايع زیاد رویداده مانند مپاجرت 


(۱) متن روزنامه ووئی ورمیا ۷۲60۵1۵ ۵۷016 در تاریخ 
( ۱۳ ۲رع ۱۹۱ ( ۰ هیاهوی غریبی درتوده اجتماعی اراضی حاصلآور 
آزاد ایران شمالی بلند شده . مطبوعات اشاره میکنند که يك موح بزرك 
مهاجرین که مقاومت با آن امکان‌پذیر نیست بطرف استر [باد رو [ورده است 
طوایف ملکان وقفقازی ومهاجرینآلمانی وساماری وتر کستا نی وزارعین‌فاقد 
مین اور نبورك 0۲61001078 واو کرانی‌دور ومپاجرین ناراضی‌سیبری و 
تر کستان ما نند سیلعظیمی بر اه افتادند و تصورمیرود که عدهٌ مپاجرین روس 


دراستر [ باد اه ۰ هزار نفر برسد کسانی که زودتروارد شد زد ارآضی‌مزروعی 


بدست آوردند و برای مدت ٩٩‏ سال اجاره کردند که ممکن است برای بك 
هکتار زمین تقر یا سه‌منان و 6 ۲ كويك درهر سال بعنوان مالالاجاره برداز ند 
اما نا کپان‌اوضاع تفییر کرد » سرمایه‌داران روسی برروی این‌اراضی ب-ایر 
دست انداختند وهپاجرین که ازدسته هایمختاف تشکیل و بضاعتی‌هم نداشتند 


که زیر بار فرارداد بر و ند درزمین‌های سرمایه‌دزران مشغول رراعت شید زک و . 


اجبار | بایستی نصف محص ول خودر | بما کین بدهند در ژانو به ۵۶ کفرانسی 
درسن‌بطرز بورغ از وزرا منمقد گردید وا کثریتآراء براین قرا رگرفت که 


تخعصیص قسمت‌های بژرك زمین ) ۷ ۵مکتار ) بر ای‌اشخاصی که وسایل‌کافی ۱ 


برای‌اقدام بکارهای بزرك ندارند مناسب نیست وبنا بدستور مسیوساژانو به 
موسیو کرستوو تس 0۲0900۲618 علوز بر مختاررو سیه در تهر ان( ؛ ار ۲ز ۱۹۱4) 
قراراست که برای حل‌مستله دولت با بات روس درایران تمام اراضی ,-ایر 
نواحی استر آباد و کر گان را خریداری نماید تا بتوان برایآبادی[نها با 
شر کت کارمندان با تچربۀ اداره مپاجرین اقدام لازم بتمل آورد 


n 
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طوالفت کالموك ون0 ص[ھkو‏ قرقیز و بلوچ ودو نگان0109887(آوحتی 
دسته کوچکی ازاعر اب 
باز بر گردیم شرح مسافرت 1 تصورمیکنم خوا ننده را بقدر کفایت از 
مشاغل‌خود دراصفهان [ گاه کرده باشم ۳ مدتی که درا شهرمشغول مطا له 
بودم استفاده زیادی کردم وازآن پس ابران در نظرمن مانند موضوع های 
درسی تار یخی وادبی چلوه گرد بلکه در نزد من ,مدز له موجودی بود که 
۵ميشه زر نده است ۳ جذیه های خو ب وبدآن برای‌من موضوعی‌است بسیار عا لی و 
برو سعت وجا اب توجه دراین‌جا بك ز مینه مشاهده وفعا لیت وجود دارد که من 
فقط مار ءای ازجز؛یاتآن برخوردم وبحای بایران علاقه پیدا کردم که از 
میل‌ر فتن بر کیه و بالکان بکلی صر نظر نم‌ودم . در اصفپان بمعنی نصایحی که 
بر فسور ژو کوسکی درموفع بذیر فتن من بدا نشکده داده دود بو بی :ی «ردم 
اختیار کرده است ودرعین کال مسئله کلی روابط انگلیس و روس را در [سیا 
ار ما به ار میکند ۲ 
قبل‌از وداع با اصفهان باید این نکنه‌را هم مت کرشوم که دراین‌شهر 
بود که با پاره‌ای‌ازمطبوعات فارسی[شنا شدم بنیمطبوعاتی که درز برعم-ا 
خیالات وافکار تازه‌ایر | منتشره‌یکرد . دررآس نها روزنامه حبل|متین‌جای 
داشت که درکلکته طبع ومنتشر میک دید وتقیدات نیش‌داری راجم بسیاست 
تهران در آن‌دیده ميشد و کیا بی‌هم بنام‌سیاج هندی بعنوان ا ات بکنفرهندی 
که درایران بسیاحت پر داخته ریدم که دار ای‌همات روح انتقاد بود وازسیر 
قهقرامی این کشور باستانی بحث واظپارتمجب وتأسف میکرد . ازطرف قفقاز 
هم روز نامه نکاهی‌ملانصر | لدین با خوج امس الدین درایر ان منتشرمیگر دید 
که از تاريك شدن عالم اسلامیوخصائصآرتجاعی‌طبته روحانیوسیاست مخالف 
[زادی ]نپا بحث میکرد وتأثیرزیادی درایرانیسان داشت ازهمه مهم‌تر [نکه 
يك غول سیاسی مخفی هم گا دی سر و کله خودرا نشان میداد و آن شب‌نامه‌هائی 
بود که 5 چاپ سنگی| نتشارمی پافت ومطالبی که باعث بیداری‌عامه ابرا یات 
بود در آن درج ميشه . البته روزی‌خواهد رسید که در ایرات نوین موزه‌ای 
E IE‏ واین‌اوراق با روز نامه چهره نمایءنطیعه مصر ومحله کاوه منطعه 
۱ بر آن ومجموع» ای ا زشب‌نامه‌ها چای] بر ومندیرا در آن |اشغالودرمءرض امایش 
۱ گذارده شو ندتا تاریخ توا ۳ راه خودرادرمیان هابل‌های‌عقاید معتاف‌ایرانی 
که تقریباً بس ازسال ۱۹۰۵ میلادی روز وظہور کرده بودند پیدا کذ-د 
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صرفنظر از روزنامه ۶ انون که خیلی پیش درلندن توسط ملکم خان یکی‌از 


«بش‌قدمان | بجاد اران وین طبم و منتشرمیگر دید اوشته‌های‌شیدصی ملکم خارا 


که ايران | نروزرا در در بار سنت جهس 9068و[ 6 1 نمایش‌میدادهمه! کنون 
در کتا با نه ملی‌بار پس محفوظ است آما هڏوز کسی درخواندن نها ماز نیست 
والبته همه اینها من‌حیث| لمجنوع بتاریخ"جدید ابران‌هدایای بسیار گرانبها و 


نفیسی تقدیم خوادد کرد 


مر اجعت بسن پطر ز بورغ 

در بائیز ۱۹-۰۹ بعکم | جبار اصفهان‌را ترك و سن بطرز بورغ مر اجعت: 
کردیم درحا که احساسان وتأثرات زبادی‌را در ندیحه‌مطالعات همراه آورده 
بودیم وبطور گزارش‌منتقل نمودیم ر فسور ژو کوسکی او نیز آرمطا لمانی که 
درم‌دن اقامت. اصفپان بر ای‌ما حاصل شده بود شون گردرد ۳ حقیقت این است 
که بس‌از استاژاصفهان تحصیل بر ای ما ملالت آور بود و آرزومند بودیم که 
هرچه زودتراز کتب ومطالمات و بالاخره تحصییل فراغت حاصل کرده وبکار- 
های عملی که لذت [ نرا دراین مسافرن چشیده بودیم اشتغال ورز.م 

خلاصه ما :دون رغبتدو باره بمرسکائیا . رفتهو به حصي لم شغ ول شد یم 
زیرا که در این موقع غیر از این‌کاری نمیتوانستیم بکنیم اما راجم بشخص 


۱ خودم باید اهتر اف کنم که این سال دوم برای من سال تحصیلی واقعی خاور 
آشناسی نود al‏ سالی بود که میخواستم بر ای ازدواج نصمیم قطعی بگیرمو 


بالاخره هم بادوشیزه (ل) پاریسی درسال ۰ پیوند ز ناشوی بستموضمنا 
بوزار تخانه هم واردشده ومشخول کارشدم خوشبختانه هوش و عقل سلیم‌و اراده 
ور ومندهم‌سرم که درز ند گا نی ومقدرات من درخوبی و بدی‌سهیم گر دیدموچب 
تعدیل سرشت اسلاوی من کر دید .براستی این زت بهترین دوست وبا وفا 
ترین مونسی برد که نص ب من شد . مساعدت ومعاوذت او بود که مر او ادار 
کرد درراهی که انتخاب کرده بودم با استقامت قدم بردارم . بااشکه مایسل 
نیستم که از قرابت های خانواد کی به تفصیل صحبت کنم بی مناسبت نمیدانم 
که بطور خلاصه بکو م که من توانستم بطوریکه قبلا بآن اشاره کر دم‌تجدید 
ارتباطی با اقوام نزدیکم پیدا کنم مخصوصاً اقوام پدری نی عمه ها ودختر 
عمه. ها . جدپدرمن سنا تورم د پور وصاحب تألیغان حقوقی بوده است ودرزمان 
سلطنت نیکلای اول در ادارات مهم بایتخت رل بزر کی را بازی کرده است 
شمایل اوتا قبل از انقلاب زینت بعش سالونیای اشر اف‌پطرز بورغ بودواز 
جمله کارهایش این است که باا سیر | تسکی( 7816و )در وضم قوا نین‌رو سيه 
- ملکم خان از ۱۸۷۲ ۱۸۸۹ در لندن *فیدایر ان‌بوده 


۳ 

همکاری داشت یکی از برادرا شش هم قاش هر مندی بود که هنور نمو :4 تار 
قادی اودره‌عند ست اساك Saint isaac‏ باقیست ودیگری از بر ادرا ش 
سمٿٹ درباسالاری داشت اما يدر بزركت من در ات افکار عصر خودواقم دودو 
آمد در سن بطرز بورغ در کا خود سا کن گردید و ج-زء قضرات سه ساله 
استثاف شاد ّ یکی از عموهایم در"وزارت کشور کارمیکرد ومدتما هم معاون 
حکومت ر خانژ لك 61۵1 8 Arkhan‏ بود وعموی‌دیگرم از افسر ان گارد 
ودر آخرعهر بمدیریت مور سوورو 500۷00۲ منصوب گر دید بنا بر این‌من 
خوبشان میعددی ازاعقاب ]نها درمیان‌سا با تخت داشتم ۰ دررفرم فلاحتی 
را بکلی "یر داد و خانواده من ھم از مله بود طبقه اشرا فی زتوانست ۳ 
جر بانات بالا برود ناچار بدرم داخل غدمان کشوری شد ومنظوری زداشت جز 
اشکه باہش ت کار وفعا لیت خود بتوا ۷ دور از اقوام با eK:‏ نةس خود امر ار 
حیات. نماید زیر! که روت ماهم پس از اجرای قانون ۱۸۳ ماد دیگران 
بکلی ازمیان رفت ۱ 

همین چند کلمه کافی است که در سا ندبرای چه من بافکر شخصی بقعا لبت 
پرداخته و بالارفتن باجر با نات را در نظر گر فتمو برای نقطه حر کت بطرز بورغ 
را انتخاب مودم ¢ البته شویق و ترغیب خانوا د گی هم در کار بود و مساعدنت 
ومپر بار از خو بشان باین قصد که‌مر ا درمیان خود سر فر از به يامد وخوشوقت 
شو زد ەز بمن کومك کرد ۰ 

ورود روز ارت امور خار جه 

در بپارسال» ۱۹ پس‌ازفر ]غت از دوره احضیل خاورشناسی کهرویم 
٩‏ سال طول کشید بوزارت امورخارجه وارد ود رآرشیوهای سیاسی پذیر فته 
شدم نها ینکه و اقعا بکارهای آرشیوی |شتذال‌د اشته باشم بلکه‌محل کارم در اداره‌ای ۰ 
مين شد که امورسیاسی خاور زز ديك ماد بالکان و ار کیه در |[ نجا متا کم 
۱ میشد در ضمن کار بکوقت موجه شدم که‌ازراه راست خود مندرف گردیده‌ام 
زیرا کهاصولا بایستی بادارة خاور میانه د لیستگی‌داشته باشم ودرام‌ورایران و 
بخاراوغیره مداخله کنم 
ناچاردم فرو بستم و بکارتن دردادم وتصمیم گرفتم که از وضم و مقام خود در 
ورارتخانه استغاد هة کامل بک ۱ وچون ممن یود جر بان حوادث را در ایر ان 
قيب کم بوطا لع اسناد و.مدارك سیاست چاری خاور نرديك پرداختم که 


۳ 


پرونده های آن در آرشیوموجود بود وازاین اشتفال خوشنود میگر دیدم. در 
.خر کارهم که یکسال ونیم طول کشید یك پیشنهاد اساسی برای کلاسمان تهیه 
کردم که خیلی از نچه عمل می کر دند بپتر و آسانتر بود اینرا هم بایدبگويم 
که درموقع ودود بوزار تخانه مارا بردند بمعبد قازان ودر[نجا سو گندیکه 
معمول کارمندان است یاد کردیم و ابلاغ و اجازه کار کردن در اداره اول 
ور ار تخانه را پمادادند . 
کارما در آرشیوها در تحت ریاست های متوالی موسیويريك او نسکی 
Priklonsky‏ که بمدقنسول ژنرال بوداپست شد وبوت و2071 
| نجاممییاهت و قسمتز بادش‌هاشین نویسی بود(ز برا که‌در آ نموقع همکاری نسوان 
درخدمات سیاسی پذیر فته نمیشد)غالبا اخباری که از بالکان و تر کیه میرسید 
رو اوشت بر میداشتيم و بعدهم چندین نسخه‌چاپ میکر دم واینها تشکیلمجموعه 
ای را می‌داد 13 باصطلاح [ نوقت موسوم سالاد بود یعنی اسناد ومدار کی که 
در کیف‌ها بتمام پست‌های مهم میفرستادند تا از جریان اوضاغ بین‌المللی که 
درمکانیان ومراسلات متبادلهٌ رسمی منعکس میشد[ گاه باشند اماقسمت هلی 
محرمانه وسری وچالب توجه جزء سالادنبودبلکه [ نهار | بانامه‌های‌مخصوصی 
میفر ستادند و برو نده ای هم درعرض يك با دو روز درهفته از تلگرام ها و 
گزار شات لازم از امورجاریه تهیه ميشد که وزیر باید آنا را بنظر شخص 
۱ امیر اطور برساند دراین موقم الیته لازم بود که دقت بیشتری شود اشخاص 
مجرب و کار آزموده دراين کاردخالت داشتند معمولا در چنین موافم کارها 
فوری ومیبایستی باعجله وشتاب انجام گر دوهمه عصبانی میشدند . تشر یفات‌و 
رسومی که برطبق ]نها بايد این اوراق نهیه شود زیاد بود در موقم تقدرم 
امیر اطور [ نهارا باعلامت محصوص موشح میکرد و بااین علامت ملؤم همشد 


که آنها را خوانده است و غالبا دم چند کلمه در حواشی آنها أضافه میکرد 


که س ار کشت فوراً بايد ور ی مخصوص, بان. د.ومعفوظداشت بالاخر ه 
در آرشیوهای سیامی مک‌انبات متویتو کشف [نها بسل میآمد 
مخصوصا در خاطر دارم که در م-وقع :جنك ایتا لیا با سر کیه در ۱ ۱۹۱ 








که تنگه ها در معررض نهد رد وافع شدی وممکن بود سته شود وصدور گندم 
از روسیه بخارح باشکال بر میخورد ماکارمندان رابدسته های متعدد تقسیم کرده 
و بکار وا میذاشتیم ایا متصل جانشین یکدیگر ميشدرزد رای اینکه آمور 





مشر فت حاصل نماید ۰ هر گاه بخ اهم از جر ری هاییْ:سنوات» ۱۹۱ و 
نس وگب 1 


3 ۱ بوت‌زو فرزند. هنیا کسی اسن که درموقم قضه یی ` 
در تهران سفید روس بوده ات۳ e E‏ ۳ کو 





بم 


۳ 


بجائی منتهی نخواهد شذ .برای اشکارلازم بود متوالیاً دفاتر نارنجی‌روسی 
که بر از مخابرات مر برط باوضاع تر کیه و بالکان بودو باداره‌و اردهیشدهمه‌را 
ورن زد و مطالعه کرد مخصوصاً در خاطر دارم که امور جزيرة کرت فعالیت 
زیادی را دردفتر خانه تولید کرده :ود ازاینها گذشته مسئله ملافات فردیناند 
بافاری هم درمیان بود ۱ علاوه برهمه اینها گز ارش مخصوصی‌هم بر ای‌امپراطور 
هيه میشد که وقایع‌را تاز مان و جود کشور بیزانس بايد حاوی باشد.خوشیخنانه 
عاقبت کارها بخوشی اتمه یافت حتی‌ملاقات پیر بادشاه‌سر ستان که برای‌غروسی 
دخترش‌هان باشاه‌ز اده ایگور کنستان تینویچ Igor konstantinovitch:‏ 
بروسيه | مده بود . 

شرح مذا کرات متبادلهٌ شاهان بالکانی بامثال ما » در امور سیاسی 
میتدی بودیم مر بوط نبود . همینقدر معلوم شد که جنك بالکان باتر کیه بس‌از 
فتح فرضی بایدیعکیت امیراطور نیکلای دوم واگذار شود در ضمن امور 
بالکان هم باید اشاره کنم که شاهزادگان مو نتنگر و پیوسته تقاضای‌اعانه‌ای‌را 
میکردند کهروسیه با نامي دادو اموردیردچانسکالاور 213۷۲۵۱ Detchansk‏ 
درمقدو نيه وغیره دم در کار بود ۰ این وقایم مرابفکر ڊرو اده امور | لکساندر- 
باثبرك انداخت که در آن باره‌ای از نامه ها با خط الکس‌اندر 
سوم دیده میشد که با عصبا نیت این‌شاهززاده راسری خطاب میکر دو امیخواست 
بحرفرای او گوش بدهد بسیاری از مدارك قابل مطالمه ای هم بود که کمتر 
بآ نپا توجه شده بود مانند مراسلات متبادلهٌ با دولت فرانسه راجم‌بوا گذاری 
احتما لی جز بر هشیخ | بوسعید درمدخل براحمر بروسیه که درآ نچا قصد تأسیس 
استاسیون زغال سنگی داشت درهمین نواحی واقءه دیگری هم که کمی آیره 
بود رویداد و آن سروصدای قزافی بنام آشم اوف یا فشم اوف درحبشه بود 
که پرونده عجیجی در آرشیوها داشت پرو نده دیگری هم ازموسیو اسوچین 
Sretchine‏ مستشار سفارن قط نط نه بود که‌فر اموش خا ن‌ورل سیاسی ] نر | 
بامدار کی گزارش داده بود بعلاوه سال ۱۹۱۱ سال بجر ان فراش بشمار 
میرفت ومن میتوانستم تلگر امپایمتبادله باسفرای‌ما در پایتخت‌های‌اروپائی و 
گزارشات‌نما یزد خودمان را درطنجه بومیه‌در زير نظر داشته باشم . وروددر 
این قضابابرای من‌مفیدبود وموج ب آن‌شد که بس از ازدواج درماه‌اوت۱۹۱۰ 
رمك وق دان دد آدرصددامتیال دلو مر د بر آم تایکهاره‌قبل ازرفتن 
بکشورهای‌غارج پر و نده تحصیلی خود را ازمطالعات و آزمایشهای دور هآ موزشی 
بکلی ببندم و فنط با آر ما ء شات و مطا لمات حقیقی‌موضوعهای‌شرفی‌رو برو شوم . 


۴ فردیناند بنام تزار ادعا کرد د لازم بود دراینہاب تحقیقات تار یخی بکنم 


۳ 


امتجان د راما ترك 
امتحاند ا ماتبك که‌ما ندمت قه‌های بزرك ت که درسای ۳02927( Quai‏ 
است (۱) (کنکور کوچك در روسیه وجود ندارد ) شامل مواد زیر بود : 
حقوق بینا لملل تاریخ عم,دنامه ها .حقوق قنسولی. | کونومی‌پلتيك و آمارعلاوه 
براین امتحانات شفاه‌ی دوامتحان کتبی‌هم دود یکی‌از نہا مطا لمه پرو دة 
حقوق اداری بود ( شاو : بس نشاندن اشخاص غیرمقبول که میخواهند ازسر حد 
عہورنمایند یا تبعید اتباع خارچه که ماز نیستند در کشوری بمانند ) که بايد 
بز بان روسی نوشته شود ودیگری خلاصه کردن يك‌مخابره دیلماتیك که باید 
بز بان فر انسه شرح داده شود وبالاخره موضوعی که باید بیشتر در آن دقت . 
بكار رود حقوق بين الملل و تاریخ عهد نامه ها بود . ممتحن هم پرفسور 
بارن ام 1.47 Bar ٥1‏ | تار ب418 ۲ ومعر وف بسخت گیری‌بود بر عکس 
پر فسو ر مارننس ومع202:6 که تازه در گذشته بو د و بطوریکه میگفتند با 
داوطلبان بارآفت رفتار میکرد . 
ملاوه ز بان فراسه را باید با :مال‌روانی‌صحبت کرد و بر سشهابز بان 
ديام‌اتيك فرانسه ويا روسی میشد جلسه امتحان دیلماتيك سالی بکمرتبه در 
فصل بهاره E‏ میگرد: رد : ومیبایستی چندماه قبل نام نو سی کرد ۲۸( 
در این سال ۱۹۱۱ ماده ئەر بودیم که با يك روح صداقت و رفات 
برای دادن امتحان حاضرشديم هريك جدا کان مشغول مطالعه بودیم اما دو 
باسه ماه بامتحان ما نده دورهم جمم میشدیم و بمباحثات لازم مبیرداختیم و با 
هم مشورت میکردیم . ۱ 
بالاخره برو ز ها ئى رسيم که بامقدرات ما بستگی‌داشت . جلسه‌امتحان 
تشکیل یافت امتحان کتبی‌را دادیم و پس‌از یکېغته برای امتحان شفاهی حضور 
بافتیم هر يك بنوبه درسالن قشنك دفتروزارتی واردميشدیم در [ نچا ممتحنین 
در تحت ریاست موسی و [رژیرو پو اش6۳۵0۳0۱108 ۲ ۸مستشار وزارتی و 
موسیو ساوینسکی ٩۵۲118167‏ مدیردفتر ویکنفردیگر در اطرافمیز گردی 
درروی صندلیپای راحتی قرار گرفته بودند ويك صندلی هم برای قر بانوخالی 
بود ابتدا بارن توب شروع به برسش کرد ومن در پاسخ اور اجع باعلان جنك 
ازروی حقوق بین‌الملل که پس‌ازحمله ژاپن درسال ۱۹۰6 بااوضاع آن روز 
۱ - نام وزارت امورخارجه فرانسه است که چون در پاربس کنار رودخانه 
سن واقم شده باین نام موسوم شده است ۲ - از نام "بردن کتبی که موضوع 
مطالعه برای .این امتحان بوده ومو لف همه راذ کر کرده صر فنظر شد (م) 


کے 


زو سنبه ماست داشت و تغییرافی در 1 راه بافته اود بیاناتی ايراد کردم در 
مطایق قاعده بعمل آمده ا LT‏ می‌توانستم بش بینی کنم که آنشده تععیات 
بیشتری برای مامحفوظ داشته وحقوق بين الملل از طرف مال متمد نه اختلال 
زبادتری را تحمل خواهد کرد ؛ پس از آن راجع معا هة حقوق مالکیت و. 
صدعتی وادبی در ن Bern‏ برسشپ-ائی کرد ند که دون اش کل پا سخ دادم 
و چون از پرسشهای بارون/تأوبه رهائی یاهتم برای بقیه موادجرئت بیشتری 
بیدا کردم‌اماپر سش‌غیرمنتظره که موسیو بند کوسکی Bend kovsky‏ برای 
گیر انداختن من کرد موجب أف من شد ژیرا که موضوعرا فراموش 
کرده دودم و قدری بعك به ذر هیم آن پرداختم Aa.‏ من دیگری راجم 4۱ 
حقون قو نسولی ونشکیل محا کم معتلط در ایران پرسشی کرد که به تفصیل 
در آن صحبت کردم زیرا که در اصفمان مطالعات خوبی در این زمینه کر ده 
بودم (شاید هم[ نپا از حضورهمن دراصفبان ومط! لمه آرشیوه‌ای سیاسی [ گاه 
نبودند ) بقدری بابانات خوپ بتفصیل پرداختم که از من درخواست کردند که 
بکوتاهی بردازم یکی‌دیگر از ممتحعین راجع با کو نومی بليتيكگ بر سشهائی 
کرد ومن پاسخ کافی‌دادم‌راجم به آرتل ۱61 ۱(۸) روس واشتراك در کار 
نی زخوب پاسخ دادم وخلاصه آنکه پس‌از یکساعت که در زیر شکنچه آنها 
و اقع‌شده نودم مرارها کرده واز پاسخهایم‌اظپار امتنان وخوشنودی کرد E‏ 
ودرحالیکه دواری عارضم شده نود ار چاسه امتحان بیر ون | مدم. 
جرد روزی را بانتظار نتیجه سر بردم lî‏ خوشمتا :۹ اطلاع یافتم که 
در امتحان قبول شده‌ام و نفس‌راحتی کشیدم واز نگرا نی لاص شدم مخصو صا 
بارون‌ناوم باعبار ات آمجید آ مرزی ازمن‌اظهار امتنان میگرد ۳ 
ولاصه آخرین مرحاه دورةآموزشهمن بطر یقی که خود انتظار lT‏ 
نداشتم بخوشی+. تمه یافت . بح 
7 قای ور تنیکو 0۳۵۱6911607 ۷ که سابقاً درسال۸ ۱۹۰ مرالایقی 
دانست که واغل‌شمبةممیلات‌شوم» ند فظر باینکه فمالیتیبعرج دادم در 
پاداشٰ مرا سوت چابار حامل اخبار :رات وبارس و لندن پیشنپاد کر د این 
مأموریت که انتظار را نداشتم باعث خوشوقتی من گردید خانم مهم از 





(۱) این کلمه ر وسی‌است ومقصود از آن شر کت کار گران یا اصناف 
است برای انجام کاری بطوردائم یاموقت واعضای آن درسودوزیان مسئولیت 
مشتر ك دار ند ۱ 


و 


یدن این څبرم‌سرور گردید زرا که ببار یس میرفت و اقوام خود را مر رل 


ابر این اوهم ارمساعد تما ئی که بمن کرده بود باداش رسید . 

چندی بعد درماه نوامیر ۹۱۱مرا بسمت منشی ومترجم قونسولغانه 
رشت معین کرد ند و بس‌از میختصر توقفی‌درورشو بر ای دیدار اتوام در فور به 
۲ باخانم برشت واردشدیم . 

دراین موقم مراحل تحصیلی و کار آموزی من کاملا بایان رسیده بود 


OE‏ دوم 
اشتغال بکار وشروع دهمار زه 


البته کسانی‌ازمن خواهندیر سي ددر صورتیکه در توامپر ۱٩۱۱‏ ب أموریت 
رشت نامز د گر دیدم چه پیش مد که در فور به ۱۹۱۲ ا نج واردشدم وناچار 
باید توضیحانی دراین باب بدهم این موضوع هم کمی شباهت وارتباط دارد 
با" گروانکه شمع که در مر سکالیا ۶ بما میدادند وما مجپور بودم کنر | 
بنفت تبددیل کنیم ,نی عده روز های مسافرت ازروی سفر باکالسکه حناب میشدوه 
مقل اشم اثر اوقات گذشته بود زیر امآمورین بایستی با کالسکه وتجملات مسافرت 
کنند » ودرهرمتزل بايد اسب ءوض شود واینکارهم در یکقسمت ازمیپن 
پهناور من بیمورد نبود هزین مسافرت هم موافق شأت ورتبة مأمور وعدة 
اسب لازم بر حسب کیاومتر حساپ وبرداخت میشد وچون مسافرت بین سرن 
پطرز بورغ ورشت با اسب طی شود ؛ طولانی میگردد تأخیرورود بهاموریت 
چندان جاب نظر نمیکند ومن فر صتی‌داشتم که خودرابر یس ست رشت ]قای 
نگراسو giya Nekrassov‏ کنم و در فاصله اين دو ماه با همکارم 
که باید جانشین او بشوم مکانبانی کردم تابدانم‌چه اوازمی درمحل مأموریت 
موجوداست وچه چبزهائی بايد همراه برد.. خانم فا 
قبل‌از حر کت بور شورفت تالوازم ممافرن رافر اهم سازد و خودهن‌در اتعت 
۲ کنون 
عضو فرهنگستانر وسيهاست axay‏ او لین عر نی دا [ جامحسوب مشود و 


مصاحیت جوان 4پپر بان عر بیدا ی ر | شام کراپ کوومك غارمت شور دم 


جا نشین بارن‌رزن‌استاد قدیمی خود هیباشد . 
چندی بعد در ورشو بخانم ماحق شده وبا اقوام مر اسم تودیم بل 
آوردم و امیدانهم که آخرین باری است که بدیدار پدر عزیزم که بی اندازه 
از وضعیت من و طریق خوبي که اختیار کرده ام اظهار خوشوفنی میکره 
نالل میسگردم . 
بالاغره بالوازم سفر با خانم بطر ف ابر ان جر گت گرا ديم خوشبهنانه 
فرباد کو به غلامباشی قونسولعانه رشت را دیدیم که در انتظار ورود ما بوه 


ا 


نام اوحاچی ابراهیم وبیرمردی‌بود با ریش توپی حنابسته . يك‌سرداری‌بر تن 


داشت که از یشم حاشیه‌دو زی‌شده‌ودارای‌براق نفره بود کلاهی هم بر سرداشت 


که نشان عقاب دوات روس در روی آن درخشند گی داشت . همینکه وارد 


شدیم فوراً مارابا بارو بثه بکشتی برد ودرانز ای پیاده کرد . 

آقای قو سول ومادام ازما پذیرائی دوستانه و گرمی کردند و من 
بلا فاصله مشغول کار شدم تا ماه اوت۱۹۱ پس از ءزیمت ۲فایل که در 
آغر تابستان ۱۸۱۳بود ۰ اداره کردن تمام امور قونسولخانه بمن واگذار 
گر دید . بدینطر یق‌در آغاز اشتغال بامو رقو نسو لی مسو لیت بست مپم‌ی را که 
در ایران داشتیم بعهده گر فتم اهمیت این بست از این جپت است که عدهُزیادی 
از نیمه روس که غالبا قفقازی هستند در رشت به تجارت و کسب مشغول و از 
طریق ازدواج درشپر وحومه صاحب املا کی شده بودند علاوه مقاطه کاری و 
امتیاز انی هم در گیلان بوجود آمده بود مانند شعبه بانك روس و عملیات 
ساختمان بندرانزلی وراه شوسه‌انزلی» تهران و بنگاه صید ماهی لیانوزوف 
۱۱ قشون نظامی‌ساخلوروسی‌وغیره » اینپاهمه برای مکنفر مبتدی 
مانندمن بمنز له مدرسه‌ای بود که نا گان در آن و اردشدم ودر دریای واقعی 
کاغذهای رسمی که مر بوط بشعب مختلفه کارها بود یکباره غرق گردیدم . 

| کنون موقم آنست که تابلوی فعالیت قنسولی را پاك وروشن ساخته 
مناظر مخت لةه [ نر | نمایش دهم اما قبل ازاین کار لازم میدانم که لحظه‌ای دست 
نگاهداشته وراجع بروابط تاریخی‌روس‌وځاور وبعد دراساس سیاسی اوضاع 
ایران در آغاز سال ۱۸۱۲ گزارشی بدهم . ۱ 

درایران‌قنسولها در بست خودهانند سایرقدسو لای ممالك غير آسیائی 
نبودند بلکه سیاست های دیگری راهم باید در نظر داشته باشند مانند رژیم 
کاپیتولاسیون که 7 نوقت کاملا درجریان بود و آنها را وادارمیکرد که وارديك 
دسته از مسائل وفضایائی بشو ند که همکاران [ نپا درسایر مما لك‌هر کز بآ نپا بر 
نمی‌خوردند وازاین‌حیثراحت بودند . 

تفو ف روس درایر آن 

چون مدها مجبور مپاچرت شده بپاریس رفتم و با حفل اورازین 

)۱(Eurasienne‏ که در ۲ نجا تأمیس شده بود ارتباط پیدا کردم و بافلسفة 


(۱) مقصود عقایدی‌است که درفرانسه بین مپاجرین روسی بروز کرده 


است بعضی بر نند که تاریخ رو سیه مشتر در <ت فود مدن آسیائی طی 


قیه‌در باور قی‌صفحه ۷ 


ل 


تار یخی بیشر فت روس در خاور آشنا شدم برای من هين حاصل گردید که 
روسیه مانند دولت بیگانه ای نبوده که از ماوراء بحار بخاور رویآورده ' 
باشد * بلکه مانند يك آشنای قدیمی بوده‌است. روسیه از بدو تاریخ وحتی‌در 
مات ماقیل تاریخ که مات روس باطو | ف سیت مخلوط بوده باخاور ماس 
داشته است . ]یا همین طوائف سیت تجارت با فعالیتی باآتنی ها نداشتند و 
برای یونان گندم فراهم نمیکردند ؛ در این نقشة ا ار ضی ت تیر نا نا ور 
که قبلا ترسیم شده بود اگره‌سئله بنازها هم در کار نباشد اتا روس 
متوچه خاور بوده است LT.‏ مدن مخاوط بو نان و طواف سیت سەر پنتيك 
)BosPhore ۳06‏ ؟) که‌من‌باره‌ایاز آثار [ نر ادر کر یمه مشاهده 
کردم نشان نمیداد که ۲ نوقت درزمینه روحانی وسیاسی رونیه بطرف‌هملکت 
ا تراد کر بد . همان بیزانس که سلاطین روس قبل ازولاد يمير ٤‏ 
0و1 ۷ باآن میجنگیدند ولی این سلطان اخیر تصمیم گرفت که تر 
بث پرستی کرده و عاقبت پس از 4حص وا ان کف باس هک وی ن"صمیه‌ی 
بود که باید من بعد وضم روسیه را درمقابل خاورمسامان روشن سازد ونيز 
ممکن بود که‌ولادیمیر بمذهب اسلاء‌متوجه گرددزیر افر ستاد گانی‌راممین کرده بود 
که برو ند و درم د ھب ا سلاو :پو دم طا لعا تی بکننددر ا بنصورت‌میتوان تصور رو سيه 
مسلمانیرا کرد که طبیعت خاوری خودرا که درزمان خاقان ولادییر داشت 
تشدید کرده باشد. از طرف تنقاز هم ر و سیه‌سری نشان‌داده‌و فشاریو ارد آورده بود 
بعنی بامارت نشین تمو تارا کان 12001118171681 در شبه‌جز بره‌تامان هجو و۳" 


۹ 


بقیه از پاورقی صفحه 1" 
مراحل کرده وباره‌ایعقیده دارند که درنحت نفود. ارو با. سیرخود ادامه‌داده 
است واین مباحثه ایست که درمیان اشخاص روشن .فکر, روسی‌از قدیم وجود 
داشته وموّلف ماهم ازدسته ایست که عقیده دارنب زوسها اروپاگی نیستندپلکه 
خاوری هستند و باید باهمسایگان خاوری دوست وهنراه. باه اینکه برضد 
ارو با حر کتی د بلکه بزایپیشرفت‌امورمر بوط بروسیه وا سيا که 2 چوار 
هستند باید باملل خاوری همکاری کنند . 

)۲( دو لت قدیم کنار دریای سياه د ده نرا ان . Pont‏ هم مہ گفتند 
وشن آن آریوخارزان نام بوده ات روک ااا ی عبت یداه 
بود که بادولت روم میجنگید وبالاغره متلوپ و کشورش یک ی اژایالات‌روم 
شد , ا نانکه ملاحظه میشود اسام ی فوق اصلا 1 برانی هستر ماد "میتر یداد 
وسیت‌یاسا کا که [ نوقت درجنوب روسیه مسکن داشته ونواداً ایرانی ودا 





= 


خالیه دست انداخته بود واینکار بمنزلة طایعه‌ای بود برأی جنك نا طوا4ف 
کانبك 68 اع ۵0عهب)و باز, يك و6 تاج ز 2 که‌اجذادقیا یل‌شمالی قففار بوذ ندودر 
ِِ نیز درماوراء قفقاز خاوری داخل گردید مور خن عرب هم حملهروس 
۳ در شور بردع" شرح مید هد وياد کار آن طوری در خاطرها مانده بود که 
مدتی بەد یك موزخ عرب درتوصیف شمشیر میگوید ... این شمشیر ها مانند 
قمغیر های‌روس‌ها بود . این تماس های اولیه بنوعی خط مشی قاطع زوس را 
فرطی قروت ازخیث مایت وجنرافیائی قبلی حتی قبل از آغاز تاریخ روسية 
عیموی بخوبی‌نشان میدهد. من مخسوصا بشرح این مقدمه پرداختم تا معلوم 
شود که روسیه درحال عیسوی بودن بطوالف گرجی وارمنی هم نزديك شده 
و ,درخواستهپای آنان بی حسی شان نمیدهد ازطرفی «بعذوان هم‌نوادی؛ اسلاوی 
در بالکان مداخلاتی میکند ومسلم‌است َه اگر خاقان مشر ك ولاد,مبرمذدهب 
اسلام را مییذیرفت اوضاغ بکلی شکل دیگری را اختبار میکرد . تواریخ 
عرب ومسلمان اشارات گر بای راجم بروسیه مشرك دارند و تجار عرب 
ازطریق رود ولگابااین روسیهٌ مشرك روابط تجارتی منظمی داشته اند ودر 
طول این‌طرن کشتی‌رانی که به شبه جزیرة‌اسکاندیناوی منتهی میشده‌خزائن 
مهمی ازدرهم های عرب بافت شده وقابپا وظروف نقرة ساسانی نیزازهمین 
طریق زینت بخش‌موزه‌سن پطرز بورغ غ گردیده است . 

خلاصه [ ن؟ ولادیمیر عاقبتمذهر سیحی. راقبول کردودرخرسنز توربد 
۶6 16 6۵۶۵0۵۵896 باشامز اده ای ازال بزان‌ازدواج کرد 
رو سای ةدیمی از نظر روحانیون بو نان بمسلمانان‌مانند قوم 1 کاری‌نگاه میکردند 
پونانی ها نیز با سمت مترجمی رای رادر دیپلماسی روس بازی میکردند و 
ا سس و و 7 و ب بکنفر که زر بان تدیمی بو نان را خوب میدا ست 
ل دج E‏ ید شب که مکو را رم سوم تصور کنند )۱( 
اینهاهمه مقدمه طرح و هشه خیالات ومقاصد مهم کان ين دوم است که ترسیم 





(۱) یکی از کشیشها در آنزمان به تزار روس ایوان سوم‌مینویسد: 
کلیسای مةدس یعنی کار سای رم سوم با فیسای کشور نو مسر از خورشید در 
زبرآسمان پرتو آفکن است . نها تودرزیر آسمان تزار عالم مسیحیت هستی 
تگاه ک ن »کوش بده‌ای :زار مقدس سیت تام مالك عمسوی تمها از 
امیر اطوری 7 دو بوجودآمده‌رمپای اول ودوم سقوط کرد ند وتا رم سوم و جود 
دارد و آن امپراطوری تواست ورم چپاره‌ی وجودنخواهد بافت ی مملکت 
عیسوی او بدضت‌دیگر ی نخواهد افتاد . 


۹~ 
إيعنى فاسطين 
میشد. درهر حال قر نپا گذشت تااز گز ارشهای مختاف‌زو ار ارض مقس افكار . 
وعقاید روس نسبت باسلام محصوصا اسلام ركا جاد گردید . روابط باصو امعم 
کوه سینا و کوه‌آتس وم( ۸ نیز اززمان قبل از بط رشروع میشود. راجع 
,بایر نیو فندوستان فقط یکنفردر رن و ٩کز‏ ازشمید هد که جنبة مذهبیندارد و 
آن تاجری است از اهل نوگرد 0۲۵000[ هم نام من 7۳ا ناز نیکیتین 
نکته مپمی که ذ کر آن لازم است این است که تا کنو ن آن طور 
که بايد نفوذ گرجستان را نسبت بروسیه در این ةده خاوری عیسویت بنظر 
نیاورده اند . گرجستان درترون بازده ودوازده رل مپمی را در ارض مقدس 
بازی میکرد تمثال مریم هم که در مسکو مورد احترام زبادی بود و دوات 
سوبت س از اعلان کفر خو د بواسطه خراپ کردن کلینا آنرا اژمیان بردمیختا 
از گرجستان بوده است (۱) ۱ 
دولت روسیه قبل از بطر با ایرران که قفقاز و کرجستان ھم چندی از 
ا بالات آن‌محسوب منکر دید با نظر "عصب‌مسیحرت رفتار ميکر د و با بد در خاطر 
داشت که درزمان‌تسلط مغول روسیه وایران هر دواز الوسپای مملکت پېناور 
مول محسوب میشد زد که ازدر بای زرد تادریای آدريانيك توسفه يافته بود . 
درعوامل بالقوه روس و اران هم اختلافی نبود که | یجاد تغییر ات معنوی را 
بکند که بزیان اران تسام شود چیزیکه هست اثر استیلای مفول دراین دو . 
کشور بکسان نبود و شاید ایرانیپا پیشتر بامغول بسالمت بکنار آمدند . 
عات دیگری هم در کار بود و آن ایست که مفول وایران دريك موقم هر دو 
پیرو مذهب اسلام بودند بعلاوه این اتفاقات مکرربرای ایران رویداده بود و 
اواین مرتبه نبود که ایران بااین امواجی که از طرف مشرق ميآ یند روبرو 
میشود ومیدا نست که | گر چه برحسب ظاهردراین امواج غرق میگردد. عاقبت. 
نجات خواهد یافت و تورانیها بعکم اجیار ”مدن باوسعت ابران راقءول‌خواهند 
کرد و یمین جهت بود که ازحیث اقتصاد واجتماع خودرا درمقابل مپاجمین 
نرم نشان داد مذهب اسلام را نیز همین تر تیب پذیرفت در صورتبکه هسته . 
ایرائیت خودرا دست اخورده محفوظ نگاهداشت و بدیپی است همینکه‌حالت 
ضعفی درقبيلة فاتح بیدا میکرد فوراً بآن فشار میآورد و بالاغره بان مسلط 
میکردید اماعکس العمل‌رو سیه‌ طور دیگر بود در [نجا پس از بامساعدت 
(۱) گرنجستانیهادرفتح معول۱۲۹۹ درمصر فعالیت زیادی پروزدادند 
ودرنتیچه برای Jl,‏ وظیفه خور حاکم بیت‌|لقدس بودند " وه‌دت مديدي 
در حفظ آن کوشیدند 


۷ 


برضد یکدیگر, 
مغول سلاطین وامرائی در نواحی مختلفه"سر یلد کرد E‏ و درحالیکه از منانم 
عمومی ملي جشم و رده خو استند با کار تپائی که مغو لپا باژی میکر دند بازی 
کنندباو لیر انیم روج ملیت‌درمیان احساسان مذهیی بروز کرد و برهوسهای 
انا ساط یافت . استیلای مفول باعث شد که روسپا درس عبر ی گر فته 


مسئو لیت مشترك را احساس کنندو اساس سیاست مسکو «رروی همین احساسان 


قرار گرفت وجدائیپا ومنافم محلی بتدریج ازمیان رفت اما باید دید که با 
درست است که اير سرمشق مغولافکارروس را :خو دمتو چه کرد و باین‌فکر 
افتاد که قلمر و خودرا دو سعت مملکت «موری رسا ند من اين اصل مسلم‌را که 
اوراز ین ها جلو «رده و توسعه داده اند شیه واقم بنداشته و نها عیبی که در 
آن ھی بینم این است که چگونه رو سیه باآین افکار مغولی ملك بااساسیرا 
اختیار کرد . درست است که روسبه در چە دون ةط -4 روك از رود ولکا در 
مشرق و جوب خود را مانند جا نشین مغول معرفی کرد اما باید دید که 7یا 
راستی این آوسعه ناشی ازمیل طبیعی است با سیاستی است که بسر مشق‌مغول 
صورت گر فته است ودخین _ روس هیچوقت بطور جدی‌فرم‌ول کلیوچوسکی 
ار اباطل نکر ده اند که‌میگو ید این تو سعه‌استعمار عداثمی 
بواسطه‌شر ايعو دم‌موآأنم بعمل | مده اند . و فقط فشار وده اجتماعی رو سیه 
بوده که توا استه است درروی این اقبا نوس بیکر ان «ری در با نوردی, کند و 

درهر حال برای انکه اوضاع ابران روشن شود بابد گفت که محقتأدر 
آ خر عصر قل از بطر در موقعیکه دو لت زو سیه استحکامی یافت و در اراضی 
اطراد مسکو مسلط گرد رد سوم بطرف شمال بحر خزر تا حاجی طرخان 
پیش‌رفت و ازطرف شمال قفقاز هم تا رود اترك دامنهٌ کشور خود را توسعة‌داد 
شا ران درروا بطش باایر ان مر حله‌نازه‌ای پیداشد که‌تا [ نوقت ها بامور 
تجار نی محدود بود . پس ازآن روسیه نیرو مندی که با اراده شخص با عزم 
ولیاقتی مانند بطر کبیر اداره ميشد با ایرانی سرو کار پیدا کرد که شاه‌عباس 
۳ آ نرا باوج عظمت رسانیده بود ولی دراواخر سلسلهٌ صفوی آن عظمت 
درخشان ازمیان رفته و سلاطین ضعیفی حکمفرمای آن بودند , 

اقتداروابپت ابران در اوایل عصر هفو بة بدر چه ای ر سید بود که 
یکی آرمورخین ایرانی رو سپا را از بك فر نگی خطاب میکند واین کامه‌ایست 
که‌پستی وحقارت رو سپا ر امیر ساند وهمسایگان‌شما لیر ا درسطعح ملل [سیائی 
ثر ار مد هد امارد اوضاع تغییر بیدا میکند وسیاست شرفی ٫ظر‏ کن شکان 


بسیار عميقي در روابط روس وآ سيا ایجاد مینما ید ۳ 


۳ 


تمام ملل ازو صيتنامة معروف بطر کییر 7 گاه هستند .من راجم بلط 
یا دردت بودن آن کاری ندارم اما انسئله مسلم است که. بطر کییر دلیستگی 
زیادی بدریا داشت و با لطبع مابل بود دایره‌ایکه اراضی حاصاخیز رو سيه را 
احاطه کرده است درهم شکند و بواسطه ایجاد طرق بحرپیمائی زاهی برای 
کشور خود بخارج باز کند ۹ ازطرف شمال و.غرب رمو فقیت رسد اما در <ر 
اسود بشیکست برخورد و مقصود خود نائ ل نگر دید تا بر این متوچه بجر خزر 
شد و نقشه خودراهم بلوگی پانزدهم پادشاه فرانسٍ هدیه کرد | کنون‌هم آت 
نقشه‌در کتا بخا نه‌ملی‌موجوداست‌ومیتوان [ نرادید. پطر کبیردارای‌يكروح عملی 
واقعی بود. جنات سخت بکو یچ چر کاسکی‌ای Bé kovitch Teh erk ass kii‏ 
درخیوه مقاصد نفع آور اورا نشان میهد که اگر بفتح هندو ستان تال نگردد 
اقلا بك شناسامی کاملی دراین امتداد حساصل خواهد کرد : عموما لشگر کشی 
پطررا بطرف ایران ازطر یق تجارت میدانند و ]هم باین‌نظر است که حکام 
ایرانی بتجارروس درشماخی آزار رسانیده بود ند وایت تجارهم بایش. ارمثی 
باشند ) یکنفر ارمتي موسوم به اریئی Oryi‏ همیشه درمصاحیت بطر بود و 
درنزد اوقرب ومنز لني‌داشت ) تجارارمنی مدت مدیدی واسطه تجارت شرق 
با روسیه بودند و پارچه‌های ابریشمی وفرش وادویه وجواهرواسلعه ازایران 
وبخارا بروسیه وارد میکردند ودرهمقابلازروسیه‌هم پوست‌هایمخصوص لباس 
وچرم وغیره صادر مینمودند وتا شپر تمسك داد وستد داشتند اما در نواحی 
ماوراء بعرخزر حسابپای دیگری در کار بود که بايد تصفیه شود . از وقتیکه 
رو سيه درجبال‌اورال با ابلات ماس حاصل کرده بود بسیاری‌ازر و سپهارا ایلات 
باسارت برده بودند . 

درقسمت جنوب شرقی بحر خزرهم تر کمانپای راهزن مسکن د|شدد 
بعنی‌قبایلی که بو اسطه داشتن‌اسبان مدرو وجهات دیگرتار خی مشهور هستند 
درهر حال نتأیجی که بطر کبیر از ایناقدامات گرفت موفتی بود و درزمان 1 
ایو [ نو نے nna i0an n0v‏ ۸ بنا بر مصاحت تر جیح داد ندا پالا تیکه‌درسواحل 
چنو بی بحر خزر تصرف کرده بودند بایران س بدهند . همان ایالاتی که به - 
فان وقعی نگذارده وبا نظرحقارت با نپا تک تسین با ید بخاطر داشت که 
آعر آپ‌هم خیلی‌دیر دراین نواحی باتلاقی جنگای وارد سرد زد واهالی‌هم برعکس 
سایرایالات درمتا بل‌اسلام مقاومت ریادیبروز داد ند علاوه فتوحات اسکندر۔ 
هم دراین نواحی صورت خوشی بخود نگرفت داستانپای حماسی ایرانی‌هم این 
نواحی‌را جایگاه دیوات معر في‌میکنند و عجب اینکه روسم‌اهم دراین نواحی 
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روزخوشی ندید ند وهم‌یشه ناراحت بودند وياد گارآن رمان دریکی از سرودهای 
سالداتها یاقی‌ما نده است که گفتهاند ( ای‌ایران تو کشورهمتاز وداچسبی نیستی 
بلکه نفرین کرده هستی ) .. بهر حال قوه محر که که بطر کین دراین امتداد 
بوده روس‌داد متوقف نشده ودرخاك قفقاز بعمل‌افناد وجنگهای ا اران بعنی 
با امارات دست‌شانده ایران درسنه ۱۸۲۸ طبق‌معاهدةٌ تر کمان‌چای‌با توسط 
گر یبایدر 60¥ وطن > بیشتر بنام فاجمه نویس مشهوراست خانمه یافت , 
بر طیق این عپدنامه روسیه درحوالی رود ارس درسرحدات صحرای .مفات 
توقف کرد و در جستان نیزدر ] خر فرن هیجدهم اجزء متصر فات دو لت روس‌شد: 
و لی‌تسلط آن ازطرف و گر عدها درنیمه دوم قرن‌نوزدهم‌قطمی شد 
خلاصه هر قدر فشارر وسیه در کشورهای‌اطر اف بحر خزر بتدر یج زیاد۔ 
ترميشد دوات انگلیس بیش از پیش نگر | نی بیدا میکر د وءمالانگلیسی کوشش 
میکر دند که از عملی شدن نقشه روس جاو گیری کنند کوهستانیپسای قفقاز بر | 
تر يك میک دند که درمتا بل‌پیشر فت رو سما مقاومت کنند ودر در بار بادشاهان 
مسلمان [ سیایءر کزی بمد اخلاتی‌مبپرداختند و لی پیشرفت‌روسیه بموانم بزر گی 
. . بر نیغورد فقط تا اندازه‌ای بکندی وطول‌مدت انجام میگرفت . رقابت‌روس 
وانگلیس سیاست ایراث را درقرون .نوزدهم و بیستم بکلی تغییر داد وقفایع 
. کوش ھا طueەkدرسال ٥‏ و پامیر درسال ۱۸۹۳ وقبل از آن قضیه 
هرات درسال ۵ موضو عانی‌هستند که ایئمر احلر قا بت‌ر | بو بی نشان‌هید هند 
ومن راجم بآنپا بتفصیل نمیپردارم . تج -ارت روس در ایران توسعه یافت 
مخصوصاً اسیت ماس وجات پنبه‌ ای ۰ صنعتی شدن روسیه نیز باعث اضطر اب و 
نگرانی بر با ای رشك . شاید من مطابق میل کسا که درفهم اوضاع مادی 
تاریعی درمنظر ه توسعه افتصادی روس نظر دار ند اصر ار و بافشاری نکر ده‌ام 
.وی باید بدا نند که من درصدد تخفیف آهمیت آن نیستم فقط قصد من این‌است 
. که در جاب سایر اصول مطول.روس و آسیاکه مایلم باختصار بردازم در این 
باب راه اغراق و تفصیل زا نبيمايم . از طر فی‌هم درزمینه ترك و بالکان قبودات 
مذهبی و نژادیرا که ر بشه‌هایتار یخی واصول قا بل بحث بسیار طولانیر | دار ند . 
امیتو ان فر اموش کرد ۰ درروابط با اير ان این‌قیود کمتر معسوس است معپذا 
ایران‌هم رل دفاعی خودرا بطور غیر مستفيم اراین راه باز بکرده است . در 
موقیکه رو سيه باوضاع تر کنه متوجه‌شده وبآن حمله کرده بود بواسعاه يك 
نوع پیش آمد دیگری اجبارا با ایران مواجه کردید توضییح [نکه گر جستان که 
ساهی بتوسط تر کیه وزما نی تو سول دوات ایران درهعر ض مدید واقم میشد< 
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دراینهوقم بمنزله خازنانرژی روسیه بود که اثر آن‌تا وراء سلسله اصلی‌جبال 
قفقاز میر سید . جنك إجهاد #امیل درداعستان دراثر محاهدان اسلامی بوقوع . 
بیو ست که با مساعدن تر کیه وایران دنباله بدا کرد.( موتا در کثار بحر 
خزر دزطالش ) تشکیلات کوه-تانیها که با سعتی وشپامت دره‌قابل روسیه 
.دفاع میکر دند بررویاصرل تصوف وءر فان بود که دیرزمانی درایران‌با جلوة 
خاصی‌در خشند کی داشت )۱( و بنابراین تردیم خط فاصل در ستی درثفقاز در 
مقأبل‌اسلام که در آن واحد ازافکار ترك وایران تشکیل‌بافته بود بسی مشگل 
پنظر میر سید . یکی از [نهابواسطه پرشر فت در ساحل بر اسودورودو لگا(تاز ان 
وحاجیترخان ( :1 رو سیه‌میچنگیدو درمتابل‌دیگر یم اختیار كردن وضع‌دیگری 
مشکل بنظرمیر سید . اقامت قز اق‌هاهم درروی رود ترك شایان ملاحظه‌است 
که درواقع عوامل فشارروس درماوراء قفقاز بودند بعنی‌فشاریکه اساسا برای 
او سعه اقتصادی‌ر و س بء مل مي آمد نفت گر وز نی" Grozn‏ ومایکب(0ع ۱ 
وباد کو 4 Lg Embal.‏ نک ازچباتوری۲ 0۱910101 آ و مس الاوردی و 
غیره وغیره با مرور زمان اهمیت اقتصادی بلاحرفی پیدا کرده بود . وچون 
, پیشقراولان روسی درفرن هفددم در شمالةهقاز بیداشد ند جلو گیری ازاون 
فشار غیر ممکن بنظر میامد . البته راجم بفتح سیبر يهم واضح است که ابتدا 
تحارت پوست و بعد هم طلا موجبات دخول روسیهر | دراراضی ماوراء اورال 
فراهم کرد و ثروتهای. معدنی‌این نوا دی پیوسته توجه مسکورا بخود جاب می- 
نمود . اما مزروع کردن اراضی که تنا عامل واقمیموثر بود خیلی بعد بمرور 
زمان صورت گرفت و بدو ات روسیه TI‏ حاصل کرد ومدن زیادی گذشت تا 
عملي شد المت اینء-ل هم بوسیله جمعیت با عزم CL‏ متپور روستائیان‌روسی 
انجام یافت که میخواستند از تحت سالط و ظلم مالکین و رقیت کایستای رسمی 
فرار کو رکف را بو تدای از برد گن علاس شون الها ت 
عمده روسی با اینمپ-اجرت روستائیان و آباد کردن سیبری مخالفت ها 
کردند از ترس اینکه مبادا از این راه زبانی بآشان وارد شود .) سرمایه 





(۱) ملك تصوف ایرانی‌در سنه ۳ وط یکنفر بخارائی موسوم به خاص 
محمد درداغستان وارد گردید شخصمذ کور دردهکده بارا گلار۴ ۷۲۵۳۵618 
مسکن گز بد وهرفق شد که ملامحمد محترد داغستا نىرا تاملك دعوت نما ید 
ودر نتیجه عده بیشماری از کوهستانیپا پرو | ینمسلك شد ند یمُی‌ازهواخواهان 
این‌بلك شخصی بنام قاضی ملا بود که خودرا امام معرفی کرد وجانشینان أو 
قمزت بيك 641124 و شامیل بودند 5 
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آباد کردن اراضی که تلپا عامل موثر و مخصوص توسعه اجتماعی از دير - 
زمانی موجب تساثیر و تقوذ بود باین مپساجرین وجهه مخالفتی نشان‌داد. 
ر اجم بمنافع تجار تى وصنعتی قضیه طور دیگر بود و خیلی طول کشید تا به نتیجه 
رسید نی وقتی ءملی شد که بیرقهای توسعه روسیه پس‌ازمدت مدیدی‌در 7سیا: 
شش توده روسی بود که از 
بی عدا لتی‌ها وظام‌های اجتماعی در این نواحی پناهنده شدند و این اوقیانوس 


نصب شد ومعاوم است که این: توسعه ەت وکو 


بری بی گرانه را برای روسیه بوجود آوردند وضننا بدوت اراده ونقشه قبلی 
تار و یود سیاست آینده را تشکیل داد ند و بالاخره روزي رسد که این عده 
خانواده های برا کنده e‏ متصل گر درد و من حیث المجموع «ساختمان محکم 
مر کزی روس ملق گر دیدند و بتدریج بمکانیسم اصلی کشورآرایش دادند و 
دو لت هم چون از آن به بعد نمی‌توانست آنها را فراموش کند و نسبت بآنها 
طرف دما ژد تأمین ارا بعېده گر فت‌و قبایل آسیالی‌را که آمنیت‌سر حدی را 
هدید میکر دند عقب نشاند وخلاصه "که فشارروسیه بطر ف آسیای مر کزی 
طبن این دوه انجام بافت و از آن س مات رو سیبه باراضی وسیعی که قبایل 
آسیائی‌در آت نقل وانتقال میکردند بشکل دیگری دست اندازی کرد پعنی 
ثرو تمندان ره سی‌خریدار اراضی شدند وزارعین را از املاك مر کزی خود به 
] تجامیآوردند ۷ با بادی آن پرداز ند . و بس‌از :که فتوحات کاترین دوم ترك 
هارا عقب راند تمام سواحل شمال غر بی بحر اسود که موسوم شد بر و سیه جدید. 
4سد ەرە ردید و در همین امتداد است که دولت روس دانه باشید و مدر رج 
بطر فی آسیای مر کزی جاور فت و پش قراول آن دم قز افپای ار تیور ك و 
بايك Yaik‏ اورالی بو دند که راهپا را باز میکرد ند ماس با که 
صحر اهای محاور هم بو سیلهة تحجارت و مبادله جنسی که در آن نواحی صورت 
میگرفت تأمین شده بود . و بتدریخ گاو آهن. زارع و تراژوی تاجر آرام و 
بی صدا داخل این نواحی شد و نود روسه را بیش از پیش در توده سیال و 
بادیه نشینان متحرك زياد کرد مقصود من این نیست که این شرفت ها را 
ما نند يك عمل آرام و [زاد و عاری از هر گو نه تنقیدی در مقابل همسایگان 
]سیالی جلوه دهم . البته یك امپراطوری بزرك بی‌زحمت و باحرف تأسیس 
نمیشود ۰ بر واضح است که پیشینیان : متءعصب وسخت گیر امر یکا هم که بطرف 
مغر ب روی آوردندهما لك متعده‌ر | باموعظه و تعلیمان روحانی تا سيس نکردند 
سرخ بوستان هم از این قضایا چیزی مد | نند . من اوضاع اجتماعی و مذهیی 
اسلام را بسیهحتر م میشمارم و تصور نشود که من خو استه ام دراین جا تشابهی 
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قائل شوم وملل[سیائی‌را درردیف سرخ پوستان آمر یکاقر اردهم بلکهمقصو دم 
رساندن این نکته است که استعمار روس از حیث روابظ انسان با زمین 
انجام یافته واز همین راه بوده است که روسیه توانسته در آسیا قدمی پیش 
گذارد و کشمکش دامی که این نواحی را پیوسته قطعاتی مجزا میکرد از 
حیث سیاست دارای علل وموجباتی بوده است . هر گاه ازطرف روسیه باقپر 
وغلبه عمل غصبی انجام یافته درعوض چبران خسارت هم درکار بوده است . 
بدیپی‌است هرملت بزر کی باید مسئلهً تاریعی خود را مطابق فکر خود حل 
کند والبته بر حسب اوضاع و درك موقعیت با واحد مقیاس؛فواصل و مراحل 
مسافرن را درسیر تکاملی مخصوص شود معین ميکند. سیر تار یخی مات روس 
ازطریق[باد کردن ونظم وترتیب‌دادن باراضی بایری بود که طبیعت ازروی 
استحةاق بآن عطا کرده است [ چم در مواقعی بوده که نژاد روسی بواسطه 
تراکم جمعیت شکر توسعه خودیرداخته است وشاید هنوزدرپاره ای از واحی 
شرق اقصی این مسئله تحقق نیافته‌است. ساعت‌نظم و تر تیب‌روسیه بصدادر مد 
پعنی نظم و ترتیبی که نه فقط عواید و منافم را متضمن باشد باه از حیث 
| خلاقی واقتصادی هم درتجسس بهترین دستورز ند گانی مشترك روس وبومی 
بر آید البته رژیم سویت فعلی دوراز ابر است که من آنرا بر رژيم سابق 
ترجیح دهم اما بنا بر آزادی عقاید میگویم رلی را که روسیه در مستملکات 
آسیائی‌خود بازی کرده خالی‌از فایده هم نبوده‌است . صرفنظر از انتقاداتی 
که میتوان نسبت بطرح مبانی اقتصادی این عمل کرد بایداین نکته راهم در 
نظر داشت که اولا سوبت‌کار عاقلانه ای کرده که بصنعتی کردن مستملکات 
آسیائی‌خود توجه نموده و ثروتهای طببعی را بکار انداخته است انیا تشکیل 
اساسی دول متحده ( بااینکه تثوری‌است ) اقلا بومیان‌را کمی دراداره کشور 
خود سپیم کرده است وحقوق این کشور هارا ازحیث ز بان برسمیت شناخته 
است . این سیاست که در خطوط برچسته‌اش‌طریق عادلانه‌ای را نشان‌میدهد 
متروك شدنش بعید بنظرمیآید والبته اگر بخواهند منافم روسیه را در نظر 
بگیر ند بایداصلاحات زبادی در آت بعملآید . شاید در بادی نظرافکارءن 
درطرحی که ریخته‌ام خارج ازموضوع بنظر آید ممپذا اگر بانظرععقی در آن 
دقت شود تصدیق خواهند کرد که فراراز آن برای من امکان پذیر نبود . زیرا 
مقصود من‌این است که وضم روسیه را درمقابل همسایگا نش بقدرام‌کان‌روشن 
کم و بنابراین نمیتوانم به تقل چند تفسیر از مطالبی که بحد اشباغ راجم 
برقات روت وانگلیس درایران زیاد تکرار شده است قناعت نمایم . من يا 
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یکنفرروس دیگری که از احاظ تر بیت مدرسه ای و مأموربتپایش دعون به 
مطالعه این نوع مسائل شده باشد بیوسته در تحقیقات خودباشکال و پیچید کی 
بر میغورد زیرا علاوه برمانورهای دیلماتياك که بیش یا کم بامپارتانجام. 
و بمو فقیت منتہی گر دیده موضوع منجر‌میشود بيك مسئله کلی دیگری که جوهر 
اصلی‌است واین مانورها مناظرمعتلفه آن را نشان میدعد یعنی مسئله کلی که 
کارسیاستمداران رو سی را هم که در ماقم کشو خود بصیرث تامی دار نه با 
اشکال مواجه میکند و آن این است که آ یا روسیه مملکتی است اروبائی و با 
کشوری است[سیائی که در بازی منافم ارویائی بوجود آمده است . بعفیده 
من مچك اراین دو نیست باکه کشوزنی است ارو بائی که ناس بستگی کامل 
دارد و نوعی خود را بمشرق متوجه کرده است و بظریق او ای امیتوان کفت 
کشوری‌است آسیائی زیرا که پرورش آن از حیث تاریخ بر اساس عیسویت 
قر ارداشته ا گر چه این اساس نز غناصرمدیتران؛ شرقی تشکیل یافته که صفات 
وخصائص آسیائی در آن سرایت کرده است . بونان بت پرست قدیمی پرورش 
هلنیستی‌را در خاك آسیا ایجاد کرده و ونان عیسوی و بیزانس باعث تشکیل 
وضع روحی روسیه ارتود کس اسلاوشده است که بعد تحت افوا با خشونت 
منول گر دیدهوم‌قدارزیادی از خون‌تورا نی‌و فینواو گر ین ((Fino-ougrien‏ 
را آشامید, است البته‌این نژادها دريك محیط طبیمی ز ندگانی میکرده اند که 
آب وهوایش بسی‌سخت و ناساز کار بوده است خلاصه [ نکه موانع بسیاری را 
بایداز پیش برداشت تا بتوان شالوده تأسیس کشوری را ريخت که پیوسته در 
میات دوقوة شرقی وغربی درحال نوسان بوده وهر يك آزاین دوقوه کوشش 
داشته که :را بطرف خودبکشاند ودر این کشمکش گاهی ,طرف مشرق و 
زمانی بطرف مغرب متسایل بوده است مثلا قبل از ورود مغول می ینیم 
باروسلاوعاقل 52866 16 07 دختر خودآن 0116 را به‌هانری‌اول 
پادشاه‌فر انس» بز و جت مد ۾ دو بدینطر بت بامترب‌وصات »یکنداما پس‌از استیلای 
هل مبخواهد باصلاحات پردازد 75 نوع گرفتاری بر 9 از طرف 
مشرق بانسل‌دوم باتو سر و کار دارد وازطرف مرب به سدلپستان و 
سود بر ميخور: که ما نع مجپز شدن مسکومیگردد و نمیگذارداز ارو بامتخصص 
وارد کرده وشروع باصلاحان نماید از حیث مذهب‌هم باشکالاتی مواجه میشود 
مسیحیت بیزانتین دارای :ار تر بیتی کلیسای رومی کاتو ليك نیست کلیسای اخیز 
(۱) مات پرا کندة که از آن قبایل زیادی انشعاب یافته مانند لاپنی واستباك 
وغیره که درشمال آسیا واروپاز ند کانی مییکردهاند . ۱ 
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E: نگ وه‎  ولق‎ a ۰ ۳۳ e | 

اصول فضائی‌را درموفم شورس بر برها حفظ کرد ومثلا نمو 4 فرانسوی را از 

قالب در آورد در صورتیکه کلیسای بیزانتین اختلافاتی تولید نمود که موسوم 

است 4 راعکل Raskol‏ و باحساسان مذهبی ملت روس لطم4 بزرگی‌زد 
لاو ه ملو | اطو اف هم.د سه اقلا مانند ممالك غرم وجود نداشت 

اه ارف مود اس ی ا ی 

حس تو سعه مالکیت ارضی دررو سیاهر تر و شا بر این اصل است 4 استخوان سدی 


اجتماعءات ۳۹ باو جود ته,برات سیاسی واجتماعی تا کون محفوظ مانده‌اسی . 


د ای 
بطر ۳ روسیه را اجباراً بطرف تر بيت غر بی کشانید اما این‌اجبار 
مفرد واقم نشدوفةط يك اثرتنطعي‌داشت . ورود دراین تر بیت عمقی نبود زیرا 
که وسائل آن ازحیث اجتهاع هذوز کاملا فراهم نشده :ود و این مسئله پس‌از 
انقلاب ۱۹۱۷ بازهم لاینحل ماندواعول بالغویسم که ازسیر طبیعیخودتجاوز 
کرده بود روسیه را پیشتر ,طرف مشرق منوجه نمود و روابط روحانی آن 
را پامفرب بکلی‌قطم کرد . این قطع رابطه درسالپای اول برقراری رژیم 
سو بت کاملا مشود بود وهنورهم آنار آن باقی‌است . 
من اعتراف دارم که در شرح حوادث ز, اده وی کرده‌ام ب-ا وجود 
جر بيات زباد که در سنوات مطاامه در مسکو (۱۹۰6۵ و ۱۹۰۰۵ برای من 
حاصل شمه بود مو جناتی‌فراعم نبود که مرا بفکر پیش بینی روسیه بالشویست 
پیاندازد. من بایداز این‌مر اجعه‌طولانی بُذشته که برای تفحص وتشریح مسلك 
دیرامانيك روسیه و ببشتر برای روشن نمودن روابط روس و خاور در منظره 
و سیم تار یخی ود معذرت بخواهم پس بایجاز پرداخته و بطور نلاصه میکویم 
نظر باینکه روسیه درمیان [سیا وارو باو اقم‌شده دبیلماسی آن میبایستی‌متناو با 
بادو نوع ورق بازی کند ودراین بازی ازدوطرف مراقب مواز نه خود باشد 
ژبرا که ابن تناوب پیوسته زمینة نقشه دیگزی‌را فراهم میسازد گاهی رو سیه 
باپاختر کدورت پیدا میکند و بنا براین درخاور بفعالیت میپردازد و چون از 
خاورروی خوشی ندید ,طرف باخترروی آورده وباآن همکاری میکند, درسال 
۱ چون روسیه ازطرف انگلیس در ابر آن اغفال‌شد در صدد بر آمد که به 
استجکام مقام خودیردازد توضیعا اضافه مينم که درسال ۱۹۰۹ بطوربکه 
قبلاهم اشاره کردم اوضاع ابرانآشفته بودا. حضورقشون روص در آذر بایجان 
عنصر روشن فکر و مشروطه خواه ایرانی را ءصبانی کرد و دولت ایران هم 
۰ چون دچار اشکالات مالی بود و از کار کنان باژژیکی هم رضایت نداشت مستن 
۰ شوسترسر گان‌امر یکاگی را برای اصلاحات مالی استتعدام کرده بایران آورد 
مشارالیه قبلا پستی درادارة جزایر فیلبیین داشت این مأمور که هن در خوبی 
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۔ صفات و حسن نیا او تردیدی ندارم نتوانست در اینموقم بساريك درایت و . 
فطانتی‌بروز دهد که منتهی به نتیجه خو بی گردد . تصمیماتی اتغاذ کرد که از 
نجمله است تشکیل‌ژا ندارمری منظم «رای وصول مالیات که بعقید و اودرراه 
انداختن چرخهای خزانه ضرورت‌داشت . البته این فگرفی حد ذاته سیار 
عالی‌بود اماچیزی که باعث نگرانی‌دولت روسه شد این بود که شو ستر خیال 
داشت ماژو رست و کس وم ام یکی‌ازءمال‌سفارت| نگلیسرادررسژا ندارمری 
قر آردهد شا براین سفارن روس باین عمل اعتراض کرد زبرا که ميخو است 
ژاندار می که حت فر مان یکنفر انگلیسی است در منطقه نفو در وس فعا لیت 
بردازد دوات ابران هم نظتر باینکه بیشتر متمایل بانگایس بود 
در أبنذموقعم مه در کوش خود گذارد ناچار وضع نبا گوار و زننده ای 
پیش آمد و موچیسات نگرانی دوات روس فراهم کر دید روزنامه های. 
روسيه صدا در آمدند که این رفتار انگلیس بر خلاف قرارداد ۱-۰۷ می 
باشد . درهمین موقم من در بطرز بورغ بودم ومیدیدم که مبادله تاکر افیا 
بين اندن وسن پطرز بورغ وضم زننده ونیش داری بخود گرفته‌است.در 
خاطر دارم که نراتو ۱ Neratov‏ ( در غیاب سارانو کفاات 
وزارت ارا داشت روزی بوشاتان ir 6. Buchan‏ سفیر انگلیس 
باو گفته. بود مسئله ماژور استك در لندن ۳ نامطبوعی کرده است او نیز 
در پاسخ گفته بود که درروسیه هم عامه اراین مسئله ناراضی‌است وا لیته دون 
جوت دم تباید باشد کز ارشی دراین باب اچيه و بنظر امیر اطور رسانده 
بودند » امیر اطور درحاشیه اظهار نظر کرده و نوشنه بودمن از اراتو اظهار 
امتنان مییکنم بپتر ازاین جوابی نبود که بسفیر ان‌گلیس داده شود خلاصه در 
نتیجه همین عملیات بود که دولت روس او لتیماتو می فرستاد مبنی بر 
اینکه دو لت ایران حا باید ازانتغاب ماژور استكا صرفاظر کید در اواخر 
سال ۱ در تبر بزشورشی در ضد روس بروز کرد واهالی چندسر بازروسی 
را کیاد بنا بر این معامله بمقل بطورو حشیانه «فور وت در در زو رشت صورت 
1 گر فت و کمی بعك ازاین کشتارهای حزن آورو آبعید ها بود که من در ذور به 
۱۹-۱ در شت وارد ردیدم . ارو نده وقایمدسامبر ۱ ۱ ییاز برو نده هائی 
است که مطالعه آن سی داخراش وحزن آوراست اس از عز یمت محمد‌علیشاه 
خلاو ع درسال ۱۸۰۰٩‏ این کشمکش شروع و تخفیفی در آن حاصل نمیگردید 
بالاخره پار امان درطهران تشکیل یافت اما قادر بود که بلین او ضاع آشفته 
آرامشی دهد ومعلوم است که بااین نصر فان ودخالت مای بیکانه ورژیمی که ۱ 
۱- این کلمه درهمه جا استو کس خوانده‌میشود. 
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اساس آن بآزادی عقید عمومي اتکانداشت سازش مشکل وامکان ناپذیر بود 
ولواینکه اینتصرفات دريك قسمت خاك‌ایران باشد والبته برای دولت‌ایران 
موقعیت بسیار باریکی پیشآمد کرده بوداز طرفی‌تقاضاهای مشرو ع‌وطنخواهانه 
و کلای پارلمان واژطرف دیگرسیردیپلم‌اسی روش و انگلیس روز :روز بر 
وخامت اوضاع میافزود افکارجوش وخروش پیدا کرد و بالاخره روزی آنچه 
نباید پیش آید بوقوع پیوست . چنین بنظر نمیآمد که مردم ایران بطور کلی 
بانظر بفش و کینه بنظامیان روسی نگاه کنند اما غالبا اتفاق میافتد که در 
چنین موافع بحرانی حرارنی که در سر عده قلیلی تولید میشودکافی است که 
اشخاص محتاط را نیز باخود همدست سازد و [تشی برافروزد.شایدهم این‌عمل 
مر بوط بعناصرانقلابی باشد که اصلا ففقازی بودند وشر کت نپا در وقایم 
ایران بی تردید است ومن قبلا درموقع برخورد بقشون انقلایی سپهدار در 
سال ۱۰۰۹ که باصفهان‌میر فتم اشاره‌ای بآن کردم بعلاوه کتابی هم‌راجم‌باین 
موضوع موجود است که فعالیت سوسیالیستم‌ای‌قفتازی را درایران درسالپای 
انقلاب شرح میدهد . زمامداران حالیه روسیه که استالین دررأس[نها قرار 
دارد ازاین فضایا بپتر [ گاه میباشند . 
بپررحال خواه این عناصرشورش طلب قفقازی یاغیر آن باشند قدر 
مسام این است که دردسامبر ۱۹۱۱ فرمان حاضر باش جدی درتبر یزداده شدو 
در تعقیب آن قر بانیهاگی ازدوطرف بزمین افتادند ولی در رشت سوانح باین 
شبت نبود زیرا که ازیکطرف احتیاطات لازم سمل مده وازطر فی‌همنبضت 
انقلابی هواخورده بود معلاوه یروی نظامی روس هم که در آ نموقم دررشت 
اقامت داشت اخطار کرده بود که آ گر کي برضد روس حر کتی بکند بدار 
آوبخته خواهه شد وفتی که ما وارد رشت شدیم هنورسایه دارهای شوم در 
قرب شهردیده میشد وشاید | گرقدری زودتر برشت آمده بودم مجبور. میشدم 
که دراین کشتارها که بتوسط نمایند گان غیر نظامی مقتدرروس صورت می- 
رفت حضور بپمرسانم و بدیهی است که وجدانم از مشاهدة چنین اعمالی 
ناراحت ميشد وییدا کردن راه‌خروجو هم ازابن میدان مشگل بود.خوشرختانه 
تقدیرچنین خواست که من در آغازمآموریت ازمشاهدة اینمناظر حزن انگیزو 
مل ناپذ یر بر کنارباشم اگرچه من بوظائف مأموربت کاملا[ گاه بودم ولی 
با كمال صداقت اعتراف میکنم که شر کت‌دراین اعمال برای من بسی‌ناگوار 
و سخت :ود وا کنون که سی سال ازاین وقابم گذشته است هروقت بفگر این 
اعمال میافتم احساساتم طنیان میکند وخدارا شکرمیکنم که مرا ازدخالت در 
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چئین اعمالی معاف داشت درهمانموقم که از کشتی قدم باك ایران گذاردم 
علي , درفوربه ۲ وجدانم ار مشاعده ابر ن اوضاخ ناراعت شد و این فکر 
از خاطرم عبور کرد که مطابق چه أاصو لى , أبن تحاوزات ودخاات هااز طرف 
دولت روس درایزان بعمل آمد . آیااین هم 1 _شرایط حقوق بين المللی‌است 
الته چنین یست . دروسی که ه ن تازه از ] ها دراغت‌حاصل کرده بودم‌وهنوز 
در خاطرم هست ابداً موجه بودن چنین اعمالی را نمیر‌ساند . دوات روس که 
با اران جنگی نداشت . دروم نبودیم که حکومت نصامی برقرار کنیم 
وحکمیرا اجرا مایم . چیزی که مسلم است این است که وضم سیاست ما در 
" ایران میپم بود ونظر بموافقت با انگلیس بغلط بانچام اعمالی مبادرت مى 
5 دیم * [یا ثبت چنین اعمالی در روابط روس و ايران شرم آور وشکین 
ست ؟ بیمورد تست اطع رز که در سال ۸ حادته ای در ا.: 
رو یداد که اسا آن برروی تعصب ملی قرارداشت ودر ترجه هیمّت دیپاماسی 
روس که درراس نپا کریبایدوف یکی از افتخارات ادبی روس بود قل 
رسید درحالیکه] | نوقت ایران منلو کارا درتت فشارواختیار روسیه فام نج 
بود نم دولت نیکلای اول نسیت باین حادثه چه رفتاری را پیش گرفت ؟ 
بدیپی است بطور بکه شایسته مردمان قوی الاراده‌است با وجوداهمیتو امه 
دولت روس علو همت نشان داد و برفتن يك هیمت ایرانی بسن پطرز بورغ 
ِ معذرت خواهی قناعت کرد و فقط مبلغ مختصری برای بازما ند کات 
مقتو این | زایران کرفت . اما درسا, ۱ برای جرد س ر باز که در تبر ؛ 
احساسات مین برستی وتعصب ملی کشتهشد اد 1 کر 
فی‌الءجاس حک م فتل ایرانیان داده شد نه تنها درتیر یز بلکه دررشت ه م که 
ادا اميد ۳ روسی آزارواذیتی ارط رف‌ایرانیان و اردنشده بودچمین ال 
وحشانه وظالمانه‌ای ر . مقایسه این‌دوواقعه بنظرمن بی‌اعتباری 
دستوراتیر| که در سال ٩٩۱۱‏ صادر میشد میرساند . من ِ بم که ارزش 
حیات هشت سیاسی روس که در۱۸۲۸ قتل رسید غا ی بش از سا[ دانهائی 
بود که در ۱۹۱۱ ارمیان رفتغد که مرخواهم بر سانم که درحتوق و روابط 
ین‌الءللی تأمین وتضمین اعضای هیئت دیپلماسی محفوظ است وتمام ملل بآن 
راف دار ند پس امیتوان این‌هیتت را بايك فوه نظامی که همه رفات‌غاصبا 4 
ای میکزد «رابر دانست . البته مسئولیت دولت ايران در ۱۸۲۸ در 
انظار مهم تر بوده است وچئین مسو لیتی در ر ۱۹۱۱ و جودنداشت ,م :.من‌این فتل 
و آغار تر | بر خلافه توانین میدانم ۳ هقیده ن بد تاه هو <. ا چ 
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اعمال وحشیانه جزموقعیت وسیاست داخلی روسیه چیز دیگری نبوده است » 
زیرا که روسیه تازه از نهضت اقلابی که پس ازشکست خوردن ازژاین‌تو لید 
شده ,ود خلاص شده ودستورات واحکامی که صادرمیشد مطابق اصول فضائی 
وحةوقی عادی نبود . ایجاد حکومت نظامی درسر اسرروسیه » تیر بارانها ۰ 
فتل های محرمانه » و بالاخر هتیعیدها فشاردردنا کی عقاید و آراء مر دم‌روسیه 
واردآورد ( | کنون هم همان اءال بشدت درروسیه جریان دارد ) وهمیت 
اوضاع د لعر اش مقدمه ای شد برای ایجاد انقلاب ۱۹۱۷ بطوریکه عناصر 
اعتدالی روس هم که درفکر تأسیس دولت مشروطه ای ,ودند تا روسیه‌را از 
این بن بست رها ساز ند بشدت عصبانی شدند و امید امکات مشروطیت 
از [ نپا ساب گرد,د . تصورمیکنم همین‌سیاست داخلی بود که‌در ۱٩۱۱‏ سیاست 
خارجی ما جنبهٌ نفوذ و تعدیات ستم کار انه ای داد وزمامداران مقندرروسیه که 
در قفقاز ود ند بیم آ نر | داشتند ک۹ا کرنچترع اعمال وحشیانه صورت نیردهمکن 
است درانظارهم‌سامانان بحیثیت واعتبارروسیه اطمه ای و ار د] بد.خلاصه ] نکه 
اگر بغو اهیم درست قضاوت کنیم بايد معتقد شویم که روسیه درایران‌هم ما نند 
قفقاز بر ضدروح انقلابی میجنگیدوه‌ثل این بود که کشورایرانرا هم از ضمائم 
روسیه فرض میکرد . شوسترمر گان هم همین فکررا میکرد واین فرضیه را 
در کتاب معروف خود تحت عذوان اختنان ایران‌با آب وتاب‌زیادی که‌اره‌ای 
از نظر بات اورا من دور از حقیقت »یدانم انتشارداد اکر بخو اهند مراهم در 
عفاید اوشر يك بدانند اشتیاه بزر کی یگنرف لته هر کش در یان‌عفیده خود 
آزاد است اما این نکته را هم باید درمد نظرداشت که هرچه باشدخطاهاگي 
که روسیه تیار بر ان مر ات کردید قضاوت یکنفر بیگانه که از جزایر 
فیلیپرن بایران مده در آن‌تأثیری نخواهد کرد . روابط روس وایران‌تاریخ 
مطولی دارد و از مراحل مختلف ءبور کرده است . ما در قضاوت سیاست 
امر یک در کوبا ونیکارا گا و بر توریکو و حتی درفیلییین هم دخاات نميکنيم 
بلاکه میخواهیم اعمال خودمان: را درمقابل کشوری که باقیود پر عمق قدیمی 
بان پستگی داریم قضاوت کنیم کذت گو بینووز برمختارفر انسه درایران س 
از سه ماه توقف در با وتخت این کشور تصورمیکرد که بتمام جز یات و خصوصیات 
ان #ملکت ی برده است اماسه سال عد با کمال تعجب اعتر اف میکند 
که در آنجا هیچ نفهمیده است. یا شوستر مر گان ازجلهُ نوابغ و دارای 
هوش وفراست استشنای بوده است ؟ درروابط بین‌المللی دفتری باز شاه که 
در آت اعمال ورفتاردول نسبت بیکدیگرثبت وضبط شده است وتاریخ‌بزلان 


مس 
آارا معین: مب‌کند . همه «یدانند که بیلان خطاهای دیپلماسی روس‌در۱۹۱۸ 
انتشاریافت وحساب روس وایران از حیث سود وزیان تصفیه و بسته شد. و 
دوباره حساپ جدیدی دردفتر برای آن باز گردید . 
اگر درسال ۱۹۱۲ کسی بمن میگفت که تمام امتیازات روسیه در 
اران حتی‌رژيم کاپیتولاسیون با عهد نامه سويتيك روس وایران الفاء و محو 
خواهد شد من اورا آدم سلیمالقلی تصورامی کردم ممپذااين کارصورت و ایرد 
بخود رفت ومن میدانم که جای روسیه درایران تنك ترنشد زیرا که روابط 
روسیه با ایران باصل ثابتی بستگی‌دارد که میتوان ناپدید شدن [نر الحظه‌ای 
بتصور آورد اما کمی بعد دوباره پیدا میشود واصولی که مبنا وشالوده مسئله 
است_بدون تغییرعمقی بر جای خو د باقی‌است . بهلاوه | گر بخواهیم با نظر عادلانه 
قضاوتی‌بکنيم بی‌انصافی است که تنا روسیه‌ر! درجریان امور ايران مسئول 
فراردهیم بدیپیاست که درتمام این جر یا نات‌قسمت عمده‌ای‌هم بلاحرف ازطرف 
بریتانی کبیبا در کار بوده است وچون |بنقسمت اخیز کاملا صاف و روشن نبوده ‏ 
است پاره‌ای ازعناصر ایرا نی ضد روس را پیوسته تعريك میکرده است اما 
حساب انگلیس‌هم کدی بود درموقعيکه دولت ایر آن‌فرارداد و ئون‌الدوله‌را لنو 
رد تصفیه شد دراین فرارداد سر پرسیکو کس درماه اوت ۱۹-۱۹ ميخو است 
ابران را درعداد کشورهای تت | لجما یه انگلیس قراردهد . لفو قر ارداد نفت 
کمپانی انکلیس وایران. و نجدید نظردر آن والفاء امثیاز نش اسکناس از بامك 
شاهی‌را که در زمان زضا شاه پپلوی وتوع یافت بايد در ردیف‌همین حسایها 
ثرار داد ۱ 
تصر فات نظامی روس دراير ان 
در موقم شر وع خدمت من امد حو شبعتی و مو فقیت کام‌لی نداشتم 
موقعیت بسپار نا گوار وانتظاهانی‌هم در کار نبود . کمی پس‌از ورود من وسایل . 
تصرفات نظامی‌روس دزایران بطورمحسوس تقویت می‌یافت . درجنب نروی 
جنگی آذر بایجان تصمیم کر فته شد که درخود ایران‌هم آتریاد قراقی که با آن 
متجانس باشد بنامآتریاد قزوین تشکیل‌شو داز طر فی‌هم بت فوح پباده نظام و 
يكفوج فزاق ازراه! نز ای بایران وارد شدند یکدسته کوچك در رشت ماند 
وبقيه بطرف زوین تا دومئزلی پایتخت رفتند . ورود قشون بانزلی وضع 
خنده آوری داشت ۳ اینکه دشمنی در این بندر وجود نداشت با کمال تچب 
مشاهده میشد که عملیات پیاده کردن با احتیاطات لازم ومطابقاصول دقیق 
چنگی | نتجام می گرفت ومضحکتر اینکه پیاده نظام منجنیق‌های‌فلمه کوب باخود 
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[ورده بود که با آنپا بقلاع ایران حماه کند . شاید بنقاشیهای قدیمی نظر 
داشته‌اند که جنك ایران‌را دراوایل‌فرن نوزدهم نمایش میداده است سرویس 
نظارت‌هم چیزهائی‌را با خودآورده بود که‌هیچ لزوم نداشت‌مثلايك‌وا گن قند 
همراه آورده بود درصور تیکد قند درایران بمرائب ارزان‌تراز نود روسیه بود 
البته این‌مطااب بی‌اهميتیاست که من‌شر ح میدهم ولی‌مقصود رساندن 
این نکته است که محیط نظامی‌تفتاز مطلة) ازاوضاخ ایران اطلاعی‌نداشت و 
من اعتر اف فیکنم که در تمام مدت اقامتم درزشت ببکوچکترین حادثه‌ای از 
حضورقشون بر نعوردم درصورتیکه زمان‌ممتدی در ] نجا اقامت داشت ودرماه 
اوت ۱۹۱ بس ازاعلان جنك عمومی‌رشت‌را تخلیه کرد. رفتار نظامیان كلا ` 
رضایت بعش بود وقنسولخانه‌هم ازطرف اهالی بشکایتی بر نخورد تنا موردی 
که بخاطرم می آید کم شدن آفنگی بود که چند نفر یلك مقصر تشخیص داده 
شدند پس از تحقیق معاوم شد دو فرقزاق که ازانز لی بر شت‌می آمده| نددر حالت 
مستی روح جنکی‌شان داده ومزاحم روستائیان شده‌بودند و آنهاهم تفنك را 
ازدست یکنفر گرفته بودند بك اسکادرن نظامی باشتاب بان محل ر فت ودهکده را 
محاصره کرد و بالاخره روستائیان مقصررا که درز یر بام کلبه‌ها مغفی‌شده بود ند 
دستگر کرده بشهر آوردند و من :ہا را با صورت استنطاق نزد عمال دولت 
ایران فرستادم و بافسرمر وط ]نها دستور دادم که دو نفرقزان مذ کوررا تنبیه 
کرده و مضیه خانمه دهد 
درقزوین درمحوطه کار همقطارمن عملی :روز کرد که ممکن ود صورت 
سیاسی‌بخود بگیرد . توضی حآنکه یکنفر افسرروسی موسوم بدار آب میرز | که 
از نسل‌شاهزاد گان قاجار ومدت‌ها در روسیه اقامت داشت همینکه بایان [مد 
بخیبال‌افتاد که بنفم محمدعلیشاه مخاوع ازطرفداران اوتشکیلاتی بدهد وخود 
دررأس[نها قرار کیرد ( شایدهم تعر يك شده‌بود ) خوشبخنانه زودبافکار او 
بی برده شد وهمینکه مخفیانه از قزوین بیرون رفت مأمورین روسی درتعقیب 
۳1 رفته ودرفاصله کمی از شبر «زوین اورا دسکگر و توقیف کردند )۱( خود 
منپم باشاه‌زاده دیگری ازساسله قاجارسرو کار پیدا کردم که اوهم پرو بالی 
باز کرده ودرفضای ایران بروازمیکرد این‌شاهزاده موسوم سالارالدوله و 





(۱) داراب میرزا پس‌از انقلاب روسیه دوباره بایران مد ودر ارتش ایران 
وارد شد ودر ۱۹۲۱ با یکعده نظامی بجنك مبرزا کوچك خان جنگلیرفت و 
تشکیلات انقلایی اورا برهم زد و من درفصول[تیه راجم بجنگل وتشایلات 
آن صحیت خواهم کرد 
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هم احمد شاه بود ودر لرستان (جتوب شر قی‌ایران) بستگی وروا بطی‌داشت . 
دختروالی بشت کوهرا بزوجیت گر فته بود و همین بیو ند باعث شد که با متنفذین 
محلی‌ملاقاتپای محرمانه‌ای داشته باشد وشاید بتواند بکومك آنها نرو ئوتهیه 
کرده و سلطنت ایران‌را بدست آورد بنا براین در عرض وطول |یران سیر 
میکرد واسباپ نگرانی واضطراب تهران‌را فراهم می‌ساخت . بکدفه‌هم ذر 
سواحل‌شرقی بحرخزر دیده شد بقصد اینکه از صندوق گمرك انگرود وچبی 
بر باید و صرف تجپیزات خود کند . نظر باینکه عایدات گمرك برای تضمین 
قرضه اران از روسیه منظورشده وللگرود هم درچند کیلومتری واقم و در 
محوطه قنسولی گیلان بود من مأمورشدم که سالارا لدولهد | ملاقات کنم وباو 
بقپمانم که این عمل قانونی نیست بنا براین بکشتی کوچكت موسوم بقارس که 
آن وقت برای امورقنسولغانه دراختیارما ودر بندر انزلی لنگرانداخته بود 
سوارشدم و هورت حر کت کردم و پس‌ازچند ساعت دربانوردی بیاده کردں 
بکدسته ملاح و نظامی مشغول شدم اما خوشیبختانه بدون آنکه دستی بلند کنم 
بمباشر گم رت بر خوردم و او بمن اطلاع داد که مبلغ ر بوده‌را شاهز اده مستر د 
داشت ومرا وانطه قر ارداد که مراب ا خلاص وارادت اورا بشما پرسانم و 
خلاصه[نکه قط حضور درصحنه لازم‌بود تا فضایا بطورساد گی اصلاحگردد 
من هنوز این بامداد تا بستانی‌قشناث را درروی سر خزر در خاطردارم که سطح 
فیروژه مانند وسواحل‌مشجر وسبزوخرم وقایق‌های پرازملاح‌آن منظرةٌ جالب 
نظری‌را تشکیل‌میداد . يك افسر جوان بحری‌هم با من بود که البته زخم و 
جراحاتی‌را خوابیدید اما نا گهان‌مبپوت ماند که قضایا با کمال آرامی‌خاتمه 
یافت . یکدفه دیگر نیز سالارالدولهرا مانند مپمان ناخوانده درقنسو لخا نه 
رشت ملاقات کردم این‌دفعه با تپران‌مذا کراتی کرد و بالاخره در تحت حمایت 
روسیه ازایران خارج شد ایندفعه بپمراهی یکی ار اعضای سفارت روس و 
دو نفرسالدات از قزوین برشت آمده بودومن هم مچیور بو دم که احتیاطات‌لازم 
را بجاآورم زیرا که شب را در نحت مسئو لیت من بایان رسانید وواقءه ای 
هم روی نداد درقونسولخانه با غذاهای ایرانی که موافق سلیقه‌اش بودازاو 
بذیر اگی کر دم و با هم صحبت های طولانی کردیم البته صحبت از ایران و 
جنکهای او بمیان نیامد و فردای نروز اورا سپردم بافسر ژاندارمی که از 
باد کو به برای بردن او بانزلی آمده ود وچون در کنار کشتی ان مسئو ایت خود 
رهائی یافتم با همقطارخودم که ازنپران آمده بود چند جام شامپانی بدرقه 
راهش کردیم ودرموقع تودیم با تبسمی راجم بباز گشت ازاو پرسیدیم پاسخ 
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مختصری که داد این بود: (خدا میدا ند )۰ تأسیس قونسولگری گیلان واهمیت آن"ا 
وسو لخا di‏ امیراطوری روس در گیلان بذظر من قد رمتر ان قدسو خا 4 
ایست که درایران خیش شده دررمان بطر کبیر هم قسول روس‌درگیلات 
بوده است که درانزلی اقامت داشته . انزلی بندری است از بحر خزر که در 
مدخل خلیح بزرك مرداب واقم شده اسیت فمل از ساختمان راه شوسه انز لی 
به طہران ار تباط این بندر با رشت ازهمین مرداب بوده که شکاف عمیقی در 
خشکی ایجاد کرذه است ازطرف خشکی مسافت بین این دوشهر ۲۵ کیلومتر 
وازطریق مرداب ۳ مره باز ار" کیاومتر بیشتر فاصله نداشتهاست. 
دلبل قدمت قنسو لخا نه روس در رشت این است که کوتاه‌ترینت راه 
قفقاز با وتخت ایران درهرزمان همین شریان تجار تی طبیعی بوده اسعت که به 
وسیلة آن کالاهای روس وأیر ان مماد اه ممشد و ودواین بدر که مدخل ارات 
اس ھم شه حضور يك عامل روس برای مر اقیت مذاقم تجار ی روس وتأمین 
تیعه ماودد آن که اغلب از ی و »ار وارمنی ۳ :وده | ند لازم بوده 
است ۰ ۲ 
ابر ان ھم از همین‌راه بحر خزرو ار درو سیه‌میشده‌است تجارا بر انی‌قبل‌از 
پیدا یش راه آهن از رودو لکا بحاجی تر خانو نیژ نو گر ود ۱0۲80۲00 Nini‏ 
که باز ار عدوم‌ی :ود ]مدو شد میکردند . همه ساله تجار شرقی از 
ابر ان و آسیای مر کزی روس ياين بازار بر ای خر بد وفروش امتعه یمد ند 
و نظر باینکه این بازاردراراضی سن ماکارد (Saint makar)‏ واقم 4بشد 
ایرانیان [ نر | باز ارمکار به و با شخفیف مکاره می گفتند وابت تام در کشور 
شیر و خورشید شهر تی داشت حتی درزوایای خیلی دوراین کشورهم مر دم باین 
وضع اقتصادی ایر ان که ا بالات حاصل خیز و بر عایدات آن در سوت 
شمال واقم است درو سه اضرا میکر د که محصول اران اراین راه‌صادرشود 
که راهی است کم رحمت ور دیدی سەت که اقدامان روسیه هم در بدو آمر 
متو جه گیلان :وده که منز له یکنوع 42 جست و خبزی‌است برای نفو ذو 7و سمه 
اقتصادی وسیاسی و بمدن دلیل اس که می ینیم دراواخر قرن اخبر فشارر وس 
ازا طرف ر بادر میشود و ساختمان در انز لى مییر داز د ودرمیان باتلاقها و 
نی‌زارها راه شوسه ابجاد میکند که از کنار سفیدرود بطرف ذلات| بر آن مہ دك 
میگردد و بابك احتقر اضی روس که در مر کز ارات تأسیس یافته ,لافاصله 
شبات آن دررشت انز لي دایرمیشود و تجار تخا لپانوزو ( 1,28020۷) 


۳ 


آمتیاز صیدماهی سواحل بحر خزررا م کرو ۰ پیره بازار برشت اتصال‌مییا بد. 
دینامیتها بکارافتاده و کو هپارا در کنارسفیدرود میشکافد وراهی باز مینکند 
تا قطار های شتر بتواند چليك های نفت باد کو به را آزاین راه بطرف‌طهران 
عبوردهد . وسایل حمل ونقل مسافرین ومال التجاره بدستیاری شر ,کت های 
روسی بکار میافتد . تجار تغانه های متعددی که عواهل صادرات و واردات 
هستند دررشت‌وانز ای تاسخشن و توسعه مییا ید . ت 

قنسو اخانه رشت هم چون با اين عملیات مواجه است و باکار گرا 
ایران سرو کار پیدا میکند که در زیستان ,بایران میایند و تابستان [قفقاز مرو ند 
ناچاراست عده کار مند زیادی درز پردست داشته باشد . علاوه برشخض‌قنسول 
بك منشی ويك مترجم اتصالامشول کار هستند دردبیرخانه قنسولی هم دونفر 
ی ایرانی ويك قر مامور روسی که خزانه داری را هم بعهده داردکارمی 

نند دو نفرهم بنام تاجر باشی که یکی مسامان ودیگری ارمنی است در[ نجا 

آمدو رفت دارند ببلاوه دونفر اشخاص قابل ملاحظه که طرف توجه عمومی 
هستاد بسمت مستشاری درقنسو لخانه کارمیکنند . این مستشاران اعضاء رسمی 
اداری نبوده و( ۷ ۰( رئيس قنسو لخا نه [ نپارا پذیرفته است که افتغخاری 
کار میکنند علاوه براینهامدیر بندر! نز لی‌هم بسمت نایب قنسول در [ نجا فمالیت 
میکند . عمال قو سو لی متعددی هم درنواحی مهم محوطة قنسولگری' وجود 
دار ند . بانزده نفر زاق هم بايك سرجوخه برای حفظ قونسولغانه باین‌جمعیت 
اضافه میشوند بکمده مستتخدم ایرانی هم بنام غلامان قونسواخانه در آنا 
مشغول دو ند کی #مت یوت از 

بطوریکه قلا هم ذکرشد قنسو انوا نه این جمعیت را برای| نجام امور 
مختلفه لازم داشت و بواسطه شای رژیم کاپیتولاسیون عملیات قاسو لخا نه‌منحصر ۱ 
بمسائل اقتصادی و سیاسی نبود بلکه مسائل اداری و قضائی و قراردادها و 
رسید کی باسناد ومدارك هم در کار :ود صرف نظر از وظفه مهم سیاسی که 
انجام آن مارا وامیداشت که تقر یبا درتم‌ام چرخهای زند گانی ایرانی نظارت 
ومر اقبت داشته باشیم قوه اداری قاسو لی نسمت بتمام تمه روس نیز بکار ھی 
افتاد . نظارت درصحت وسقم گذر نامه ها قسمت زیادی از اوقات مارا می-: 
گر فت , اشتعاصی که گذر نامه ر رن ند اشتند جریمه شده و بباد کو به فر ستاده 
میشد ند پیشتراوقات طایفهٌ ملکان گذر نامه خودرا مفقود میکردند . این طایفه 
برای كسب وتجارت از روسیه بایران مپاجرت میکردند وملکانپا همه جادر 
متصر فات آسيائي روس پرا کنده هستند وعده زیادی هم درقفقاز بکار اشتنال 


۳ 
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دار ند ¢ یکی از کلنی‌های [ نها امتیاز | نحصار ارابه‌رانی رادر قسمتی‌ازشهر تفلیس 
گر فته‌است(۱ . رکلو.[سیای‌روس‌صع ۲ ۲ (E. Reclus. Asie. Russe‏ 
دسنه ای هم شعل وی کر را اختیار کرده ودرایران میشغول حمل و قل 
مال| لتجاره میباشند و گاهی ازرشت تا اصفهان هم میروند . دراین‌سافر نها 
گاهی انفاق میافتاد که اساد ومداركت حتی گذر نامه‌های خودرا کم میکردند 
وموقم مر اجعت بر وصبه دردفترقنسولکری رشت از دحام کرده با تضر ع‌ازر فتار 
خود عذر خواهی میکردند قوسو لا نه هم باشهادت [شنابان وهم ولایتی های 
ان دردادن گذر نامه سخت گیری نمیکرد زیرا که غالبا شناسنامه داشتنمن 
ازدیدن ٣‏ نها خوشوقت مرشدم زیراکه وة واقعی روستائیان با عزم و فعال 
روسی بودند ومحیط شرقی و آب و هوای آن تغییرشکلی بانپا نداده بود . 
گاهی ۵م درز یر آفتاب سوزان گیلان در کنار جاده ای که قطار های شر با 
صدای زنك خوش ]هنك حر کت میکرداد واطراف ] نرامزارغ بائلافی بر اج 
و نباتات خودرواحاطه کرده بخوع دیگری از این روستائیان بر میغوردم که 
بی با کانه در بجر خز ر :صد ماهی مشغول بودند . مواچه شدن باون دسته خالی 
از رحمت نبود زیرا که انها ار دهانه رود و لکا محر خزر را عور کرده 
و بطور قاچاق میا مداد در آبپای ساحا ۳ اران وماهی هت 
در صور تیکه صید ماهی در این سواحل ممدوع و مو سمه لیانوزو اختصباص 
داشت خود شر کت هم از رسا سی داشت که در ساحعل در سا 
مر اقبت میکردند وغا لا ا ںقاچاقچہان را درحین عمل‌دستگیر کرده باقایق و 
طور ماهی گیری وسایر اوارم «شهر می ورد ند 1 قو نسو لخا نه دم مجمور بود 
و جچب ۳ نون «رای] ہا جر بمه‌ای مو کزد . در دفو اول اس ار اخذ جر دمه 
اوازم کار آنها مستر دمیگردیدواجازٌ رفتن با نپاداده میشد ودرصورت‌تکرار 
عمل جریمة زیاد تری بآنہا تعلق میگرفت واز اسیاب‌کارهم محروم ميشد ند 
اینهامردمان سر سوت چسوری بردند و برای تبر ئه خودعذرها می‌تر اشیدنداز . 
فبیل ] نکه راه را گم کرده وبا گر فتارمه وطوفان در باشدها ندوازروی‌ناچاری 
باین سواحل آمده ا زد مە ذا اون هیچگو نه عذری‌از [ نهانمیپذیر و © غا ل 
دفترمن از این نو عمقصرین پر بودرمنظرةٌ باهیچانیر | نمایش‌میداد .سورچیهای 
۱ ملکان‌و روستائیان ماهی گیرمردمان متپور ی‌هستند واز محیط شرقی مر عوب 
امشو زد رفتار [ نبا مرا باین فگرمیا نداخت که شاید مأت‌روس در توسعهً محیط 
ودست انداری بخارج دار ای يك حس مخةی‌مادررادی باش د ۴ ای ھا با و جود 
مجازانپاي سا مگرر باچد بت در سر حدات روس و ]سیا بفعا لیت‌مییر دا ختند 
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درموقعيیکه برای‌دیدن مو سات لیانوزو هیر فتم باز هم بااین روستائیان ماس 
حاضل میکردم در li T‏ دشر مزدورات ایرانی کار مک ر داد ولی روژسا و 
سر کار گرات وتهیه کنند گان خاویارهمه روسی بود ند ۰ در مام سواحل بحر 
زر باستثتای انز لی ندری که مطابق. اصول فنی ساخته شده باشد و جود 
زباشت .در جا برای ورود بگشتی که خیلی‌دوراز ساحل لنگر | نداخته بود 
میبایستی بمپارت قایق رانان اتکاء داشت . سار بارو رنان متصل بچشم ملاح 
مراقب که قایق‌را باباروی بز رگی اداره میکردنگاه «یکر دند و چون در با 
نوردان روسی غا لبا باا یمان سرد «محض‌دو رشدن از ساحل در فاصله ده متری 
سرهارا برهنه کر ده وعلامت صلیبی تر سیم‌میگر دزد و می‌گفتند خدا مارا حفظ 
کند وهمینکه بطوفان امواج میر سید زد باچندضر بت محکم پارو ترا عموداً 
مبی‌شکافتزد بدیبپی است دیدن قوٌ که ازروی هوش بکار افتاده باشد روج را 
تقو بت میکند . درخاطر دارم که روزی‌سه نفرازاین روستائیان یرومندروسی 
مامی‌بسیار بر ر گی‌را باچنکك های مخصوصی‌ازدریا بداخل قایق :میکشیدند 
شکم آن پر بود از غاویارمطبوعی که اختصاص بمردمان پرپول وخوش‌خوراك 
داشت و هگن بود چندین کیلوخاو یار از این ماهی‌غول پیکر استغر اج مود 
همین نمو نه کافی‌است که روت بی‌بابابت بجر خزررا نشان دهد , 
باقر سیم این ۳ بلوها که باعث‌سر گرمی مرن شده است فر اموش‌نمیکنم 
که بایدبفمالیت اداری قونسولغانه رشت بپردازم گامی‌هم این فعالیت بتقلیات 
جز ی :رمي خورد که رسد کی بآنها ازوظاف لا بر اتوار شهر دار یپا :ود Mia‏ 
وفتیمن مأمور دستگیری شیطان کوچکی از تبعه روس شدم که آبهای گازدار 
مضو ۶ی می‌ساخت و در بطر یپا ئی مر دت که اتیکت آ بای معدنی مشهور 
رو س. »را داشت این قضیه کوچك . باسایر فضابا که در شش ذکر کردم کاملا 
میر‌سا زد که اداره قنسمول‌خا ,4 باوچودداشتن رژیم کاپیتولاسیون بدچه اشکالات 
غير متر قبه‌ ای بر متاورد وچگونه تمعه روس باقانون بازری میکرد ندا کر در 
آبر ان هم مانند کشورچین قانونی و جودداشت که تیعه ا نه دريك مل جه 
ودر جات مراقبت شرداری و شهر با نی باشند. بااین اشکالات مواچه اميش ديم 
و ای‌دررشت ع روس درشهرایرانی زند گانی‌میکرد ند و کاملا بااها لی :وی 
آمیزش‌داشتند وغالبا درارتکاب اعمال خلاف قانون و تفابات خود از ز بر نظر 
مأمورین دو انی فر ارمیکرد ند و قوسو اخا 4i‏ م مجیور ود مر اقدت تما ید که 
کلنی بر | ده روسي‌ابنطور افسار گسیخته نباشد و بداند که باید تابم‌مقررات 
وقوانین باشد ۳ و قوع این قاقات یو سه برايهاتولیدمزاحمت میکرد ةط 
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درشپر بلکه درقصبات وقراء هم نظبراین وقایم روی میداد مخصوصاً اسیت 
بآ بیاری که درخاور یکی‌ازمسائل بسیاردفیق است ودر [نجا محصول بستگی 
کامل به سیستم | بیارى دارد : دروقابم کم اهمیت مأمورین ما مداخله میگردند 
ومجبور بودیم‌غلامان و هستخد مین جز ء قو دول گرا رامأمور بت بدهیم که بمحل 
وقوع حوادتث رفته رسید ی نما پند و نتیجه را اطلاع‌دهند . 
این مامفوفنی مستخدمین ایرانی‌ما بودند که نشان عقاب نقرة دو لت 
روس را بر کلاه ولباسی که دارای براقهای نقره بود برتن داشتند غالب این 
مأموریتپا بحاح ابراهیم غلامباشی‌داده میشد حاجیمذ کور بااینکه سنش از 
شصت تجاوز کرده خیلی کار آمد وفعال بودالاغ بی رکابی‌را باآن ریش‌حنائی 
سوارمبشد و باپاهای ازدوطرف آو بخته «أمور بت‌های‌قضامی میرفت و با کمال 
مپارت نأمور یت را انجام داده و دو سه روز عد با کاغذیکه از مپر های 
متعدد طرفین دعوا و گواهات سياه شده بود ار میگشت . صاحیان 
مبر ها گواهی داده بودند که کار بنحو مطلوبی خانمه یافته و صلح و 
آرامش بر قرارشده‌است درمواقم مهم حاجی‌مذ کور بك فر اش‌حکومتی راهم 
هذر اه میپرد حاج ابر اهیم‌را معمولا حاجی را کومیگفتند واین لقب را در 
اتدای جوانی که بقو نسو لخانه وارد شده بود از روی مزاح باو داده بودند 
خا در مواقہ شکار همر اه ةو اسول مير فت و نگاهداری اسبان و طباخی 
می پرداخت غذائیکه بتر تهیه میکرد وشایدتنہاغذائی بود که می‌توانست نهیه 
کند خوراك را گو بودو بهمین‌مناسبتاست که اوراحاجی‌را گو خطاب‌میکر دند 
حاجی‌مد کور تفنگچی قابلی‌بود و باوجودسن زياد در آزمایشهای تیر اندازی 
مپارتی‌نشان میداد حاجی‌را گودرایام پیری زن جوانی هم گرفته بود و برای 
من نه تنها رفیق شکار باوفائی بود که نمیگذاردهیچوقت بادست خالی‌از شکار 
مراجمت کنم بلکه یکی از مستخدمین ز نده دل قنسواخانه بود که مدت نیم‌فرن 
در [زجا بخدمت اشتدال داشت و بمنز له محموعه قوانین‌فضالی بود و سیاری از 
مسائل اداری را که مر بوط بەر افعد و محا کمه روستائیان است بخ و ای حل 
میکرد . حاجی‌روابط پیچیده و درهم مابین زارع ومالك را با کهال وفوف 
میا نست و بحقوق‌ووظاف‌طر فین کاملا آشنائی داشت‌البته این‌حقوق ووظالف 
مدون زهده وازروی‌عادت بود یی عادتی که سیت باچاره وطربقه زراعت 
و نوع م#صول و قسیم آن که درهرجا نسیت بکمی‌وزیادی آب و بذر ومواشی 
وغیره اخدلاف حاصل‌میکند والبته راجم نوع ملاك که شخصی با خالصه با 
موقوفه باشدو وضع مالیاتیکه بر حب مواقم تغییرمبکند اختلافات ز بادتر م_شد. 
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وقتیکه مناقشان ومنازعات کے ا اهمیت میکرد یکی ازمنشیانایر انی 
ویامترجم قنسولخانه بمأموربت میرفت از بر آی‌مثال پیموردنیست بگویم کهوقتی 
پلی روی یکی از تهر های متعدد این ایسالت تولیعد مخمصه ای کرد که 
قنسو لخانه را باادارات دولتی مواچه امود اوضیح آنکه یکی از مباش ین 
بلژ یکی که مدیریت گمرت را هم داشت این پل را خراب کرده بود وچون 
خراب شد خسار تی بیکنفر تیعه روس‌وارد آمد وممکن بوداین قضیه هم مانند 
سایر قضا با دوستانه حل‌شود اماد خاات این مہاشر بلژبکی کاررا بجائی کشا نید 
که موجب تبادل اعمال ترش و شیر ین گردید و صورت مجلسی مظیسم شد 
وعاقبت هم این مباشرغیور که مايل بود منافم ودفاع قنسولخانه رابی اهمیت 
تلقی گزد نتوا نست نظر بەدم هو فقت بخود همت بگویدوچندی بهدهم ع و ض‌شد 
مدا خلات قو نسولخانه بانواع مختلف صورت میگر فت نه فقط ,اید درامور 
تبعهٌ روس که بواسطه وجود رژیم کاپیتولاسیون ازوظاف مسامة مابشمارمی 
رفت مداخله کردیاکه‌میبا پستی‌در کار رعایایابر انهم که تحت! لجمایهٌدو اتر وس 
بودند مداخله کرد . درواقم این مداخلات مارا به بلیاتی گرفتار میکر دوغالبا: 
قنسو لخا نه را درراه‌پای‌پر پیج‌وخمی میانداخت که خروج از نها مشکل بنظر 
میآمد : بو اسطه وجود حکومت استیدادی درایر ان و مودن فانون ما ږو سته با 
وضعی مواجه موش درم که اساس آن «جای محکمی تکیه نداشت من اصل‌و 
منشاً این تحت الحم ابه بودن را نمیدانم و فقط میتوانم بمزاحمت هاگی که 
برای قنسولخانه پیش آورده بود اشاره‌ای بکنم . ازطرفی هم تبعه مسلمان 
روس که اغلب با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند نظر بروامط خویشی با 
اهالی بومی ومنافم حاصله از این روابط کاملا در زند گانی ایرانی واردشده 
و با آ نپا اختلاط و آمیزش حاصل کرده ودند در چنین مواردهم قانونی در کار 
نبود و بنا بررسوم وقواءدی »پم وزز مان| بوادشده بود قنسو اخانه نمیتوانسی 
دراینگونه انفاقان و تصادفات بیطرف بماند وناچار مداخلاتی میکرد يك نوع 
تحت الحم اه :ودن هم بتو سط مشتر بان متهء‌دد بانك روس بوجودآمده بودو 
قو نسول‌میبایستی ارصاحیاناملا کی که‌در وثیقه بانك بود حمایت نماید که میادا 
خسار تی برای بانك تولید شود . 

علاوه بررسید کی بامو ر ابمه رو س و اشخاص تحت الحمایه اداده‌قو نسو لی 
مجبور بود که بامورراه شوسه آنزلی به‌تهپران و تصادناتي که در آن‌رویهیدات 
نظار ت ومراقبت داشته باشد مثل اینکه دوزی يك نفر فرانسوی نزدمر, مد 
وشاکی نود که دریکی ازمنازل عرض راه درموقم ءوض کردن اسبان‌چمدا نم 
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که در عقب کالسکه بنسته شده بود مفقودگردیده است و چون این سرقت يا 
فقدان درراه شه سه واقم شده قو نسو اخانه باید بات رسید کی نما ید 
خواننده‌میتواندازاین مقدمات بسپولت دریابد که قدرت و نفوذاداری 
قونسولی درنحت رژیم کاپیتولاسیون‌تاچه‌اندازه بوده و بکجاها میکشیده‌است 
ٍعنی‌قدارنی که باید درهمه جا نظارت داشته باشد و بطور کلی میتوان گفت که 
این قدرت تقریبا قائمقام حکومت ایران شده بود . هیچرقت این منظره از 
خاظرم محو نمی شود که مايش آن همه روزه طرف صبح در دفتر خانه من 
تجدید میشد . عده زیادی از مردان وزنان درآ تجا آزدحام کرده و منتظر 
باز شدن دفتر خانه ,ودند تاشکابات خودرا مقونسول بکنند اینپارا در رشت 
عرضه چی میگفتند که بايديك بيك پذیر فت و حوصله ,خر ج داد تانه‌ام‌حرفهای 
خودرابز نند والبته‌اینکار دردسرزیادی داشت مخصوصا سرو کله زدن باز نها 
بسیار سخت و پرزحمت بود بالاخره‌میبایستی عریضه هارا گرفت و بکارهای [نها 
رسد گی کرد . ناگفته‌نماند که اغلب‌این شکایات اساسا ازدور با بزديك‌مر بوط 
بقونسولگری نبوده و مواقعی پیش میآمد که اصلا بای تبعه روس با اشخاص 
تحت الحمایه درمیان نبود بلکه نظر بقدر ت و نفوذی که‌قو نسو اخانه در[ نچا 
داشت در هر کاری بآن مراجعه می کرد ند مثلا یکی ازاين عرضه چی ها پس 
ازاینکه بپر جامتو ل گر دیده‌و نتیجه نگر فته بودخسته‌شده وعاقبت درقنسو لخانه 
بست اختیار کر ده بود عمل بست نشینی برای‌ةو نسو لخانه بینپایت کسالت آور 
بود. گاهی اتفاق میافتاد که عده‌زیادی غالبا روستائی ميآمدند ودرزیر پر چم 
امیر اطوری بست اختیار میکردندو باحر کات سرونست دادوفریاد راها نداخته 
و تضرع میکردند وخلاص‌شدن از آ نهاهم خالی. اززحمت نبودو بای اینکه از 
شر نپا آسوده شویم واقامتشان درقونسو لخانه بطول نیا نجامد مچبور بودیم 
که در کار ]نها مداخله کنیم این عمل بست که در ابران ازعادات قدیمی است 
باشکال دیگریهمدرایران‌صورت میگیرد مثلا درتهران در زیر توپبز ر گی 
که موسوم است به توپ مروارید ودرجلو نقاره خانه نزديك ارك شاهی قرار 
دارد بست اختیار میکردندگاهی هم پسرطویله‌شاه ومتنفذین در باری‌پناهنده 
ميشدند. امکنه‌متبر که هم مانند امامزاده ها و مسجد ها محل بست است: يك 
نمونه نهم درتاریخ جد ایران دیده میشود توضیح[نکه در نیضتمشروطه 
خواهی درزمان ساطنت محمدعلی شاه که گاهی با قر آن سو گند یاد میکرد 
.که نسبت بمشروطه وفا داز باشد و بلافاصله تقض عېد میکرد و باذیتو آزار 
.دمکرانها مییرداخت نها نیز مانند سیل بسفارت بریتانی کییر هجوم آورده 
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درآ نیا بست اختیار کرده‌و تقر يا بانزده‌روز ۲ نجااقامت‌داشتندعکسپائی که ار 
این جمعیت بر داشته شده خوب نشان می‌دهد که چگو نه آنها در اطراف 
د پای بلو حجمم شده اند خو شبختا 4 در قوسو لخانه رشت چنین اتفاقی 
روی نداد البته باغ آت گنجایش‌چنین چمعیت‌ها رانذاشت . 
برای تکمیل شرح کارهای ادار ی قنسو لغانه باید اشاره کنم که‌علاوه 
بر عرضهچی ها واشخاصی که دره‌دخل قو نسو ایا 4 چمنا مه رده ودرز بر پر چم 
روس ست نشسته بودند چمعیت دیگریهم بود که بز ایو یز ای گذر نامه آمده 
بودند واز بیم ازدحام زیاد برای ]نها در مخصوص ورودی دیگری مین 
شده بود ۱ 
اشعاص‌متعددی که بملافا‌قو نسول‌میآمذ ندمیبایستیدر طبقه تحتا نی پذیر اگی 
شو ند قزاقان گارد قونسولی و نو کران و غلامان و باغبانپا وغیره هم باین 
جعت اضافه -میشد زد از طرفو هم قو نسو اخا 4 و اقم «ود در کنار راه شو سه 
ودرمتا بل آن عمارت دفتر راهداری قرار داشت و درآ نچا تمام وسایل نقلیه 
و کاروانپا برای پرداخت حق ااعبور راه شوسه توقف فُیکردند وخلاصه ٣‏ نکه 
از صبح تا عصر بايستي‌در ازد <امردم وهیاهو بسر بریم این جا محیط خاصی 
بود که انسان تاره وارد از منظر ه آن معب میشد اما س از 
چندی و قف درج باین سر و صداها عادن میکرد ۱ خلاصه محوطه 
طبیعی کار من انطور بود که اکنون رس ار گذشنن سالپای ممرد هنوز 
بايك <س اف آور از خاطرم عمور میکند ٣ی‏ اسف ازمراحلز زر گا ی 
که بااین‌مأمور بت گذدش توچاره‌ای هم نداشتم زبرا که بمنظور همین مأمور ت 
تحصیلان محصوصی کرده «ودم ۰ مأمور بتی که اتصالا مرا باقضایای «زرحمت 
ومشقتی مواجه میکرد که 4۵ غير منتظر ه بودند ومیبایستی سر عت با نجام ] نها 
برداخت ۳ اما از طر فی م وس له خو بی بود که مرا بحقایق ز زد گانی خاوری 
ازدبكث مرس ا خت چ | ,ا دیگر مط ا عه خاورشناسی و تصو ری در کار مود بلکه 
خاور بطورطبیعی وعاری ازهر گونه تصنم درریر نظارم بود . تعاس روزانه 
بامر دم رای ھن مرحله آموزش کرانبهائی بود وتوانستم :طور حو ای بار بان 
واخلاق وعادات مر دم این کشور نديك و آشنا شوم ً الیته «رای مبتدیان که 
تازهداځل کار میشو ند مشکلاست که دز ودی ا امالی کو های خاوری‌ار تباط 
حاصل کنند دانستن اطافت اشمارایرانی کافی تست که اسان را با نودهاتصال 
دهد و توا ندمق‌اصد مراجعینی راکه ذ کر کردم فهمدو با[ نپا تماس و آمیزش 


<اشته باشد, 
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۱ شام وت اصفیان دزسال۰۹ ۱۹ بر ای من فوابد ریادی داشت‌در [ نچا 
من بسب مەم و لی تحر بر معمو لیوا نشاء‌عادیمر اسلات آشنائی بیدا کر دم‌اماطر ز کار 
اداریاصفپان بار شت قا بل‌هقایسه نموددراصفهانبعه‌روس‌ازده نفر جاوز هرقن 
زندگا ای درقو نسو لخا di‏ هم ی صداو با کمال آر امش می‌گذشت اصفم‌ان‌ازاین 
جت از ستپای خوب محسوب میشد اما در lai T‏ مأمور چندان با وده ماس 
ند شت که معلومان فابل توجپی او زطرزز ند گانی ملل خاوری بداست آورد ۲ 
ا ر خو ای ست را از حیث راحتی در اظ 0 مقا سەت بوشهر از همه 
پا وتر بود ز بر | که در | lxiT‏ یکنفر ھ4 روس هم نمشد امن با 
کسی .سرو کاری نداشت چیزیک» بودزیست بکنواخت در زیر آفتاب سوزان 
خالی اززحمت نبود وفقط دز نقل مکان سالیانه شیراز که تقر یبا درمدت ده 
روز بااسب انجام ممیافت قدری راحت ميش دزد , حط سیر این مساذرت رادر 
وسط رشته جبال ساحل ی خلیج فارس و کتل‌های مشهور آن بايد به #صیل در 
کتاب ( بسوی‌اصفهان)اثر نویسنده معروف فرانسوی موسوم به پیر لوتی دید 

۱ تصو زمیکنم اين مقدمان تا بلوی دقیقی از عملیات اداری قو نسولی‌رشت 
تر سیم کرده باشم وا کنون میتو | م درزمینۀ فعالیت فضائی آن‌و اردشوم 5 

فوا ليت قضالی 

درایران بکار بردن قوانین روسیه بدو فسم صورت می 5 رفت / : راجم 
وب تھ روس‌باید نها مواد فوانین‌عرفی و جذائیر و سیه‌ر | بکار «رد ودر دعاوی 

مختلط باید قوانین روس وایر ان هر دو مر اعات شود 
اصو لما کمات عر فی سىت :4 تیعه روس بموارد قلیل| او قوعیمحدو د 
می گر دید اما از حمث جنائی موارد آن کثیرالوقوع بود در موارد اخیر کار 
قنسول محص ر مش د بيك استنطان مقدما تی و بل فاصله بر و نده اور! با مقصر 
بباد کو به می‌فرستادیم که در [ نجا در زیر نظر قضات دصر ما کم و فضاوت 
خا تمه بابد ‌ اینمو ارد رگاهی مر بوط بود بکسانیکه دو رن اختبار کرده بود ند 
ومن نمو نها :را برای‌مثل نقل‌میکنم 7 بکنفر سر بارروسىدرموقم تصرف جز یره 
کزت ازدواح ۷6 نونی کرده ودرمر اجعت درو سیه این رن کرتی را بلاتکلیف 
وسر گردان درهمانجا گذازده بود * راجم باینکه چگونه این زن محلش و هر 
فراریخودرا بیدا کرده من‌چیزی ندا نستم و همینقدرمیدا نم که عاقبت و لجانه 
رشت مجبورشد که را با شر کت قسول روس که در کانه Canée‏ از توایم 
کرت اقامت داشت باین امر. رسد گی کند خوشیختا نه طو لی نکشید که مقصر 
۰ در رشت دستگیر ومعلوم شد که دراینجا مسامان شده و تجدید فراشی‌هم کرده 
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است. ومستعق‌دوقسم مجاز ات گردیده یکیسامان‌شدن ودیگریتجدیدفراش 
بعلاوه نمیدانم درحین ملاقان مچب من سشتر شد با او زیرا موفعی که من در 
" صدد چستجوی او بر [مدم ابداً چنین تصوریرا امیکردم که. بجای يك سر باز 
روسی‌خودرا درمقا بل‌بکنفر تقریبا ابرانی به بینم که لباس ایانی‌جافی پوشیده 
ورن مسلمانی‌هم اختیار کرده است درصورتیکه زنةا نولی‌او در کر ت بانتظار 
آمدنش نشسته است , 

مواة دیگری‌هم درچنین فضایائی حضور پیدامیکردم از جمله وفوع فتل 
یکزن‌ار نی بدست سر جوان خو دش.دراین کارد کتر قانو نی ھم بامن‌مساعدت کر دو 
من بتفصیل این و اقعه حزن آور میپردازم . وفقط اشاره میکنم که جانی‌جوان 
درم‌وقع دفاع بدرفتاری مادرشرا دلیل این عمل‌جنایت کارانه قر ارمیدادقضیه 
جنائی‌دیگری هم پیش آمد که مر بوط بیکنفر فرانسوی بود وبجای اینکه به 
قنسول فرانسه مر اجعه کنند رن او خواسته بود که قتسول روس‌را در قضیه 
دخالت‌دهد وچون من باد ترقا نو نی حاضر بکارشدم و بناشد جد مسوم تشریح 
وامعاء اومعاینه شودشکایت خودرا 5 فتند و نفپ‌یدم عاقبت کار کا منتهی 
شد مورددیگر ی‌هم ر اخم بمسک و کان تقلبی شکایت شد متهمین هم گر جسنانی_. 
بودند امااز تفتیش نتیجه‌ای گر فته نشد . 

درهر حال موقعیکه من مشفول تحصیل مقدمان خاورشناسی :ودم هیچ 
فکر امیکر دم که ممکن‌است باچنین اعمالی‌مو اجه گر دم تردیدی نیست که اگر . 
درمو قع تحصیل‌مقداری دم از معاومات فضائی بماتعلیم میدادند امور فسولی 
بتر انجام می‌رافت در مو قم تعصيل ما فقط بحقوق جن الملل وحتوقن قسولی 
اشتغال داشتیم بااین حال گمان نمیکنم که در کار هایقضائی اشتباهی کرده باشم 
زبرا که اجباراً تمام كةب حقوقی‌را ازاروپا وار د و مطالعه میکردم این کتاب 
ها مرا در غالب موارد هدایت میکردند . این نکته نیز ناگفته نمائد که تمام 
قنسولخانه های روسیه درایران از حیث ادار ی وفضائیوضه‌یت نسو لخانه رشت 
را نداشت . ۱ 

تنپاراه حلی که برای این نوع‌مسائل درنظر گرفته بودند و بواسطة 
پیش آمدهای انقلابی صورت عمل بخود نگر فت این بود که دراین قنسو لخانه‌ها 
که امور قضائی دار ند قضاتی ر | هم دخالت دهند تا مطابق قوانین بقضایا 
رسید گی‌شود اما بهترین طریق حل این نوع مسائلالفاء کاپیتولاسیون بود که 
کاملا قنسولهارا از تهام این توع دعاوی خلاص فیکرد اما بد بختانه این کارهم 
پواسطه عدم تأمین‌قضائی و نبودن قوانین‌درایران ممکن الوقوع بنظر نمیآمد 
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زیر | که در ایرات “ی سال قبل قوانین مدون و تشکیلات قضالی ما ن 
مما لك غر بی‌و جود نداشت ودعاوی برطیق اصول‌حتوق اسلامی با اصول عادی 
خام4 می یافت ۱ 

بدیپی است در فضاونهای مختلط با این طرز محا کمات ناملایمات و 
اشکالانی پیش‌هیاً مد وقسو لخا نه هم مور بود باموافقت کار گذار ایرانی که 
نماینده وزارت‌امورخار جه اير ان بودکارهارا | نحام دهد وچنین‌ادارة کار گذاری 
درهر شپری که قسو لخا زه بود وجود داشت اما متا فا 4 این کار گذداران 3 لیا 
اراده وعقید؛ خودرا در کاردخالت میدادند معپذا اگر ا کثربت آراء بنتیحه 
عاقلانه ومذیتی‌منتپی میگر دید تازه بطرزاجرای‌امر بر میخو ردم که دیگر la‏ 
و کار گذاری مر بوط نبود و می «-ایستی بحکومت مر اجعه شود البته حکام دم 
موافق سلیقه وعقیدة استیدادی خود عمل میکردند . اغب اين دعاوی راجم 
بامور تجار نی بود ودرمو قم رسید کی تاجر باشی کلنی هم دمو ان خەرة تجار تی 
حضور بیدا میکر د اين‌طرز ما که | گرچه ناقص :ود اما خو شیتختا نه غالبا ره 
نتایج مطلو ای منتهی‌میگر دید و لی در عمل بءوسته باشکالانی بر میخوردیم زیرا 
بطوریکه قبلاهم اشاره کردم درایر ان هیچ اوغ قانون برای تجارت ومبادلات 
اسناد واوراق وجودنداشت ومدار کی که بر ای‌استدلال ارائه میدادند نظر به 


فندان محاضررسمی وقانونی بط بك فر | خو ند ياملا تنظیم شده بود وقباله 


های املاك هم بواسطه نبودن ادارهثبت‌رسمی وادارة ممیزی‌قانونی اعتباری 
نداشت وغالبامعارض پیدا میکرد و پرواضح‌است که بااین تر تیب اتخاذ تصمیم 
و دادن رآی قطعی امکان پذیر نمود زبرا وفتیکه موضوع دعوادرست روشن 
نباشد چگو نه میتوان‌به تعفیسق پرداخت ؛ از اینهپا گذشته هیچ گاه صحت 
مدر کی بامضاء شخص‌مر بوط نبودبلکه بمپرهائی بود که در ورقه نقش بسته 
واقلید آنها بسپوات امکان داشت فراموش نمیکنم که در موقم معا کمه ای 
> مدعی كيسة برازمپری بمن نشان داد که درآت هرفسم مپری وجودداشت 

حتی مهرمظفر الدین شاه دم در آن ميان دیده میشد . اگرچه غالب‌حکاکان 
ایرانی درعمل خود دقیق هستند و کمترمپر تقلبی درست میکنند اما معلوم‌است 
که وجدان قاضی بصرف مشاهدة این مرها راضی نمیشود که حکم قطعی 
بدهد بعلاوه این نوع محا کم مختلط کسالت آوربود و مذا کرات و مباحثات 
بقدری ژیاد میشد که غالا درحین ما کمه خواپ عارض من می در دیددر این 
نوع معا کمات فقط عقل سلیم و حوصلهٌ زیاد کارهارا خانمه میداد بپرحال 
حضوردراین جلسات برای من خالی ازفایده نبود ومواد تازه‌ای‌برمعلومات 
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خاور شناسی من اضافه میشددرقنسو لغانه‌درموقم ر کت شکایاتعر طه چی‌ها 
با اوضاع و احوال ز ند گانی روستائی آشنا میشدم ودزمحا کم مختاط راچم 
پامورتچارتی جاری و عوالم آخوندی اطلاعاتی حاصل میکردم و بطور کلی 
همه اینها بمنز لا دروس پرفایده ای بود که من تعقیب‌مینمودم . دراینه‌ها کمان 
مختلط منشی اول ایرانی قنسولخانه هم حضورداشت که معمولا برای تنظیم 
صورت مجلس حاضر میشد و حق دخالت در مذا کرات را نداشت اماکاهی 
اجباراً بمیان میافناد ومطالب مفیدی بمن القاء میکردمن بان منشی‌بزر گوار 
یعنی محمد قای کسمائی که مردی ادیب و فاضل ودرشعروموسیقی هم مهارتی 
داشت بسی‌مدیونم ز بان گیلکی‌را هم که طرف توجه من بود بعوبی میدانست 
وخلاصه آنکه غالبا مسائل بغر نج بوسیله اوحل میشد . بامساعدت کسه‌ائی و 
حاج صمدخان ناجر باشی من توانستم در بدوورودبرشت درامور کار گذاری و 
اعمال پرمسئولیت قنسو اخانه موفقیت شایانی حاصل مایم . مهر این دو نفر 
بیوسته درقلب من باقی است واز آنا تشکردارم . 
امور ثتی و تحار آی 

فمالیت اداری و قضائی قذسو لخانه را تا اندازه ای در فوق تشر یح 
کردم وقبل ازورود امورسیاسی لازم میدانم بطورخلاصه راجم بتعر برات 
هم اشاره ای بکنم . امور ثبتی چندان اشکالی‌نداشت و عبارت بوداز تنظیم 
وکالت نامه ها وتطبیق امضاء اشخاص وترجمهٌ پاره ای از اسناد و مدارك 
روسی بفارسی یا بالسکس که مطابق دستورهای روسی بايد انجام یابدو آنهم 
از کثرت ممارست تقر با ملکه شده بود علاوه براینها قسمت های جارنی و 
مطا له باز اروم‌صرف کالا و بپای [ نها ورقابت خارجی را هم باید درمدنظر 
داشت و گزارشانی راجم بایی نوع مسال بوزارت خان مر بوط فرستاد.وضم 
تجارت روسیه درایران استحکامی داشت مخصوصاً درقسمت شمالی ايران که 
روابط تچارتی ازقدیم برقر ارو بطوررضایت بخشی رو بتوسعه وترقی میرفت 
واحتیاج بدخالت قنسواخانه نداشت . تنها یکنوع رقابت تجارنی خارجی از 
قبیل اشیاء مد واجناس خراری و کفش و غیره محسوس میشد که [نهارا با 
کلی بستال جن المللی وارد میکرد E1‏ وروسیه هم امیتو ااست ما ۸۳ ورود] نها 
بشوه ولی اگر این رقابت با جریان عمدهٌ تجارت روسیه از حیث منسوجات 
وقند وچای وظروف بلوروچینی واجناس فازی و گالش های کاو چو وانواع 
اجناس دیگر که خر بدار آن ابر ذنی ا نپا عادت داشتندوموافق سلیقه [ نپا بود 
مقا يسه شود چندان قابل ملاحظه نبود و نیاید فر اموش کرد که میاد له‌جنسی بین 
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روسیه وملل همجوارم‌سلمان آن ازدیرزمانی برقراروقدمت تاریشی دارد و 
دلیل وجود آن مسکوکات عر بی است که بمقدار زياد درتمام طول رودغانه 
ولگا وحتی درسواحل بالتيك بدستآمده است . 
وظیفة سیاسی قو اسو لحا زه 
۱ کنون وارد میشوم در وظااف سیاسی و باد ور میشوم که فعا لیت 
قونسولی ازحیث امورسیاسی دراینموقم وضم خاصیرا درخاور انتیار کرده 
بود که نظائر آن در کشورهای باختری وجودند‌اشت . 
شاید مطالعه سیاست روس‌درایران تا اندازه‌ای دقیق بنظر [ید ولی 
بواسطه وضعی که تقر با دزمدت ربع قرن گذشته بیش مده بود این سیاست را 
ی‌توان با آرامشانگریشتزیرا که روسیه و ایران هردو در این رہم قرت 
پیوسته رو بتکامل‌تدریچی رفته و تغییرات عمیقی دراوضاع این دو کشورحاصل 
شده بود . روسیه درظرف این بیست وپنج سال‌اخیر پس‌ازجنك با ژاین بسا 
اينکه ظاهراً خودرا دولت مشروطه‌ای نشان میداد بازهم دستوراتی که قر وأ 
موروئی‌آن شده بود بکارمیبرد واین روبه مانع آن بود که بك سیاست مساعد 
و آزادیخواها نه‌ای نسبت بهمسایگان‌مسلمان‌خود اتخاذ کند بلکه هنوز هم نسبت 
بعاام اسلامی بدبین و بی‌اعتماد بود درصورتیکه خود نیز a‏ دار ای بيست 
ملیون هه مسلمان است که مذتظر ند با سایر جمعیت‌های روسیه خواه روس 
با غبرروس از تحت رقیت مرون مده و دارای‌حقوق سیاسی بشو ند و ا 
وسیله آزادانه نشوو نما کرده سرز مین مسکو نی‌خودر | از حیث ر ست أجتما عی 
وفرهنگی وادبی ومذهبی با فمالیت اصلاح کنند . روسیه تزاری‌هم ار تە لابن 
اظپارات استقلاا. طلبی درمحیط اسلامی ولو[ نکه متحصر بامور فرهنگی‌واد 2 
باشد احتراز داشت و بهمرن‌جهت نمینواندت طرز رفارش را در اران که 
عناصر آزادیخواه با استبداد شاه می چنگیدند عوض کند و عناصر استیداد 
طلب‌هم از حمایت سفارن امپر اطوری روس درتهران وقنسولغانه‌های ابالات 
خوشوقت و بهره‌ور بودند ازطرف دیگر عناصر ملی آزادیغواه نسبت بمنافم 
روسیه عظنون وخطر ناك تلقی‌ميشدند و بهمین‌جهات اجباراً سیاست روس در 
ابران دخالت‌های زباد اژاندازه میکرد وسفارت روسهم درتپران درانتخاب 
حکام ابالات باید نظرداشته باشد و از آنها پشتیبانی کند نه از این حیث که 
کاردان واداری باشند بلکه از این‌حیث که هوا خواه استبداد باشند وبآزادی 
خواهان نظر مساعد نداشته ناشند . البته هرایرانیآزرادیخواهی دراین موقع 
برضد روس کارمیکرد و بیشترطر فدار انگلیس بود بنابراین چنین کسنانی‌علاوه 





ات 


۱ براینکه مطاوب دولت ؛زاری نبودند باعث‌نگرانی نمایند گان‌روسیههم. میشد ند 
از طر فی هم فکر آز ادیواهی و حقوق‌طلبی مسا مانان که در سیاست داخلی‌رو سیه 
بروز وظپوری داشت دولت تزاری‌را نسبت بآنپا بدبین و فاقد اعتماد کرده 
بود وبهمین جپت رقابت دائمی وقدیمی روس وانگلیس را درآسیا روز به 
روز زی-ادتر میکرد . البته خواهند گفت که موافقت روس وانگلیس درسال 
۷ مناطق فود این دو دولت را در خاورمیانه مجزا کرده بود بنا براین 

اینگونه بازیها دیگرچه لزومی داشت . بدیپی است باید چنین فضاون کرد 

اما هیچکس فراموش نمیکند وتصدیق هم ندارد که عادات‌مزهمن کت که 

و بوجودآمده و بیوسته تقویت شده است ممکن است فورآً باامضای 
مواقت نامه‌ای که بیش از بكث 7" لت‌سیاسی نیست و برحسب ضرورت درپای تخت‌ها 

در اطراف میز بزرکی صورت گرفته این رقابت دیرین را ریشه 

کن کند , درست است که موافقت نامه‌ای بامضاء رسیده اما تمام کارمندان 

قو نسو لگری‌روس‌وانگلیس‌همانطوری که بوده | ندهستند وهیچگونه تفییری‌در 

رفتارشان بیدا نشده است بلکه همین قرار داد باعث شده بود که دستورات 
تازه‌ای بکاررود و اعتمادی باستحکام آن نبود واوضاع ورفتار روزانه نرا 

کاملا کیب میکرد و معلوم است که بصرف حرف و امضاء دوستی واق‌ی 

صورت نمیگیرد و کسانیکه ریش خود را در امور سیاسی سفید کرده اند در 

روز بعد ازفرار داد تفییر روش نمیدهند . بالاخره تمام این بازیپا دراین 

صحنه فون العاده که من در رشت بمحش ورود ناظر آن بودم بمعرض 
نمایش در آمد . دراین صحنه سفارن روسی‌درایران بوجود]مد ؟»دررآس آن 

يك سفیر ]"نگلوفیل قرارداشت این سفیر حریف بازی بریچ ادوارد هفتم بود 
این وزبر باز ی؟ رماهر مدتی دراندن سمت‌مستشاری سفارت روس راعهده‌دار 
بود . برعکس دررشت تونسولی گماشته شد که کاملا برضدا نگلیس کارمیکرد 

ومیتوا: م باچر؛ لت بکو م که در بست های قبل خود دره‌ندوستان وبمد در- 
سیستان ان آخود رابکار برده بود توضیحآنکه دولت تزاری در 

سیستان هم قو نسو لا ه‌ای‌در سر حداففا ستان‌دایر کرده بود برای اینکه بتواند 
از نزديك مراقب اعمال انگلیس درافغانستان باشد ورگیس چنین بستی همین 
شخص (11.1۷) رئیس حالیه پست رشت‌بود وبخوبی ازعهده وظائفی که‌داشت 
بر آمده و برای‌جبرات خدمانش باین پست منصوب گردیده بود .بدیهیاست 
پس ازبیابان سیستان که در[نجا باعالم تمدن قريب قطع روابط پیدامیکند 

رشت بر ایاو پست بسیاره‌طلو بی است که‌چندساعتی بیشتر با باد کو به فاصله‌ندارد 


۳ 


از یکطرف بوك اوسک5026 ۳0۱6796۲ وزير مختار روسیه در 
تپران مأموریت داشت که با همکار انگلیسی خود سازش داشته باشد یعنی 
کسیکه بواسطه تمول سرشار مدنپا در لندن مشئول عیاشی بو ده و ریا 
طر فدار دولت بریتانیای کبیر است واز طرف دیکر .1 قونسول رشت که 
جوای است فعال ودرتمام مدت خدمت خود برضد منافع انگلیس کار میکرد 
و در بستهاگی مامور بت داشت که در آن جا در تمام دوره تاریخ دییلماسی 
مادر خاورمیانه دوستی باانگلیس خالی ازمعنی و بیمورد است . 

بطور بکه‌قبلاهمذ کر کردممن‌پس از حوادث ماه دسامیر ۱٩۱۱‏ برشت 
واردشدم يعلى موقعیکه سازش روس و انگلیس‌درامورایران بسیاره‌شگل نظر 
میآمد . تحر کات ماژور استکس نظامی برای تشکیل ژاندارمری مالی که 
صلاحیتش برای تمام ایران تصویب شده بود (نه. فقط درمنطقه نفوذانگلیس) 
ست بمنافم روسیه در ایران بمنزله تخطی آشکاری بود و بهمین جبة 
مابین وزارت خارجه روس و کابینه انگلیس کشمکش دیپلماتيك شروع‌شد و 
دوات روسیه به تهر آن‌او لتیناتم‌دادودر نتیجه شوسترمر گان امریکائی بکشور 
خود .ءڑت کرد وماژوراستکس ۵م دررآس ژاندارمری پذ بر فته نشدو بالاخره 
شورش ایرانیان برضدروس مخصوصا درتبریز بوقوع پیوست ودولت روس 
هم درقدءت شمالی ایران باتصرفات نظامی مداخلاتی کردوعاقبت منتهی بزد- 
وخورد و حشیانه‌ای شد . 

)M.N(‏ ریس پست‌رشت هم‌ازاین پیش آمد استفاده کرده و باین‌فکر 
افتاد که رقابت روسیه را ارحیث منافم درمقابل تهدید انگیس دراین ایالت 
۰ پرر نك تر کنددرصورتیکه( ۳.16) برعکس کوشش داشت که تصادم‌و کشمسکش 
ط انگلیش راتغفیف‌دهد و نسیت بایرانیان مپر بانی کند واثردردناك‌زدو خورد 
"دسامیر ۱ را از‌یات سرد 

باری من درایرآن در آغاز کار ناظر جنك ای صداگی بودم که در 
ميان سفارت نپران وقو نسو اخانه رشت ایجادشده بود خوشیختانه این جنك با 
رفتن سفیر ما از پران خاام4 یافت و بمدهم M.N‏ مئوان مر خصی از رشت 
بر وسیه رفت ودیگر برنگشت وتقرببابس ازدوسال اقامت دررشت کفالت‌اين 
پست مهم امن مول گردید . 
سفیر درموقم باز کشت بروسید دررشت نسبت بهن محبت زیادی کرد 
+ ونشان شیروخورشیدی که بدون اطلاع مناز تېران درخواست نموده بودبمن 
عطا کرد وبه M.N‏ هم روی خوشی نشات نداد فقط در بدو ورود ملاقات 
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مختصری مابین ]نبا واقع گردید ودرتمام ملاقانپای رسمی بجای .]1۷ مرا 
همراه خود میبرد البته این اظهارمحبت ازطرف وزیرمختار نسبت بمن‌تشویق 
مؤثری بود ولی در عین حال من بحساب خود رسید گی میکردم و میفپمیدم 
که این رفتار او تاچه انداژه در انظار کلنی روس و منآمورین ایرانی 
نامطیوع است. 

س از این‌مقدمه خارح از موضوع که برای اساس تر سیم ۳ بلوی‌فمالیت 
سیاسی قو نسو لخا به لازم بود میرردازم ناصل موضوع . بطوریکه ويلا ذ کر 
کردم نفوذقو نسو لخانه دررشت کاملابر فرار ومعسوس بودینی تنهامرجعی‌بود 
که‌هم تبعه روس وهم ایرانیپا بآن رجوغ میکردند حتی خارجیها هم تصور 
میکر دند که قونسول روس در گیلان فرم‌انفرمای مطان و فعال ماشاء است 
بملاوه قو نسول فعلی .]1۷ هم ماننه روسای قبل از خود دارای رفتارملایم 
وعادلانه‌ای نبود وپیوسته میل داشت ت مایل بود که با نپایت جدیت و سخت گیری 
|قدام نماید !مين جېة است که شوسترمر گان در کتابی که بعنواناختناق 
اران یس از مر اجعت بامر یکا ا نتشار داد از خشو ات و اعمال نفوذ تمام 
قو دسواعانه های روس‌درایران شکایت میکنداما بعقيدة من شوسترهم باغراق 

وئی پرداخته و بیشتر اظهاراتش ازروی تعمداست . 

تصورمیکنم سیاست رژیم قدیم روسیه رادرایران تا اندازه‌ای روشن 
کرده باشم البته این سیاست خالی از انتقاد نیست ولی باسیاست سایر دول 
ھم چندان ماوت مسو سی ندارد ‌ زبرا که آن دول مفتدر ہز از بیش [مدها 
استفاده کرده و نظایراین اعمال را درایران انجام میدادند و برای تبرگه خود 
دلایل موجبی ذ کر میکردند . 

خلاصه تنظیم بیلان‌مالی برای رسید کی بحساپ سودوزیان دو ات‌روس 
درایران سیارم‌شکل است . سقيدة من روسیه‌درایران پولزیادی تلف کر ده 
است والبته اظهارات من راجم انك روسدرایران قابل بحث نیست‌همچنین 

سیت ساختمان بندر انز لی“ برفسور ازرو ۱۰۳۵ کتابی نو شته 

است بعنوان (چگو نه دولت روس پول مات رامصرف میکند) من این کتابرا 
«مراه خود بایرآن آوردم . ۰ 

پرفسور مذ کور راجم ببانك روس درایرات وساختن بندر انزلی 

مطالب قابل توجهی دراین کتاب د کر کرده است مرت نیز بااوهم عقیده‌هستم 

که‌ملیو نهاپول که‌درایران برای تصرفات ودخالت های نظامی بهءصرف‌رسیده 

کاملا بی نتیچه وبیپوده بوده است . شاید برای این دخالت ها متعذر بایت 
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سے است شو ند که برای برقراری امنیت عمومی و جر یان عملیات تجار تی حضور 
قشون روس درایران لازم بود و ی مسلم است که فدامات‌ما درایر اث اغلاب 
بیان [ور بوده است . یکی ازهمکاران من در گزارش بر حجمی که اساس آن 
ارابر رویآزمایشپای شخصی خود در تبر یز قرار داده» رطب و یابسی بهم 
بافته وتبر بزرا برای روسیه مر کزمهمی فرش میکند ` شاید روزی بیاید که 
روح کنجکاوی درروسیه بیداشود و با مدارك مشست که من بواسطه مپاجرت 
فاقد[ نباهستم قضاوت درست بیط ر فانه‌ای دراین موضوع بکند و منکن است 
دراین فضاوت دیپاه‌اسی صرف بول درابران بقع زوس تمام زشده باشد 7 
بعقیده من اگر روابط روس وایران‌باحسن نیت درنظر گرفته‌شود 
برای هر دو کشور سو دمند آاست و زمینه مسداعدی موجود است که این دو 
کشور pt‏ نرديكت شده ودر ترویج علوم و امور فلاحتی بااشتراك مساعی کار 
کنند زیرا که نسبت باین دوموضوع علمی وفلاحتی درهردو کشور کار زیاد و 
۱ مزارع بسیاری که تا کنون ام ؛زدع ما نده‌مو جوداست وروسيه هم بايد باین نکته 
متوجه شود که‌سیاستاعتباریو نفوذی بغیر از نتایج سطحی حاصل درستی نخو اهد 
داشت ¢ وقتیکه من فعالیت های M.N‏ را در رشت بخاطر مياو رم با اینکه 
انرژن وحس ملی اررا 5 بل امك میدا نم بی اختیار افکارناگواریدرمغزمن 
تولید میشود ؛ کار عمد این مرد این بود که و سته بيك مقاطعه کار گر جی 
موسوم به خشتار,ا مساعدتہای به‌وردی مبکرد و امتیارات مہمی برای او 
میگر هت ازقبیل امتبار ات فلاحتی وجنگلی وراه ساری و غیر ه شاید قو اسول 
ما دلایل موجپی هم نداشت که خشتار با را بدبگری ثر جیح دهد خیال‌میکنم 
که روزی خشتار با در احظه مناسبی هو سو ایا نه آمده و ۷ ۷ هم که‌همیشه 
مايل بود کارهای خود را بااهمیت جلوه دهد باین ص د د بر آمده است که ت55 
ایرائیان وانگلیسپا ثابت .اید که در گیلان ثرونهای طبیعی استخراج نشده 
بحدو فور موجوداست که باید برای رس آوردن | نها سر ما ره وقوه اتکار 
روس را بکار انداخت . 
۰ یکی ازامتیازات عمده‌ای که این‌قنسول برای خشتاربا گرفت درولابت 
طالش بود ۰ این‌ولابت ب ناحیه اسيم مشود و پم ج.ت ۲ تحار مس4 
" طوالش میگو ند و واقع شده است در شمال غر بی کیلان و در حوره اداری 
همین ایاات است طا[ ش ما نند بك نوار بار بك ساحلی بحر خزراست که از طر فی 
هم محدود میشود برشته چیالی که از جنگل‌مستور و آنر | ار فلات آبران مزا 
میکند 7 قصبات و دهکده‌هائي دارد که مهم تر ین[ نپا قصده بر چه‌عیت کر کان - 
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رود است . این اجتماعات درطول‌ساحل بحر خزرپرا کنده| ندو باز ارهائی‌دار ند 
که اهالی محصول‌زراعتی خودرا درآنجا با اجناس صنعتی مبادله میکنند . 
تجارهم فقط درزمستان ۳ ا امد وشد دار ند زیرا که آب وهوای این‌ولایت 


درتاستان چندان بل <مل‌نیست حشرات وب‌های موذی در آنا زیاد است 





سکنه طالش ازحیث نژاد ایرانی هستند و زبان مخصوصی دار ند که 
تمداید از ز بان‌های سادة محلیمحسوب شود این زبان که شباهتی بز بات 
افغان‌ها دارد بمرورزمان مانند سایرز بانبای ایالات دیگر ایران توسعه پافته 
است ( E‏ -[سیای روس ص٤۲۲‏ 0۳5(]) محصولعمده این ولایت بر نج 
است زیرا که در[ :جا جریان‌های متعدد آب وجود دارد . دردامنه کوهستان‌هم 
اهالی به تر بیث اغنام واحشام میپرداز ند , عده‌آیهم بصید ماهی مشغول وجم‌ی 
هم بپیزم شکنی وفراهم ساختن رغال اشتغال دارند . رفتن بطالش بواسطه 
نبوذن راه خوپ خالیازاشکال نیست ازطریق دریا میتوان راحت‌تر با نجا رفت 
درواقم طالش ولایتیاست منفرد واز ولایات حوالی‌خود مجزا میباشد اهالی 
آنهم هنوز بسارژیم ملوك‌الطوایفی زندگانی میکنند و اداره کردنآنبا با 
خوانن کر کانرود اس . عدد دیگریهم موسوم به بيث‌ها هستند که اتصالا با ۱ 
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این خوانین رقابت دارند و چون اهالی باین نوع زندگانی عادت کرده و تا 
انداره‌ای ازجور مأمورين دولتی بر كنار EH:‏ استقلال نسہی خودرا دوست 
میدار ند و مین <پت قدری سر کش و ذا آرام نیستند بمحش انکه نسیم 
آزادی درایران وزید یعنی درسال ۱۰۰۹ اهالی برضد خان کر کانرود شورش 
کرده و عاقبت اورا مجبور کردند که «ر شت «رود ودرضەن شورش جرد دکانی 
را هم که متعلق به بعه روس بود غارت کردند راجم باین غارت با مأه‌ورین 
ایرانی مذا کراتی بعمل ]مد وس از "نکه خسار ات وارده را بر آورد کردند 
قرارشد ازمالیات مأخوذه ازطالش جبران این‌خسارات بشود 
نظر بسر کشی وطفیان اهالی طااش عمال روس باین فکرافتادند که 
درآ نجا نفوذی داشته باشند و بواسطه همچواری با ففقاز چنین صلاح دید ند که 
نظم و آرامشی درآ نجا برقرار سازند ودراین عمل یك نفم سیاسی‌را هم در 
۱ نظر داشتند ۰ وروی‌همین اصل بود که ۱ M.N‏ ( برای خشتار با طالش را انتعاب 
کرد وامتیازاتی گرفت اما گرفتن این امتیاز ات خالیاز اشکال نود و معتر ضین 
4 هران شکایا تی کر دند برای روشن‌شدن قضیه مرن ناچارم بطور خلاصه 
,شرح زير پرداز : 
۱ بطور کلی‌چنا نکه قبلاهم اشاره کردم درایر آن‌اسناد ملکی اعتباردرستی 
نداشت مخصوصاً در نواحی دورافتاده که وضع ملوك| لطوایفی داشت 5 موقءی 
که رعایای گر گانرود برضد خان شورش کردند از جور وظام او و غصب و 
متصر فی‌اورا ازقبیل مزارع بر نج کاری وجنگل وغیره ملك طلق‌خود دانستند 
از طرفی‌هم بيك‌ها که اتصالا با قدرت مستبدانه خان در کشمکش بودند از 
موق استفاده کرده و املا کی‌ر | تصرف خود در آوردند یپی است که با 
این اوضاع و احوال ممکن نبود قراردادی با خان که آن‌وقت دررشت اقامت. 
داشت وازعایدات املاك خود بی‌نصیب بود منقد گر دد وا کراحیانا اختیاراتی 
هم با امضای خان میگرفتند اهالی و بيك‌ها درطالش اعتراضانی میکردند و 
با لسکس اگر ا انپا قرارداد هی ستند خان اعتر اض میکرد وادعای حقوقی 
" داشت ودرهر حال بك ملك مورد تنازع ممکن نبود موضوع قراردادی شود 
و متأسفانه در جدب این منظر ه قضا ئی عملیاتی‌هم صورت گرفت که ار اختلال 
اوضاع نجا افزود . توضیح آنکه چون اختیارات خشتاریا درطالش صورت 
خوشی‌نداشت يك اسکادرن قزاق بر ای‌حفظ امتیازات او بکر کانرود فرستاده 
شد که درآ نجا چند ماهي اقامت داشت و بعد با اصر ار بي در بی کلنل ۳ که 
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فرمانده قشون روس ومقیم قز وین بود ودرطول راه شو سه انز ای به "پر ات 
تصرفات نظامی میکرد احضار گردید . این نبروی مسلع کر کانرود را قنسول 
رسما ها نه غارن دک دين تممه روس و احتمال‌شورش از فرما نده کل نظامی‌در- 
خواست کرده‌و با نجاهر ستاده بود. اماحضورقزاقان دراین تاحیه با عمل امتیاز 
خشتار با هیچ مناسیتی نداشت وموجب تفسیرات و تعبيراني شد و سفارت رو س 
را .در تهر ان به ابا تداخت بخص وص که دراین موقم سفارت هران 
(سیت اا وحر کا ت M.N)‏ ( توجه خاصی داشت و عملیات اورا آمیبسمد رد 
خلاصه عاقبت قزاق‌ها ازطااش رفتند وقنسول به‌خشتاریا اجازه داد که خودش 
برای‌حفظ امتبار ات پلیسی CA‏ ءل دهد ار هم بکدسته سی نفری مسل گر چی‌ر | 
ب نجا فرستاد که حاضر ۳۷ باشند اما این معالجه از مرض خطر نا کتر بود 
زیر | که بحای بك و احد نظامی منظم اشعاص مساحی ر ۱ ا جا فر ستادند که 
بپیچ نوع نظمیآشنا نبوده و تضمینی‌هم در کار نبود . خلاصه تمام این سیاست 
۰ باز رپا و گرفتن‌امتیازات و کارهای دیگر که در نظر ) M.N‏ ) میبایستیموجب 
استحکام نود رو سیه در شمال ابر آن شود «رعکس باشکل سکره آمیزی به 
و غرم تر قبه‌ای رگش ت . نه پا صدها- کر مانند سیل بطااش و گیلان 
روی‌آوردند که رفتار برصدا ووضم جنگجویا نه 7 نها ایحاد مخاطرات میکرد 
بلکه در اط راف خشتارياهم اغ ب گرجیات تا هوشی بودند که بنفود روس 
اعتناگی زد | شتند ودرم‌ءاشرت‌های صمیما نه یف خودشان بطوریکه بعدها مت 
گر زارش داده شد ؟ ملاسپای مشر وب خودرا برای استقلال وترة وک تست 
اویعی بلند میکرد ند که با ید از کوهستانهای طااش شروع شد و ورو بو سعه 
!رود . من نمیخواهم امین برستان گر چستا نی که در این موقم حوب دیص 
داده بود ند که بايد افکار و اءمال قنسولخانهرا که مظهر و تجسم آزاری بود يفم 
خود بکار بر ندملامت کنم بلکه میخواهم بر سانم که قنسوان ما بو اسطه مت 
ا رسك بالااخر ه خودرا درمعررض استه زا دید ۰ . همون مثال کوچكث مله 
ایت امیر اطوری روسرا ر بر نظرمیآورد . مسلم است تمام مال ۶برروس‌در 
۷ که ھم“ اهالی کشور سیار بپذ-اوری هستند میتو انستد موقم را غذیمت 
شمر ده وبرای خودو سیلاتفادم فر اهم اماشد ) حدی در ماوراء سر حدان روسبه 
وذر زیر سپر نفوذ دولت تزاری ) وبنابراین تجزیه وایجاد تشکیلات تازه و 
قطم روابط با بازار بزرك روس از حرث اقتاد صورت خوشی ۳ نمیگر د 
ومسلما با ین ار تیب بك استفلال واقعی برای روسیه بوجود می مد ۴ لازم 
بود امپراطوری رو سيه روج بز رگتری شات دهد واختیاراتی e‏ کند که 
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.باعث رشد وتوسعه تر بیثی واجتماعی و حتی. سیاسی این ملل معتلف گردد و 
نظر نفع مشتر کی‌پیدا شو د تمر کزدادن این‌ملل وروسی کردنآنها بقوه قپر به 
و اچبارسیاست مهمی محسوب اه‌یشود 5 

باری من نمی‌توانستم و وظیفه‌هم نداشتم که بر یس پست خود نصا یخی 
بکنم ودستوری بدهم زیرا که او بتنهائی و بدون مشورت با دیگرانتصمیماتی 
میگرفت ودارای مسئولیت لازم بود . البته منهم مانند اوفکرمیکردم که پهد 
اقدامات دولت انگلیس از دخول درشمال ایران و در نزدیکی بقفقاز در خط 
دییلماسی قدیمی باید حاضر جواب بود اما نه با آن‌طرزعملی که اوپیش گر فته 
بو د . مسلها تشکیل ژاندارمری ببپانه تنظیم امورمالیه برای اغفال ما بود . 
]با ماژورتشون هندی یی ماژوراستکس همان‌شخصی نمود که درموقم بست 
نشستن دمکرات‌های ایران درسفارت بریتانی سمت تاشه نظامی تیر نك بکار 
میبرد و لیغات یکره و با نبا تلقین میکرد که از شاه درخواست مشروطیت 
کنند و البته او درفکرمنافم ملت ابران نبود بلکه بخوبی میدانست که ا گر 
پار لمانی با اتکاء دولت انگلیس درایران تأسیس گردد برای اجرای نقشه‌های 
سیاسی انگلیس وسیله راحتی‌است . نفوذ انگلیس در افغانستان حتی پس از 
موافقت‌نامه ۱۹۰۷ طوری بود که روسیه نمیتوانست در[ نجا قدم گذارد و 4 
منزله میععی بود که بمتصر فات روسیه در [سیای مر کزی سخت فشارمآورد و 
فقط مدت کمی است که این میدان کشتی گیری با حق4 باز بهائی که در آن اناه 
میگرفت مطیل شده است با این حال ! کنون‌هم درصدد است که مقام خودرا 
درسواحل بحر خزرمحکم ویایدار نماید بدیهی‌است چنین عملی دردر بار روسیه 
نولي افکار جدیدی میکند . |ما متأسفانه باید بگویم هر گاه شالودة استقر ار 
ما درطالش باعث اعتر اضی‌هم نمیشد اجرای این نقشه عملاصورت خوشی‌نداشت 
امتبازات خشتاربا بطوریکه من مدلل کردم اساسا غلط بود و علاوه برغلط 
بودن خبط دیگر براهم قنسول ما مرتکب شد که تصورمیکرد منافم روسره 
بوسیله اعزام گرجی‌ها درطالش تأمین میشود . 

از طر فی‌هم بناهاگیکه شده بود نباید خراپ بشود خشتار با با معارج 
گزامی‌عمارت مجللی سك کا خپای ابوان‌دارهندی درجز بره ميان شته ساخته 
که شیم در نور الکتر یك غرق بود ودر بپلوی آن هم کارخا نه بزرك اره کشی 
بنا کر ده بود که‌می‌گفتند بر ای بر یدن چو بهامی‌است که از طالش باید بیاور ند و 
چون آوردن چوبهم ازطالش مشگل بود همه عقیده داشتند که نصب این کار- 


خانه درانز لی بی‌مناسیت است . بعلاو ه من در خاطر ندارم که وفتی این کار خا نه 
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شروع بعمل کر ده باشد اما کار خانه‌دیگر بر ادر ضمن گر دش ديدم که در کوهستان. 
طالش بنا شده بود و با تور ین کارمیکرد 

در کر کانرودهم عمار تی برای دفتر وانبارهائی‌برای نگاه داشتن بر نج 
ساخته بودند درسراسر سواحل بجر خزرهم بناهائی بود که کار کنان شر کت در 
آنها منزل کرده ومشئول کار بودند , 

درجنگلها: برای بدست آوردن آخته‌های چوپ باوط با کتشاف برداخته 
بودند دراین‌جنگلها درخت باوط فراوان وازحبث جس ھر و باست ازطرفی 
هم نمیدانم که 7یا مطالم» وا کتشافات جنگلی طالش ازروی دقت بعمل آمده بود 
بانه. گزارش مپندسین ومتخصصین درزیردست من بود ومیدانم که دراین کار 
آن‌طور که بايد دقت و صرف وقت نکر ده بودند . خشتاریا هزم شکنات 
کر چستانی را lil‏ آورده بود که تخته‌های چليك تهیه کنند شاید چیزهائی هم 
فراهم کر دند ولی درخاطر ندارم که محصولی صادر کر ده باشند وچون حمل و 
نقل این نخنه‌ه۱ از کوهستان بساحل‌در یا اشکال داشت ودر کنار دریاهم وسایل 
ماشینی بر ای‌حمل بکشتی. وجود نداشت معلوم نبود که بچه قیمتی تمام میشود . 
برای اصلاح این کار درصدد رود ند که اسکله‌ای در کر کانرود بساز ند وشاید با 
صر ف سر مابه عمده‌ای کار های خشتار عاقہت يجه خو ای میداد اما دو | سطه 
پیش مد جلك بنا امللی عملیات اوقطم شد و نمیتوان برای | ده دراین باپ 
اظهار نظر کر د. 

خشتار با علاوه برامتیاز ات جنکلی وفلاحتی طااش متب از حمل و قل 
"با اتوهبیل‌راهم داشت و کار اژ بسیار بزرگی درقازیان بنا کرده بود . قازیان 
محله‌ایست .ازا نزلی که درساحل جنوبی بندر واقم شده و ازجا راه شوه 
روس بطرف قزوین و تبران شروع میشود. وخود شهرانزلی درساحل شمالی 
واقع است بعنی درانتهای بك قسمت باريك طویلی ازخشکی که مرداں‌را از 
دریا جدا میکند و راه خشکی طالش از همین ج-ا شروع میشود . تقریباً ده 
آتومبیل بکار افتاده‌بود اما قوه[ نها برای راهپای کوهستانی مناسب‌نبود یسنی 
قسمتی ازراه شوسه که ازرشت تا گرد نه امتداد دارد و تقر یبا ده کیلومتر در 
دنه کوه روببالا میرود ودروسط جنگل‌هم پیچ وخم زبادی دارد . 
سفیدرودهم درپائین همین راه دردره عمیقی جاری است این رود از 
جبال کردستان سرچشمه میگیرد بمنی‌در سرحد خاك ایرآن وتر کیه ودرقسمت 
ایران غربی درسلسله جبال البرژ برای خود معبری درست فرده وبطرف بعر .. 
خزر میرود این رود درقسمت فوقانی‌موسوم است هرل‌اوزن و من درمسافر 
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بآ ذر بایجان مانند بك آشنای قدیمی بدندنش موفق شدم . 

خلاصه خشتاریا که تسا آن وقت گمنام بود ( گمان میکنم در کارگر ی 
۲ که‌جز» املاك شاهزاده الدنبورك ۲± ں0 ط م0116 درساحل‌قفتازی 
بحر اسود بود سمت سر باغبانی داشت ) اکنون مشپور و شخص فوق‌الماده‌ای 
بشماریرفت . گیلائیهپا با نصف‌نام او که کامه خوش‌است بازی کرده و گفته ند: 
خوشتراز خشتار با ندارد کسی منز لی درانز ای 1 باری او درانظار برای خود 
اعتباری فراهم ساخته‌بود ولی اخیراً نسبت بدارائیش عدم اعتمادیایچاد شده 
بود زیرا که باره‌ای از حواله‌هایش‌دیر پرداخت میگردید ولی‌کارهایش تا پائیز 
14 که من ازرشت رفتم ادامه داشت 

اگرچه این مطاب ازموضوع یادداشتهای تازیغی من خارج است 
اضافه میکنم که خشتار یاچندی بعد درموقع جمپوزی بی بنیاد موقتی گر جستان 
دون اینکه درحکومت آن سهیم باشد خود را ازجملهً سرمایه داران عمده 
معر فی‌میکرد درایرانهم درقضه داستان ماندافت شمال نامی از او بر ده‌میشود 
ومیگویند دراراضی نفت خیزخوریان نزديك سمنان دستی دراز کرده بود و 
صحیت مغامله ومصا اجه بين او و شیتکان Sinclair‏ امر یکائی در اذواه دود 
که بالاخره صورتی بخودنگر فت‌وعاقبت برای استخراج نف ت آن ناحیه‌شر کتی 
ميان افتاد که در آن سرمایه های فرانسه وشوروی دخالت‌داشت و بطوریکه 
میگفتند خشتار باهم قسمت خودرا درآن شر کت نگاهداشت به ر حال این مرد 
فمال چندسال قبل درپاریس در گذشت وباکارهای خود وداع کرد . با اینکه 
عملیات اورا غالبا نیسندیده وتنقیدمیکنند این‌نکته مسلم‌است که او يك نمونة 
فعالیت جالب ”وجه و هنرمند بدوت بحثی بود و در مقابل اشکالات همیشه 
استقامت بخرج میداد وهیچوقت مأو س نمیگر دید ودر تصمیمانی که میگرفت 
نپایت انرژیرا برای انجام آنپا صرف میکرد هر گاه امتیازات طااش او 
که من آساساً غاط میدانم باقدمپای احتیاط و بدون شتاب پمشر فت میکرد و 
مخصوصا | گرجنك مانم صادرات او نمیگردید شایدکار هایش صورت خوبی 
پیدا میکرد ولی‌درهرحال بآنصورنی نه بود محققا بی نتیجه بود و بطریق 
اولی‌باعث نفوذ روسیه در گیلان نمیشد . تنها نيجه عملیات او این بود که 
اثرات استبدادی روس‌را در نزد ایرانیان باقی گذارد . پطرز بورغ هم بعدها 
بایت اشتباه پی برده بود . هنگامیکه من بعنوان مرخصی باآنجا رفتم یکی 
از کارمندان عالی‌رتبة وزارت امورخار چه راچم بکارهای خشتار با بامن ص ت 
میکرد و خشتاریارا ,منز له بات فیندری Path finder‏ فرض‌میکرد ایس 


۳ 


اصطلاح امریکائی دومفپوم دارد اگراژطرفی پیش قدم[بادی اراضی بایررا 
میرساند ازطرف دیگرسوانعوتصادفاتی‌را بخاطر ميا ورد که ممکن است‌دارای 
خطر باشد هر گاه درممالك متحده [باد کنند گان نواحي‌بایر توانسته اندکار 
های مفیدانجام دهند باین جپت بوده که باهمکار ی اهالی‌همان نواحی مشفول 
اقدام شده اند در صورتیکه چنین‌اقدامی درایران تنپابوسیله تبه خارجه‌قا بل 
اغماض نیست مگراینکه برای کشو ر منبع عایداتی تولید کند یمنی‌همانطور که 
دارسی‌استرالياگی کمپانی بزرك فت انگلیس‌وایران را ایجاد کرد . 
خلاصه آنکه خشتاریا بدون همء‌کاری با اهالی مملکتی که در [ نیدا 
سرمایه وحسابتکار موجود نبودشروع باقدام کرده است‌و بالاخره بعاوربکه 
من شتخصا ناظر بودم پیش آمدها وحوادث غير مترقبه راه حلی برای این نوع 
مسائل درایران وتر کیه نشان داد . ايران بس‌ازجنك استقلال خود را بدست 
آورد وازرژم کاپیتولاسوت خلاصی‌حاصل کرد وتوانست در ظرف ۲۶سال 
اخیر هیئت متخصصین خودرا تشکیل دهدو سرعت بطرف صنعت متو جه گر دد 
تر قی‌صنعتی بدو 1 بأمساعدت دو ات شروع شد و بعدها سرمایه‌های خصوصی‌هم 
در کاردغاات بیدا کرد وشر کتهای سپامی تشکیل‌یافت وسطح اقتصادی کشور 
بالارفت . یکی از کارهای عمده شایان ملاحظه ساختمان راه آهن سراسری 
ایران‌است که بآن شعب‌فر عی نیز افزوده شده ومیشود واین‌خودیکی ازموجیات 
پیشرفت اموراقتصادی ايران است و خوشیختانه ابنکار بدون تحمل سیاست 
ملال[ور خارجی و امتباز گیران بیگانه انجام بافت . لفوقرارداد کمپانی نفت 
واسنقر ار آن براساس مفیدتری و سیله‌شد که پس‌ار سقوط ساسله قاچار تفییرات 
مهمی‌دراین کشور روی دهد امتیازدادن بخارج اساسا شامل زیا نی نیست بلکه 
سیاستی که همر اه آن امتیاز است زیان میرساند . مساماست که ابن امتیازات 
تا کنون ومیله بود برای نفوذ دول بیگانه که از اینطریق دايرة دخالت و 
تصر فات خودر | در ايران وسيم تر کردند وهمین موضوع وسیله ای بدست 
شورو یهاداد که توانستند از تبلیغات خودنتیجه بگیر ند و بسکنه خاور تلفین 
کنند که از سرمایه داران خارجی پرهیز کرده واتکاء باحس اسات مین بر ستی 
وملی‌خود داشته باشزد واين تحولات و تغمیر ات ۶میقه‌ر | که ماشاهد و ناظر [ نها 
هستیم و به عذوات بیداری کشور های آسیائی تلقی ميکنيم بو جودآوردنداین 
نکنه را هم بایددرمدنظر داشت که که و نیسم بالذات درخاوردارای ایر ست 
زیرا که افکار آن هنوزدرروحیه اجتماعات شرقی ریشه نگرفته است فقط از 
این نظر که سرمایه داررا خارجی‌قلم‌داده توانسته‌است بامپارت تاراحساسات 


-۱۰٩س‎ 


ملی وبیزاری ازاجانب را مرتعش کند . درواقم کمونیسم ازاين راه در يك 
نشو وارتقای تاریخی که مقدر بوده وارد شده وبدون طی‌مراحل قیراً جلو 
افتاده‌است وا گر بخواهیم واضحتر حرف بزنیم باید بکوئیم که این مسلك 
بسیر ار تقائی‌جنایت کرده‌است ۰ 
باری این افکار که |بدون‌ار اده‌از خاطرمن بقام آمده نباید باعث‌فر اموشی 

من شود که در یکر بع قرن پیش در گیلات بوده‌ام وابایستی ازموضو ع‌خارج 
شوم . خلاصه خشتارباننپا کسی نبود که مساعدت قنسول ما را غنیمت دانسته 
و دازا که باشد کسان ۳9 هم امتیاز ا: ی گر فتند مسانند مانگوبی 
زMangoub‏ که امتیاز در ختهای باوط جنگل تنکابن رابرای تفای 
چليك گرفت و متخصصین زیادی از خارج به‌کیلان آورد و آلی نیکو 
3911۲ رامتیازی درجنگل‌های مجاوررشت گرفت که سوخت شهر دشت 
را راهم کند . البته این امتیاز ات چندان .مپم‌نبود . 




















آد شیو های قنسو ا زه رشت 
۱ در آغاز مأموویت هن کوشش داشتم که زودتر بام و رقنسو خا di‏ ]شنا 
شوم وهرروز < چیز تازه‌ای بر معلوماتم اضر افه میگردید بعلاوه ا 
قناعت امیکردم ودرصدد بودم که شمدم فعا لیت قنسو اخانه در گذشته ته چگونه 




















ی 


بوده‌است بنابراین درمواقم فراغت بمطالعةٌ پرونده مامیپرداختم که باره ای 
از [نبا تقریباً مر بوط بصدسال‌قبل بود درمیان روسای‌پست رشت دو نفر بودند 
بنام ولاسو lassov‏ ۷ وزینوویو ۷ که در ادامه خدمت بعدها 
سفارت پر آن‌منخصو 3 دیدند شغص‌اخیر پس از :که فدتی دروزارت‌خارجه 
مدیرقسمت آسیائی بود بسفارت اسلامبول رفت. درموقم ورن‌زدن‌اوراق زرد 
شده پنام خودز کو . 0420 ط) نیز برخوردم که بعدهادر پاریس بخاورشناسی 
شهر تی‌یافت وچندین کتاب قابل توجه هم انتشارداد (۱) 














قبل‌از ساختمان بندرانز لی وراه شو سه آرشت تهرآن روا بط قسو لا 4 
طوفان دربا مجبور بود که مدتی‌دروسط دربا توقف کند . درداخلهةً اپران هم 


برف زیادراه را مسدود میکرد ومائم عبورومرورمشد . 





(۱) کتابخانة م ی متدارز بادی از نامه های شخص خودز کورا راجم بایران 
حفظ کرده است ۰ 





-۱۱۱- 




































































گرفتن حقا لمبور شورش کردند زبرا که این کار در نظر نپا بدعتی بود وبا 
نظر نفرت بان ميکر رستند و تصنیم گر فته بودند که بااسایحه بدفتر راهداری 




































































-۱۱۲- 


حمله کنند وآ نرا آتش بزنند ولی‌تاتارهای تبعه روس ازاین پیش[ مسبوق 
شده وبرهبری حاج صمدخان که بعدها بسمت تاجر باشی روس متصوب گردید 
اساحه برداشته ودرقنسو اانه 4 فقابل دفترراهداری بود برای دفاع [ماده 
شدند و بهینطریق ما نع شورش گردیده و دفتر هم توانست حق العبور را 
دریافت نماید . 

از تفا چين استنباط میژد که تا [غازفرت ت بستم یی تاموقم 
ساختن شدر | ار لی‌وراه شو سه قنسو نا نه چندان کاری نداشت قط گاهی گزارشی 
راجع بمحصول «خصوصاً ابریشم وپاره‌ای ازامورمر بوط بکار گزاری وغیره 
بسفار تخانه میداد اما ترسیم راه انزلی به تهران‌کار قنسولخانه را زياد کرد 
اگرچه ازنظرفنی راه سازی اشکالی نداشت ولی درضمن‌عمل به پیش آمده‌ای 
غیر متر قبه‌ ای ار م. دورد چنانکه عده و زیادی ازکارگ ران رو سی بوا سطه اب 
های موذی یادبسانتری بخصوص درقسمت های باتلاقی 7 یلان تلف شدند (۱) 
واجباراً ما ما جسمتی | ]نپاراهمه‌روزه طرف ءصر در شت باجاهای خوش آب و هو[ 
ا تقال دهند واز حشرات موذی که ناقل مالار با هستند دورساز ند . اشکالات 
دیکری هم روی میداد مثا دررودبار که قصیة مهمی‌است راه باید از باغپای 
زیتون عبور نما یدو ناچارقسمتی ازاشجارقطہمیشد دراین جاهم شورش قر یب - 
الوقوع بود اما فنسول روس بعی‌تونو 0۷ هt‌اطkه۴‏ واسطه شده وبا 
پرداخت خسارات وارده غاثله را رفع کرد از تسیل ز زد گا ی قنسولها و نیع 
روس در گیلان صر فنظر میکنم در[ نوقت عده مپاچر ین روسی قلیل ودرمیان 
جمعیت گثیری که ازحیث زندگانی واخلاق و عادات تفاوت داشتند زند دانی 
ميکر دند وهر آن بیم آن میرفت که وقايم حزن آوری روی دهد نویسنده ای 
بنام‌ژوزف کثر اد Joseph . Conrad‏ وضع زند گانیمهاجریت [نزمان 
را شک ل رم‌انی‌شرح داده وتوانسته‌است لام ور نج‌ای روحی‌اروپائیان را 
که ون آب وهوای ناساز گار بال خودمانده بودند خوب نقاشی ومچسم 
سارد . این جهعیت فلیل بلاون وسایل راحتی<سما نی‌وروحا: نی در گیلان دسر 
میبردند وحق‌این پرسش‌را داشتند که آیاخوپ است يك عده کارمند قنسولی 
را همیشه دريك کشور ودريك محیط بطوراجبار نگاهدار ند ؟ بدیپی است که 
انسان دريك محبط خارجی با طول مدت خسته میشود و قپراً باآن متجانس 
انفان م ی‌افند که میحسنان آن مط ر 1 فر ار د 


میگردد ودرا یتصورت ۳ 


)0 دریون ل که در کنارهرداب است و کار گران بر ای‌ساختن نرا نز ی‌سنك 
استخر اج میکرد ند تب‌زردی باعث تلقات زبادی گردید ۰ 











۱۲ 


۱ بلکه بیشتر بممایب آن میل میکند ودیگر ما نند کسیکه از خارج میآید برط 
خودنگاه اميکند من ازات نوع عمال واعمال "نها مو نه‌های ز یادی دارم 
> که ازذ کر آن خودداری میکنم 

اخیراً دروزارت خارجه تصمیمیاتغا کرده بودند که برای پرورش 
"عوامل خوب هتر آن است که نگذارند عاملی‌در يك مغل ریاد بماند خواه در 
ادارات مر کزی وخواه درخاور بلکه بايد قانون اقل وانتقال را طرح واجرا 
نمایند مثلابس از 7 نکه کار مندی چندسال در پست دورافتاده‌ای در آسیا بسر برد 
اورا بوزارت خانه انتقال دهند تاز نك زد گی‌اورفم ودوباره صیقلی شود و 
مخصوصاً اورا وارد کننددرزند گانی مرا کز بزرك که باتمام وسایل اجتماعی 
ودوحی که در آن موجوداست آشنا گرددو افق وسیتری از سیاستهای بینالبالی 
در نظر اوقرار کیرد و بالعکس این [قایان که در ادارات مر کزی بعادات پد 
میتلامیشو ند وحتی‌مسئولیت را از دست میدهند و باتش درم‌یان کاغذها مینلطند 
میا بست بنو به خودمدت زمانی‌را در [سیا بسر بر ند برای اینکه عملا پاب 
خودپرداز ند و بپینندچگو نه باید بااوضاعی‌مواجه‌شد که هیچ نوع کتب دبپلماسی 
بافرمو لپای دفتر خا 4i‏ رای > مسائل کافی نیست و تحر بر ركث نامه بانصمیماتی 
که در او ضاع آشفته [ نجاباید گر فته شود برابری میکند , 

البته چون رفرمی اگر عملیهيشد سيار عالی و پسندیده بود .ولی 
متأسفا اه چنین طرحی‌شاید | کنو ن در کار تن سبزی‌در کو شه‌افتاده باشدهر کاه 
"تصور کنیم که تام عمال خاوری درمعیط های ن :رور »غلوب «.میشو نداشتباه 
کردهایم‌موارداستاگر اینقدر قلیل نیست و درت كسا نی بوده | که توا نسته | ند 
خودرا بصورت آدم نگاهدار ند واوقات بیکاری را صرف مطااعه کشوری که 
درآ هستندیکنند نسبت شرق‌شناسان که حرفه خودر | دوست داشته باشند 
خیلی کم است و غالب کار مندان همینکه تر بیت مدرسه ای را فر ا گرفتند قناعت 
بمأموربت رده و انجام وظیفه. می کنند ودر سایر امور ذوق وهوش. خود را 
بکار نمیا نداز ند . 
خاور شناسان در دا ور 

الرته مقصود مااین ثیست که مأمورین خاوری را مورد ملافت قرار 
دهم باکه میگ ویم تاس ورات که اور شناسی‌روسه "زشا گردان خود 
درعوض معلوماتی که بدانپا آموخته ختیمدارك کوج کی‌هم که مغد فاده باشد 
بست نیاورده است 


بعلاو و این نکنه هم ۳ بل "و چه اس که بر ای اینکارهیچگونه‌تشوین 


سا 


وثرفیبی غدل نبامده واگر بعواهیم حقمطابرا ادا رده باشیم بایدبگوايم 
که دولت روسیه که مثافع گونا گون وفی‌قابل بحمی درځاور دازد هیچگونه 


تشکیلات مطالمه ای ندارد که اقلا با انجمن [سیائی که درپاربس تشکیل شده 


ومی تواند اعضای متفحش خودرا راهتمائی کند و مطالب مفیدی را آنتشار 


وهد قابل مقابته باشد. قبل ازحر کت من بابران درضنوات ۱۹۱۰ یا ۰۱۱۱۱ 


درن بطر سبورغ | نجمن خاو رشناسی بناماورو02) تأسیس شدور باست افتخاری 
آن با شاهز اده‌خانم میلتسانیگولانوا Militsa Nikolaievna‏ بود 
عنی‌دختر نسکلای‌مو نتنگرواین| نجمن‌هم توا نست‌ایفای وظیفه کند زیرا که‌جنك 
رپس از آن اقلا کبیرروسیه مانم کارآن شد معلوم است در غیاب چنزرت 
مر کزی تنپا خاورشناسانی که روابط خودرا با اهتادانشان حفظ کرده بودند 
بمطالعا تی برداخته و میدانستند که زحمانشان در اب زاه بیپوده نبوده و 
ممکن است ارزشی هم داشته باشد . . . 
درادارات رسمی هم اوضاع.بهتر از ابن نبود و در وزارت امور 
" خارجه انتشارات منظم‌ی وجود نداشت که بتوان گزارشات قونسولی که فابل 
توجه ودقت باشد دید تنها کتابپای نارنجی ما بود که در موقم ؟شب‌کش 
های دیپلماسی تنظیم شده و بطورپر | کنده مطالبی در[ نها درج شده بود در 
- سنوات قبل ازانقلاب وزارت خارجه بانظروشر کت بریتانی کبیرمدارك قابل 
توجپی را نسبت بتجدیدحدود ابران وتر کیه محرمانه منتشر کرده بود و یز 
درهمین موقم بود که روابط تجارتی بطورکامل بامپروعلامت وزارت‌تجارت 
شروع شد ودردنبال آن آتاشه های تجارتی بوجود آمد ند ومن درخاطردارم 
که‌در بدو امر پز شکیدر تهران باین‌سمتمنصوب شد بنابراین جای تعجب نیست 
که بست های قونسو ای [نط ور که بابد باعث نفوذما نگردید وبازهم جای 
تعجب است که با وجود این اوضاع نفوذ روسیه بطور رضایت بخشی ادامه 
داشت . ۱ : ۱ 
ورود آةای کرستوو تس ۱ 
مطالب نون کمن از [رشیوهانقل کردم بزما نای گذشتة بسیاردوری 
۱ مربوطاست.اماپس ازاینکه بندر | نز ایور اه‌شوسه ساخته‌شدو شعبه با نك استقر اضی 
روس دررشت تأسیس شد و تخارتدا نه ها و کارهای دیکر رو بازدیاد گذارد 
اوضاع بکلی تغییر بافت وپست رشث اهمیتی پیدا کرد وچون راه‌خوب شدتمام 
کارمندان وزارت خارجه روسیه و کشورهای دیگر که ب#زوین وتبران و 
۱ کرمانشاه اصفپان وغیره میرفنند ,رشت وارد واز ] نجا بمسافرت‌خود ادامه 





ی 





KT 9 مد‎ 


فیدادند وڈرموقنم باز گشت با مرخصی نیزازاینراه عبور میگزدند کمترهاهنی 
میگذشت که ما یکی از همکاران خود را دررشت ملاقات‌نکنيم .گر کسی از 
روسيه میآمد خبرهای تاژه و اطلاعات وزارتی را همراه میآزرد ۰ همکاران 
خارجی و شخصیرت های م ایرانی نیز برشت مد وشد ميکر دند و معمو لا در 
این شهر توقفی کرده واز فنسول ملاقاتی‌بععل میآوردند مطایق معنول‌ایران 
تشر یفات استقبال از کارهای ضروری بود واین کاروقنی صوزت‌میگرفت که 


























سفرای خارجه ومامورین عالیر تبهٌ ایرانی وارد ميشدند وچنین استقبالی غالبا 
درباغ با قریه ای درقرب شهرودر کنارراه شوسه واقم میگردید .درچتین 
مواقم حکام ایرانی واشخاص بزرك و نمایندگان قونسولخانه ها همه برای 
خبرمقدم گفتن در [نجا جمم میشد ند ويك عصرانه یا صبحانه باشگوهی بر سب 
موقم بافتخار تازه وارد صرف میشد . من‌نیزدر ] نجا سفرائی را فلاقات کردم 
ما ند موضیو لگوتنی 108013641 از اهالی‌اطر بش هنگزی‌رشاهز اده‌هانری 
رس 1۱60289 رم1 آلمانی و مخصوصاً سفیر روسیه مسیو کرستووتس 














۱۱۷۰ 


0۳0۰۵0۲۵ که ملاقات او بمناسبت اوضاع و کیفیات خاصی که داشت‌در 
خاطی خن ةو ظ مانده است . 
درموقم ورود اومن بانزلی رفتم ا در کشتی باو تبر بك ورودگویم 
ندبعتانه کشتی درحین داخل‌شدن به بندر بتپۀ ازشن بر خور دو بیحر کت ماند کانالی 
که موپارا پا فضای مرداپ از لی اتصال‌میدهدازدربا بوسیله دوش بةاسکله۔ 
هانتد جدا شده ودرمعرض شن هائی واقم شده است که آب دراین نقطه وارد 
میکنه واتصالا باید با ماشین مخصوصی پاك شود سفیرازاین پیش آمد متغیر 
کی دید خوشغتانه کشتی کوچکی که دراختیاراداره بندر بود نزد,ك‌شد ومن 
توانستم باوخیرمقدم گویم . 
بدیپی آست دراین موقع کاری ارمن ساخته :ود فقط رنج‌این پیش- 
درا تم میکردم پس از آنکه مپندص‌مدیر بندرراباومعرفی امودم‌خوآهش 
کردم که زودتراز کشتی خارج شود زیرا که صداهائی از کشتی بشن نشسته 
شنیدده هیشد اما دقیقه بعد با همان کشتی کوچك‌مارا آوزدند باسکله ماهیگیری 
لیانوزو که در [ نا مدیرمپمان نوازاین موسه در انتظار پذیراگی سشفیر بود 
مرت آمیدواربودم که دراثراین پذیرائی مجلل در کنارمیزی که دررویآن 
اغذیهٌ لذیذ فراوان با محصول متنوع ماهی که درر آس[نها خاویارمطبوغی 
قرارداشت بدخلقی سفیر تفییر کند ولی با کمال تاف خبر آوردند که توبچی 
ایراتی که باید برطبق معمول ورود سفیررا با شليك "وپ اعلام دارد بواسطه 
انقچارنابینگام یکی از توپهای کهنه بازویش از تون جدا شده است سفیر 
فوراً مبلفی وجه نقد بمن داد که بتو پچی بد بحت بدهم وپس از [ نکه‌درموسه 
ماهی گیری گردش کردیم واطاقم‌ای مولد برودت که برطبق معلوه‌ان جدید 
فی ساخته شده بود تباشا کر دم و منازل کار گر ان و عمارتی که اسیابهای 
ماهی‌گیری در آن بود بازرسی شد دریکی ازاتومبیل های کمپانی خشتاربا 
نشستیم و آمدیم بمنزل. خانم من نشریفات لازمرا بخوبی‌فر اهم کرده ووسایل 
اتر احت‌سفیر را بنحومطاو بی | نجامداده بود ممم ذا بطوری که‌ضر با امثل‌میگو ید 
هیچ دو ئی نیست که سه نشود وقتیکه مسبو کرستووتس از طبةه فوفانی برای 
ضرف شام پائین [۸د ودرسالنی که بر حسب دعوت من اشخاص t^‏ ایر انی و 
س‌آن مپاجرین روس, وفرما نده قوای قزاق متصر فی بودند نشست من بلافاصله 
فشاهاهه کردم که نشان درجه اول سنت آن ۸۲ ٩‏ که سين سفیر 
"آويخته بود گردی مپنائی وسطش که دارای عگس سنت آن است بر جای‌خود 
ئیست این دفعه سفیر با خنده :را ازسینه خود برداشت ومجلس ما با سرور و 











خوشی خانمه یافت دراین مجلس سفیرما ازسر گذشت‌طولانی خوددرمنو لستان 
وچین وشر کت در کنفر انس پر تسوت Portsmouth‏ که بعد از چنكف‌روس 
وژابون منعقد گرد رد صحبت ميکر دو مدعوین با دقت کو شش میداد ندازعره تام 
سه جانبهٌ روس وچین ومنول که در کیاختا در۱۳٩۱‏ صورت گرفت وبسوجب 


آن منولستان يك وضم بین المللي بخودگرفت وباعث رضایت مه‌طرف شد 














-۱۱۸- 

سخٹرانی جالب‌توجهی کزد:. _ وه بش رک 
یو کز ستو وتش شین نرومد وبا استقلالی بود و ايك دییلمات 
رسمی تفاوت زيادي داشت اخیر با دوشیزة جوان فرانسوی که دختر زئیس 
بست چين پود ازدواج کرده وصحبت هم بود که این دوشیزه زا ر بودةاست 
۱ ولی من زاین قضیه و تفصیل آنل اطلاعی ندارم همینقدر میداتم که مسیوبت 
کرستوو تس زن اول خودرا طلان داده بود واز آن زن یك‌دختزويك ‏ پس 
جوان داشت. واززن دوم هم دارای سر بچه ای بود خلاصه پس از [ نک4:سفیز 
بادختر خود رقت ما ازژن جوان او باطفلش که بعدآمدند پذ یرای کردیم این 
زن يك نو کزچینی هم همراه داشت وپس ازرفتنآنها از پسر سفیر که‌درچهٌ - 
افسری داشت و در آغاز جاك در بروس شرقی مجروح گر دیده واکنون 

«تهر آن هیر فت. که در .نج استر احت ودفم نقاهت کند پذیرائی کردم ۲ 
درموقم.وزود وأفامت وعزیمت سفیرمرت تشریفات لازم را بخوبی 
فراهم کردم متخصوصاذرموقم بازدید حکومت درشکه مابا اسکورث‌بیست نفر 
تراق در تحت فرمان يك افتس‌حر کت کرد . قزاقان همه لباس چر کسی یاه 
موی میزد زین ویران اسبان هم .از چرم تازه سفرك بود ۲ سفیر هم از این 
تشر یفان دلخوش گردید واظهارامتنان کرد فعپذا وسار که من برای نشان 
دادن نفوذ, روس بکار بردم وایرانیان]نپارا علامتتشعض فرض میکنندواز 
مراسم عادی تنحاوز کرده :ود دت دییامات مارا که شارد کمی آزاشتباه دز 
آمده بود .جلت کزد.. فراموش نکرده ام که اين سفیر نسبث بسیاست‌خارجی 
ما درانموقم کة سال ۱۹۰۱۶ آغازمیشد تردیدی نشان داد و با اینکه .سیت 
امن ملاطففت کرد. باطناً ازرفتاراو کمی متحیرماندم زیرا اگرچة من وت که 
خارجی خودمان را بکلی مورد تصفیب نبید|نسنم‌ولی من با عقیده و 
ایمان خیال: میک ردم که باید كاملا مر اقب حنظ نفوذخودهان که نتیجه فشاره‌ای 
سغت‌طولا نی‌مادو منیا بوده است باشم ودراین‌عمل چیزیه.دیدم که‌ازدستور- 
های سیای خارج ومن نوظ است باوضاع: جغرافیائی واحصائی اجتماع بشری 
که در آن نشووار تقاء تار یغی ملت. روس‌طی مراحل کر ده‌است. بهر حال تر دید 
سفیر نسبت. بمقدرات روس در آسیا بافث رخنه ای درعقیده من نشد بهلاوه 
تچزیه بود ونواده اوهم. در موقع مپاجرت بلندن خود وا هوا خواه استقلال 
او کرانن معرفی کرد ودر نجا مجله اي انتشارمیداد و از پرنامة خود دفاغ " 

















می کرد(۱) 





)۱( بعدها من در باریس فپمیدم که آقای کرستووتس در ماه مارس ۱۹-۹۰ 

گزارش محرمانه‌ای :وزارت خارجه داده بود و دولت شوروی‌آن را انتشار 

داد ( آرشیوفرمز مره هاي 11-1۵ ) این گز ارش مدرك معتبری است راجم 
بقیه در پاورقی‌صفجه * ۱۲ 
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٠‏ يئت قوسو لى دشت. ‏ ر 

نظر با ینکه اوضاع د ما تیك‌ر ۱ شر 3 میدهم بیع ر د امید انم که بگو یم 
علاوف: برقنسولگری روس قنسو لای انگلیس و فراسه و تر کیه هم در رشت 
بودند کمی بمدهم یکنفر دوافروش نماینده دول ت آلمان شد البته گرفتاریبا و" 
مشاغل آنا خیلی کمتر از ها بود . انگلیس تجارت مختصری دز شهر رشت 
داشع وشعیه بانك شاهی‌هم در [ نیا دایر بود . قنسول فر انسه تیعه‌ ای در [ نچا 
نداشتک و لی تنعه هلن‌را که مر کب از ۲ خانواده وشناشان وارد کردن نوغان 
و صفورینلهابر بشم بودحمایتمیکر د. همه‌ساله نیز از تجار خانه ,زر گی در ليون 
" موسوم ه نرای وپاين ۳۵۲6۲ ۵0 1027811 کسانی برای خرید ابریشم 
برشث میآمدند . تبعه تر کیه‌هم دزر شت خیلی کم و آنهاهم یونانی واز امالی: 
بروسی 137011886 وشنلشان پرورش کرم ابریشم بود . 

درموقم اقامت من دررشث فتسولها باهم سازش داشتند ولی قبل‌از 
من اوضاع طور دیگر بود و گاهی کدورت وقاری در ميان نها تولند ميشد 
مثل اینکه وقتی‌بنا بدرخواست قتسول روس منشیابرانی قنسولخانه انگلیس 
نبپانه اينکه در نبضت ضد روسی رشتیان در دسامیر ۱۱ ۵ دستی داشته است 
توقیت شده بود و موسیو راینو و۳۲۵ قنسول انگلیس هم باین رفتار 
اعتر اش کرده بود ولی ازایت اعتراض نتیجه نگرفت و خودش هم کمی بعد 
۱ احضارشد . من نتوانستم موسیورایئو را خوب بشناسم تازه با او آشنائی‌پیدا 





بهمکاری زوس وانگلیس درایران او درهمین تاریخ با همکار انگلیسی خود 
سیر تونلی ۲01۷1۵161 .512 ازتهران احضار گردید . 

درگز ارش خود نقل میکند که همکاری او با -فیر بریتانی بیانداژه 
مشگلاست وبرای نحل مسئله بیشنهاد میکند که تهرآن بانگلیس وا گذارشود 
وپایتغت ابران‌را.درمنطته بی‌طرف قراردهند و ابالات آذربایجان و گیلان و 
استر [باد در منطقه نفوذ روس قرار گیرند و تحت نظارت فرم-انفرمای‌کل 
تاشگد و نایب لسلطنه تفلزس اداره شوند و جای ال است که ژنر ال 
کورو بانکین Kouropatkine‏ هم کمی بعد در گزارشی که در ماه فوریه 
۷ بامپر اطور روسیه میدهد همین پیشنپادرا میکند و مینویسد بنظر من " 
لازم است ملك طلق پطر کبیر بروسیه عودت بابد یی ایالات استر[باد و 
گیلان وماز ندران و بملاوه بابد با دوات انگلیس کنار آمد وقسمت‌های‌شمالی 
ایران را با تبریز وئهران و مشید تحت | لحمایه روس قرارداد ( ارشیو قر مز 
امز ه ۳ ) آلنته این ژنر ال خیلی تندروی کرده است . 


۸ - 


کرده بودم که رفت. موسیو رابینو کتب زیادی راجم بگیلان نوشته که 
باعث شرت و افتغار او شده است وهن غالبا با نها مر اچءه کرده واستفاده 
میبردم پدرش در تهران مدير بانك شاهی بود و بهمین جهة زودتر و بیش 
ازاك نی ایرانی واق ف گردیده. بود بعك ها در موقم مپاجرت در انجمن 
آسیاگی بارس از ملافات او خوشوقت شدم زیرا که اوهم در [ نعا عضوت 
داشت ویس از اشغال رسەت هالی درمرا کش ومصر متقاعد شدو بود موسیو 
رابیئو از روی دقت تاریخ گیلان وجرافیای اداری و اقتصادی [نرا بارویا 
شناساند کتاب بزر گی بنام گیلان تألیف کرده است که مانند چند کتاب دیگر 
او .بز بان فرانسه نوشته شده ومطالب سیارم‌فیدی دارد و در هر حال برای 
هر نوع تفحصان ۲ینده مقدمه وشالودةٌ محکمی ریخته است این کتاب یکی 
از نمونه های خاور شناسی قونسولی است که [نچه را که در خاور در باره 
کشوری که در آن‌اقامت دار ند بایدا نجام‌دادنشانميدهد. گیلان‌از هر حیت‌میدان 
وسیع‌ی برای مطالعات دارد این ایالت بوسیله جبال و جنگاها و بائلاقپا از 
ایران مرا شده ومد تی رك ار سایر ایالات باسلام کرو به و مدنی ریاد 
بحال استقلال در مقابل مر کز سباست کشور بافی ماند و بطور قطع ۳ نم 
مر کز تشرد مگر درترن ۱۹ درزمان سراطدت‌شاه عباس کپیرودرموقم نپضت 
آزادیعواهی که عناصر تر قی‌خواه بر ضد استیداد شاه مبارزه میکردند کیلان 
نظر بمجاورت باروسیه که در آنجا مسلما نان ففقازی مخص و صا بعك ازسال 
11۰0 با سر عت زیادی بر ای بست آوردن آرادی مکو شید ند و فمالیت 
ادبی :روز میداد ند و روز نامه ھا۴ بسك نوين منتشر میکر دزد و عساهه 
مسلمانان را ازخواب‌غنات یدارمیکردند بیشترمایل‌به تجدد و [زادیخواهی 
شده و همشه برای حصول مشروطیت دررآس جنگها فرارداشت ۳ 
رند گی اجتماعی 
۰ راجم بز ند گانی‌اجتماعی برای من امکان نداشت که اطلاعات زیادی 
بدست آورم : بطورینکه قبلا هم اشاره کردم من در موقم ران سال ۱ ۱۹۱ 
برشت وارد شدم که تمام مشروطه خواهان را عید کرده بودند وهنوز هم 
کشمکش‌هائی و جود داشت . ` 
علاوه بر تماس‌روز انه که دردفتر قو نسو لخا 4 با عامه مردم و مخحصوصا 
بادهقانان داشتم بامأمورین‌دولتی‌واعیان شپرهم بندرت رفت و آمدی‌میکردم 
این ملاقا نها دیشر چیه رسم‌ی داشت . گاهیهم مجالس خصوصی و میپمانی‌ها 
دره‌ازل ما با دومتان ایرانی اشکیل میشد که مر در [ نما <ضور داشتم 
دجوع شود بقالاً من راجم برشت. انسیکلوپدی اسلام ۱ 


تروص 


اجتماعات خصوصی درشهر با در باغهای مجاورشرر صورت می گرفت دراین ‏ 


۱ مجالس تفر نات ۳ مت صر بصر ف ما کول و مشروب بود بلکه صت های 


معدوی وادبی وبذله گولی‌هم در کار بود ۳ ایر انیها فوق| له اده خوشمحضر هستند 
و درصعبت‌هم ظرافت بغرح میدهند وه‌خصوضاأ در میان کلام اشمار و مطاییات 
وضر با امل‌های‌شیر ینابر اد میدمایند ومانتدفر | نسویان در ار کیب لفات مهار تی 
دار ند ومضامین خوش و کنایات زیادی درست میکنند 2 مقاخر | ل(دو له فرمان ِ 
فرمای کیلان "وطالش در بذله گوئی ومزاح نمو نه خو ی :ود خا م من وزبره 
خانم خطاب میکرد من وخانم ,معاشرت ومصاحیت او رغبتی‌داشتيم 
بی‌مناسیت ثیست که بطور جمله معتر ضه جرد کلمه‌ایپم راچم بصباخی 
ایرانی ذ کر کنم ۳ برضربالمدل معروف ) من بگوچه میغوری تابتو بگويم 
چگو نهآدمی هستی ) بايد گەت که ابرانی همان‌طور که در ادبیات لطافت و 
ظرافت نشان مید‌هد و ابهین‌خوت اد مات او ازروی شایستگی درعالم مش‌ور 


ومقام مدير | احراز کرده در خور اك‌هم این سلیقه ودوق‌را از دست نداده است 


ألبته درم‌یات دهقان که نان لواش وماست و در یا خر بوزه و غیره قناعت 
میکنند با اعیان ارو مند که ازانواع اعمت ها متم است فرق بسیاری وجود 


, دارد ولی درهرحال چه این‌خوراك فقیر انه وچه اعیانانه وممتاز باشد همیشه 
۱ مطاوب است و مانند خوراك دای امالی چن مثلا نامطبوع یت سا فان 


افتاده که من درسرسفره چادر نش نان وروستائیان حاضر بوده‌ام وهميشه غذای 
آنهارا با لذت خورده‌ام بطور کلی مطبوخ آنها هميشه پرروغن است و از 
استعمال ادویه زیاد پرهیز دارند اما با مپارت. غذارا با چاشنی‌ای‌گوناگون: 
مانند] بنوره و کیر و بلوط یا گر دو ( فستجان ) با زرشك خشك و غیره 
لذیذومطبوع میکنند: مشروب]نهاغالاً دوغ است که با گیاهپای‌مخصوصی [نرا - 
معطرمیساز ند. این گیاهپا در طباخی‌زیاد استهء‌مال میشود دررژیم غذائی گیلان 
مخصوصاً بر نج مصرف میشود که[ ر | بخته سردا کرم میور ند غالبا دهقان 
بر نج پخته سردرا گلو له کرده باخود بمزارع میبرد طیوراهلی باشکاری را 
ری کرده دراروف سفالی نکاة میدار ند ازانواع ماهی هم فقط آنهائی 
رامیغور ند که فلس داشته باشد وسایر انواع آنرا حرام میدانند موس - 
لیا توزو بافرارداد مخصوسی همه ساله اجاژه ماهیگیری دز شیلات رابآنبا 
میدهد بااین شرط که اگرماهی ازوزت ممعینی تجاوز کند بموژسسه واگذار 
شود . از حیوانات بزرك اهلی در گیلان کاو ميش است که برای شخم زدن 
بکار مجر ند گو شت گاو بسپار کم مصر ف نو دو بیشةر گو شت کو سفاد ر 1 


۳ 


رف میکنند مخصوصاً گوشت بره که بسیارم‌طلوب است از گوشت خوك ک4 


در باطلاقپا و یزارهای گیلان فراوان‌است استفاده امیشود زيرا که در مذهب. 


۱ اسلام صرف آن حرام‌است خوك و گراز قدری در کیلان فراوان‌است که غالا 
به‌زارغ برنج خسارت زیادی وارد میآورند و برنج تازه سبزشده را میعور ند 


۱ وروستالیان مجبورند که شب دراطراف مزرع4 بر نج پاسبانی کنند و با فرباد: 


های عجیب وغر بب این‌حیوا نات را دورساز ند واگراحا ۳ یکی از آنبا را 


بکشند هما نچا خواهد ماند با بوسیده شود در گیلان انواع سیزی ەم میا رد 


. خنار وخر بوزه وهندوانه بدو فوراست ولی موه آ نچا بخو بی هيوه فلانهای ۱ 


بلندایرآان تست درعوض گیلان تنهاابالتی‌است که در آن مر کبان فراوان بدست 
میآید . اخیراً کر لاهیجان برای کشت چای آزمایشهائی بسل آمده و نتییجة 
مطلو بی‌داده است وازقر(زیکه | کنوناطلاع یافتهام يك قسفت از چایمصرفی 
کشور از گیلات ومازندران تأمین‌شده است . در ايران چای زباد مصرف 
میشود درهردهکده چای خانه‌ای است که :را معمولاقپوه خانه میگویند در 
۱ اطراف منجیل یك نوع دنبلان میرو ید که بسیارم‌طلوب است در جنگاپا هم 
شکارفراوان وجوددارده‌خضوصاأقر قاول که گوشت آن بسیار لذیذ است بلاوه 
میتوان ارزافی که در گیلان نیست از باد کوبه وارد کرد آنهارا باکلی بستال 
می‌آورند که از حقوق گمر کی‌هم معاف باشد و خلاصه [نکه درم‌جالس پذیر ائی 
همه نوع اغذیه از خارج و داخل فراهم میشود و چیزی نیست که نتوان در 
سر میز حاضر کر د. ۱ 
قنسو اخانه رشت هم درمواقم جشن‌ها مراقبت داشت که همه چیز بحد 


وفورفراهم باشد مخصوصا در“ دشامیر که چشن تو ادامیراطور کر فته هم شد , 


اعتدال ر بیعیاست جشن مفصلی‌میگر فت ۰ ی مناسیت نمیدا نم که چند کام4 ای 
راجم باین‌جشن ها ذ کر کنم . ی 
۱ در ٩‏ دسامیر باندازه ای که موقعیت اجازه میداد مر بتمی بر گز ار 
میشد ازقبیل دژه نظامی و مر اسم مذهبی و مجااس پذیراگی و مخفوصا بك 


مجلس شب‌نشینی که در آن مهاجرین روسی و بزرگان ایرانی‌هم دءوت‌ميشدند. 


۱ مراسم مذهبی‌هم ازروی ناچاری درمعید کوچ کی که جزء ابنیه قنسو الحانه بود 
وچند نیمکت وصندلی مستعمل‌داشت انجام می‌یافت بد یختا نه با اينکه (M.N)‏ 
" درفراهم کردن: این مراسم-دفتی بعمل میآورد به پیش آمد بدی تصادف کرد 
توضیح [آنکه برای انجام این مر اسم از آستارای روس کشیشی‌را دعوت کرده 


7 Y= 
بود این خادم‌خدای جاسوس ماب چون دید دراین‌جاآزاد نیست واشخاصی اثاظر.‎ " 
عبلیات شخصی او هسټند بیان اینکهقو سول معبدربنبار یدیل کردهاست.‎ 

. در مراجعت بخشیش مافوق خود شکایت گرده بود که قنسول رشت 
مشرك و بودائی مذهب است و بخانة خدا احترامی نمیگذارد وقتسول را نظر 
باینکه چندی درهندوستان :وده بودائی قامداد کرده بود ودر نتیجه در آبری 
باب مراسلاتی رد و بدل شد و بالاخره پساسخ قطعی چنين داده شد که این 
کیش دائم! لخمر بود وسراز پانمیشناخت بطوریکه دریکی از ملاقانپایش با 
یکنفر. ‏ روسی‌جعبة وا کس‌راجية خاوبار فرش کرده ومیخواست از آن‌تناول 
نماید ورفتار او موجب حيرت حضار شده بود بااین گزارش قضیه‌خاتمه بافت 
واز آن سم راسم مذهبی از بر نامه حذف شد . فقط نظامیان موُمن گاهی ننازی_ 

دراین معبد کوچك بودائی بجا میآوردند . 
۱ راجم برژه نظامیاشکالی در کار نبود زیرا ک» تیروی متصر فی روس 
دررشت حضورداشت و یکدفمه هم بر ای‌شکوه ۲۰ نفر ازملاحان دو کشتی روس 
که درانزلی للکر انداخته :ودند آوردند که دررژه شر کت کرد ند. ۱ 
پذیرائی ازمپاجرین ومأمورین ایرانی‌هم بطورمطلو بی بر گزارمیشد 

ارا یپا هم لاس رسه‌یرا دوست دار ند ودرقنسو لخا نه باهمین. لباس که غر 
در نشانهای زیادی است‌حضورمییافتندوجملات فصیح وخوبی برای تبريك جشن 
تر جب اموده و بکارمیبرد زد ومن تصدیق میکنم که غالب ] نها از دوستان 
صدیقی مابوده و آرزو داشتند که روابط بین دو کشور #مسابه با حسن وچه 
برقرار باشد )۱( 

بالاغر ء شب نشینی‌هم درقنسواخانه بطرز خوشی بر گزار میشد عده 
ژیادی میآمدند و باار کسترایرانی سر گرم بودند ار کستررا حکومت ازروی 
اف و صمیمیت بر ای مافر اهم میکرد مطر پا نمز بار غبتمشنول کارشدهو حضار 
۰ راخوشوقتمیکردند وماهم از [ نپااظپار امتنان ميکر ديم رقس‌دسته جمعی‌از گی 
قراقان که باحر کت دادن شوشکه انجام میگر فت بی‌تماشا نبود وموجب تفریج 
خاطرهمکاران خارجی‌مابود وازآن محظوظ میشدند . این شب نشینی بسنار 
مطبوع بود مخصوصا ازوقتیکه (۱]2) بك میتابو وسیم شيشه داری‌برای 
اینکار بمنزل خوداضافه کرد کهیر از نباتات گوناگو ن بودوشام هم روی میزهای 
)۱( ششم دسامپر بقدری اهمیت داشت که قنسولخسانه مدتی .قبل از موقم 
مشغول فر آهم‌ساختن مقدمان این‌جشن بود بطوریکه تنسول جده چندروز بجشن 
مانده پوزارت خارجه‌تلگرای مضحکی کرده بود که ششم دسامبر نزديك‌شده 
ومن شراب شامپانی ندارم 





کوچك صرف مرشد ك دینامو هم موقتاً در روی مپتابی صب فیگر دید که 
تمام مندوطه را بو بی روشن ممساخت و «ر شوه آن میافزود تمام بت 
تشر بفان‌در سال ۱۹۱۳ «ز ای‌دوره‌ساطزت سیصرد سا لهخانوادهرمانو موووم ۲ 


۳ 








۰ << س‌در آن موقم امیتوأ سەت پیش 


ری 


بیشی کند که چپار سال بفداین خانواده با عظمت نفوط خواهد کرد و کشور 
امیراطوری روبویرانی‌خوامد گذارد اتفاقا یروی نظامی روسی هم در رشت 
رژیمان قزاق ترك ( 16۳616 ) بود که نياکان آنها در سه قرن پیش کومك 
شایانی کردند تاخانواده رمانو بسلطنت روسیه برسد. بکدسته‌ازاین قزاقان‌هم 
برای افتخارحضور دراین جشن بسن پطرزبورغ احضارشده بودند . هسکاری 
اة خانواده رما نودرسال ۱۹۱۳ کاملا در رشت محسوس بود . از چیز 
هائی که من بعنوان باد گار نگاهداشته‌ام یکی‌هم مدالی‌است ازتصویر نیم رخ 
میخائیل فدرویچ ۳60۵۲۵۷166۲ . 11ع1ز] که خانوادهٌ سیصد ساله 
رومانورا بعاطرمیآور د اولین شخص این خانواده میخائیل نام‌داشته و آخرین 
آنپا نیکلای دوم بود . باری هر گونه تنقیدی که از این خانواده بشود من 
دفاع نخواهم کرد اما اين‌نکته مسلم‌است که روسیه عظمت مقام خودرا بوسیله 
این ساسله بدست آورده است ۱ ۱ 
| کنون موقم نت که شمه ای هم ازجشن بهاری نوروزایرانیذ کر 

7 این جشن از شقابای مر اسم باستانی این کشور است و بمذهب اسلام 
ربطی ندارد زیرا که هیچگونه مدر کی نیست که بتوانآنرا باسلام مر بوط 
کرد بو عکس مراسم و تشریفات آن عقاید و عادات باستانی این کشور 
را بیاد میآورد بدیپی است که این تشریفات بنابر اصولا لوهیت قوای‌طبیعی 
وپرستش اشعه روان بعش آفتاب بعرور زمان بوجود آمده است و بقایای 
همات عقاید کېن است که هنو زهم گاهی اظپاروجود میکند و یکی اردلائل 
اثبات آن مراسمی است که در چپارشنبه رسال در همه جای ایران صورت 
میگیرد . شب چپارشنبة تش زیادی درمنازل ومما برافروخته ومردان وزنان 
جوان حتی‌گاهی پیران هم از روی آن جستن میکنند این رسم شبیه است 
بمراسمی که در ثرب درجشن سنت ژان بجا میآورند .این روزرا چهارشنبه 
رشي هم میگویند شاید این نام را بمناسبت رنك آتش بآن داده اند. دلیل 
دبگرقدمت جشن نوروزاین است که درشب قبل از آن سفره ای باید گسترده 
شود که علاوه براغواع شرینی وخورا کی هفت چیزدر آن یافت شود که حرف 
اول نپا سین باشد ومعمولا] ثرا سفره هت سین میگو بند و اد بودهفت فر شته 
مقرب اهورمزدا که [ نپارا امشاسیندان مینامند فراهم میساز ند در ميان اين 
سفره ظر فی .هم باید باشد که در آن دانه های گندم وجویا سایر حبویات سبز 
شده باشد . در عید پاك روسیه هم عاداتی شبیه بان مسر اسم دیده مشود 


بپر حال این تشر یفات نشان میدهد که‌این جشن درهوفع بیداری_طبیعت گر فته 


“(¥= 


میشود وازاینآنش بازیها نیروی حرارت آفتاب رادرخواست میگنند. 

" خلاصه جشن: نوروزاچندروزی وقت مارا میکرفت زیرا که نه قط 
بایستی بالباس رسمی: در سلام حکومتی حاضر شد که بمحض ورودماموزيك 
سرود ملی روسن را آغازمیکرد . بلکه بایستی بدیدن تمام اعیان و اشراف 


شهرهم رفت زیرا که ر اعیاد ما ی آير ان است و ملافائها ھم ۱ 


Jl 3‏ ی ار تلف امست وبا 9" تشر ر ات خاصی تلم . شیر یس از نکه باعبار ات 

نصیح بر يك جشن گفته شد باید مقصلا بصحیت نرداخت و بصاحت منز ل علاقه 
" و مپری نشان داد خوردن شیو ی و صرف چای ر ېوه هم ۳ اندازه ای 
" اجباری است . ۱ 


۲ بالاخره ۵ شب هم پا بل در محا س بذیزائی حکومت حضور بافت که ۳ 


اسان کر می از هز حبث ث فراهم است از بل مطرب و مشر وب وما کول 
ومخصوصا7: ش بازی که ابر انمان درفراهم کردن آن مپارت فوق الماده ای 


دار اد . مط ر بان بئواختن تارو يك ت وسایر آلات موسیقی | مشئو لند و سره‌ای ۱ 


کوچك بقلنه دختر ان کیسوا ن بلادی دارند و با آهنك از میرقصند این 
سر گرمیہا در ظرما غر بیہا یکنواخت است اما اگر. زبان فارسی را بدانیم 
3 نیشویم دراین نوع مالس صحبت قطع امیشود .مدعوین غالبا پاهوش 
و چربر ز بان و حاضر جواب ولطیفه گوهستندودرخوش محطاری پینظیر ندا سان 
با رغیت بستعنان] نها کوش میدهد و لذت میبرد . 

خلاصه ماس من ۲ اجتماعات ایرانی منتحصر مواردی ۳ اشاره کردم 
نبود موارد دیگری هم بوده است که بسیار مطبوع و بمن خوش گذشته است 
در رشت ( مايش های دا هی وجود نداشت | اما گاهی که نمایشی میداد ند من 
در آن حضورهييافتم. رفتن من فقط برای این بود که بگنتکوی باز بگر ان 
کوش داده ومعلومات فارسی خودوا تکمیل کنم بلکه بازی آنها هم که با 


مپارت صورت میگ رفت قابل توجه وتماشائی دود رل زنان را دم مر دانت ۱ 


بازی میکردند درخاطردازم که این دس ها از فر انسه تر جمه شده ونشات 
میداد که ایرانیپا تماش نامه های فر انس را.م ی سنك زد وقتی دم در نماینش 
حاضرشدم که بیش آن ابتکاری ی ود وتایج ۳ بمسک رات را مجسم‌ه یب 

مود وجنبه 4 تعلیم وار بیتی داشت وقهرمان الكلىرا در تهران شان میداد که 


بواسطه این عادت عاقیت بدی دچار گر دید باید اقرار کنم که SI‏ ر در این ۱ 


مايش ها حاضر نمیشدمممکن ۰ نبود که با‌طلاحات و عبارانی که قول‌طهر انیان 
۱ و ونوا ساب ی بمدهم با نویدندة این س ی ابتکاری 


,که داشت" 


۲۸ ۱ب . 


که جوان آموز گار ی بودآشنا شدم ونسغه]نرا من داد که رونوشتی از آن 
بر آی‌پر فسورژو کوسکی ایر ات .شزاس واستاد خودم فرستادم اموه مسب 
های ابتکاری ایران را ببیند (۱) از اینهاگذشته نمایشهای عمومی دیگری 
هم شمه ساله بعنوان تعز ره در ماهپای عزای مدرم وصفر داده هیشد در ین 
تمایشها وقایع حزن آور کشته شدن <ستن وسین وسایرفرژ دان علی خلیفه ۱ 
پیغم‌بررا مجسم میکرد ند وتماشاچیان متصوصا زنها احساسات حزن انگیزی 
درو زم داد ند و فر یادها میکشید زد وگربه میکردندو بر سر و سینه‌میزن زد بستنگتی 
ایرانی بملی‌دا ماد پیغمبر که‌اولادو اغقاب اودرجنگهای با بنی‌آمیه هلر سید ند 
یکی از موضوعهای فکری خصوصی ايرا ی است که علل مذهبی و سیاسی در 
آن دخالت دارد وموجب آن شده است که پشیعه ایرانی دراسلام مقام خاصی ‏ 
دهد اگر چه بطو ر کلی اسلام مذهب عمو ھی و چپانگیر تصو ر مشو د که بای 
نژاد های مختاف را بايك وع اخوت مسلمانی در آغوش خود شاه دهد اما 
ابران س از مفاوب شدن از اعراپ باین نکته توجپی نکرد و بواسطه قبول 
شیع خصائص ایرانی‌خودراحفظ کرد. 

در دو ماه #<رم و صفر مجااس .روضه‌خوانی ریادی آدرهمه جای ايران 
۳ می گردد وذا کرین متعصص سر شت تار یخی خانواده على را با نظم 
و ثر روی هیر شرح میداد وحضار می گر یند ۳ روضه‌خوانی یکنوع عبادت 
۸<سوب مشود رای تز به ماهای مخصوصی‌ساخته شدن که ]نار ا تکیه با 
مکو ند ین lu,‏ مءمو لا مر نج ودر اطر اف آن طاقنماهائی است که در 
این موقم آزبین و مفروش شده وحضار در آن‌ها می نشینند . گدشته ازابت 
اجتماعات وامایشهای مذهبی گاهی‌هم نمایش‌های عمومی‌ورزشی‌داده: مشود 

جنك کاو میشان که در گیلات ور زو جات میگو ند گو با متحصر با دن 
ابالت باشد این جنگی است که درموقم مم ذراهم میکنند: من گاهی در این 
(مایش<ضوز پیدامیکردم. خانه‌ایکه‌مار ادر آن‌دعوت کرده بودند‌نظر هجشنی را 
داشت کااری که مارا در آن جای دادند با قالیچه و پارچه های ابر یشمین 
آرایش یافته بود . درمقابل گالری بأغچه ای بود که برای میات چنك‌معین 
کرده :ودند . ده‌قانان بنوبه کاومیشپای خودرا اردوطرف مقابل, اردمیدان 
۱ )۱( تصورمیکنم او لین یس فارسی شده که درایران (هعر ض نمایش 
گذارده‌شد (مدیمشهورروسی بودبعنوان کی کل دوزر Gogol Revezor‏ 
که الان اداری دوس راقلاز اصلاحان > جوم میکرد و درایر انیها تأثیر 


مطلو بی داشت 


۱ 


میکرد ند ۲ حیوا نان فر یاد مبزدند وزمین را باپای خوده‌پذر آشیدندوصاحیان 
خودرا که ماو سانه محکم بافسار [نپاج سبیده بودند بدابال میکشیدندهمینکه 
گاو میشان درمیدان بهم نزديك میشدند سرهارا بزیرانداخته :چم حمله‌می ہے 
کردند وشاخ درشاخ حریف انداخته کشمکش‌سختی , درمیان [ نپا روی‌میداد 
۱ وبا تمام بروی خود et!‏ فشارواردمیآورد زد دراطر اف میدان هم تماشاچیان 
دابره واراستاده و با فر یادهای عجیب وغریبی حیوانات را تشجیم‌میکر د ند 
وجون حیوانات درحین جنك و کشمکش بدایره نزديك ہش ل ند چمعیت فرار 
میکرد اس ازمدنی بالاخره یکی ازات دوحبوان شکست خورده‌و باقدم. 
های سنگین ازمیدان میگر یت دراین موقم صاحب کاومیش فانح‌افسار [ نرا 
گرفته ,طرف گا اری زديك میشد ودر حالیکه اشمارحماسی میخواند بو لها 
ودسته‌الپای ابر یشمی که مءاشاچیان از هر طرف برای اومرانداختند چمم‌میکرد 
کاو میشان در آغاز کارحالت جنگی نداشتند و صاحبان ]نها افسارشات را 
حر کت داده و باصداها و حر کان مخصوصی نهار | تحر يك جلك میکر دنداما 
همینکه میدان جك بوسیله گاومیشان قبلی کنده شید و براز خاك بودحی و | نات 
تازه وارد که‌تر جو نسردی بروزمیداد ند پلکه شتاب داشتند درمحلی که بیشتر 
خاكث زبروروشده رهم بگیر ند واز بو کردن‌خاك تحر بك مرشد زد وفوراًبا 
سريف شاخ بشاخ میگردیدند . من درهیچ جای ایران غیراز گیلان ندید که 
کاومیشانرا بچنك انداز ند اما جنك فوچها درغالب جاها معمول بود. 
کشتی گرفتن‌مردان نیزدرایر آن‌شیوع دارداین نوع ورزشتشکیلات 
دفیق ومنظمی دارد وازرمانبنای بسیآردوردراین کشورمءمول بوده است.در 
رشت راجع باین موضوغچیزی نشنیدم ولی میدانم که‌درتهر ان و سایر شهرهای 
اير ان باشگاهپای ورزشی وجود دارد که آ نها را زور خانه میگو بند 
در[ نجا ورزشکاران نظم و ار یب خاصی دار ند و باید مدت ت« ر بناتمقدمانی . 
بکنند 0 پپلوان شو زد نی باصطلاح خودشان باد زمان نوچه گی رادر تحت 
تعلیمان استادان فن بگذرانند ومانند سای صنایع باب مدنی مراحل‌شا گردی 
را طی کنند ۷ بدرچهٌ استادی در سید و 
از جماه بار بپبای فز کر ماد ۶مومی ند بازی است که باز یگران 
با مپارت تامی در روی طناب در هو بازی میکنند مار گیری هم که بو سیله 
اشخاص مخصوص صورن میگیردبی نماشا نیست من درطهران‌این نوع‌هذرمندی 
را دیدم وما ر گیری را در خانه یکی ازدوستانم دءوڻ کرده بودند این مرد 
پس از آنکه بادقت اطراف حیاط را بازرسی کرد کفت درحیاطی که بچهابازی 


۳ب 


میکنند ماری است گفتیم اورا بگیرداف‌ونگرنی کوچکی ازجیب خودبیرون 
آورده شروع بزان کرد وظولی نکشید که ماررا ازسوراخ دیوار بیروت 
آورد اماآن كنوع مارآ بی بی‌آذیتی بودبءدهم از کیسه خود انواع‌مارهای 
" موذی را ببرون آورد و نمایشپائی داد مارهارا باصدای نی برقص میآورد 
على روی دم بلند. شده وتنه خودرا براست وچپ باآهنك نی حر کته»یدادند 
مار گر آنپارا بدو ر گردت خود می‌پعجید و گاهی همسر ]نپارا دردهان‌خود 
مییزد وبا]نها بازی میکرد بد بپی‌است که قلا دندانپای زهردار [نهارا از 
دما نشان بیرونآورده بود در گیلان مارهایکونا کون سياه وسفید و کوچك 
۱ ودرشت وجوددارد که موجب وحشت. تازه وارد میکردند وای موذی نمستند 
نوع خطر ناك ماړدرایر ات نوعیازافمی‌است که موسوم‌است بها رگرزه‌این 
مار بسیار الاك ات میگویندا گراسبی سپواً باواذیتی برساند باجست وخیز 
های زیادی تامدتي اسب را قوب میکند . 
حیوانات یلان شایستگی ۲ نرا دارند که راجم بآنہا شرح مبسوطی" ` 
داده شود ولی‌این شرح را قلمی غير ازقام من باید به تحریر آورد. عیب 
بزرك "حصیلات رو سيه درمدارس‌فتوفی این بود که در بر نامه جائی برای‌عاوم 
طبیعی نگذارده بودند ووقت محصلین بیشترصرف یادگرفتن ز بانهای یونانی 
ولاتین میشد وعلوم طبیعی‌رادرمدارس‌مخصوصی تدر یس‌میگردند بسی تاف 
داشتم 4 درموقم اتامت درایران که غالبا انسان درز ند گا نی باطبیعت تماس 
دارد اژاین معلومات ای هره بودم علوم طبیعی برای من کتاب سثه ای بود 
حتی‌اطلاعات |بتدالی هم از آن نداشتم .گیلان از حیث انواع شکار بر سایر 
ایالات ایران بر تری دارد زیرا که آب و نباتات گوناگوت در آنجا بحه 
وفورم‌وجوداست : فضای مرداپ انز لی بمنز له موزة ط ورشناسی‌است در نجا 
انواع مختلف طیور[ بی‌را باستثنای مرغ غواص میتران دید مانندمرغ سقا و 
كاك وغازواردلك وحواصل وغیره . درمزارع بر تج مرغ یلوه و در جنگل 
قرقاول فراوان است ازه‌رغان شکاری کر کس دیده میشود که با کردنعریان 
درساحل بعر غزر درطیران وسر گرم شکاراست ازچهارپایان وحشی‌شفال بحد 
وفور وجود دارد محض اینکه هو رو بتاریکی میرفت در حوالی قنسو لخانه 
کسر تآ :ہا آغازمیشد وبدون خستلی نا نو دیکی صبح بز وزه کشیدن ادامه 
میدادند کفتار ورو باه‌همز باددیده میشود ولوترها (سك ٣‏ بی) بواسطه‌فر اوا نی 
ماهی سبپولت تعش میکنند در کوهستان مشجر انوا گوزت و لوسفندان 
وحشی برای شکارموجود است حیوانات سیم نیزازقبیل ببر .ونك و گرك‌در 
کوهستان وجنگل هستند ببرازنواحي مجاورقتقاز وماوراء بعرخزر بگیلان. 


مياد #نی‌درموقعیکهزمستان آن نواحی‌سعت شود بنواحی گیلاں روی میآور: 
پوست این حیوانات در گیلان چندان پهائی ندار د وما توانستیم ازانواع آنها 
یه کنیم 7 همین چند کلم4 «رای آهریف گیلان کافیاست و برای شکار چیان و 
صیادان ماهی مدز ل بپشت بر نعمت است امامن اقر ار میکنم که نه آن بودم و 
نه این وقط از گردش باتفنك خوش بودم و بندرت اتفاق میافتاد که‌از گردش 
باشکاری مراجعت کنم . ميل داشتم که صبح سیارزود بطرف مردابی‌حر کت 
کنم مرداپ در گیلان زياد دیده میشود که مم ولا ثرا استغرمیکو بند دراین 
جاها شکاره‌منو ع است و سا 4 اجازه دار ندشب درتاریکی, کەن که 
و همینکه هوا کمی‌روشن شد مرغابیان را شکار میکنند شکارچیان در قاين 
آهستند ومرغابیان بااطمینان .قاين نزديك میشو E‏ و میتوان سپو لت بث کار 
آنپایرداخت . گاهی‌هم بادر شکه درساحل دریا فردش میکردم وتبری بطرف 
ارد کہا که در چندمتر فاصله درروی در بااستراحت کرده و دند رها میکردم . 
این نکته راهم بایدتذ کار دهم که شکارچیان از بیانان من تباید اطمینان حاصل 
کنند که میتوان بسپولت چنته شکاری را بر کرد باکه مقصودم این است: که 
عاشفان شکارمسکن است باسانی بمطلوب برسند . دوموقم را درخاطر دارم 
که «رخورد باشکاردر موی تأثری داشت . یکی آنکه روزی با اتوهءبیل در 
کذار سفید رود که جاده + وخم زیادی دارد گزدش میکردیم غفلتادر چی 
که زیر آن‌دامنه براز خاری بطرف دره ممتد بود :رو باه آ بی‌ر نك بسیارقشنکي 
بر خوردیم این حبوان که شاند بواسطه در شد کی اتومبیل خمر ه شده بود 
اعظه‌ای بجر کت ماند قراقی که بپاوی شوفر نة نود فوراً ابر ون جسدو 
تیری بطرف‌آن انداخت ولیمن !دای بیرون آوردن تفنك فرصت تیر اندازی ۰ 
نداشتم خلاصه روباه که شارد از تیر قز ان مجروج گر درد در خارسنان تاد رد 
شد وهر قدرما بجستجو پرداختيم نتوانستیم او را بدست آوریم و خانم من از 
آقدان آن اظهار تاف زیادی کرد ۳ 
یکروزهم بارفین با وفای خودم حاجی ابر اهیم از قو نسولخانه بعزم 
گردش یرون آمدیم ودر فاصله کەی از قنسو اخازه در کنار جنگلی که فرقاول 
۱ ریاد داشت توقف کردیم ميآ تچ من درچه موضوعی‌فکر میکر دم که متو چه 
اطراف نبودم نا گاه‌دیدم ر نك ازروی حاجی خر دده ودر اچایت ضف و «ستی 
رت خودر | با گاو (ه برهي کند زیرا که تفنيك های ما برای شکار قر قاو ل ا 
ساچمه: بر دود حاچی بدون اینکه حرفی دز اد باسر خود اشاره بطر فى کرد من 


ديدم تقر یبا در فاصله۱۵ متری گراز قوی هیکلی در عالیکه چند توك هدر اه 


۳۲ 


داشت دندانهای خودرا با درختی تبزمیکرد واژدهانش کف بزمین مير بخت 
خو شتا 4 باد از طرف ما نمیوز ید که گراز بوی مارا حس کند و احظه ای بعد 
با تو له هی خود براه افتاد وازما دورشدهمینکه فاصله زبادی ازماییدا کرد 
حاجی بز بان آمد و گفت بتعیر گذشت از خطر جستیم زیرا که گر ازماده وفتیکه 
بچه داشته باشد بسیارخطر ناك است و بی ندارد که‌بانپایت بیبا کی‌بانسان 
حمله ورش ود دندانهای گر از بلند ونوك تیزاست ومانند حر 4۱ خطر نا کی‌است 
گاهی دهقانان دنا نپا ی [نرا بشکل صلیب درحاقه‌فلزی متصل کرده ومانند - 
ەو رذ بگردن اسپ میآویز ند 0 درخاطردارم که روزی دوتوله آراز برای ما 
["وردند که خیلی کوچك و بدنشات خطوط نوارما زلد سفیدی داشت.چون‌این 
حیوانات درطویله پرورش میا فتند زود رام شده وغالباً بدیدنآنها سر گرم 
:ودم و با اسیان نیزا نس گر فته بودند و هروقت که ما ميخ واستيم با .درش 
حر کت کنیم مخواستند همراه اسیان یایند وناچار نهارا فهر | بطو یله ۳1 
۳/۹ ندیم زیرا که ابن اوغ اسکورت در بر نامه تشر فات = روج قنسول 
پیش ی ده رود خلاصه همینکه بزرك شد زد بباغ سبزی کاری‌مأحمله کرده 
و [ را و بران میکردند وما ناچار ] نپارا کشتیم و ءز شغالی را دم برای ما 
آوردند که مدئی ] ترا نکاهداشتيم این حیوان کاملا مانوس شده و با سکیا 
بازی میکرد نام[ نرا گیلان گذارده بودیم اما روزی دیدیم که گیلان غريزة 
وح شیاه خودرا بروژداد و ازدبك بود یکی ازرفتای کوچك خودراخفه کندو 
ما مجورشدیم که ]ترا تبعید کنیم باری بطوریکه قبلا هم اشاره کردم من 
روحاً شکارچی نبودم وتفنك برای من نپا زه ای بود که پس از ساعان طولافی 
کاره‌ای دفتری از خر من کاغذها کناره گرفته در ببر ون شهر گر دشی بگنم 
منْظر هة گیلان با منافارسایر بالات ابران بکلی متفاوت است درسایر 
ایالات همه جا درروی فلانهای مرتفم رنك زمین درزیر آفتاب سوزان مایل 
بزردی وشبیه است بپوستآهو. حبات‌ظهور و بروزی‌ندا رد مگردرفواصلز باد 
عى درواحه‌ها که منظر ه سبژ آن جالب وجه است آب و سبزه در نظار ایرانی 
عو امل اباد سه‌ادت چاودا نی بشمار میر ود و با هیچگو نه منظری ۳ بل مقا یسه 
سەت بپمان اندازه که ما از يك چیز نادرا اوجود که يا اشکال زیادی بان 
رسیده باشیم اڏت هیبر م ایرانی ھم ساعتها در کار جو بار و سابه درختی 
بخوشوقتی بسر میبرد نوهت وطراوت باغهای ایران مر بوط است بمهارت و 
استاد که آب را بانظم وترتیب در[ نهاجار نی ساز ندگاه ی آب در جدولهای 


۱۳۳ 
کوچك قعنت که با آجرهای کاشی میناگی ساخته اند روان اس و کاهی دم 
درسطوح درو سە تما E3‏ وض و استیخر نمایشی دارد حوضها در رمینهای 
بست 0 بلئد که مخصو صا بشکل پله کان‌درست کرده اند قرارداردآب با بد‌همیشه 
برای تکمیل منظر و تفر یج خاطر درز بر نظر باشد طمیعت در چنین آسایشگاهما 
در ميان چپاردیوارمحبوس است وحالت آزاد واختیاری ندارد . هرچه‌در [ نیجا 
دیده میشود حاصل دست انسان است که مطا بق اقشه وسلیقه خود تنظیم کرده 
است ۳ بقذر آمکان‌سرور آورو شاط انگیز باشد اي مناسیت ست ياد آورشوم 
که کلم بار ادی (بارادیس ت فردوس) ی شت از ایر ان باستان او سط 
ربان عبری پما رسیده است این پار کہا ازرمانپای سيار قدیم در ابرات 
رورش میداده آنه ۱ مالك آن شواند از لذت شکار کردن ۵م ر هور باشد ۲ 
از طر فی هم بايد دید که تفرذ عرب دراین مورد چه کرده ست 1 مامیدا نیم 
که ايران وس ازقبول اسلام توسعةً زندگانی شور نشنی را باعر اب مدیون 
است ساختن شهر ها نه فةعط :رای احاطه و حفظ عمارت سلاطین وامر اء :وده 
بلکه‌حچر ههای آن هم بمنظور تجارت وصنعت بکار میرفته است میتوان فرض 
کرد که اعر اپ فانح که ] نپارا ایرانیان با بان گرد وسوسمارخوارخطاب می 
کنزد در تأخت ونازهای خود این باغهارا دسند یده ودر lT‏ ساکن شده اند 
و ود مطابق انيه مسا نی باشکال‌هندسی منظمی در آورده باشندا لته من 
بطورقطع دراین باب اطلاعی ندارم این فکروقتی از خاطر من گذشت که 
شرحی را در کتابی میخو | ندم که برادران تارو. ۲۵۲۵00" در وصءف 
باغپای مرا اش اوه :وداد ۳ توصیفی که این کتاب ار باغهای هو[ کش 
میکرد با باغپاگی که من در اصفهان وتپران و کاشان وغبره قرلا درده بودم 
مطا بقت‌داشت . 
بعضی هم گفته اند ک4 منظر ده فلاتپای مر فم اير ان بواسطه ه-وای 
خشك و صاف در ارتفاعات زیاد دور نمائی را مايش میدهد که اطر اف آن 
2 شفاف ور نکهای آن محزأ ومتمایزاست وشاید همین دور با در اه فرشپای 
ایرانی تا نیرو دخالت داشته است از ] نجمله است ر . پ . پوادبار .۲ .8 
۰ ۹( " که در کتابی بعنوان ( در چپار راه جاده های ايران ) 
أبن شرح را نو شته است و لی باید 29 وا وٽ ما راج قر شهای تاره 
است ونمو ای موجود نیست که بیش از فرن۱ باشد راست است که‌مینیاتور 
هاي ٣‏ نپا وما اجاره مید‌هید که از این حدود تاریعی چلو تر «رویم ما ایب 
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مبئله هم مسلم است که بەت 1 1 نی ذربك گذشتة بسیاردوری ذو طه وراست 
و امیتوان در روابط نقشه ها و رنكه آمیزی فرشپا با" دورنبای طبیعی فر ض 
مثبتی کرد. ِِ 
ز ند انی روستاثی 
دزهرحال قدرمسام این است که اگرچنین فرضی‌واقعیت داشته باشد 

این نقشه ها ورنك آمیزبها نیا امس ی ازدورنمای گیلان اقتباس شده باشدز را 
که در اینچا طبیعت بسیار متظاهر و [راف اشت کناه درا نها راو و خوسر وه 
0 ج هیچگو نه نظم و ترتیبی ایست و همه‌چار | تصرف کرده است در گیلان ‏ 
انسان بایددا"ما باطبیمت مبارزه کند دهقان هیچوقت بدون داشتن داس بمزرع» 
نمیرود زک لازم است پیوسته درمیان غاف زارراهی برای خود باز کند 
درمزارع باید باشدت با گیناهپای‌خودرو بچنگد و[ نهارا ربشه کن کندم‌چاری 
آب هم | گر جزئی‌غفلنی بشودفور از عاف‌مس‌دودهیگردد. در اینجا یاه خودرو 
در کمین است نا کوچکترین زمینی را که از نظردورافتاده است‌تصرف‌نماید. 
خلاصه ز حمت بزادع ژیاد است دهةان گيلك شعری میخواند که معنی رن این 
است : بپارمیاً ك وبا اوسه م همراه است : : پرورش کرم ابر یشم کار ذردن 
درمزارع بر نج فکرم‌شوقه. مزرعه بر نج کاری ١گ‏ ر بموقم تصفیه و مواظت 
نشود چندی بعد تولید اشکال میکند زبرا که ریشه کن کردن گیاه‌کار بسیار . 
سختی ابت وچنین مزر عه ای مانند دل معشوقه سیت بزارع وفادار اندواهد 
ماند کرم م ابر یشم نيز ما اد دلبر طنازی‌هوسناك است و تر ببت آن ن وجه ومواظیت 

زیادی لازم دارد ابتدا باید تم | آنرا در کیسهة کوچکی درز بر لباس مماس با 

بدن نگاهدا شت تا از حر ارت دن شفته شود ویس از برون آمدن از م 
نظر باینکه کرم کوچك درخوداك حریص است باید جیره نرا از برك درخت . 
"توت همیشه ]ماده داشت وازهوای ملا م درپناه گذارد و بسا کارهای دة قیق‌دیگر ۱ 
که همه سبکاد ی انجام میگیر د. 

ا بر نج یکی از کارهای اساسی زارع گیلانی است ابتدا نهال 
لطیف تازه رونیده ]نرا نشا میکنند این نهال بتدریج نمومیکند وسرانجام 
زرد رنك شده و خوشه خود را متمایل مینماید . دهقان ؛ س ازشخم زدن 
مزرعه را آب میدهد و پس از آن در گل راه رفته وزه‌ین را اا شمن 
خارها وعلف های هرزه را ازریشه در میآورد و زمین را با غلطك سنگی 
صاف وو میسازد . یه کارها مر بوط دز نان است که نهال را نشاکرده 
وهمه روزه علف هارا ازریشه در آورند همینکه محصول رسید باز زن باید 
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شاتوك را بکوبد وپاك کند تا برنج بدست ید برای اینکار شلتوك را در 
هار نی‌ر بخته واهرمی‌را که‌درسر آن قظمه چوب از ر گی قر ارداردباپاهای خود 
ر کت درمیآورد وشلتوك را میکو ند ۱ ۱ 

موق بر نج کاری‌بی تماشانیست مردان و بیشترز نان دیده میشوند که‌در 
"مزارع خم شده ونهال را میکار ند وغالا سرودهای محلی‌را باآهنك خوشی: 
میخوانند.مزارع بوسیله درختان بابر آمد گی زمین و مجاری آب از یکدبگز 
مجزا میشود . خانه‌های دهکده بهم‌متسل نیست وفواصل ز یادی درمیان ]نها 
موجود است بام خانه باساقه بر نج پوشیده شده ودامنه آن ازسه طرف بطور 
سر آشیب بزمین هیر سد و از طر فی که باز است راه‌روي در آن دیده هبشود 
این خانه هامراپیادکلبه های افریقاگی میانداخت . 
این بناهای پوشالی غالبا اژچندین درخت احاطه شده کهاغاب‌درختان 

توت هستنددهتان گیلك نه‌تنها برراعت بر نج میپر دازد بلکه ربت کرم ابر بشم 
نیز از وظاف ضروری‌اواست در پپلوی درختان کېن نهال دانی‌هم هست که 
در آن پال های کوچك توت دیده میشود ؛ برای تربیت کرم ابریشم «بناگی 
ساخته‌شده که تقر ببابشکل ساختهانهای بدوی‌ومو سوم‌به تلمباراست ودر مجاورت 
خانه‌ و اقم گردیده باغچهسبزی کاری نیزهست که‌در آن انواع سبزیو خبارو کدو 


کاشته اند قسمتی ازخانه هم جایگاه حیوانات است در گیلان خیوانات اهلی" 


کم دیده میشود من در آنجا هیچوقت بگله ای از حیوانات بر نخوردم در 
دعاوی ده‌قانی راجم بحیوانات غالما صحبت از نصف و حتی ربع کاو کاری 
است که دو باچهار نفر بشر کت مالك هستندوهر يك بنوبت باید ازاین گاوبرای 
شخم زدن استقاده کنند درروزهای بازاری مخصوصاً پس از بدست آمدن بر نج 
ويله ابر یشم هیجانی دردهقانان تولید میگر دد و بطوردسته جمعی یاانفرادی 
بطرف شپررشت میآیند در حالیکه چوبی روی‌شانه‌ها گذاردها ند که بدوطرف 
آن زنبیل های بزرك پرازبرنج یا پیله ابریشم آویخته اسث این زنبیل هارا 
بز بان کیلکی چن میگوند پیله هارا مهولا ببقاطعه کاران" که برای نبا 
تم کرم ابر یشم فر ام کرده آند میفروشند . خر یداران غالبا بونانی بودند 
که در رشت بنگاه‌های داشتند و کرم بیله را در کوره های مخصوصی ۳ 
حرارت کته وابریشم آنر | درطشت هائی که برای اینکارداشتند بازمیکرد ند 
دهقان گيلك استتعکام بدنی زیادی ندارد زیرا که پشه مالاریا در م-زارع 
باتلاقی بر نج کاری ز باداست ودهقانان عموماً بان مرش هبتلاهستند | گر چه 
بمرورزمان از تب معاف شده اند ولي ارمالار یا در[ نپا باقي است و هميشه 
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زردر نك وضعیفا| CH‏ | گرچه‌طبیعت با گياك مساعدت کرده‌ودارای آب‌فراو انو 


آفتاب‌وزمین حاصلخیز است( بر عکس‌سایرا بالات بران کها نسان با پدتلاش‌زیادی 
بکندنامعتصر آ بی برای‌زر اعت تیه کند) و ای‌اهالی بواسطه آب‌وهو ای بدهموشه 
سست و ناو ان‌هستندضرب ا لمشلی‌هم درایران‌رایج است که میگو بند |اگرمرض 
میخواشی برو بگرلان.ازرشتیهائی که بوطن خو ددلیستىگىی دار ندشنیدم که‌میگفتند 
این ضرب‌اامشل درست نیست وصحیح آن این است : اگر مرز میخواهی برو 
گیلان ومةصود ازعرز واک زمین های مزروع است . بپرحال من‌قاضی 
نیستم که دراین نوع مشاجرات دخالت و قض-اوت کنم و یقین دارم که زارع 
گیلك توانائی ندارد که بشخصه از عهده وظائف خود برآ ید باین دلیل که 
همه ساله درموقم کارهای زراءتی‌اشخاص مزدور از غلغال که ولایتی‌است در 
۰ کیاوم‌تری جذوب غر بی گیلان ودرفلات مر ی واقم است برشت ميا شد 
و در کشت و برداشت محصول بدهة) بان کومك میکنند . خلخال بطورکافیاز 
مزابای‌طبیعت بپره و رنیست وسکنه آن‌همیشهدچار فحطی است . درم و آعیکهشرح 
مسافرت خودرا باکاروان از تبریز بقزوین درماه مه ۱۹۱۸ خواهم داد بارهم 
راجم بغلغال صحبت خواهم کرد . باری اهالی خلخال برای‌گربز از قحطی 
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هنه ساله بطر ف گیلان‌روی میآور ند واین خود يك هو 4 اجتماعی la‏ بل‌کاوشی 
است که من فرصت غور در آنرا نداشته ام . مین تاریخ ایت مماجرت 
فضلی شابان توجه است و امیتو ان فرمید که در صورت ابو دن کومك خاغال 
گیلان قبلا چه میکرده است . ممکن اس فرض کرد که این مپاجرت اا ای 
ها بگیلان .ازموقعی شروع شد که بر نج کاری د رگیلان توسعه یافته است یعنی 
دراواسط قرن ۱۹ که ابران دراوضاع اتتسادی تضیرشکل حاصل کرده است 


و درصدد بر [مده که. برای مازاد محصول‌خود مدخلی پید| کند |لبته این توسعه 


اقتمادی از وقتی شروع ش که خط آهن قفقاز واسطه انتقال محصول ابران 
بظذرف بندر باتوم وبحراسود گردیده است وپیش از آن این عمل با زحمت 
ازراه کازوآنی تار یخی که ایرانرا بطرابوزان اتصال میداد صورت میگرفت 
وأز ميان کشور ارمنستان عبور میکرد . لازم است بوضع اجتماعی ثیلان ۵م 
رسید گی‌شود که[ با «چمعیت آن درطی قرن ۱٩‏ اضافه شده با تقایل با فته است 
بد تا نه این رسید گی‌درابران عدم اطلاعات مکفی‌احصالیه بر مرخورد , فة 
بظو ر کلی میدانیم که جمعیت گیلان بواسطه پیش مدهای تار ینغی‌نامساعد رو 
بتقصان رفته‌است . با فقدان احصائیه میثو ان بدفاترما لیات ارضی گیلان مر اجمه 
کرد ژ یر که چنین دفااری بواسطه ھ.کاری مستوفیان که مأموریتشان برای 
إاخذ مالیات موروثی‌بوده روشن آر واطمینان بخش‌است واین‌کار برای جوانان 
محصل حقوق درنوشتن تزه‌ای خود موضوع بسیار خو بی‌است باره‌ای از این 
جوا نان راجم باين موضوع مطالب سودمندی جم آوری خروم و «-اعث 
شناساتی شور خود شده‌اند . این نکته‌راهم باید دانست که مستوفیان درهر 
بیست با سی‌سال بدفاترمالیات ارضی مراجعه کر ده و[نهارا برطبق مقتضیات 
زمان واوضاعآن اصلاح میکردند و بام‌طلاح خودشان بنیچه جدیدی تنظیم 
میکردند وچون بپتر اژاین دفاتر مدر کی دردست نیست بايد ارزش [ مارا 
دانست وبا مطالعه دقیق تایح مفیدی از ]نبا استغراج گرد . 

اگرچه مزارع بر نج کاری گیلان مرا از مطلب دور انداخت و بدون 
اراذه در مبحث جغرافء ای انسانی وارد شدم ولی ابراد ان مقدمه‌را برای 
خواننده خالی‌ازفایده ندانستم اکنون برمیگر دم بجذرافیای اختصاری‌خود و 
راجم باختلاف اساسی گیلان‌با فلاتبای مر تفم ایران صحبت میکنم . درداخله 
ایران خانه‌های منفرد ومتفرن‌درمیان مزارع دیده میشود واجته‌اعات دهقانی 
همه جا دريك محل تشکیل يافته و تقریبا با زمین اختلاط حاصل کرده است 
زر اکن انها وما با دنوارهای کل ساغته شده که همر نك زمین است و 
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چوب‌هم نظر بکمیابی و گرا نی کهتر درآ نا بکار رفته است و چون از گیلان 
ازراه شوسه بطرف آپرآن برویم این گفته ما ثابت میگردد . در بالا دست 
" سفید رود قصبه رود .ار يك نمونه گیلکی است ولی چون از 
رودخانه عبور کرده و از ساحل. چپ بساحل راست +-رویم او لین اجتماع 
قصبه منحیل است که بکلی با خانه‌‌ای گیلانی قفاوت دارد . دراینجا خانه‌ها. 
بامپای مسطحی‌دار ند که با خاك پوشیده شده ودیگرخانه پوشالی و چوبی 
دیده نمنیشود ر نك این خانه‌ها زرد مایل بخا کستری است و چون از این‌جا 
گذشتيم بداخلة فلات ایران وارد ميشویم وبا جنگل وسکنه‌آن وخانه‌هالیکه 
کلاه پوشالی برسر گذار ده ونواحی افریقارا بعاطر میآو رند وداع میکنیم , 
جر يان آپ بتدر یج کم میشود و بجاهائی میرسیم که بکلی‌ناپدید میگردد ازاين 
پس سیستم قنانپای زبرزمینی دیده میشود یعنی ] برا از منبعی با کمال زحمت 
و احتیاط بوسیله مجاری حفررشده درزیر زمين به مزارع میآورند وسرچاهها 
. راپوشانیده| ندنا از تبغیر آب درز یر اشعه سوزان آفتاب جلو گیری شود. بگانه 
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وسیله اساسی رة فی ایران و تنا وسیله اضافه کردن جمعیت آن دا کردن آب 
است ا وان اراضی ۱ بپناورقا بل کشت‌را زراعت کرد وفقط از طر يق | آنباری 
.امت که میتوان ازدیاد نوش ایرانرا تأمین کرد . عقیده من اشخاصی که به ' 
ترقی کشورخود علاقه دارند اگر ازایتراه بتوانند خدمتی یهن خود بکنند 
پیشتراز هر نوع بر نامه بسیارقشنك میپن خواهانه خدمت خواهند کرد (۱) 
تردیدی نیست که در گیلان هم کاره باق کردنی ¿ سیار است نا تر تیب 
آییاری: بر اساس صحیخی فرار ۳ . البته تباید کارهارا بطبیعت وا گذارد . 
درصور تیکه بانلان‌ها نك شود ونا کشپالی حفر کنند وچاده هارا شاز ند و 
۱ خازها و علفهای‌بی مر را از ر یشه در آور ند میک نات محص ول گے لان دو برابر 
شود ودرعین حال باید ا دی جنر بر وز ند ون قطنم اشحار 
و تغلیه جنگل شوند . 
زهت ا مر بوط است بامتباز حاصل‌خیزی زمین .درا [ اعدا 
تباتات بطور بو یی نمی رو آیده و گیاهان pe ETS‏ متصل‌شده بتنه درحتان 
٠‏ فشار و اردمیآور ند. مز ارع در رنج که خوب شم خورده و حتاضر است 
زحمت دهقانرا جبران کند نیزشکوهی‌جداگانه دارد' اما منظره ایر ان‌داخلی 
دارای افق وسیم وچشم اندازهای بسیار دور ودرعين حال یکنواخت 8 
و.هر قدر چشم جستجو کند چیزی پیدا نمیشود که در روی آن توقف 
کند ‏ -رعکس گیلان که پرده‌ه-ای ضخیم سبزه پیوسته در جاو نظر است . 
حضورانسان‌هم درآ نجا بیثتراحساس میشود واين مسئله‌را میتوان ازدودآبی 
رنگی که‌از خانه‌های‌معفی درمیان‌در ختان‌متصاعد میگردد استنباط کرد. دراشعا 
جریان آپ کند و همیشه گل [ لوداست و لی‌جابجااستعری دیده میشود که. از 
نیزاریمحصورو آب آن‌صاف و بمنز اه[ ین بزر گی‌است که‌در آن آسمان‌صورت 
(۱) قبل ازجنك بزرك دولت روسیه پیشنهادی تهیه کرده بود که آب‌کارو نرا 
که‌سر چشمه آن‌فاصله زیادی‌اراه.فپان نداردبزانده‌رودآورده برحاصل‌خیزی 
اراضن این شهر بیفزاید اما دولت انگلیس با این پیشنهاد مخالفت کرد این 
موضوعر | مسیو کر ستو: تس در بادداشت خود ۳ RE‏ است با اننکه دو لت 
روس حاضر شده بود که متخصصین این کار از نگاستان دعون شوند دو لت 
انگلیش‌مانم اجرای آن گردید واین پیشنپاد مفید برای همیشه بدون اجرا ماند 
مترجم مب : خوشیختانه | کنون شر کت ايرانی :رای اینکار تشکیل و 
: شروع بکار ر کرده‌است و بطور یکه پیش بیئی‌میشود بس‌از مدت کم ی آب کوهر نك 
بطرف زایند‌رود جریان واه يافت 





T= 


۱ تاره خودرا می بیند کمی دور ثر پل مد بی است که در روی رودخانه واقع 
وقوس خودرا. بشکل بیضی موهوم‌ی در آب منعکس کرده اس تدری رود 
بءجوطهای هیر سیم که يك امامزاده با[جرهای سیزر نك خودنمالی‌ميکند 
اين جا مقبره یکی‌ازامامان است که نسیش بعلي خلیفه وداماد پیغمیر میر سد. 
در گردش‌های پیاده بیش‌ازدو ياسه کیلومتری از قونسواخانه دور 
نميشدیم و لی‌هروقت هر صتی‌دست میداد. بانرشکه با سوار براسپ مسافت 
زیادتری طی‌میکر درم بیشتر این کردشها باین‌منظور بود که محوطه قنسو لی 
را خوب بشناسیم خانم هن نیزدراین ر دشبای‌دورهمر اه :ود و ازدیدت 
مناظر طبیعی قنك سر گر هیشد ۳ 
گر دش در محوطه لاسو ای ۱ 
مادررفتن بحسن کیاده رغبتی‌داشتيم در lei‏ لیانوژو بر ای هيه 
خاویار بنگاهی دارد . در انزلی هم نگاهی هست برای تهیه مافی کان 
colin‏ ) نوعی از ماهی که گوشت آن رد وخوش طم است ( <سن 
کیاده درسی کیاومتری انز لی‌دردهانه سفید. رودواقماست ما بادرشکه تا 
دو کیلومتری انز لی‌میرفتیم. درآ نجا تنیکا Tzoika‏ منتظرما بود (دستگاه: 
قلیه که تاه اسب حر کت میکند ( بمحض ورود در آن نتس ته در ساحل 
دریا راه می ودم ومناظر بسیارقهنك طبیعیر | تماشا میکردیم از عم 
چپ دریای بىر نلگ سطح برچین خودرا نهاش میداد واز سمت راست 
مزارغ حاصللعیز که درختان جا بجا [ نها را قطع کرده خود اما ئی میکردند 
در مقا بل کوهی :ود 1 خود را از پشت جنگل نشان میداد ونو به و 4 
صحئه های جدیدی درمقابل‌ما با میشد واز تماشای آنا لذت میبر درم در 
فصل بهار بنفشه زمین را بارنك جالب توجه خود مفروش کرده وهوا را 
عطرا کین میساخت منظر ه در بای خزر سیار کور نده وجذاب آست امواح 
آن که پیایی بطرف ساحل می [ بد «چرخپای دستگاه ما بر میور د اردكث 
هاوانواع مرغابی‌در نزدیکی‌ساحل دردریا شناوری میکردند و پرهای!لوان 
قشنك نا درپر تو اشعة آفتاب درخشند گی وجلوه خاصی داشت کاهی ۾ 
صیادی دده میشد که قلابی‌در آب انداخته و کمن حر کت در آب‌استاده 
وبامواح نظر دو خته است نا گاه باحر کت مخصوصی قلاب را بااطمینان از 
آب بیرون میانداخت وماهی‌درشتی درساحل برقاصی‌مییرداخت در عرض 
راه احظه‌ای هم در رك بادو واتاگا Vataga‏ دی درجاهای ذرعی صر 
ماهی‌توقف مختصری میکردیم درهر يك ازاین محل ها تفر با ده تقرصیاد . 


ا“ 


تور زندگانی میکردند لزازم مامی گیری ز بادی درانبارداشتند و کشتی 
[نپامیاد له میشددو باره. برامادامه میدادیم از گنتگو کردن با[ نپااحساس 
میکردیم که درروسیه هستیم سر کار گران باتلفن عبور مارا بحسن کیاده 
اطلاع مداد ند بچه های کوچك بومی عقب درشکه میدویدند و بز بان‌تر کی 
فر بادمیز دند الله ساخلاسین (خداشمارا حفظ كمد ) 
روزی‌دریکی‌ازاین بناهاتوتفزبادی کر دیما بامجشن کار نا وال بودر وس 
هائی که در[ نجا مودند از ماخواهش کردند که مختصرغذائی بخوریم‌غذای 
مطبوعی آوردند که از مر اسم معمول قدیمی‌این چشن‌است و موسوم است 
به بلینی y‏ "81 وبمنز لە کلوچه‌ایست که از کر آب کرده با آردگندم‌سياه 
هدرز زد و با کرم ترش ميخو رند خاو باروماهی[ز + وماهی‌دودی‌هم درسەره دوك 
چون این کاوچه هالذپذ ومدز با نان مر بان‌هم مور بود رد که قسو لو خا نوش 
سفر ٥‏ نهپار | ردیر فته| نداصر اری‌داشتند که ماز بادتر بور :م وماهم بثابر خو اهش 
ماز بادروی کردم و بسیموجب تا ف‌شد که همین کلوچه هارا درحسن کیاده 
بطرز بهتری برای مافراهم کرده ودرپارچه ای گذارده بودند که گرم بماند و 
مااز خوردن نها محدروم ما ندیم واجبازاً بشکم برستی‌خود اقرار کرده و lie‏ 
کردیم که میز بانانی که درراه ازماپذیرالی کرده بودند اعتر اضی نشود ۰ 
پس‌ازقدری استراجت ازمنزل بعزم گردش بیرون آمدیم موسیو اس 
مد بر بنگاه از روی رغبت ”مام موسسات را رما فشان داد که هههخوب و 
درنم‌ایت نظافت بودند . احیا تاا گرماهی‌خاویار تاژه ای میآوردند ماهم برای ۱ 
"ماشای تهیه‌خار یار درعءمل حضو ر پیدامیکردیم ماهی‌خاو یار بسیار درشت و با 
۱ يك ضر بت سحت چکش‌چوبی گیج مشود آمانمیم‌یرد ودر =| لیبکه هنوز زرنده 
است شکم ù1.‏ را میشکافند و کیسه‌ای که شامل چندین کیلو تم است رون 
میآورند وازغربالی میگذر انندخاو پارتاژه‌را !گر کمی‌نمك بزنند مطبوعترین 
غذا هاست و خوش خورا کہای اروبائی لدت [نرا نچشی-ده اند پول مودان 
Paul Morand‏ دراین باب شرحی بعنوان نير کمان شرقی نوشته و لذت 
خاو تار تازه را دردلتای روددانوب به تفصیل توصیف میکند ۰ 

۱ کارمن دراین شگاه‌ها متحعصر تصرف اغذیه اف یل رود هر گاه ذکری 
میکنم اراین‌جپت ات که مز با آرایشپاگی که داشت طرزز ند گا ای روسی را 
درمنز ل مات نوازموسیواس‌نشان میداد . میز بان * در نجا فامیل بزر گی 
داشت علاوه بر فر ادفامیل ,ك نیانیای (دایه بچه‌ها) پیروز نی هم که برستاری 


ا 


اطذال را میکرد دراین‌خانواده بودند این مذزل درساحل دربا درمیان جنگل 


2 نایدید گردیده وازهر گونه اجتماع بز ر گی ار کنار بود ۶۲ اما کشتی.ای کوچك 


و کشتی‌های بخارفعدر ساحل للگرانداخته و بوسیلهً خط تلفون تاشر خد روسبه 
ارتباط برقرار بود و بواسطه موجود بودن این روابط کار کنان موسسات صید 
ماهی لبانوزو 1 حساس نا ئی نمیکر دند بعلاو ه اب ان فقط در موقم صید ماهی 


باين نواحیهآمدند ودرتابستان بروسیه میررفتند . 


انصافا اقرار میکنم که درموقم گردش درموسات لبانوزو هیچوقت ' 
شکایتی از کار کنان 1 نبا نشنیدم کار ها پنوع مطلو ب اداره شده وز ند انی 
کار گر ان کاملاتأمین شده بود . دراو لینملاقات با موسیواس مشاهده کردم که 
دراین مؤسسه بزرك دبستانی برای تحصیل اطفال نیست ازاو خواهش کردم 
که درایجادآن توجهی بکند خواهش‌من پذیر فته شدو نظر باینکه این فکر از 
طرف من با نپاداده شد درموفم تشکیل دستان تمثالی هم بیاد بود من‌از سنت 
باز یل که نشانه نام شخصی من است در کلاس فصب کردند . 

دره‌یان‌تمام امتیازان رژیم‌سابق‌روس درایران که بوسیلهٌعهدنامة۱ ۱۹۲ 
!ن روت و ایران لموشد تنها امتیاز یا نوزو بنام شر کت مختلط شوروی و 
ایران مداومت درعمل دارد واهالی خوش گذر ان پاریس از نعمت خاویار [ن 
بپرهور هستند اما منکه این شر کت‌را سامعا خوب شناحته بودم | کنون در . 
باريس فقط درحین عبور بقوطی‌های خاو پاردر جعبه ]نه هانظریانداخته‌و همین 
قناعت دارم وایام گذشته‌را که ناپدید گر دده | نددو باره بخاطر میآورم. 
۱ در ساحل شرقی انزلی نقاط دیگری راهم دیده ام مانند لنگرود 
"ورودسر وخرم]باد وچالوسوغیره . منطقة صیدماهی لیانوزو درچالوس ‏ 
بانتها مر سد یعنی تقر یبا درسرحد مازندران. ازاین جا به بعد محوطله " 
قونسولی استر ۲ بادشروع مشود مناظرقسمت شرقی سواحل بح رخزر, رای. 
تقاشی ازدلتای سفید رود بهتراست . دراین‌جاجبال بدر یا نزدیکتر وجنگل 
متدر جا ازدامنه ازول کرده‌ودرامواج دریا منعکس میگردد کوه پاره‌های 
عظیم | لجثه از کو ء بساحلآمده و خلیجهای کو چك تشکیل‌داده اند مسافر ینی 
که بسیاحت ایران ميآد غالا بدیدنآ نارتار یخی اصفهان وشیر ازمپروند ‏ 
واین نواحی را نمی بینند از سیاحان فرانسه که اخیراً بایران مده اند 
٠‏ تضمأ واتلن 20001150 1۷ پدیدار این‌منظرة دار با موفق گردیده است ودر 
کتاب خود که بنام (ایران پیر کت) نوشته راجم باین‌منظرم شرح مفصلی . 
و وگن کر ده اس ۰ ۱ ۷ 
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شهر کوچك لنگرود سابتا پایتعت یکقسمت گیلان بوده که سابقا, 
موسوما ده به بيه ,س نی :طرف سفیدرود مواعی که من بسیاحت این 
شهر پرداختم بیش ازچندخانه قدیمی در آنجا وجودنداشتاما] ثار باستانی 
در آن دیده میشد مانند درهای چوبی که باشیشه‌های الوان بشکل‌موزائيك 
ساخته شده بود من یکی از نمونه های آنرا برای درست کردن‌باراوان 
خر بدم.درمدخل مسجدلنگر ود حکمی ازشاه عباس کبیر درروی قطمه‌سنك 
مرمری باقی است . مفاد این حکم «.نوع داشتن اهالی از جنك خروس 
است . شایداهالی بنك خروه‌ها اشتیاقی داشته | ند .درهمین ۵س جددو قطعه 
پارچه دست دوزی قشنگی محفوظ است که دوشاه‌زاده را سرتاپانمایش 
میدهد . درحوالی شهرانگرود باغ بسیارز یبا ودلگشائی است موسوم بیاغ 
دیو شل که متعلق است بغانوادة منجم باشی . در لاهیجان مزارع چای 
دیده. میشود . او لن متخصصین چای کاری‌چندنفر گرجی بودند که‌از حوالی 
باتوغ (در7 ا هم کشت چای مول است) با نچا مد اد بعد هم چندنفر . 
چینی را برای این 9 استخدام کر ده ازاق آوزدند ےار آر یت 
آن در گپلان از 1 بتکارات شاهز اده کاشف السلبطنه است . 

۱ 7 درهر کقوز امالی يك ناحیه موردامتهزا واقم میشوند در گیلان 
هم اهالی انگرود را اا میکنند در گیلان معروف است که روزی‌بك 
ار ازامالي لنگرود ور کناردر تا میر فت اتفاقا ةط 1 ينه شفافی بر #ورد 
وصورت خود را در آن دید فوراً مظیه ی کرده ۳ به بخشید آقا من 
شمار | ندیدم . 
من برای امرلازمی‌برو دسر چالوس رفته بودم واین مسافرت‌چندان 
ا داقع اشد توضیح | iT‏ این مسافرت برای ملاقات باسالار | لدو له 
:ود که‌بآن نواحی آمده بود تااوضاع مالی خوذرا بادستبرد توهوه کی ؟ ی 
تأمین ک ند قبلا هم باین موضوع اشاره‌ای کردم دراین سفر قضیه مض کی 
۸ رویداد و آن اینست که يك افسر كشك کشتی با داشتن هر نوع نقشه 
لازم راهراگم کزد وما در میان دریا E‏ بودیم خوشبختانه س 
از مداتی قاة ی از ساحل بکشتی ۳3 ما زديك .شد کفدر آن ۳3 
ازکار کران لبانوزو بود وپوسیله‌اودانستیم که ازرودسر :سی فاصله‌داریم 
بنابراین اورا برای راهنهاگی بکشتی پذيرفتيم تابساحل رودسررسيدیم و 
کسی‌رافرستاديم کهتحتیق کردهوازقضیه ما اطلاع بدهد قدری بعدقایقی 
را دیدیم که با پرچم روس از رود خانه ای که در نی زار نا پدیه 


ا 


گر دیده بود امودارشد وفرستایا بامباشر کر ك بکشتی آمدندو گفتند که 
شاهزاده پس از ٣‏ نکه از تصمیمات سخت قونسواخانه گاهی یافت پولی 
را که ازصندون كمرك بنوان قرض برداشته بود پس داد من فوراً ٻاين 
فکر افتادم که نظیر این سر گذشت را در کتاب جاودانی حاجی بابای 
اصفپانی دیدهام . 

مسافرت من‌هم بچالوس باخوشی بر گزارنشد من بوسیلةٌ یکی از 
کشتی ای لیا و و بآ نچا رفته بودم تااغتشاشی که دربنگاه مانگوبی‌بروز 
کرده بود اصلاح کنم .ده نةرقزاق روس نیزهمراه برده بودم و چون به 
چالوس رسیدم کار گران بو می که موجب اختلال‌شده بودند همه را احضار 
و صحبتبای یدید آمیزی کردم آنبا نیز محر کین توطته‌را نشان‌داده 
و بمن اطمینان دادند که بکارادامه دهندمنیم تصمیم گر فتم که محر کین را 
توقیف کرده ودرمراجمت تحویل‌زمامداران‌ایرانی بدهم بنابراين آن‌هارا 
در تحت محافظت قزاقات فرارداده ورفتم بسیاحت این گوشه که تا کنون 
آن را ندیده بودم ویکساعت بعد بر گشتم بکشتی‌ومعلوم شد که پس‌ازرفتن 
من جمعیت کار گران بقزاقان حمله کرده و اشخاص تحت الحفظ را آزاد 
کرده‌اند قم‌میدم که خبط کرده‌ام ومیبایستی آن‌هارا بکشتی فر ستاده باشم 
که ازساحل دور و کار گران جرت نمیکردند که بآن‌نزديك شوند وچون 
وت | نستم آژاین پیش آمد صر فنظر کنم ودر چالو س هم تماینده حکومت 
نبود که بآن مراجهه کنم بناچار بخر م۲ باد رفتم که مر کزاداری تنکابرن و 
چالوس است بد پختا نه همینکه ا نجا وارد شدم فهمیدم که حکومت برای 
اجتناپ ازملافات من باایت پیش[مد فراراختیار کر ده است پس به‌منشی 
اول ایرانی که همراه من بود دستور دادم که بادداشت‌سیعتی باو بنویسد و 
وف کید کند که کار گر ان بلافاصله باید بکار مشغول ومقصرین توقیف گردند 
وخود منشی رام امور نمودم که برودوحا کم‌را شر جاهست بیدا کرده‌یادداشت 
را او رد هد و بطرف رشت حر کت کردم بطوری که منشی پس از مر اجءعت 
بمن گز ارش داد حا کم جوان بی‌تجر به ومنتظرچنین پیش آمد فون| لماده‌ای 
بود . و تصور امیکرد که با چنین فشاری باومر اجمه شود. . چون امور [ نا 
:سب ظاءر صور تی بخود گر فت و کارمانکوبی اصلاح شد واساس قضیه‌هم 
همین بود من تخواستم قضیه را بزرك و تعقیب کنم |ما این پیش آمد برای 
من درس عبر تي‌شد که قط اعتماد بنفوذ قنسوای‌درزوایای دوردست رشت 
کافی نیت ونباید تصور کرد که حضورمن با چند نفرقران اثرسعر آمیزی 
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خواهد داشث . 

خاطرة تلخ‌این قضیه کمی‌درخرم] باد ترمیم بافت . در [ نجا پارك‌خوش 
منظرو باشکوه سیهداررا دیدم که بسیارتماشائی‌وجالب توجه بودتمام‌ناحيه 
تنکاین به سیپددار تعلق‌دارد این‌مالك بزرك بعنی‌سیهدار درسال ۱۹۰٩‏ رل 
مهمی‌را بازی کرد او بود که بطرف تېران‌قشون کشیدومشروطیت‌رادو باره 
بوجود آورد . قبلاهم ذکر کردم که درموفع رفتن باصفهان قشون اورا در 
نزدیکی تهر ان دیدم سپهداریکیازاعیان با عزم ايران بود و هرچه تصمیم 
میگرفت درانجامآن کوشش‌داشت خواه سر نگون کردن شاه باشد ازتعت 
سلطنت وخواه امور باغبا نی‌وزراعت باشد . بارك قشنك خرم[ بادبادرختان 
زیبای سروومر کبات وساختمان‌های تعیشگاه شاسته وصف‌مشروحیاست 
واگرمن بچا اوس نمیر فتم باهمیت و شکوه آن واقف نمیگردیدم . 

درماه اوت ۱۹۱6 نیز برای‌امرلازمی با خانم بطالش رفتم توضیج 
آنکه در این‌مو قع جنك شروع شده بود وبین اطلاع دادند که یمن الدوله 
حا کم‌طالش مشغول تبلیفاتی‌شده‌است که مخالف بااتحادما وایران می‌باشد 
مدت زیادی نبود که این‌شخس بحکومت طا اش‌منصوب شده بود دره‌وقع 
عبور ازرشت بملاقات من مد ونصور نمیکردم که برد منافع ماکار کند . 
زیرا که دربدوامر توجه مرا جلب کرد وخودرا هوا خواه زبان اسپرانتو 
معر فی‌مبکرد البته این‌قضبه ضامی اموراداریش نبود ولی‌درهرحال خود را 
طوری نشان میداد که دارای روح کنجکاوی‌است ونسبت با گنشافاث غصر 
توجهی‌دارد وروابط بین|امللی‌ر| هم خوب‌درك میکند تحریکاتو تبلیغاث 
اوموجب تعچب.من گر دید وٹصمیم گرفتم که بطالش رف بااو شخصاملاقاٹ 
وصحبت کنم . قسمتی |زمنافرت‌مادر فضای‌مر داب انز لی کشت کشتی کوچك 
بندری‌ماو | واويه شمال‌شر قی‌مر داب که بطالش نز دیگتر بود برد وا[ تخا 
پایدراهرا با اسب‌طی کرد گذشتن ازرودخا نهها که درم‌یرما واقع بود خالی 
ازاشکال نبود و بایستیازجاههای کم عمق عبور کرد بخصوص‌رودخانه دنباچال 
که عرض ودازای موانم نعي بود ناچار بو سیل راهنمائی‌ازآن ۶ور کردیم 4 
سیر کم غق ان مستقیم نبود و بانستی کاملا مواظب راهنسا باشیم که" آهسته 
درجلوی ماواه مرت وامنداد کم در | نشان مداد جر بان آب ھم سر عى 
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ذاشت و بطوریکه مسگفتنددارای شن‌های متحرك نیز هست بالاخره پس از 
دو روز بکر کانرودرسيديم که مر کزاداری ولایت طالش‌وحا کم نشین است 


ازبد بختی‌من ایندفعه هم‌حا کم فرار اختبار کرده بودوچون من‌ا زکارچالوس 


جر به حاصل کرده بودم نمیغواستم خودرا مغلوب نشان دهم شب را در 
کر کانرود بسربرده وصبح قاطرهائی تهیه کرده بطرف کوهنتان درهمان 
امتدادی که حا کم رفته ی وازاین تقل مکان غير مترقبه هم 
ناراضی نبودم زیر اوسیله ای بود که عملیات خشتاریا را از نرديك بینم.. 











بکساعت بعد بد شتی ر سید یم که قصرخان کر کانرود رن رقم هن 
این بنابسیارعالی "وباستك تراشداه ساخته شده ولی در آن وقت متروك و 
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غیررمسکون بودزیرا که مالك آن بواسطه شورشرعایا فرار کرده وبرشت 
رفته بودبعد بجنگل انبوهی‌رسيدیم که راه باریکی‌در آن‌رسم‌شده وپیوسته 
رو بالا میرفت و جابجا از ميان تخته سنگهای بزرك و ریزش کوهها 


میگذشت‌قاطرها ازاین راه‌پیمی نداشته و باقدمپای محکم راه عبور را پید 


میکردنددر بین راه دهقانانی دیده ميشدند که دردنبالگاوهائی که بر پشت 
آ نها با رگذارده‌بودندبطرف دشت میر فتندعاقبت پس اززخستگی‌زیادبدهکده 


آق‌اولر (خانه های‌سفید)رسیدیم . دراین‌نجاخانه‌هاازهم فاصلةٌ زیادی‌دار ند: 


ودراطر اف ۲ نپامزارع ومراتم زیادی‌دیده میشود سابقاً تتسولهای روس 
ایام تا بستان‌را دراین‌جا پس‌میبردنداقامت دراین ارتفاعات درهنگام‌تا بستان 
مطبوعاست من بخوشبختی قنسولهای قبل ازخود حسرت میبردم که فرصت 
د|شتند درمدت چندهفته دورازفنسولغانه ازرنج کارهای خدته کننده فارغ‌و 


باستر احت پرداز نددرهرحال این افکارمانم تحقیقات من نشد ودر نتیجه فپمیدم 


که عاشقزبان |سپر انتوملاقات مرا مفید بحال خودندانسته واثرپای اودر 


کوها نگم شد ه| ست حا کم‌طالش نخو استه بود که مانندتنشولپای قدیم‌ما 


چندی درآن‌اوار بماند وشایدهم ازبیراهه بتهران رقته بود وخلاصه نکه 


راه عاقلانه‌ای را پیش گر فته بود ماهردو بدون اینکه ملاقاتی‌درمیان باشد. 


بمقاصدینکد گر پی بر ده و 

باری[ق‌اولر مر کب است ازچند دهکده که در این ناحیه پرا کنده 
است امادارای هوای روانبخشی‌است چمنهای مینائی و کوهستانی که این 
ناحیه را درجنوب ازخلغال ودرمفرب ازاردبیل جدا میکند منظره بسار 
دلکش ومطبوعی‌دارد . لاچیقی ازچادر نمدی برای ما فراهم کردند و تخت 
خوابپای سفری‌مارا در آن‌جای‌داد ند . غذائی‌خوردیم و تجدیدقوائی کردیم 
وپس ازمختصر استر احتی دراطر اف دهکده قدم‌زدیم محلی‌ر! ما نشان دادند 
"که نرا ژر نال .یور تی‌میگفتند ومعلوم‌شد که یکی ازاشخاص مهم روسی‌از 
اردبیل باینجا آمده وچندی دردریاچه های کوچك آن که شکار بحری‌فر اوان 
داردسر گرم بوده‌است بعد بر گشتیم به آلاچیقو باصر ف چای باهم سفر ان بصحبت 
پرداختیم [ فتاب درشرف وال و آرامشی‌حکمفرما بود ناگپان در دهکده 
صدای وازی باهمان تحر بردلر بای‌ایرانی بلندشد که دراین گوشه روستائی 
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جلب وجه مارا کر دمستخدمی‌رافرستادیم که ازځواننده‌ځواهش کند لحظه‌ای 
نزدما بیایدوازآوازخودمارا محظوظ سارد . 





بر ای توضیح اضانه میکنم که دراین‌سفرموسیو 8 هم همراه مابود 
این وا ابر ان شناس وافعی وفارغ التحصیل دانشکده السنه شر قی . 
سن‌پطرز بورغ بود و ایران‌را در نهایت خوبی‌میشناخت|شعارعرفا نی‌صوفیه را 
بسپاردوست میداشت ومعنی [ نپارا بخوبی میدانست . لباس ایرانی‌را هم 
پسنددیده بود عبائی‌بدوش افکنده و کلاه ایرانی بر سرداشت کمی بعدمستخدم 
مابادرویشی آمه پسازتعارف‌ومر انم معمول درویش شروع بخواندن کرد 
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و لحظه‌ای چندمارا سر گرم نمود بعدراجم باقسام مختلف‌درویشهای ایرانی 
ومسلك وتشکیلات[ نهاصحبت بمیان مد درویش که انتظار چنین‌صحنه‌ای‌را 
نداشت نظر بعطف توجهی که باومیشد 7 نچه درچنته داشت بماتحویل‌داداین 
درویش ویلان درادییات فارسی‌چندان دستی‌نداشت والبته مشتریان بیابانی 
اوهم بیش‌ازاین ازاوتوقعی نداشتند و بغواندن اشعار و دعا هائی که میداد 
قناعت داشتند . دراین‌هنگام موسیو 8 بمیان افتادواشعارعالی‌صوفیانه ای 
خواند ومعنی‌باطنی‌وعرفانی آنہارا شرح میداد درویش بیچاره مبپوت باو 
مینگر يست ومیدید که باحریف عالم ومتبحری مقابل‌شده است ودرتمام این 
مدت درایرانی‌بودن موسیو 8 تردیدی در خاطرش راه انت قات در 
مقا بل این‌دانش‌عرفانی عمیق‌سرفرودآورده باحال تحير بموسبو 8 نزديك 
شدودست اورا ئو سكو كفت بشما پیشوا ومر شدمن‌هستید . خلاصه این صحنه 
نمایش غیرمتر قبه کاملا مارا مجذوب ساخت ومن نمید| نم که آیاموسیو ‏ در 
این‌حین که من‌مشفول نوشتن‌این سطورهستم واو کرسی‌ادییات فارسی‌رادر 
کلکته اشغال کرده است این شب تاریخی آن اولررا بیاددارد يانه ؟ ولی 
من این‌شبرا هر گز فراموش نکرده و نخواهم کرد تبحری که دراین‌شب 
موسیو 8 دراشمارو گفتارایرانی نشان دادمرانیزمتحیر کرد وبخود گفتم که 
این‌است خاورشناسی‌واقعی واین‌است کسی که توانسته‌است درعمق افکارو 
اندیشه های‌ایرانی وارد گردد و بازبان شیرین فارسی‌وادییاتآن کملا] دنا 
گردد وهم دراین موقم بمعلومات خاوری خود متوجه شدم ودانستم که در 
جنب این مرددا نشمند چقدرحقیر و ناچیزم و سی‌متأسف گردیدم که مشاغل‌بمن 
تغییر جهتی داده است واررمينة خاور شناسی بزمينة سیاسی منتقل شده‌|م . 
البته من‌بیشترراغب بودم که اوقات‌خودرا صرف تحصیل ادییاتو تاریخ‌ایران 
کرده ودرتوقیف بیچار گان ودویدن دردنبال حکام وقضاوت در کار گذاری 
نباشم امااین افسوس‌دیگرفایده‌ای نداشت زیرا که دراین راه گرفتار شده 
وجزاینکه ببازی‌خود قیافهٌ خوبی‌نشان دهم چاره‌ای نداشتم . 

پس از[ نکه این شب ر ادر [ لاچیق بخوبی‌وخوشی بسر بردیم‌و بامدادان 
چادرما از شبنم سفیدمیدرخشید قصدمراجعت کردیم واز راه دیگری آمدیم 
ورسیدیم بمرتعی که نام عجیب کو کو 00ناداشت نزديك‌ظهر بود که درنزد 
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چوپانپای مېمان نوازفرودآمده وغذائی بانپایت لذت خوردیم دراینوقت 
کسوف کلی خور شیدواقع شدحیو| نات‌قبل او قوع آن مضطر با نه بجنب ش مد ند 
درصورتیکه میز بانان ماوحشتی بروزنداده وآرام بودند ومیگفتند شایسته 
نیست که انسان درچنین مواقم تحير نشان دهد حتی‌وقتی‌هم که غافلگیر شود 
زیرا که همه چیز بامروخواست خدا انجام‌میگیرد بااین‌حال بادقت به پیانات 
موسیو 8 (۱) راجم بدلائل گرفتن آفتابگوش میدادند اما نمیدا نم که 
باور کردند یا نه ۲ در خاطر دارم که در کو کو قبرهای کپنة غولها 
رایمن نشان‌داد ندو میگفتند بتو سط فرنگیہا درآین‌جاها حفر یاتی بعمل ]مده . 
ومن‌خیال میکنم که این‌اعمال توسط موسودمر گان انجام بافته‌وتواسته 
است بكومك |شیاء مکشوفه‌عصر آهن‌تمدن ماور اءقفقازرادر. آن‌عصر باتمدن 
این نواحی تطبیق نمایددراین‌جادرازمنه‌ماقبل ناریخ‌جماعتی‌میز یسته کهایرانی 
بوده| ندمخعصوصاأسکنهطا اش‌همان کادو سپا بودها ند که‌مو لفین‌ومورخین‌قد م 
۳ نم اشاره کردا ند بدهادرموی‌خواندن کنایفرض‌دیگری بخاطرمن گذشت 
کناب نامكاج ھا (ز 44 ) بررخوردم که افسانه‌های‌تاریخیارمنی[ نپاراارواح 
شر یر میپنداشنندفکر کردم که‌شاید بنا بر اشتقاق لغات نام کاج‌با نام کادو سی 
بیگانه نباشد بعلاوه‌قرائن دیگری‌هم‌هست یعنی‌اشعاررزمیایرانی‌ازسواحل 
| بحرخزرزباد گفتگو میکندمخصوصاًاز ماز ندران که در نجادبوها وموجودات 
افسانه‌ای بوده‌اند که بتوسط پپلوان های شاهنامه مغلوب شده‌اند . شاید 
این‌موجودات مافوق طبیعت همان سکنه نواحی صعب الوصول بوده اند که 
از حیث‌نزادغیرایرانی ودرفلاتهای مرتفع زندگانی‌میکرده‌اند پس ممکن 
است که کادوسیپای طالش بمنز له ارواح موذیه تصورشده ودر افسانه های 
ارمنی بنا مکاح داخل‌شده‌اند از نظر جفرافیاگی طالش نسبت بارمنستان ناحبة 
دوردست ومرموزی‌بوده وازحیث اشتقان هم دو کلمه کاد و کاج‌ممکن است 
دارای ریشهٌ مشتر کی باشند علم منشاً نژاد های قدیم که علمی 
است جذاب و دلفریپ بطورحتم تحلیل این بقایای اساطیری را که گاهي 
تنها گواه تماس های بسیار قدیم است که بعدها صورت افسانه تخود 
گرفته در بر دارد و اگر اینطور باشد می توان تمام موجودات عجیب 
بگانو :13032001,درسال ۵ در کابل د رگذشت 
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۱ 
وغریبی را که سنگهای قدیمی معابد گوتيك بماارائه‌میدهند از[ نجمله‌د| نست 
اینها نیز جر سالنامهای نو ادشناسی قرون‌وسطی‌چیزدیگری‌نیستند . از مراتم 
کو کوحر کت کرده ازراههای صعب‌العبوز بجاتی ازجنگل‌واردشدیم که در 

نجاتورییتهائی‌درزیر ۲ بشاری برای‌بکارانداختن کارخا نة نجاری نصب کرده . 
بودند در امتبازات خشتار با کارها پیشر فتی‌داشت و لی‌هنوزدرمر احل‌مقدماتی 
بود در[ نجا شبرا درخانةٌ بزرگی که بعدهامحل سکنای‌کار گر ان صادرات 
شد بسر بر دیم در این‌موقم فقط چند نفر کار گر کرجی در[ نجا بودند که بواسطهٌ 
نب ما لار یاضعیف شده بودندو باچاخو خبیلی(11 161 10ع1 19 ]) که نوعی 
ازمرغان‌اهلی‌قفقاز استءازما پذیرائی‌خوبی کردند. فردایآن‌روزبکر کا نرود 

رسیدیم وبا کشتی لیا نوزو که درانقظارما بودبسرعت بانز لی‌رفتیم . 
این مسافرت با همه خستکی‌ها بسیار مطبوع واقع شد و تقریبا 
یکهفته‌طول کشید. درموقع‌ورود برشت گز ارش‌دادند که موسیو کرستووتس 
درغیاب من برشت | مده بود ومن متأسف شدم که برای تعقیب مقاصد او 
ازپذیرایش باز ماندم باری بس‌از ورودگزارشی‌از عملیات ومشاهدات 
خوددرطالش تهیه کرده و بسفارت فرستادم‌پلافاصله نلگر اف‌رمزی‌از نپران 
رسید که ازمن توضیحاتی‌خواسته بوددزیر| که دولت اران باطلاع‌سنارت 
رسانده بود که قنسول رشت حا کم طالش را بیرون کرده و عملیات خلاف 
قا نو نی نجام داده‌است من در پاسخ‌قضایارا بطوریکه واقع شده بود مفصلا 
گزارش دادم و به تبلیغات خصومت آمیزحا کم وعزیمت خودم‌برای تماس 
بااو و فرار غیرمترقبه او اشاره کردم و بعدها فپمیدم که قضیه طالش کم 
و بیش نظیر و افعه‌ای‌بوده که درما کوروی داده‌است. ما کوخان‌نشین کوچکی 
است‌در پایه کوهآرارات‌یعنی‌درهحلی که‌روسیه‌و تر کیه‌ و ایر آن‌هم‌مرزمیگردند 
رفتارخان ملقب بسردار نیزمانند رفتار حا کم طالش بوده‌است مخصوصاً 
تبلیغات ترك دوستی‌او نظر بموقعیبت جفرافیائی وسوق‌الجیشی ما کوغیر 
مطلوب بوده‌و موسیوالفریو ( 01]6۲16۷)) قنسول روس مجبور شده 
است که‌باسردار مذ کور. بخشونت رفتار کرده و اورا به تفلیس تبعید کند 
"تصور میکنم که .اين عمل بدستور و تعلیمات نایب السلطنة قفقاز 


. بوده‌است , 
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موسیو سازانو وزیرامور خارجه باين دوعمل که در آن‌واحد بوقوع 
پیوسته و البته خارج از اقدامات دیپلماتيك عادی و محققا در يك موقعیت 
استثنائی مر بوط بزمان جنك بوده اهمیتی قائل شده بود پس از آنکه از 
امور رشت و ما کو اطلاع حاصل کرد تلگرامی بطتور بخشن‌امه متخایر ه 
نمود باین مضمون که باید دراين موقم با کمالاختباط و دوراندیشی رنتار 
کرد جده‌ای از قوندولهای جوان ما اخبراً حرارت بیموقعی پروزداذهاند 
که درچنین موقم مناسبتی نداشته است . من‌اینآملامت بدراهراتا7 تجا که 
بحساب خودم بود پذیرفتم". 
| کنون پس‌ازبکر بم قرن قضایای گذشته طوردیگری در نظرمر 
جلوه میکند سیاستی. که روسیه درایران بر طبق رژیم قدییم . تعقینٍ 
میکردسیاستی بود که نهتنه از حیث حقوقی بلکه‌عملا این کشورر | تحت| اماه 
خودمیدانست بنابر این ] نرا ازاستقلال محروم نموده‌ودريك حال ضعف و 
هرج و مرجی نگاه میداشت و البته ین سیاست بسیار دی بود که 
تاي آن در چریان جنك بزرك محسوس کردید بعلاوه بدی این وضم را 
. اخیراً سن پطرزبورغ هم درك کرده بود من درآ نجا بنامة محرمانه‌ای بر 
خوردم ڪه موسیو سازانو بموسیو سابلین 591106 شازژ دافر 
۱ تپران نوشته بود (درتاریخ ۶۰ مارس ۱۰۱۳ نمره )۱۷١‏ درمیان‌عبارات 
آن این جمله دیده میشد : (بعضی ازنماینده‌های قونسولی ما مخصوصا در 
جاها؛ ئی که قشون ما شغال نموده‌ازموقم استفاده کرده‌و تفر یب اداره‌امور محلی 
راکاملادر دست خود گرد ۳ السته چنین وضعی مدیر سیاسی خارجی ما 
رانست به نفوذ اداری بومی‌و نفوذ خود قونسولها بیمناك کرده بود وباین 
فکرافتاد که پس ازمر اجعت‌قشون‌نفوذاداریابران بواسطه دخالت‌تونسولها 
که متکی بقوای نظامی‌است منتهی بصفر خواهد شد ونفوذ خود قونسولها 
نیز بدون این انکاء از میان خواهد رفت حال باید دید که[ یا انگل هادر 
منطقه نفوذ خود طور دیگری‌رفتار میکردند يانه ؛ پرواضح است که رفتار 
]نها هم بطور محسوسی بهمین طریق بوذ سفیر انگلیس سر تونلی بطور | 
یادداشت بموسیوساپلین گفته بود ( مخابره ۳۰رگر ۱۹۱۳ تمزه ۵۷) که 
نمایند گان انگلیبی در شیراز وبوشهر مشفول اداره کردن ایالات جنویی 
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هنتند حکام ومامورین اه و ژاندارمری هيچيك نمی توانند قدمی بدون ‏ 
تصویب قونسولهای ما بردارند والبته باید قبلا صلاحدید [ نبارا بخواهند. 
بعقیده من| گر دولت ایران سرباز کافی داشت وقدرت بیشتری‌بخرج 
میداد میتوانست بطور اطنینان بغشی‌سرحدات خود را بانظا ميان مسلح 
حفظ کندو بیطر فی‌خود را بطور موّثری درمقابل تر کیه نگاهدارد همانطور 
که در ۱۸۵۵ و۱۸۷۷عمل کرد ومامجبور نميشدیم که‌در اواخرجنك دو لشگر 
از جبپه جد| کر ده بایر انبفر ستیم‌ومسلم‌است| گر این‌دو لشگردرطول سرحدان 
روس وایران وجودداشت بیشتر ازحدلزوم‌میتوانمت‌جناح چپ قشون مارا 
که‌باتر کیة‌میجنگد حفظ کند. بعلاو ه‌عقیده نایب | اسلطنه کلت ور نت‌سوداش کو 
Dachkov‏ ۲ که‌من عدها درسن بطرز بور غ در سال 
٥‏ آن‌مطلم‌شدم:نيزهمین بود نظر دیگری هم در کار بود که اهمیتش 
بیشتراست و آن این است که تعپدات ما درمقایل انگلیس وسیله ای شد که 
لخادو نخان وا عون اطا کب 
خلاصه [ نکه تمام قر با نیپائی که روسیه درایران داد و مجاهداتی که 
در [ نجا کرد همه بنفع انگلستان تما شد . 
واقعا دوات انگلیس هم در هقابل این فداکاریپا خوب از ما 
تشکر کرد زیرا پس از[ نکه خبالش ازهر خیث راحت گردید فورا مشفول 
۱ قراردادی با ايران شد که درمعنی تصرف کامل این کشور بود ومخفیانه هم 
میل تجزیه را درماوراء قفقازویا اقلا در آذربایجان روس تحريك میکرد 
زیراکه بباد کو به ومخصوصا نفت آن چشم طمع داشت درصورتبکه اگر 
بخواهيم. بدقت بجنك بزرك وعلل تولیدآن رسید گی کنیم خواهیم دید که 
تهدیذآلمان وغعلیات آن در[سیا قسبت عمده اش متوجه انگلیس بود نه 
برضد دولت زوس ۱ 
باری نمیدانم حرارت فوق العاده اک کی دنق جه 4 
مورد ملامت واقم شدم آیا حقیقتاً عمل مهمی بوده است ؛ من باعث‌فر ار 
بك مامور ایرانی شدم که رفتارش کاملا بر خلاف‌بیطرفی رسمی دولتایر ان 
بود پس توقیف سفیرتر کیه رادر ايران درموقم شکار دراطراف تهسران 
چگونه. باید تعبیروتفضیر کرد ؛ یعنی عاصم‌ترقوت بيك ۵78۵94 زود 
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که بعدهم ازراه روسیه بکشور خود تبعید کردید. [یا سفرای روس و .- 
انگلیس که درتپسران مرتکب چنین عملی شدند حقوق اشغاص را تقض 
نگرده‌اند ؛ دزصورتیکه من. تازه وارد در سیاست بودم وهمیشه از روی 
وجدان کار میکردم ۳ ۰ 

بطوریکه قبلا هم ذ کر کردم فعالیت سیاسی من در موقم افول دو 
رژیم روس وایران که هر دومحکومیت تاریغی حاصل کرده بودند شروع 
شد و نمیتوانستم خودرا ازنفوذ لازم روس ونه ازهرج ومرجی که‌درایران 
رویداده ومحقاج باصلاح بود بر کنا ر گیرم .من اطمینان بلکه ین قطعی 
دارم که زمینه سازش واتحادی درمیان روسیه وایران بسپولت فراهم می 
گردد . بك ایران‌مقتدر ونیرومندی لازم است تا بقواند دولت وملت خود 
رادر انظار تمام‌ملل‌دنیامحترم نگاهداردوو جودچنین|قتداری‌متضین‌هبچگو نه 
زیانی برای‌روسیه نیست‌چنین‌زیا نی‌زما نی بر وزخواهد کرد که‌ایران‌خودرادر 
دنبال نفوذدو لت پیا نه (ی| ندازد لبتهدرچنین‌مو قمی‌رو سیه نمبتو| نداز مشاهدة 
هواپیماهاتی که ازطرف ایران ببایند ودربالای شپرهای باد کوبه و باتوم 
پرواز کنند ببطرف بماند ( این جمله ایست که مولوتو ۷۲01010۷ 
دریکی از نطقپای خود ايراد کرده است ) من بقیرن دارم که نقشه های 
همکاری روس و ایران ازحیث مب‌ادلات تجارنی ورژیم فلاحتی وفنی و 
کارهای علمی مشترك ثمرات نیکوئی بارخواهدآورد . والبته این دو - 
کشور بقیود تار یخی و تمدن‌قدیمی که آنا را هم مر بوط ساخته خوپ[ گاه 
هستند . وبالاخره نباید فراموش کرد که روسپای ما قبل تاریخ همان 
طوائگ‌سیت بودها ند که| کنون محققین ایرانی بودن[ نها راثابت کرده| ند. 
اشماررزمی روسوایران پپلوانان مشترك دارند واين مسئله را پرفسور- 
( ۷]1۱16۲ .۳ . ۷ ) مدیر مدرسه السته خاوری لازارو در 
تفحصات خو تایه وه است . در سوزه ارمیتاژ ظریفقرین . 
زرگری طوائف سیت وظروف قرءةٌ زمان ساسانیان باهم دیده میشوند . 
آثار مکشوفه در ماوراء بحرخزر که تازه بآ نها برخورده اند بااشیاء 
مکشوفه برنزی لرستان شباهت دارند وروابط قدیمی روس وشوش رااز 
حیث تمدن‌نشان میدهندوخلاصه [نکه مجاورت پاستاني ایران وروسیه ] ثار 
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عبیقی درداغل یکدیگر باقی گذارده که شاید روزی آنها رابېتر ازحالیه 
بشناسند ‏ و آن وقتی روشن میشود که.مثلا تضوف‌وعرفان عمومی ملت‌روس 
را که بمرورزمان پرورش یافته باتصوف وعرفان ایران مقایسه نمایند (۱). 
منظورمن ازذ کراین مطالب‌این نیست که‌پنوشته‌های خودآب‌ورنگی 
دهم پلکه مشهودات خودرا با نپایت صداقت‌بقام میآورم ومیدانم که| گر 
این مشاهدات ارزشی داشته باشد بواسطه همین صداقت است که من پيشه 
خود ساخته ام وبازتکرارمیکنم که روابط روس وایران برروی دلائل و - 
مدارك محکمی قرارداشته واشتباهات وخبط های شخصی در مقابل نها 
ارزشی ندارد . 
گردشهای من‌در گیلان همه بر ای | نجام‌وظیفه نبوده‌است‌وخوشبختا نه 
قسمتی از["نبا جنبهُ مطالعه داشته ومقصودم فقط شناسائی اوضاع ادن 
ایالت بوده است مانندگردش درخرابه های . ولی‌ببودخان درقرب فومن که 
درجنوب غربی رشت واقع ومسافتآن تا گیلان در حدود چپل کیلومتر 
است ابالت کیلان شاید بواسطه مرطوب بودن زمین دارای ۲تار باستانی . 
(۱) نیکلا بردیا او 10۳01۵0۷ ۱:6019 که یکیاز متفکرین 
روسی‌ودرپاریس معروف است میگوید : ملت روس ارحیث تر کیب هوش 
وروحملتیاست خاوری روسیه مشرن عیسوی است که درمدت دو فرن 
تأثیرات‌غربی را با کمال صعوبت تحمل نموده (مخصوصا طبقه تر پیت‌شده) 
ودرهمین طبقهاست که آن‌تًثیرات نفوذ بافته است . من نیز در تا رات 
و افکار ایرانیم توانستم يك حالت تصوف عمومی ملت روس را که. شبه 
است همان عملیات روحی که درو شهای صوفی ایران‌دار ندمطالعه. کنم. 
زیرا که‌هردو بايك حالت جذه پیوسته بك جمله را تکرار میکنند (ذ کر) 
تابغد| راهیاپند . 
.. روح مذهبی روس و ایران ازاین حیث متصل میشود بيك سرنچشمةً 
ووا وه هت یه است که شالوده ساختمانمسلك ۲ باءکلیسایشرقی 
را راجم فضائل مخصوص‌عبادات طرح میکند .مطالعات من دراین‌موضوع 
در مجله ایتالیامی: انتشار یافتهاست (اروپای شرقی . نوامبر و "دسامیر - 
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ممتازی نباشد خرابه های مذ کورتنها اثری است که تا کنون برجای‌مانده 
u‏ باین جهت که درقست مرتفع کوهستانی واقم است . فومن ازامکنه 
بسیار قدیمی است که‌مرورزمان عبدالفتاح فومنی‌مورخ گیلان ملوكالطوائف 
را بوچودآورده است . کتاب تاریخ اوباتوجهپات موسیوراپینو بطبع رسیده 
است درزمان قدیم فومن پایتخت يك سلسله ازامرای محلی بوده است‌برای 
سیاحت خرابه های مذ کورما يك قسمت ازراه را با درشگه طی کردیم و 
قسمت‌دیگرر| که کوهستانی بود با اسب رفتیم . این خرابه هاباقی مانده 
يك امارت نشین مهمی است حصار آن که‌دردامنه کوهستان دورمیز ندومددخل 
اصلی که در آن پله کان‌عر بضی واقع است نسبة بتر محفوظ مانده قطعه 
سنك مرمری که دربالای درب ورود بوده بزمین افتاده‌ودونیمه شده‌است 
من توانستم کتیبه ]نرا رو نویس کرده‌وبخوانم این کتیبهمیر ساند که‌ساختمان 
این قصر بحکم امیرمدباج. انجام یافته است در داخل محوطه آثار مناژل 
متعددی دیده میشود که همه وبران شده است . 

درو فع‌مر اجعت‌دردهکده چوماسر| که بایداسب عوض کنیم تشر بفاتی 
برای ورود ما فراهم کرده بودند ما نميتوانستيم بطورناشناس از این جا 
عبور کنیم واجبارا تسلیم مراسمی شدیم که در موق ورود اشخاص مپمی ۰ 
انجام میگیرد . درمدخل دهکده گوسفندی را باصطلاح خودشان برای 
(خوشاوغوری))ما قر بانی کرده ومارا مجبور نمودند که ازمیان سروتنةآن 
که ازهم جدا کر ده بودنه عبور نمائيم تماشای این قربانی‌چیز جالب‌توجهی 
نداشت فقط [ خرین تشنجات که هنوزحبوان را تکان میداد وخون ژبادی که 
بز مينر 2 شده بو دد بده‌ميشد. وجو | نان‌دهکده نکی گر بر داختند اگر 
و 


ازاین مراسم جلو ثیری میکردم مثل این بود که عدم رضایت نشان داده 


باشم . 

دیدن يك‌توع‌تشریفات دیگرهم برای من پیش مد و آن درموتعی 
بود که بدهکده کلشتر 505 ریم این دهکده در مقایل 
رودباردرطرف دیگر سفیدرود واقع است درمدخل دهکده پیرزنی رادیدم 
که در نظرمن ما نند جادو گری جلوه کرد . منقلی دردست داشت که در آن 


علفهائی میسوخت ودود غلیظی ازآن صعودمیکرد پیرزن چشم بمن دوخته 


۳ N ARO Ra ag 
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ودعاگی مبخوانه ومن‌ابد| ملثفت نشدم که بااین دود تشریفاتی برای‌ورود. 
من قائل‌شده است وخیال میکردم شاید برای دفع اجنه دعأ میخواند بعد.. 





فهمیدم که با خانم محترمی مواجه شده ام واو مادرشخص جوانی است از 
آ شنایان من این جوان‌درموقعیکه درمسکومشغول تحصیل بود بامن‌دوستی 
بیدا کرد 1۳ ن خانم تنها رنی بود که در گیلان خودرا بی برده پمن بم نشان 
داد ومن ازممصاحبت اوخوشوقت شیدم با اینکه پیر شده بود با انرژی و 
هوش زیادی املاك خودر| در[ نجا اداره میکرد . ۰ در قرب این دهکده 
درخت سرو مشپور هرژبیل ۲18۳2611 را ديدم که بسیار تنومند و 
تقر یبا ۵متر پلندی داشت میگفتند که ناصرالدین شاه در موقع مسافرت 
" باروپا در این جا توقف کرده وعصرانه ای درسایه این سرو غول پیکر ` 
صرف نموده است درحالی که درشاخه های انبوهآن قلا هیئت ار کستری 
مخفی شده وهنگام غذا خوردن‌شاه تن تغمات دلپدیری‌پرداخته اند که 


1 
موجب تعجب شاه شد‌هاست ` 





مطالعات خاورشناسی 


| کنون موقمآن است که درضمن. مشاغل ووظائف رسمیاشاره‌ای‌هم 
بخاورشناشی خودبکنم . بدیپی است دراموراداری من متصل با ایرانیها 
سرو کارداشتم وتا اندازه ای کشورخودرا درنحت مناظرمختلفش بمن‌نشان 


ا 


میدادند واین خود متضمن فوایدی بود زیرا که با زندگانی ایرانی شنا 
میشدم ومطالب تازه ای بر کتاب لغت‌خودمیانز ودم که درمکالمه‌و تحر يرات 
زبان فارسی کومك شاپانی بمن میکرد اما لازم بود که بغیر اژایناطلاعات 
که در مشاغل روزانه برای من حاصل میشد مطالعات دیگری هم 1 
ابتدا باین فکرافتادم که طرق» حرف زدن گیلکی را یاد بگیرم زیرا که 
دهقا نان گیلان مخصو صا زنان ] نها بجزو با نگيلك زبان دیگری نمید| نند : 
شنیده بودم که مجموعة اشماری بز بان‌گیلکی است که نامش نیزار است 
ولی نسخة آن‌منحصر فردبود و بنا برروایتی درویشی این کتاب‌خطی را که‌در 
امامزاده ای بوده ربوده است واظر باینکه نوشته ای بدست من نیافتاد 
بر آن شدم که اشعاری را از کسانی که خوش لهجه بودند شنیده‌ویادداشت 
نمایم .۲ شپزی داشتیم رضانام که گيلك بود ومن بوسیله او توانستم قطعات 
کوچك اشعاری را جمع کنم اصرف و نحواین‌زبان هم یادداشتهائی کردم 
کسانیکه زبان فارسی را خوب بدانند در فراگرفتن زبان گیلکی چندان 
باشکال برنیعورند بالاخره توانستم بصرف افعال آن[شنا شده .و تا 
اندازه ای حرف زدنآنرا بفپمم . اما فرصت کافی برای مطاامه کامل و 
آموختنآن نداشتم . بطوربکه اطلاع يافته ام | کنون یك انجین‌ادبی در 
رشت وجود دارد که توجپی سارات عامیا نه وافسانه ها ومنظوماتوداسنان 
های عمو مى دارد وشاید باڪوشش اين | نجمن بان گیلك افتغار ] شنائی. 
با مطبوعات را پیدا کرده باشد زیرا که چندشعری ازز بان کیلکی چاپ شده 


برای من فرستاده اند . موسیو ۲ . کریستن سن ۱19۱6086۲ A.‏ 


پروفسور دانمار کی که در کنگره خاور شناسان در | کسفورد 00۳3 
درسال ۱۹۲۸ یام نآشنائی بیدا کرد دزموقع رفتن بگیلان از من تفاضا 
کرد که چند توصیه بآشنایان گیلانی خودم برای او بنویسم ومنهم‌در خواست 
اورا اجابت کردم وتوانست درمدت اقامت کوتاهش مطالب مفیدی راجم 
بز بان گيلك تهیه نماید , بادداشتهائی که خودم‌داشتم همه زا دادمپپر فسور 
ژو کو صکی و تصورمیکنم اکنون در آرشیو موزهآسیائی سن بطرزبورغ 


موجود باشد, 


سا 


۰ . یکی ازکارهای دیگرمن تحقیق درحقوق عادی فلاحتی بود برای 
این موضوع رساله ای را اختیار کردم که تالف چا فسات دی رهم 
بنام تسویه حقو چاپ شده بود . جاج سیدمحود یکی از مجتهدین رشت 
:ود . اودر کتاب خودازطرن مختلف روابط مالك‌وزارع گیلان بحث‌می_ 
کند ووظائت هريك را مشروحاً ذ کر کرده است . من این کتاب را 
ترجمه کرده وضمیمة مفصلی هم راجم بز ند گانی خانوادگی دهقان‌ومسکن 
وعادات وطر ر تغذیه آن برترجمه اضافه کردم . همکاری و لطف شایان تقدیر 
میرزاعیسی‌خان مفتش‌مالیه رشت که تحصیلات خودرا درانگلستان کرده و 

بلانرا خوب میشناخت وسایل سپولت انجام این کارر| برای من فراهم 





= 


سات . اين شخس علأوه بر شغل تفتيش مالبه ملكچغام متعلق‌بناصر الملك 
را هم. اداره میکرد چغام درمیان رشت وانزلی واقع وما غالبا با نجامی- 
رفتیم وچند ساعتی ازمصاحیت میرزا عیسی‌خان محظوظ میشدیم اوییکی‌از 
تجیب ژاده های ایران وه‌علوماث غربی را هم باصالت خود اضافه کرده 
بود ومموریت های خودرا نیز بدرستی وصداقت انجام میداد . اخیر آهم‌در 
لندن سمت امیش ابر ان درشر کت نفت انکلیس وایران اقامت داشت ونام 
خانوادگی فیض‌را اختیار کرده بود زیرا در ایران در رژیم حالیه‌قانونی 
بتصویب رسید که هر کسی علاوه بر نامشخصی‌نام خا نواد گی هم داشته باشد 
متأسفانه بطوریکه شنیدم سه سال قبل این مردشر یف در لندنفوت گرد 
مضاحبت میرز| عیسی‌خان برای من قابل استفاده و لذت‌بخش بود او 
نیز ازمعاشرت ۲ من اظہار رضایت گرد . درھمین معاشر تہا بود که من 
توانستم با مساعدت او ضمیمه تسویه حقوق را بنویسم این مجموعه شامل 
اوضاغ رو سای گیلان وخالیازفایده نیست حاج سید محمود رساله خودرا 
درموقعاغتشباش گیلان نوشت وقصدش این‌بود که روابط زارع ومالك‌را که 
بعال بغر نچی درآمده بود روشن کرده واز یاد آوری قواعد وزسوم عادی 
زارع را کمی راحت کند . ریشه فساد این‌بود که مالك نسبت بزارع دو نوع 
اقندار داشت یکی گرفتن مالیات دولتی ودیکریگرفتن حقون شخصی‌خود 
وهمین اقتدارات میدان وسیعی برای |-تبذاد وظلم بزارع فراهم میکرد و 
يدون بیم باید گفت که دهقان‌نسبت بمالك. مانند برده است و درتحت‌بهانه 
های مغدلف دافا باو مدیون اسث و زندگانئ او روز بروز رو سختی 
میرود وباید با حسابهای گونا گون پارخودرا نرد مباشرخالی کند. کسانی 
که ازجریان مالیاتی این زمانآگاه باشند میدانند که دونوع مالیات بایه 
پرداخت گردد : نوع اول مالیاتی‌است که‌حکومت محل درمقا بل خر انه دولث 
مهد هگر فته و نوع دوم اضافه مالیاتی است که سته است با شتپای حا کم و 
مبلفی که بعنوان پیشکش پرداخته است . البته حا کم فقط در فکر بدست 
آوردن مبلغی که بعنوان پیشکش پرداخ2» سمت بلکه 3 ااذ است که هر 
قدر: بتواند وجوهی ازاهالی بهرعنوان باشد بنفع. خود بگیزد و اين اضانه 
مالیات بحدی ی است که ریا ند نیم وسمی . باوت غمل نامیده ۱ 


E 


میشود . ازاینها گذشته نایبالخکومه نیزسر کیسة خودرا بازگذارده ونر 
خواهد] نرا ازاضافه مالیات پر کند وچون بطور مستقیم پیش رویم میر سیم 
بمباشر که آخرین رهلقة این زنچیر و کسی است که با دهقان تماس مستقیم 
دارد ومأمور اخذ مالیأت وحقوق ارباپ است . مباشر در دهکده نمایندة 
خزینه دولت وارباب است و نها کسی است ک» نوشتن وخواندن میداند . بنا 
۰ براین آزادی کامل در تقسیر رسوم وقواعد دارد و علاوه بر] نچه از زارع 
می گیرد وجبی‌هم ببنوان مواجب از ارباب دریافت میکند ورای اینکه 
درروابط با ارباب کمتر بخطر افند تفاوت سنگی‌هم از زارع بی‌نوا می گرو 
یعنی درموقع تحویل گرفتن جنس‌سنك خودرا بکارمیبرد که ازسنك قانونی 
زیادتر است . ۱ 
از طرفی ار باب هم مخارجی میکند مثلا مجاری آب رز مالك حفر 
میکند وا گرزارعی‌را بملك خود می آورد مجبوراست بذر و کاو وساعده 
ولوازم زراءت باوبدهد . حساب این خرجها که برای زارع شده‌واسترداد 
آن سته است بوجدان مالك که حتی گاهی اجار تیر خانه و يك درخت 
توت هم ازقلم نمی‌افند وچون زارع درچنین قیودی گرفتار شد کمتر انفاق 
می‌افتد که بتواند بز ند گانی قانعانه خود ادامه دهد واز زیر بار این قروض 
خلاص شود و همیشه بعناوین. مختلفی بمالك مدیون است . ارباب هم غالبا 
با حا کم در مشاجره است تا بتواند بطرریق سهل‌تری نسرت بمالیات ادای 
۱۳ ۱ ۱ ۱ 
در داقع دست و بای زارع با زنجیر محکمی بسته شده اسث ویرا 
تنها او است که بايد در آخرحساب تمام این بارهارا بدوش کیره وبرای دفاغ 
. هم هیچگونه سلاحی ناد بدیپی است وقتی که خوورا در چنین تنگنائی 
کرفتار دید چارةُ منحصی پفردش این است که لحافع پاره خودرا بدوش 
گر فته فرار اختیاو کند د بهمین دلیلی است که غالب مزارع و دهکده ها 
۱ متروك وخرابه مانده‌اشت و لی این قضا نا و بش [ مدها مانع بر داخت‌ما لیات 
نمیشود یعنی‌مالیاتی که دردفاتر وسمی ثبت وضبط شده است واین دفاترهم 
درظرف ۲۵ يا ۳۰ سان پڪبار موود مراجمه مستوفیان قرار می گیرد و 


ميزان مالیاتر امعین میکنند ذراین‌صورت در موقع فرار وٌارغی‌از بات ندشن 


۱۹4 


اورا بزارعینی که باقی‌مانده‌انه سرشکن میکند و از[ نها می‌گیرد . بازی 
مقصود من این نیست که صفحه را سیاه کنم و از دستگاهی که بزارع ‏ 
فشار می آورد باغراق صحبت کنم بلکه میخواهم برسانم پس ازآن که با 
دقت در رژیم فلاحتی ابران وارد شدم بقین حاصل کردم که نوش داروی 
بیداری [سیارا نه بارلمان بدست داده ونه‌کارخانه‌ها وروزنامه‌ها وراه‌آهن 
ونه سایر ابتکارات بلکه بگانه راه علاج اصلاح حال‌دهقان است که| کثریت 
جیعیت [سیائی‌را تشکیل میدهد واگر بخواهند بشاهراه ترقی داخل گردند 
دراولین قدم بایدبترمیم زند گانی‌روستائی‌ببردازند و وسایل راحتی‌دهقان 
را فراهم سازند. هر گاه ایران متجدد توجپی ی باوضاع زوستائی کرده‌باشد 
باعث خوشوقتی من‌خواهد شد وبسی‌مایلم که۲ نچه راجم باوضاع زند گانی 
دهقان ذ کر کردم یا دگاری‌از زمان گذشته باشد نه حال. 
این جمله راهم اضافه میکنم که در گیلان درحقون عادی زمانی هم 
فک مومت بان و آن‌چپل روز قبل ازعید نوروژاست دراین . 
ایام دهقان حق["نرا دارد که ازارباب جداشود و نود ارباپ دیگری برود 
بااین. شرط که ذین خودر | کاملا پارات سایق ادا کرده باشد » کا همم 
اتفاق میافند که ارباب تازه بجای زارع این‌دیون را میپرداژد واورابملك 
خودانتقال می دهد اما دراینصورت باززارع مدیون ارباب جدید میشود و 
سربار خسته کننده‌ای براواضافه میگردد بپر حال این آزادی موقتی زارع 
در گیلان‌ازجمله‌حقوق عادی است . درروسیه هم قبل ازبردگی زارع‌نظیر 
این رسم وجود. داشت ودهقان‌میتو| نست باصطلاح] نوقت (بسنت ژرژ) برود 
اما پس ازآنکه بحالت بردگی درآمد ازاینآزادی محروم" شد و بعدی از 
. این واقعه متأثر گردید که‌یاد گارآن درضرب المثلی باقیمانده است وچون 
يك پیش آ مد غير متر قبه تأثرآوری روی دهد میگویند :مادر کوچك اين 
روزسنت ژرژ تواست  .‏ 
بسی متأسفم که‌اوقات‌زیادی‌را صرف کتاب‌تسویه‌حقوق کردم‌واز آن 
واه خاصل نشد . باددا شتهای مر ادر سال ۱-۸ یکنفرایرانی‌درتهران 
گرفت که بقارسی ترجمه کرده‌ودر مجله فلاحت‌منتشر نماید ولی تا کنون‌اثری 
از آن ندیده ام خو شبختا نه‌اصول آن درخاطرم ما ند و عدها در تحققات نظائر 


ون و وی 


فا ات 


. آن: بكارم خورد . 


درموقم اقامت رشت برحسب اتفاق‌رابطةٌ هم بابپائیان این شهر پیدا 


کردم راهتمای من سید احمد باقر اوف بود که مانندهم مسلکان ده‌سال‌قبل 


خود آزازی ندیده‌بود. افراد این فرقه سیار محتاط هستند وعقاید خود را 
اظهار نمیکنند مگر بکسانی که بآ نها اعتماد داشته باشند . 

درخاطر ندارم که درچه موقع وساطتی بنفع این فرقه کرده باشم‌و 
شاید فقط میل داشته‌ام که ازاوضاع واحوالآنها 7 گاهی حاصل کنم . در 
خاطر مهست که‌یکی ازمبلفیناین‌طابقه‌درموقعی که بعکا میررفت در موقع ورود 
برشت ازمن ملاقاتی کرد و چند ماه بعد در آغازسال ۱۹۱۶ مراجمت‌نمود 


وازعبدالبها نامه‌ای برای من آورد . رئیس این طایفه درآن نامه از من 


تمجیدانی کر ده بود که‌البته من شاسته آن نودم مثلا دراین نامه مرا ناه 


دهنده محرومین خطاب نموده و تشکر کرده بود که من پرچم عدالت و ۱ 


انساف وغیره رابلند کرده‌ام از خوان‌دن این نامه و نوشته های دیگر از 
تعلیمات موسس این فر قهاطلاعاتی‌حاصل کردم که پیوسته بر ضدهر نو ع تعصب 
ملی ومذهبی و نژادی مبارزه میکند . عبدالیها این دستور بهاعالله را که 


بزبان عر بی است‌در نامه خود ذکر کرده بود : لیس الفعر لمن بحب‌الوطن 


بل لمن يحب العالم یعنی محبت بوطن افتخار ندارد بلکه باید بعالم محبت. 


داشت . نوشته‌های دیگری‌هم ازعبدالبها بمن ارائه دادند که صحبت ازصلخ ` 


عمومی وموافقت بین‌ملل خاور و باختر بود ازجمله نوشته بود که آفتاب از 
مشرق طلوع کرده ولی اشعه آن درغرب بیشترتأثیر کرده است تعلیمات - 
عبدالبها برای شرق و غرب بکسان است و میگوید عالم بشریت احتیاج 
یمر بی دارد . حقیقت یکی است تفاوت دراین است که باره‌ای ازملل بسن 
کبال رسیده|انددرصورتیکه‌سایرین‌هنوز درعالم طفولیت مانده اند .نگاه 
کنیدچگونه باغبان[سمانی: باشجارتوجه میکند تارشد کرده و با ر آورشو ند 
و باژمیگوید تعلیمات بهاءالهُ مانند اشعه [فتاب است چگونه نمیتوان نعمت 
تر بیت رادرك کرد. بسیاهان افریقائی توجه کنید که هنوز وحشی مانده|ند 


درصورتیکه سیاهان امر یکا متمدن شده وبتمام مسائل جاری نظر دار ند . 


کیفیات وشر ائط اجتماعي را باید از نظر دورساخت . تمام مردم یکسان . 


سا اب 


هستند . حواربون ماهی گیران باصنعتگ ران ساده‌ای بودند اهمیت [ نپا از 
این جهة است که تعلیمات عیسی را تبلیغ. می کردند . نوشته هائی هم از 
عبدالبپا بمن دادند که خطاب باشخاص سیایتمداز امر یک 9 » صلخ و 
غیره بود. : 

تعلیمات اختصاصی باب که پیروان او توس جانشینش عبدالبها 
تعقیب میکنند دارای مزایائی است مخصوصا چون محیط و موقعیت را 
در نظر بگیر ند بیقصود او بپترپی میبر ند.. باب بشدت با تعصب و تاریکی 
فکر محیط که‌مانم شر کت ايران در زندگانی غر بی بوده مبارژه کرده 
است وافق‌فکر هم میپنانش‌را توسعه داده است (۱) 

ذ کراین مطالب‌برای کسانیکه در تفحص مقدرات ایران هستند خالی 
از فایده‌نیست معپذا باید گفت که تعلیمات باب برای رفورم میپنش کافی 
نبوده است : قبل‌از اوهم ایران‌دارای اشخاص روشن فکری بوده‌اشت 
که تکمیل اخلاقرا توصیه وتبلیغ میکرده ند . اشعار صوفیه دارای‌بکنوع 
الهامات عالیه است وانسانرا وادار میکند که‌ازمادیات دوری‌جسته وعلو 
همتی حاصل کند ودرطریق الیل سالك شود . فکرایرانی اساسا پس از 
قبولاسلام نقط پهتبدیل مذهب قانع نشده است لکه پیوسته بامیل‌مفرطی از 
طرق‌مختلفه در تفحص شناسائی خد| بوده‌است . 
نظر باینکه فکر ایرانی درطی ترون در حال تصفی‌بود واز حیات مادی 
کناره گیریهینمود وافرادبرجسته آن کشوررادريك ر کوددزن انگیزی 
نگاهداشته بود برای خزوج ازاین ر کود اهردیگری‌غیر از | لپامات‌تصوف 
وعرفانو مواعظ اخوتو صلح عمومی‌لازم‌بود و خلاصه ۲ نکه ایران‌بیش از 
وعاظ مذهبی‌محتاج بر فورما تورهای سیاسی بود تا بتوانند طرز اداری 
کشوررا اصلاح و آسایش‌ورفاه اهالی را درتحت‌حمایت قانون تأمین کند 
و امنیت وانتظام عمومی را فراهم سازند . 


(۱) معطوم است که‌موّلف تاحدی تحت تأثیر مبلفین این‌طایفه واقع. 
: گردیده که بذ کر این‌مطالب برداخته است . بعلاوه|شتیاه تار یخی‌هم کرده که ۱ 
عبدالبپار| جانشین باب قرارداده‌است (مترجم) 


۷ن 


ترقی ایران درقرن نوزدهم 

در اینجا لازم است قبلا يك نظر کلی باوضاع وپیشآمدهای قرن 
نوزدهم بیاندازیم . 

سلطنت سلسله قاجاریه که‌درقرن هیجدهم تأسیس شده بود يك‌ضعف 
تدریجی درایران تولید کرد که‌در موقم‌پادشاهی‌محمدعلیشاه بنقطه حضیش 
خودرسید وشاه اجباراً در ۱۹۰۹ ازتخت سلطنت بر کنار گردید و بسرش 
احمدشاه قائمقام اوشد .این‌شاه‌جوان دارای‌اقتدار موهومی بودو سپولت 
تاج‌را ازسر برداشت وتسلیم رضاخان کرد که‌موسس سلسله جدید پپلوی 
است . (۱۹۲6) 

درزمان سلطنت قاجاریه ایران در جنگهای باروسبه در[غاز ترن 
نوزدهم متصرفات قفقازی خود را بموجب عهد نامه گلستان در اریخ 
۲ر ۱ر۱۸۱۳وعهدناء+تر کمان چای‌در تاریخ ۱۰ر۲ر۱۸۲۹ از دست‌داد 
ودر موقع ورود قشون روس درمشرن‌بحر خزر قسمتی از نواحی تر کمن 
نشین نیز از تصرف ایران خارج گردید وبحرخزرهم بدولت روس تعلق 
گرفت( وا گذاری پایگاءبحری‌جزایر [شوراده دز ۱۸4۱ ) و از آن پس 
برچم آیران ازاین نواحی ناپدید گردید . درسنوات ۳۹ -۱۸۳۵ همایران 
در کشمکش باانگلیس ازهرات ناراضی وبدون بپرمندی بر گشت و ذر ‏ 
۱۸0 دولتانگلیس تادرو سيه قدرت و نفود خودر|.درخلیج فارس‌ثابت 
نمود . تیجه این شحتهای نظامی موجب اعطای امتیازات تجارتی و 
قضائی به‌بیگانگان گردید وبالاخره تمام دول پیکات وارث مواد عد نامه 
نر کمان چای شد ند , 

دو دولت مقتدر روس و انگلیس هم پیوسته میدان‌نفوذ خودرا 
درفرن درخاورمیانه توسعه مید|دند و بتدر یج بهم نزديك ميشدند. وچندی 
نگذشت که‌دز حوالی افغا نسیتان وایر ان باهم مو اجه هن و انگلستان 
فر اموش نکرده‌است که امپر اطوریل ( 1۵۵1 ) متحد ناپلئون در تاريخ 
۲ر ار ۱۸۰۱ بهارلو ( 0۷ 0۳ ) آتامان قزاقان حوالی رود دن "0 
فرمان‌داد که بطرزف هندوستان لشگر کاخ و بانگلیسها حمله کنب و در 
جاهائیکه | نتظار ورود قشون رورا ندارند ضر بت‌حساسی بآ نها بز نداما 


۱۱۸ 


مرك ناگهانی بل ( مقتول در ۱ر۳ر۱۸۰۳)اجرای ات نقشه جنگی . را ۱ 


متوقف ناخت(عده‌ایازمورخین اظپار عقیده کرده| ند که‌سفیر انگلیس سر 
شار لویت‌ورت ۱۷۱۵10۲۷۵۲۸ .۵۳169 در این قنلدستی‌داشتهاست) 


جا ی تمجب نیست کهازآن به بعل درهنگام جنك‌روس و اير آن‌در تاریخ۸ ۱۸۲ 


معلمین انگلیسی درصفوف قشون‌ایران دیده‌شوند و افسران‌روسی هم‌پنوبه 
خود درجنك هرات‌شر کت کنند . درموقعیکه افغانپا درسال ۱۸۸۵ قلعه 
کوشکا Kuck a(‏ )روس که آخرین نقطه فشار روس در امتد|دهندوستان 
بود نزدرك شدند روسپا ضربت سختی بافغانپاً زدند و چیزی نمانده 
بود که معلمین انگلیسی محبوس گردند و الکساندرسوم بدون‌اینکه 
باعتر اضات بر بت نبا اعتنائی بکندبه‌ژنرال کومارو 10190870۷7 نشان‌افتغار 
داد و یادداشت جدید تهدیدآمیز انگلیس امپر اطور روسیه را وادار کرد 
که‌دسته کشتی دریای بالتيك را تجهیز و آماده جنك کند اما دوهفته ہیں ١‏ 
بریتانی کبیر روش مسالمت آمیزی اختیار کرد و تحدید حدود روس و 
انگلیس وافغان درموفع بروز همین/حوادث صورت گرفت . 

از توجه باین مقدمه مختصر معلوم میشود که در سیستم روابط کلی ‏ 
دولتین روس و انگلیس در خاورمیانه اران هم اجباراً مانند افغانستان و 
تبت درمعرض رقا.ت این دوهمسایه قوی واقع گردید و هرسه کشور ناچار 
شدند ضرباتی را که این دو دولت بهم میزدند تحمل نمایند . نباید 
از نظر دور داشت که در توسعه روابط روس وانگلیس‌درخاور با نکه 
ظاهر فر یبند هآ نی‌داشته با شدهمیشه‌این کشمکش‌وجود خواهد داشت خلاصه 


. مادامی که | نگلیس‌حاضر نشود که هندوستان‌ر | حال خود وا گذارد ( مخزن 


آدم ومواد اولیه ) و روسيه‌هم دست از سر قفقاز برندارد ( مخزن نفت و 


مانگانز) وآسیای مر کزی را رها نکند (منعزن پنبه وانواع فلزات) این 
اوضاع که تاریخ و جغرافی در آندخالت‌داردتغییر اساسی بید| نخو اهد کرد.. : 
| کنون که وضع ايران را در نقشه بین‌المللی معین کردیم میتوانيم به 


سرعت مراحل متوالیه دست انداژی روس و انگلیس را درداخل آن از 


نظر بگذرانیم . توجه باین دست‌اندازی تأثر آور است آمتیازات نوبه بوبه 
دراین کشور داغل میشوند وشروعآنها از موْمی است که کمپانی انگلیس. ... 


وهند درایران به نصب یرهای تلگراف مشفول شد (۱۸۷۰) در بدو امر 
این عمل بی‌ضرر بلکه سودمند بنظر میآمد البته نمایش ظاهریآن چنین 
بود اما پس از کشیدن سیم هردفتر تلگرافی پرچم خارجی‌را درایران بر- 
افراشت و عوامل نفوذ انگلیس در آن جان‌گرفتند . بعلاوه بنا بر رسوم 
قرون وسطی این دفترها محل بستی شد برای ایرانیانی که با صاحبان نفوز 
و زمامداران خود مشاجره‌ای داشتند . البته دولت روس‌هم نمی‌توانست از 
مشاهده :این اعمال آرام'بنشیند .او نیز مهره‌ای درصفحه این شطر نج بجلو 
راند و فوراً برای تسلط و نفوذ خود در ایران درسال ۱۸۷۹ فرمانی از 
ناصر الدین‌ شاه گرفت که بموجب آن قشو نی درتحت نظر افسران روسی شببه 
بقراق درایران تشکیل دهد وبعدها این قشون با افسران روسی "نها واحد 
تمرین کرده بود که منظما ازدولت ایران حقوق دریافت‌میکردنددرصورتی 
که نام بقیه قشون اران فقط درروی‌کاغذ دیده میشد. درسال ۱۸۸۸دولت: 
انگلیس امتیا زگرقت که درجنوب غر بی ایران در شط کارون کشتی‌رانی کند 
وپس ازآن امتیاز ساختن راه بختیاریر| بتوسط برادران لنچ گرفت و از 
این ببعد گرفتنامتبازا‌پی‌در بی‌شروع‌شدما نند امتیاز بانك شاهنشاهی‌با حق 
| نتشار اسکناس(۱۸۸۹)روسیه‌هم درمقابل بانك استقراضی‌ر| که شعبه بانك 
دولتی‌روس بودتأسیس کرد(۱۸۹۰)درهمین‌موقم بود که دولت ابران باب 
قرض را مفتوح کرد ابتدا درسال ۱۸۹۲ ازانگلیس مبلغی قرض کرد وپس 
" .ازآن از ووسیه. درسنوات (۱۹۰۰و۱۹۰۱و ۱۹۰۲) این قرضهای پی‌دربی 
نه فقط با ستقلال مالی ايران لطمهٌ بزرگی واردآورد بلکه گم ر کات هم به 
عنوان: و تیقه این فروض در "خلیج فارس تحت نظارت انگلیس و در شمال 
تحت نظارت روس درآمد نظارت در مالیه و گمر کات ایران هم بتوسط 
میتشاران و مأموزین بلژیکی بعل می آمد علاوه براینها انگلیس ضر بت 
۱ ۰ استادانهة خودرا در ۲۸رهر ۱۹۰۱ وازدآورد وامتیاز نفت جنوب ایران را 
گرفت ( امتیاز دارسۍ ) معاهده گمر کی روس وایران درسال ۱۹۰۳ با 
"اينکه از قرضه خود ربح سرشار صدی پنج می گرفت در مقابل امتیازات 
انگلیس چیز مهمی بشمار نمیرفت بنابراین امتیاز ساختمان پندر اثزلی و 
.ترسیم راه شوساٌ اثزلی بتهران راگرفت و کفةٌ ترازو بنفع روس‌بائین‌رفت 


یم( 


رقابت روس وانگلیس در ایران باخذ امتیازاتی که ذ کرشد خانبه نیافت . 
امتباز کشیدن راهآهن نبز مطالعه جداگانه‌ای لازم دارد که بنواسطه عدم 
سازش انگلیس وروس انجام نگرفت . تصور میکنم با ذکر این مقدمات 
اوضاع رقابت روس و انگلیسر| در ایران تا اندازه‌ای روشن کرده باشم 
بطورخلاصه تروتهای طبیعی وقشون ومالیه ومسکوکات وطرن ارتباطی و 
امور بنادر وغیره همه درتصرف واختبار بیگانگان در[مد . 

خوشختانه ازفزونی درد معالجه نیز بخودی خود پیدا شد زیرا که 
این‌مد اخلات که ازرویرقا بت‌دوهسایه درایران‌صورت می گرفت با لضروره 
کشور ايران را بیشتر باروپا نزديك کرد . 
ایران بتدریج درتحت‌تأثیر اوضاع‌اقتصادی واجتماعی دنیا فرارگرفت 
وازطریق تجارت روابط زیادتری بامما لك خارج پیدا کرد و با وضاع و 
احوال وطرز اداری آن. کشورها ‏ پیشتر آشنا شد . ازطرفی هم بواسطه 
سرمشق مسلمانان روسیه که ازنپشت انقلابی درسنوات ۱۹۰۶ و ۱۹۰۵ 
بر کنار نما ند ند کشور شیر و خورشیدهم بر ای‌تحولو تفیبر شکل 7ماده شد واين 
تغییر شکل دردومرحله بوقوع پیوست 
مرحله اول که ازسال ۱۹۰۵ تاسال ۱٩۰۹‏ طول کشید مرحله‌ایست 
که مردان باعزم آزادیخواه مانند سپپدارتنکابنی و سرداراسعدبختیاری و 
"ستارخان و باقرخان تبر بزی وغیره از میان ملت سر پلند کرده و با رژیم 
استبدادی شاه بنك پرداختند . این مرحله دوره درهم و برهمی داشت از 
طرفی مخالفت های شاه بامشروطیت و ازطر فی جنکہایمحلی بر ای‌استثر ار 
مشر وطیت در کار بود و بالاخره باستعفا وتبعرد شاه منتهی شد )۱۹۰٩(‏ و 
پارلمان که در۱۹۰۸ با ضربات توپپای معلمین روسی بریکاد قراق‌ایرانی 
منعل کردیده بود مجدداً درتران انمقاد یافت و برای اصلاح امور مالی 
شوسترمر گان آمریکائی را بسمت خزانه داربایران خواستند .شوستر نقشه. 
هائی کشید وخواست زفورمی بکند اما دولت روس مانع اجرای مقاصد او 
گردید بنا بزاين انقلاییون ازجا جستند وبر آن شد‌ند که برضدروس‌شورش 
کنند ولی دولت تزاری پآنبا فرصت نداده وقشون خودرا درقست‌شالی 
ایران وارد کرد  )۱۹۱۱(‏ ۱ 


ت۱۷ 


حمله نیروهأی انقلا بی بشکست‌منتپی گردید. درجنك ۱۱۹۱۵قداماتی 
بعمل "مد که ايران را ازتسلط ومداخلات بیگانگان خلاص کنند ولی‌بنتبجه 
ای نرسید وایرانی که بیطر فی خودر| اعلان کرده بود میدان جنگی شد که 
درآن روس وانگلیس ور که باهم تصادم پید| کر دند ۱ 
آ خرن شاه ساسله قا جار 
احمدشاه که در نتیجه استعفای بدرخود درسال ۱۹۰۹ بمقام بت 

رضید وناصرالملك سمت نیابت سلطنت اورا داشت درتابستان‌سال ۱۹۱۶ 
بسن بلوغ رسید ونیابت‌سلطنت ازمیان رفت دراین‌هنگام درسر اسر کنو" 
ایران جشن‌هائی برباشد وهیچکس خیال نمیکرد که آخرین شاه قاجارهم 
مانند] خرین شاه سلسله رومانوباید باتغت وتاج وداع گوید . چون‌سلسله 
سلاطین قاجاررا باسلسله رومانومقایسه کنیم می‌بینیم که مدت سلطنت نها 
کوتاه‌تر بوده‌استز یر | که سلطنت‌قاجاردراوار قرن هیجدهم آغازودرسال 
٥‏ خاتمه یافته است . این مقایسه ازچندجهت دیگر نیز نفع قاجارنیست 
زیرا که‌سلسله روما نوملك موروئی خودرا توسعه داده واساس[نرا محکم 
کرد برعکس قاجاربه [ نچه بارث مالك شده بود بمرورژمان ازدست داد 
" چنانکه درجنك با روس ازمتصرفات قفقازی خودمحروم‌شد ودر آذر بایجان 
هم تجاوزات تر کیه را تحمل نمود. وازحمله بانغاندان هم برای فتح‌هرات 
مأیوس بر گشت . درطی قرن نوزدهم مداخلات وتصرفات دولتین روس و 
انگلیس درایران زیادترشد و کمتر بمقاومت بر ور درصور تبکه‌رو سبه 
دردوران سلطنت خانواده رومانو مخضا در [ غاز سلطنت کانر ین دوم 
مضت ادبی کرد و بتوسعه هوش ملی خدمتی نمود این نبضت را اشرافو 
طبقه ممتازوثروتمند که مايل استقلال کشورځود ودند و در خدمات دولتی 
دخالت داشتند بوجود ]ورد ند اما درایران ار روی نداد ۳ 
. خون میهن پرستیو نیروی حبانی کشور که درززمان سلسله ضفویه درترون 
)۱۸-۱١(‏ ب ورنك قابل‌ملاحظه ای داشت بتدر بج در دور ان مات 
درعروق خشکیده وتمام شده بود 

فقط جنبش‌ساساله‌صفویه‌است که‌میتوان] نرا درردیف جنبشهای سلسله 
رمانو قرارداد نمایندگان بزرك این دوسلسله درایران شاه‌عباس کبیرودر ` ' 
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روسیه پطر کبیر بوده که‌موجب افتخار اعقاب خود گردیده‌اند .در زمان 
قاجار به‌دراواسط فرن‌نوزدهم يك‌نپضت روحانی قابل‌توجهی توسط میرزا 
علیمحید باب صورت گرفت که‌مقصودش رفرم مذهبی بود قوانن زد 
آورد و سازش ووحدت ین لمللی‌ر | تبلیغ میکرد و برضد افکار خرافاتی 
۱ مبارزه میکرد.اما این نپضت سا با جنگهای شدید و خونریزی تأثر آوری 
خاموش‌شد و موّسس آن‌هم در تبریز بقتل‌رسید و مسلك‌باییت پس ازقتل 
موسس خود وتحمل جنگهای داخلی از ایران خارج شد ه ودر کشورهای 
بیگانه هم‌جو ارخود بامرارخیات برداخت . در همین موقع بود .که انشعابی 
درآن رویداد و بپائیت بروز کرد درهرحال چنین بنظر میا ید که با پیت 
با اوهام و نفوذ طبقه‌روحانی و سلطنت استبدادی میجنگید اما این مبارزه 
بااستبداد بهنتیجه‌ای‌نر سیدمگر بعداز جنك بزرك که‌رضا شاه پپلوی در ایران 
طلوع کرد وایران‌را با مجاهدات زیاد بصورتی در آورد که اکنون 
دیده مشود . ۱ 
بنا براین منشاء انقلابات و مینای ایران نورا باید دربابیت وقبل از 
آن درشیغیت تفحص کرد. اگر باییت دربدو بروز شکست‌خورد و نتوانست 
بمقصود نائل گردد برای این‌بود. که‌محیط اجتماعی دراواسط قرن نوزدهم 
رشدطبیعی نکرده بود وایران آن‌زمان حالت ملوكالطوائفی داشت و از 
نفوذخارجی هم بر کنار بود مخصوصاً ازحیث اوضاع اقتصادی و فلاحتی, با 
خارج [شناتی نداشت و مبادله تجارتیش بسیار محدود بود اما هبینکه 
محصول ایران‌بازاری پیدا کرد وتجارت روبه توسعه گذارد بتدریجاوضاع 
ملوك| لطوائفی رو به تحلیل رفت. املاك که تا[ نوقت دردست روّسایعشایر 
تمر کز يافته وبپمین جهپت در کشور نفوذی داشتند . کم کم مورد معأملات 
تجارتی واقع گردیدوچون‌ما لك تغییر کرد اوضاع ملوك الطوافی‌هم بتدریج 
ازمیانر فت و تجار به‌نپیه محصولات صادراتی پرداختند ودر صدد تقویت 
: خود بر [مدند و برای حفظ دارائی وتأمین آژادی خود پیوسته در آرزوي 
رفوزمی بودندناازتعدیات مستبدین بر کنار باشند و برای اصلاح اموراداری ۰ 
کشور و برقراری انتظامات عمومی و مبارزه باهر جومرج درگوشهو کنار ۱ 
اسان [ مهو a‏ از هر مه جر هداز 
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اصلاحآت بود عده‌ای هم بخارج مهاجرت‌نموده و در[ نجاها مشغول کسبو 
کار شدند وبألطبع تحت ۳ اجتماعات تاژه ای واقع گردیدند فش 
بآزادی توجه نمودند بطوریکه نسیم آزادی ابتدا ازخارج بطرف ايران * 
وزیدن گرفت‌و دلیل آن اینست که اولین روزنامه‌های‌فارسی کهاز آزادی 
سغن میگفتند درخارج از کشور طلوع "کردند مانند روزنامه حبل‌المتین 
که در هندوستان‌منتشرمیگردید و بعداز آن چپره‌نما دراسکندریه وروز- 
نامه ثریا دراسلامبول و غیره . تمام این روزنامه ها مخفیانه بایر ان‌وارد 
. میشد و مردم با رغبت میخواند ند بدیپی است خواندن این‌روزنامه ها "در 
روح‌وفکر ایرانی‌تأثیرات زیادی‌داشت . 
در حال مداومت بتحقیق و مقایسه سلسله رمانو و قاجاریه که هردو 
تقریبا دریکؤقت ازمیان رفتند باین نکته برمیخوریم که سقوطآ نا مر بوط 
بوده است بعدم توجه درتحولاتِ اجتماعی وسیاسی کشورهای خود . فرقة 
دسامپر بست 0۳18168 Deen‏ (۱) هم درروسیه تقریباً رل‌با بی‌های ایران 
را بازی کرد که مقاصد انقلابی آن در سال ۱۸۲۵ بنتیجه‌ای نرسید و " 
نیکلای اول با نهایت وحشی گری ازپیشرفت مقاصد[آنها جلو گیری نمود 
دسامبر بست ها اغلب افنران‌گارد بودند که در سفرجنگی فرانسه بواسطه 
اقامت در پاریس بفکر انقلابی شبیه بانقلاب فرانسه افنادند اما غافلگیر 
شده ومشت نظامی بسیارسختی خوردند درهرحال فرقه دسامبر یست‌روسبه 
نیز مانند .بابی‌های ایرانی مقدمه‌الجیش نبضت انقلابی بود اینپا اولییت 
اشخاصی بودند که ده سیستم سلطنت که در انظار مستحکم جلوه مینمود 
تکان سختی دادند . آینان نیز مانند بابیان ايران بواسطه نداشتن پشتیبان 
شکست خورد ند علاوه محیط روسیه‌هم | گرچه مانند ایران ملوكالطوائفی " 
نبود هنوز مستعد رفورم اساسی رژیم نشده‌بود در [ نجاهم مانند ابر انلارم 
(۱) فرقه دسامبریست افسران روسی بودند که پس از جنك با ناپلئون و 
اقامت.درفر انسه مشروطه‌خواه شده ودرسال ۱۸۲۵ برضدحکومت نیکلای 
اول قیام کردند ولی‌نتیجه‌ای آزقیام خود نگرفتند عد زیادی‌از[نها اعدام 
و بقیه هم بسیبری اعزام و بزندان ابدی معکوم گردیدند . شاعر مشهور 
پوشکین نیز ازهمدستانآنها بود . ۱ 
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بود. تحولات اجتماعی که براساس اقتصادی باشد بعمل ]ید تابتوانند بیشتر 
وبتر برژیم قدیم که تحمل آن مشگل بود حملهور شو ند . 
" بدیهی است مقایسه من راجم بایران و روسیه روی کلیات است و 
مقصودم رساندن این نکته است که قسمتی از زندگانی عملی خاورشناسی 
من درمحبط های اران وروسیه درموقغ بروز علائم زوال وانعطاط هر 
دو ساسله‌رومانو وقاجاریه بوده است . 
درموقع تحصیلاحساس میکردم که رژیم حکومت روس مریش‌است 
وایران‌راهم که دراولین دنعه در سال ۱۹۰۹ دیدم روابطش با گذشته 
۱ قطم شده بود بنابراین من درموقم بروز قطعی حوادث تاریعی‌این دو 
کشور زند.گانی و کار کردهام وتجزیه وتر کیبی که میکنم کاملا خارج از 
منطق وغیرموجه نیست . | گرچه درمدت اقامت درایران با سمت مستخدم 
روس طر فدارمنافع دوأت روس‌بودم ولی درعین‌حال نسبت بآزادیغواهان 
ومیپن‌برستان ایرانی‌هم مپر وعاطفه‌ای نشان میدادم و ببوسته درصدد بودم 
" که باندازه امکان کوشش کنم که تأثیر نفوذ روس را که باعث زحمتآنها 
بود تخفیف دهم .خانم منم دراعمال نيك با من شريك و همدست بود و 
روابط مارا با ایرانیان بیپترین وجهی حفظ میکرد برای نمونه بیکی از 
کازهای اواشاره میکنم : درموقع ورود نایب لسلطنه برشت که میخواست 
بتپرران‌برود او شودرا مانند یك دییلمات ماهریمعرفی کرد دسته گل بسیار 
قشنگی تر تیب داد و با نوارهای آبریشمین برنك برچمپای روس و ایران 
بسته یراک نایپ| لسلطنه فرستاد این مرد عالیمقام هم ازمشاهده این عمل ` 
دقیق سار عو شوت گروید و پس از ورود بتبران یك نشان غلبي برای 
خانم فزستاد که حکومت گیلان با انگشتری باوعطا کرد. ۱ 
مرحله دوم انقلاب ایران درسال ۱۹۲۱ شروع شد وآ موتعی پود 
که رضاخان درصحنه‌سیاست نمایانگردید . این‌مردنا آن تاریخ در بریگاد 
قران سمت سرهنگی داشت وازسال ۱٩۲۵‏ باینطررفت پرتعت سلطنت ع " 
ایزان جلوس کرد وزمام امور کشوررا وک 4 ۰ 
دروافع او موّسنانقلاب حقیقی و تفییر شکل کشورابران بودهیین 
که درخ مایا ن گردیدبتهریخ|یران: e‏ خودرا بدس ت آوردومتویه 
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عت شد و بتقویت خود پرداخت . 

من گواه عینی اين تاریخ جدید .ایران نبوده‌ام وبا بږ این ازبررسی 
تفصیلی عملیاترضاشاه خودداری کرده‌و فقط بملاحظة کلیات آن‌مییر دارم 
ومیگزيم که الاب لازم در ایران بروز نکردمگر بادست شخص برجته 
ولابقی که توانست خودرا درسطح موقعیت قر ارداده و بر آن‌تسلطیاید و" 
حاصل[ نکه انقلاب به نتیجه" نرسید مگر وقتیکه یك فرد نیرومند از طبقه 
متوسط ملت ایر ان سر بلند کرد و تصمیم گر فت که باهمت وعزم جرج ومر 
خانیه دهد وچرخپای شکسته کشور را تعمیر کرده بکاراندازد این فرد 
نیرومندکملاباحتیاجات کشورخود واقفبودو بااراده قوی شروع‌باصلاحات 
نمود و تشک, بلات منظمی بوجود آورد ظپوریکی از افراد شهر نشین (از 

خانواده نظامی)درروی صحنه سیاست از تصادفاتی است که درایر ان‌تاز کی 

دارد زیرا بطوربکه ویکتور برار. ات۲( ۷۵۵۰ مواف کتاب 
| قلاب ایران‌میگو چاه درايران قاعده کلی این بوده‌است که تاج کیان‌پیوسته 
دست بدست درمیان قبایل بگردد وروٌتای ءشايرهريك بنو به‌زماماقتداررا 
دردست نبگیر ند.پس‌خرزوج سلطان ازصف مالکین ارضی متوسط مازندران 
بر ای ازع اجتماعی ایران سی شایان نوجه است . 

ای ی یل نت و مسئله دانستنی این است که بفهمیم واقعا 
ایران 7ا چه(ندازه با آن گذشته اسف آور فطع رابطه کرده است .هر گاہ 
این ینای جدید نو وگ شالوده محکمی قرار گر فته باشد واگر آبوهوای 
اجتماعی زو باصلاح رفته بدون تزدید آیران بطور جدی در راهی داخل 
شده‌است که مناظر ترقی وتمالی برویاو باز کرده‌واگر غیر ازاین باشدممکن 
است پس از ناپدیدشدن این‌رفرهاتوردوباره بحالت‌متوسطی در آید . 

عتیده عمومی رو سيه مرت بار ران 

چون مقصود من این کر است که تابلوی فعالیت خودرا در گیلان 
یاک و ی آلایش‌نگاه دارم وابداً درفکر آرايش أن نبوده‌ام با کنال‌صداقت 
اعتر اف میکنم که رفتارروسیه درشمال ایر ان ما نتدرفتاری بود که در يك 
احیهٌ تحت الخمایه باید انجام گیردو سیاستمداران وقت هم دواین فکر 
نیودند که اتعقیب چنین اسيام تی بکچا مذتهی خواهد شد این‌سیاست برطبق 
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. یا نوع بیحسی‌تاریخی مداومت‌داشت بدون اینکه اقلاتوجه مجلس‌دومارا " 


که بمنز له پارلمان آن‌زمان بود وبه تنظیمات داخلی اشتغال داشت بطرف 
خودجلب نماید این بی توجهی بدی‌بود که من نمیتوان اقلانام يك‌سیاستمدار 
,روسیراذ کر کنم که قبل‌ازجنك دردوماراجع به دیپلماسیما درخاورمیانه 
حرفی‌زده باشد موقعیکه دوماتشکیل یافت اعمال مپمی‌را انجام داد مانند 
قر ارداد روس وانگلیس راجم بایران درسال ۱۹۰۷ ومقاولهٌ پوتسدام در 
۱ وغیره که میبایستی با بررسی‌دقیق و بحث زیادتری| نجام بابد. عقیده 
عمومی‌باین مسائل‌خاوری توجهی نداشت و بیشتر نسبت بتر کیه احساسانی 
بروز میداد مخصوصاً فکر روسیه کاملا متوجه مسئلهٌ بغازها بود .موسیو 
میلیو کو 1110011607] لیدر حزب دو کر ات مشروطه خواه شخصاأ به تر کیه 
رفت وباژون ترك هاتماس گر فت امادرمقابل ایران جز بیحسی چیزی دیده 
نمیشد ومثل این بود که ايران ازدايرة سیاست کلی‌خارج است (۱) 
مقصودمن دراینجا نشان دادن وضع محيط ترقی خواه روسیه است . 
البته ممکناست بمن‌پاسخ دهند که محیط مذ کور گرفتارمسائل مهم حیانی 
بود و بایستی برای ایجادحکومت مشروطه با دربار تزاری مبارزه کند وبا 
شتاب برای حصول مقصودیکو شد . این‌باسخ‌قابل تصدیقاست امابی‌قیدی 
کامل هم نسبت بمنافم خاوری ا . شایدهم این بی‌قیدی ناشی 
ازحس انتقامی‌باشد که درروحبه طیقه منورالفکرروسی نسبت بزمان گذشته 
باقیما نده یعنی‌زمانیکه مملکت وه در تحت سلطه مغول بوده‌است زیرا 
که کشم‌کش بامفول موجب توقف نشووارتقاء روسیه گردید وروا: لی را 
)۱ بااینکه گفتیم هیچ دلیلی در دست نیست که منجلس دومار اجم بخاور 
اظپار نظری کرده باشداین مسئلهر| هم نباید بسکوت ب بگذرانیم که‌مطبوعات 
روسیه بدقت‌جریان‌حوادث ایران را گوشزدمیکردندحتی‌درسال ۱۹۰۸ يك 
دناب نویس حساس‌موسوم به پانو ۳۵۵۷ اظهاراتی کرد ومن‌ننیدانم . 
چگو نه مر الات محر ما نة کلنل لیأخو فرماندة بر یگادتراق ایرانی را بدست 
آورده بوداین مراسلات ثابت میکرد که بمباردمان پارلمان‌ایران‌باتضنویب 
زمامداران نظامی‌روس انجام یافته وکلنل‌لیاخو بام ر آن ها این ا را 
" کرده است . (سنادر اجمع بلیاخوف توسط پر فسود|بردن انتشاریافته است | 


~۷۷ 


که میغواست باغرب بیدا کند پیوسته قطع‌میکردپس بایستی دراین موقم 
7سیارا در سیر قهقرائی‌خود باقی گذار تاروسیه بتواند در شاهراه ترقی و 
تکامل طی‌مراحلی نماید باوجوداینکه آززمان مفول تا کنون قرن‌ها گذشته 
بازهم این‌حس | نتقام‌و تنفر از آسیا درروحةٌ ملت‌روس‌باقیاست غافلازاینکه 
این رویه درسیاست نست خاورغلط است ۲ نوقت نفهمیدند و بعد ها هم 
جنك های دائمی باممالك 1 سیائی مانم درك‌این‌نکته شد که روابط روسیه 
باآسیا غیر ازروابطی‌است که باسایرممالك دارد وباید با نظردیگری بآن 
نگاه کنند و فپمند که روسیه بستکی باطنی‌کاملی باآسیا دارد و ملیون ها 
تب آن ازحیث نر بیت ومنشاء و نژاد[سبائی هستند روسپه در [سیا مناظر 
بسیاروسیعی‌دارد که پیوسته بایدبآن متوجه باشد بايد علو همت بخرج دهد 
و باهمکاری باملل خاوری وضع خاصی در ] نجا بر ای خودایجاد نماید |لبته‌چنین 
وضعی‌هم نبایدیا اعمال ژورانجام ابد . این‌نکته مسلم است که مقدرات ما 
بامقدرات ملل خاوری اشتر اك یه خود ماهم ازحیث ثوای‌نکری 

وعادات واخلان موروئی‌خاوری هستیم . اوضاع اجتماعی واقتصادی ما از 
خاوردور نیست معاشرت aT‏ بسی‌سهلترو خوشتر بوده است تا 


با یکنفرانگلیسی 


خلاصه [نکه روسیه این رویهً مسالمت آمیز وهمکاری باملل خاوری 
را ازذست دادو باین‌فکر افتاد که باهر گونه اقدامات‌ملل [سیائی که مخالف 
میل‌اواست بشدت باقوه قپریه مبارژه کند درصورتیکه صواب آن بود که به 
تحقیقات عمیقی‌پردازند و آزمایشپائی بعمل آورند تابفیمند که نباید تمام 
خصاتص 7سیاتی را ازحیث اجتماع واخلاق وعادات زیر پا گداشت البته‌لازم 
بود که بشرایط وجودوتفاضاهایاجتماعی که مر بوط به‌تشکیلات‌ملل‌خاوری 
است ودرمجاورت مازند گانی‌میکنند توجه خاصی بشود مسلم است که ا گر 
این‌افکار پیش‌میآمد وصورت عمل بخود میگرفت مادرسیاست خودمان در 
آسیا حتی در ماور|ء سرحدات خود هم طریق اطمیناق بخشی‌را پید| کرده 
بودیم ماازاین ورق بر نده مهم که تاریخ وجفرافی در باژبپای ديلماتيك 
دردس رس ما گذارده بود ابداً نتوا نستیم بارژیم قدیم استفاده کنیم‌شورو یها 
این مسئله را بپتر ازتزارها فهمیدند وتوانستند برای مدتی در هنك نشو 


< 
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وارتقاء 7سیائی‌داخل شوند ودر[نجابجای مغالفت همکاری کنند . | گرچه 
اساس عملیاتآنها برروی شالودهٌ دیگری غیر از[ نچه من ذ کر کردم‌قرار 
دارد اماتا اندازه‌ای پیشرفت روسیه را در آسیاامکان پذیر کر ده‌است 

بی قیدی‌سیاستمد|ران‌و طیقهٌرو شن فکر روس‌در تحت رژیم‌سابق‌نست 
بخاور باستثنای‌تر کیه ببت آوراست.دراطر اف‌تر کیه‌افکارتمر کر یافت. این 
افکار نظر باهمیت مسئله بغازها ازمسکو یعنی‌رم‌سوم‌تاسنت‌صوفی که نماینده‌ملی 
ومذهبی‌تر کیه است‌وفیلسوف ولادمیر سلوویو 5010۷10۷ Vladimir‏ 
برای آن قدر و قیمتی قائل شده است میدان جولان آزادی داشت 
اما چون از این‌میدان خارج شویم بعدم مطلق بر میخوريم در مدارس 
هم .بجز تعلیمات بسیار مقدماتی راجم بغاور و تمدن آن چیز دیگری 
بما تعلیم نمیدادند . در آموزشگاههای متوسطه فقط فصول کتب کلاسی 
کوچك تاریخ]"شور وبابلومصروننیقیه بود که دانشآموزان بطوراجبار 
وطوطی‌وار حفظ میکردند راجم باسلام ومذهب بودای هندوستان وشرق 
اقصی مطلقاچیزی تدریس‌نميشد . برنامة مدرسه ماعبارت بود ازشناسائی 
محوطهٌ دربای مدیترانه در این بر نامه گاهی تصادفا بر میخوردیم بمقدر ات 
اولیه روسیه که باطنا باآسیا بستگی‌داشت اما مثل این بود که عمداً مايل 
نبودند که مابطورعمقی بامسائل خاوری ]شناشویم 

شورویها بر عکس در اینگو نه مسائل‌دقیق‌شده و کتبی‌هم راجم بخاور 
شناسی تاأ لیف کرده| ندو نشبت بآسیاموادی که برای رو شنائی‌فکروسیاست 
روسیه لازم بودهذ کر کرده| ند وهمین باعث پیشرفت [ نپاشده است . 

بعقیده من محیط ترقی‌خواه راجم به عملیات و تشکیلات روس سیا 
فاقدبر نامه بود .گاهی ازعملیات تنقیداتی‌ميشد ولی‌معالجه هر گز از عالم 
خیال تجاوز نمیکرد . ۱ 
عفیدةٌ کپنه پرستان و مرتجعین روسیه هميشه. این بوده است که تزار سفید 
موّید من عندالله رلی در آسیابازی کرده‌است مخترع این عفیده برنس ‏ 
اسپر اوختومسکی ]۱16601016 ) 186۲۰ بوده که تزار را در هنگام 
ولیمپدی درمسافرت بشرق اقصی همراهی کرد . 

درهرصورت | گر به تفحص پردازیم‌چه ازدست‌چپ‌یعنی تری‌خواهان 





۱۷٩ 


دوما وچه ازدست‌راست که | کثریت آن‌از دربازیان بود هر گز بيك وسعت 
نظرواقعی بر نمیخوریم که بتو| ند سیاست‌روس‌را درتحولات قریب|لوقوعی 
که هم‌درروسیه‌وهم‌درآسیا بروزخواهد کردپیش‌بینی کند . 
در موقعیکه از کرستووتس صحبت میکردم اشاره ای کردم که این 
دیپلمات نسبت بسیاست خارجی دولت روسیه درنردید بود وچون من بی 
اطلاع وازاسرار محرمانه [گاه بودم اشارات اورا مانند مطالب بی‌ربط 
درخاطرخودبهم نزديك میکردم و نمیتوانستم نتیجه‌ای استخزاج کنم اما در 
واقعه مراجعت محمدعلیشاه بایران درپائيزسال ۱۱۲ بان اشارات واقف 
گردیدم . سفارت روس دراین موقع ازروی ناچاری درمقا بل شاه مخلوع 
که درتحت حمایت روس وانگلیس درسال ۱۹۰۹ ازمملکت خود تبعیدشد 
بك وضع منفی اختبار کرده بوداما بعدها بطور نیم‌رسمی‌فهمیدم که‌درسن پط رز - 
بورغ از فصد مراجعت محمدعلیشاه پشتیبانی میشد ودلیلش هم این است که 
این شاه سر|سرمملکت‌روسیه‌را بدون اضطراب از ادساتا کراسنوودسك 
eek‏ 1۳۵80 سیاحت کرد . آیا او درانظار پاره ای ازمحیط های 
روسیه يك‌شاه مخلوعی نبود که بواسطه شورش ملت تبعید شده بود ؟الته 
| گر محمدعلیشاه این تصمیم غلط مراجعت پایران راگرفت بدون پشتیبانی 
نبو دهاست. 
خلاصه ‏ نکه من دررشت ازاین درسپا استفاده کرده ورنتار خوبی 
بیشه‌خود ساختم و آن‌این بود که نبایدمنتظردستورات وتعلیمات ټطغی بودهو 
آنها را اجرا نمایم بلکه باید بادرنظر گرفتن منافع روسیه با ایرانیپا هم 
سازش کنم وازاین خط مشی هم پشیمانی ندارم . 
عز مت از رشت بروسیه بعنوان مرخصی 
درتاستان سال ۶ بمن اطلاع داد ند که سمت. زاین قتسول بت 
ژنرالی تبریز منصوب شده‌ام البته این يك ترقی مقامی بود که بسیارزود 
بآن نائل گردیدم و معلوم شد که کار های رشت من مورد پسند واقم شده 
است . ایالت]ذر بایجان که سرحد روسية وتر کیه است مانند گیلان میدان 
فعالیت قابل توجهی داشت بنابراین ازدوستان وزارت خارجه که این پست 
را برای من معين کرده بودند تشکر کردم ومرخصی قانونی خودرا پس‌از 


مه بت 


سه سال خدمت در گیلان تقاضا. نمودم‌این تقاضا. بدون اشکال پذیرفته شد. 
باین شرط که تاورودمونیر 0 قونسول رشت بمانم وپس از تحویل دادن 
قونسولعانه ووارد کردن او در جریان امور حر کت کنم . ورود. او کمی . 
بتأخیر افتاد ومن تقوانستم حر کت کنم مگر در هاه سپتامیر بعد از شروع 
جنك بزرك . 
باری‌با کمالتاثر ازدوستان روسی وایرانی وخارجی‌خودتوديم بعمل 
آوردم ومخصوصاً بواسطه ابتلاء بمرض مالاریا که, پیوسته با شدت حملات 
خودرا تکرار میکرد ناچار بودم که زود تر حر کت کنم وبه پطرز بورغ 
بروم زیر| که معالجه این مرض جزدر پایتغت روسیه امکان پذیر نبود قبل 
ازورود بسن پطرزبورغ اجباراً چندروزی را درباد کوبه لوقف کردموپس 
از آن بسبکو رفتمو باز چندی مرض مرا بستری کرد وبالاخره در تزار 
سکوئی سلو Tsarskoie ۲ Selo‏ که هوایش بپتراز پایتغت بود 
توقف کرده وشروع بمعالجه # 

دراوقات مرخصیتأثرات جن جنك را درجبہة غر بى تحمل نمودم.توضیح. 
آنکه درماه فوریه ۱٩۱۵‏ بقصددیدن مادرمبه ا وگوستوو ۸۷801080۷0 
رفتمو پس از يك‌هفته‌|قامت دراین محل عقب نشینی قشون روس ازپروس‌شرقی 
مارا مجبور بترك این محل کرد ناچار بادرشکه در برف‌در میان‌جنگلهای 
مشپور این ناحیه براه افتادیم و چون بشهر کوچك نیا نو 31001۷[ 
رسیدیم غفلتابا تو پخانة دشمن‌مواجه‌شدیم دراینجا يك وحشت جنون‌مانندی 
تولید گردیده ومردم باشتاب فرار میکردند تماشای این منظره بی‌انداژه 
حزن آور بود درعرض راه من اسب زین دار بدون صاحبی را یافته برای 
سبك شدن باردر شگه بر آن سوار شدم وباعجله اء ادامه دادیم‌در بین‌زاه 
بيك دسته افسرعالیر تبه‌روسی برخوردم وخودم را با نبا معرفی کردم]نبا 
.تعجب کردند که رفیق تصادفی راهشان که سوار براسب بی صاحبی 
است نایب قونسول ژنرالی تبریزاست که برای گذراندن ایام مرخصی‌باین 
تواحی آمده ویپیچوجه مایل نیست که دت لماتبا اسر گردد جویای.- 
اوضناع جنك شدم ومعلوم شد که پیشرفت لمانا با سرعت عجیبی که 
هیچکس پیش‌بینی و تصور [نرانبیکردصورت گرفته باری این عقب نشینی 
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رو زوین حالت شکست خوردگی داشت ودرصفوف نظامیان ]نار بی 
نظمی وشورید گی کاملا محسوس بود دربین راه بواحدهائی برمیتغوردیم که 
امتداد مخالف جبپه را اختبار کرده بودند در جاده ازدحامی بودقطارهای 
تمام نشد نی‌فراریان‌ر | ی اثائبه خودزا دردوچرخها ریخته‌و بسرعت 
وار کرونشو کاک اج ای ا اسبی حر کت میکر دند اجبارآوبا کمال 
باس اثائیه خود را بزمین میر بختند وازاسب ودوچرخه صرف نظر می - 
کردند زیرا که پس ازخروج ازجنگل‌راه باتلاقی وعبور از آن‌مشکل بود. 
بالاخره با کوششز بادتوا نستیم تااندازه‌ای امنطقه | تشباردورشویم 
ومجوراً شب را در خانهٌ کوچك راهداری بسر بردیم این خانه کوچك 
از غولهای‌پرپشم که چکمه درپا داشتند پر بوداینها اهالی سیبرگتفنگچیان 
لشگر سوم بودند که‌شکست خو ده وعقب نشینی اختیار کرده واغلب 
دهقانان سیبری بودند که لباسپای نظامی برتن و تفنك های بسیارخوبی 
داشتند برای اینکه لباسپایشان خراب نشود پوست سنجاب برسر کشیده 
بودند اما ازما بامپربانی و گرمی پذیرائی نمودند غذائی که مأ و آنا 
همراه داشتیم درمیان‌خود تقسیم کردیم وچای راباهم صرف نمودیم | 1 
فقدان لوازم جنگی سخت شکایت داشتند وهمین باعث شده بود که پشت 
بدشمن کرده عقب نشینی کنند چنانکه ذکر کردم اینپا خرده مالکینی 
بوذند که دومرف شون مت شییری ای راحتی داشتنه ار 
دیدن پروس‌شرقی درآ نپا|یجادشده بود برای ماحکایت ميکر دندو ازطر بقه 
زند گانی[لمانها وخانه های فشنك وتمیز بابامهای سفالی پاحلبی وداخلة 
نظیف [ نپا تمجید مینمودند وازغارتی که بعضی ازواحدهای‌روسی ازروی - 
حماقت مرتکب شده بودنداظهار تأسف‌میکردندومیگفتند این احمق‌هااز 
انپدام این خانه‌های ظر یف وغارت اثاثبه لذت فیبردند خودماهم در عرض 
: راه سورتمه هامی‌را دیدیم کفپر ازاشیاء مختلف‌غارتی ودرحفره هامتروك 
۱ مانده بود , خلاصه جنك با منظره هولنا کش در نظرمن پدیدار گردید 
رها کردن‌کانو نپای‌خانوادگی‌تاراح وتلف کردن دستر نج دیگران ازروی 
بی شعوری وفرار کردن‌بتواحی مجپول کاملا هیولای وحشت آورجنك رادر 
نظر من مجسم می کرد.. پس از صرف غذای معتصری نظر باینکه 
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جمعیت زياد ومنزل هم کرات بو بود بزحمت برای خانم ومادرم جائی تپیه 
کردم وخودازروی تاچاری شب را درطویله حیوانات بسر بردم-وبامداد 
دهقانی را پید| کردم که بااجرت زیادی ماراباسورتمه بایستگاه راه آهن 
که تزديك بودیبرد دزطی‌راهازجنگلی عبور کردیم که درزیر برف مستور 
و منظره سیار قشنك وجالیی داشت ومثل این بود که صحنه نمایشی 
را باد کورهایءالی‌زینت‌داده باشنه و البته این د کور واقعی وطبیعی بود 
نه‌مصنوعی تما روز را تا اول شب راه‌پیمودیم وهمینکه هوا تاريك‌شدو 
شب فر ارسید بایستگاه‌سو کو لکا k‏ [0 »501و اردشدیم هنوزچنددقیقه بحر کت . 
قطار سریم‌السیر مانده بود که ما در آن داخل گردیدیم همهمه وقیل وقال ‏ 
تازه واردهامسافرین خوابیده را دار کرد [نپا باوحشت تصور کردند 
که آلمانپا بقطار حبله ورشده اند ما گرفتاریپا و حوادث غیرمترقبه را 
برای آ نپا شرح دادیم در میان صحبت [ه واه تعجب انگیز ریاد شنیده 
می شد . 
بالاخره باتحمل زحمت و مشقت زیاد وارد سن‌پطرزبورغ شدیم و 
پس[زچند هفته اسباب سفرخودر که بادرشکه میآمددریافت کردیم ومدت 
زیادی درشکه بواسطهٌ برف وباتلاق‌درراه مانده‌بودو بازحمت به‌گرودنو 
0 رسید وائابه را بمادرم که درآ نجا پناهنده شده بودتحویل‌داد 
دراین موقم که آغازسال ۵ بود درپای تخت هنوز خبری نبود 
واوضاع بحال عادی ادامه داشت . تأثرات وسختی‌های سفرمن هم‌بتدريج 
روبه تقلیل رفت کسالت مزاج‌هم بهبودی یافت ا به تيه مقدمات 
مراجعت بایران پرداختیم خوشبعتانه از طرف وزارت خارجه هم راجم 
بحر کت فشاری بمن واردنمیآمد حتی اجازه داده بودند که هر قدر لازم 
باشد برای معالجه ممکن‌است درپای تخت اقامت داشته باشم درضمن پیش 
آمدی هم رویداد که ممکن . بود من دیگر ایران را ه بینم توضیح آنکه 
بمن‌اطلاع دادند که پست نیابت قنسول در کوالا 52۷7216 در نزدیکی 
سالو نيك خالی‌است وحصول آن برای من ممکن‌است ومن نز,در هنگام 
مسافرت به بلغارستان و ایام‌استاژدر قسطنطنیه بسی‌شایق بودم که درمحوطة 
بالکان کار کنم اما تقدیر چنین بود که نسبت بایران وفاداړ باشم . 


۱۸۲ 


تکلیف رفتن به کاوالا از طرف چندنفر کار کنان وزارت خانه که من قبل از 
حر کت برشت با نبا همکاری داشتم شده بود ژٌیرا مدیران این قسمت 
همیشه بامن مساعد بودند . ازطرفی هم مأمورین وزارتی که راجع بایران 
پامن تماس داشتند مايل به تغییر پست من نبودند و بعذر اینکه نمیخواهند 
از تماس با من بر کنار باشند ازقبول این پست جدید بامنمخا لفت‌میکردند 
ومحض تشویق ايران شناسی مرادست آویز کرده بعضویت کبسیونی که 
مامور رسد گزاصلایجات دفاتر قوسو لکرمی+اوری بوددعوت کردندهمکاری 
من دراین کمیسیون مفیدواقع گردید زیرا که با تجربیات اندوختةٌ دررشت 
توانستم نواقس انشائی اسناد ومدارك و تصدیقات قضائی و فرمولهائی که 
بکاررفته بود بدقت بررسی نموده‌ودر بار هآ نپاقضاوت کنم . 
تهیة مقدمات مسافرت به ترز 

ازفکر مسافرت به بالکان که میدانستم قطعاً امکان پذیر نخواهدشد 
صرفنظر کرده وبا رئیس پست تبریز که [نوقت در پطرزبورغ بود یعنی 
موسیو ارلو 2[0۷() قنسول ژنرال تبریزتماس گرفتم‌اوبا کمال‌خوشروئی 
ومپربانی بمن برخورد کرد وازهمکاری بامن‌اظهار خوشنودی زیاد نمود 
محل خدمت اوسابقاً درتر کیه بود و قبل از آنکه به پست تبریز منصوب 
گردد پست بغداد را داشت و بپمین جپة نوانسته بود مسئله تحدید حدود 
ترك وايران را ازنزديك مشاهده نماید . تحدیدحدود بوسیلۀ مأمورین‌دو 
کشور ذینفع بعمل میآمد در حالیکه کییسرهای روس و انگلیس هم در 
عملیات نظارت داشتند .این کمیسیون تقریبا مدت یکسال مشغول کار بود و 
ازخلیج فارس تاآرارات رفت وموقعی بکار های خود خانمه داد که تر کیه 
داخل جنك شد مستر هوبارد 10۳(۰۵۳0] کمیسر انگلیس بعد ها دراین 
باب کتاب مقیدی انتشارداد ودرآن تحدید حدود وتغییرات را مفصلا ذ کر 
کرد کمپسرروس موسیو مینورسکی 1۷1100۲916۲ نیز مطالعات تاریخی 
عمیقی دراین موضوع داشت و مدارك پربہائی را منتشر کرد که بعنوان 
" مطالب‌محرمانه دروزارت‌خارجه روسیه ضبط شددرهمان| نتشار ات گز ارشی 
هم از موسیو ارلو که آن وقت درشداد سمت قنسولی داشت واژ طرف 
بین | لنهر ین قسمتی |زسرحدات را دیده بود موجود است . 


AE 


سرحدات تاریخی ارات اور کیه نو لا رشتهٌ جبالی بود که .تقرنیبا 
باخط تقسیم: [بها مطابقت داشت ولی مذا کرات.ومشاجرات بعدی ایجاب 
نود که اصلاحاتی در آن بعملآید خط سرحدی جنوبی ازشط العرب عبور 
میکند ومن نمیدانم‌چر| پرطبق‌قاعده کلی که. باید خط را ازوسط شطعبور 
دهند درساحل ایران ترسیم نموده اند . 

اشارة من باین تفصیل باین جپةاست که مسئله سرحدات موجب آن 
شده‌بود که‌روا بط بین‌ایر ان‌وعران‌تیره گر دد واین‌دو کشور که تازه ازجنك 
رهائی یافته بود ندمجبور شد ند که‌دو باره‌در این‌موضوع امعان نظری‌بکنند تا 
سازشی میان تهران وبغداد حاصل‌شود و معاهده سعد[پادانجام گیرد . 

درسمت شمال مواردی پیش‌میآمد که برای رژیم[بیاری قابل توق 
بود زرا که جریان آب بمیل خود ازجائی بجای دیگر میرفت وبسپولت 
به تحدید حدود تسلیم نميشد ملا رودخانه زاب کوچك که شعبةٌ مپمیازدجله 
است ازفلات ایران سر اژیرشده ودرجبال زا کرس معبری برای خود بیدا 
کرده است که سرحد تاریخی است واجباراً باید خط سیر قدیمی نقل مکان 
طوائف کرد راهم که ازدشتهای بین النپرین بطرف‌مر| تع مرتفع ایران 
وغیره بالا میا ینددر نظر داشته باشند . شکل جبال واقعة در ِ و نا 
نیز جابجا حل مسئله را مشکل میکند زیرا که رشته کوهپا همدیگر را 
قطع کرده ودر جپات مختلف امتداد دارند و چون اوضاع قبایل متعرك 
کرد هم که در این منطقه از آرارات تاشاهراه‌بزرك کرمانشاه یعنی‌شاهراه 
تاریغی دازیوش کییر و اسکندر مقدونی سکنی دارند در نظر گرفته 
شود معلوم خواهد شد که حضور کمیسرهای دولتین روس وا نگلیس برای 
حکمیتی که اساسآن برشناسائی‌دقیق نژادی وجغرافباکی باشدلازم یود . 

من راجم باین مسائل باموسیو ارلو مفصلا صحبت کردم مشار اليه 


مطالعات خو بی‌در این‌موضو ع‌داشت و اطلاعات کافی بمن داد . 


مقدمۀ بسیارمفیدی‌بوذ زیر | که قنسول خانه‌تبریزدرعین‌حال که پست نظارت 


است در ایالتی است که بانر کیه وقفقاز نیزهمجوارمیباشد این نکته نیزقابل. 


ذ کراست که درموقم!شتغال‌روسیه درجنك باژاپون تر کا ازموقع استفاده 


ت۱۸ 


" کرده ودرقسمتی اژاراضی ايران در مغرب و جنوب دریاچةُ ارومیه تشن 
وارد ده وتصرفات نظامی کرده بودند واین نواحی‌متنازع فیه را تله 
نکر دند مگر بعد ازموافقت اساسی تخدیدحدود که درئمام طول سرحد در 
سال ۱٩۱6‏ انجام یافت (۱) ۱ 

باری من بزودی در یافتم که در این .تبدیل بنت چیزی از دست 
نداده|زیز! که روابط نژادی درسرحد [ذربایجان از پیچید گی اموربا لکان 
دست کمی . نبارد قبایل کرد هم مانند نژاداسلاو که درمقدو نه و پلغارستان 
زند گی میکنند دراراضی ايران وتر کیه. مشغول تاحت و تاز هستند بنلاوه 
عناصر عینوی هم مانند آشوریهاو ارمنیها بمنزله سر باری به پیچیدگی 
اوضاع اضافه شده‌|ند. ودر عرصه چپاد که در قسطنطنبه اعلان شده بود 
بفعالیت پرداخته بودند بنابراین من خودرا درلانه‌ز ننوری‌یافتم و ازاينكة 
با چته های مقدونیه در صوععه سنت ژان دوریلو تماس بیدا نکرده‌ام 
متأسف‌نبودم ۱ 

این افکار درموقعی ازخاطر من میگذشت که درمحیط پطرزبورغ 
کاملاسر گرم وازملاقات و مصاحبت اقوام و دوستان محظوظ بودم‌مخصوصا 
فراموش تیکلم که با دوستان در تزارسگکوتی بمابسیار خوش کشت 

جمعیتی بودیم که باسورتمه های بررك به پاولوسك ۳۵۷0۷۵ 
رفتیم ودرایامقبلاز بروزحوادث بزرك که‌میبایستی کمی بعد طر یقهز ند گا نی 
مارا بکلی " تغییردهد نشاط و سرور فوق العاده‌ای داشتیم . از طرفی 
هم جنك وحشیانه مارا متوجه خود کرده بود.متأًسفانه در همین ایام خبر 
سید که پسرعم جوان‌من که‌در [ نموقع‌د رگاردپاو لوسکنی سفت افسری‌داشت 
1 لپستان در میدان .جنك بخاك هلاك افتاده است ِ خبر ما را شی 

متأثر کرد . 

: بالاخره شبی ازماهآوریلدوستانو اقواممار|تاایستگاه‌نیکلا مشایعت 
کږده وبرای سلامتی ما دعا کردندومادو باره بطرف ايران رهسپار شدیم 
(۱) این و را مینورسکی‌روضی وشیملی Shippley‏ قنسۆل 
۱ انگلیس درتبر یز برای تحقیق نجاوزات تر. 3 بش دیده بودند واین‌خود 


یکی ازمتنائل مثبت همکاری مابا. انگلیس بود.. 
یکی ازمتنا ۱ 





سا۱۸- 


و نمیدانستیم که بايد باسن پطرز بورغ وداع ابدی کنیم زیرا که دو سال 
بعد | نقلاب بزرك روسیه صورت گرفت و ما دیگر نتوانستیم بانجا برویم 
تفلیس پا بتخحت آرجستان 

خلاصه ما با راه‌آهن به تفلیس وارد شدیم و در آنجا مختصر 
توقفی کردیم وازاینکه دوباره‌بدیدن این شهپر قشنك موفق کردیدم‌بسیار 
محظوظ شدم وایام تحصیلی رابخاطر آوردم که برای گردش بقفقاز آمده 
واین‌شهر زیبای خوش منظر را در کنار رود کورا در ميان کوهستان 
دیده بودم . مخصوصاً محله بومی آولا بار ۲وراع[۸ که کملا 
شرقی بود . نفلیس "یکی از شهرهای قدیمی گرجستان است که قبل از 
آنکه بتصرف‌روس‌درآید موردعلاقهایران‌و تر کیه بوددولت روسیه بموجب " 
دعوت آخرین شاه گرجستان ارا کله ۲۸616:] که‌حمایت کاترین دوم را 
خواستارشده بود در نجا قدم گذارد وبااین شاه عهد نامه ای تنظیم 
کرد همین عېد نامه اساس ادعای گرچیها را که مايل به آزادی 
و استقلال کشورخود هستندتشکیل می دهد . ادعای ]نپا این‌است که 
اولاروسیه بوظیفه حمایت‌خود رفتارنکرده است وثانیاً پس‌ازچندی درزمان : 
سلطنت الکساندر اول قدم در گرجستان گذارد وحقوقی را که‌بسر 
طبق این عهدنامه برای گرجستان قائل شده‌بود بکلی زیر پا گذاشت‌و نظر 
به پیش بینی استقلال احتمالی آن خط بطلانی براین عهدنامه کشید .در ا 
باب مذا کرات ومباحثات تند وباحرارتی بعمل آمد ولی به نترجه‌ای نر سید 
اما با ید دانست که گرجستان بادست خویش انهدام خودرا فراهم نمود , در 
موقع .مت وافتدار خوددرقرن‌دو ازدهم بجنگهای ملوك | اطوایفی پرداخت 
وخانواده‌های مختلق ساط باهم جنگید ند و گرجستان‌را طعمه‌ای کردند 
که هسایگان مسلمان بسپولت توانستند آنرا بلعم نمایند . روابط بسیار 
۰ قدیمی آن باروشیه که اساسا درهردو کشور برمذهب|رتود کس قرا رگرفته 
بودموجب آن‌شد که درموقم‌مخاطر ات بزرك بسکو مراجعه کرده وآخرین 
تخت: پاره نجات‌خود را از آن بخواهد . گواه صادق این‌روابط نتردام 
دیوری Nolre - Dame d’ Iverie‏ ( یعنی نتردام کک ) است 
وآن تمثالی است که حتی در قلب مسکو مورد اخترام ملت روس‌بوده‌ودر 


-۱۸۷- 


مدخل‌میدان سرخ درعصر کر ملین‌معبدی بر ای آن وقف گردیده پود . 
کدورت خاطر پاره‌ای از گرجیان که از ارزش تمدن تاریفی قدیم 
خود ٣‏ گاه هستند بسپولت فپمیده میشود و بسیار متأسفند که استقلال 
کشورشان از دست رفته‌است امنا انصاف نیست که تنها بروسه‌را دراین 
امر مقصر دا نست. 
ساختمان عظمت وتزقی‌یا انعطاط ملل بدست خود[نها صورت می- 
گیردبعلاوء حضورروسیه درمصبهنای جنو بی‌سلسله جبال‌قفقاز امنیت خارجی 
و تنظیمات داخلی این کشور را تأمین کردفقط این تنظیمات بادست‌سنگینی 
بر قر از شدو لی محققاً این سنگینی بیشتر ازوزنی که بخودرو سیه فشارمیآوردنبود؛ 
و برطق مقتضیات اداری آن زمان بوده است ودر هرحال توان 
این میتله رابسکوت گفرانید که‌نمایند گان اشرافی گرجی از این پیش 
آمد ها استفاده ژیادی کرده و در قشون ودوایر دولتی روسیه و حتی در 
دربار ترارواردشده ومقامات عالی را اشغال کرده| ندوازحیث اقتصادی‌هم 
گرجستان که در محیط امپراطوری مترقی بود روبه توبعه میرفت وبهر 
اندازه که اوضاع سیاسی درروسیه تغییر شکل مییافت وافکار آزادیخواهی 
بروز میکرد گرچستان‌هم از این پیش آمدها استفاده میکرد .شر کت نها 
درامورروسیه بقدری زياد بود که‌میتوان درحزب سوسیا لیست‌رو سیو نپضتی 
که بدست آنها انجام گرفت اشخاص بسیاری ازگرجی هارا نام برد این 
سل راهم بایدتذکار داد که دررفورمهاتی که روح آزادیخواهی برایانجام 
نها مبارزه میکرد چه‌در گرجنتان و چه درروسیه مقصود نهائی این نبود 
که مقدرات تاریغی که‌این دو ملت‌را بهم پیوسته تجزیه شود بلکه مقصود 
این بود که‌مشتر کا ازمحیط تازه‌ای که فراهم میکردندو نتایجی که از آن 
حاصل میشد همه هی مور باشند: من نمیخواهم در اینجا. توقف کر ده به تفصیل 
پردازم همینقدر بطورخلاصه میگویم که درطی قرن‌نوژدهم ملت گرجستان 
بطور قابل توجهی بیدارشد و احساسات فوق. العاده‌ای بروز داد و 
"در تارمختلف ادبی وروزنامه نويسي وغیره‌ترقی‌شایانی کرد مسلم است 
که دخول افکار گرجی :در" امور جاری ازحیت: عفاید عمده‌ای‌بطبقةٌ روشنفگر 


روسیه کرد و معلوم بود که دراین نقشة مشتر ك بايد يك مفپوم تحقق پید| 


A 


کند.: درهن‌ضورت! گر تز اریسم بی‌اعتماد نمیتوانست مسئله مشگل موافقت 
دادن ملل مختلف متعدد امپراطوری را حل کند برعکس محیط ترقی‌خواه 
و آزادی خواه: زوسیه بپتر توانست موافقت‌وسازشی میان این‌عناصرمختلف 
ایجاد نماید و البته این سازش‌هم باید طوری باشد که حقون‌هريك بطوریکه 
زندگانی مشترك تقاضامیکند محفوظ بماند و بپترین‌راه این‌است که بملل 
مختلف بفهما نند که بایدتشر يك مساعی کنند ووظائفی‌را انجام دهند تاتعادل 
درسقی درمیان قؤای‌مایل بمر کز وقوای‌فرارازمر کز که در داخل‌تشکیلات 
روسه مبارژه‌میکنند " ۱ /حاصل گردد. 
دربپارسال ۱۹۱۵ من درتفلیس باین افکاز مشغول بودم بدون اینکه 
ازخاطرم عبور کند که روزیکه دوباره: باین‌افکار مر اجعه کنم روسیه بزرك 
را خواهم دید که .با ارادةٌ یکنفر گرجی بعنی استالین ج و کاشویلی 
Sta ine - Djougarhvi |i‏ که هموطنان‌قفقازیش بکارانداختن نقشة 
اولیه او را در امیر اطوری قدیم‌تز ارهاتامین‌میکردندادارهمیشود . هر گاه 
ذ رمانرو ایو برروسیهجبر ان مافات باشدالبته گر چستانبمنتها او جر فعت و عظمت 
خود زسیده است . وبحت در عهد نامةٌکاترین دوم برای نسل تیه معنی 
نخواهد داشت . 
تعرض قشون روس درآذربایجان 
درهر حال در رژیم انتظامی قدیم روسیه که بشرح آن پرداختم 

برای من وتمام کسانیکه در آن سرحد ات بنقم روسیه خدمت میکردنديك 
مسئله مسلم‌شده‌بود و آن اینستکه سیاست ما در ایران باطنا با اوضاع 
قفقاز ستگی داشته وعکس العملپائی ایجاد میکرده و انعکاسپایآن هم 
آنی و فوری بوده است . در پیش اشاره کردم که عناصر انقلابی قفقاز 
مخصوصاجمعیت مسلمان[ نجا در وقایم ايران در سال ۱۹۰٥‏ دستی‌داشته| ند 
ونيز ذ کر کردم که در [غاز جنك مسئله دانستنی این بود که ۲يا ماناید 
بنتگاهداری سرحدات قنقازی خودمان قناعت کنیم ویا آنکه از سرحدتجاوز 
کرده درخاك ایران بفعالیت نظامی پردازيم بالاخره درموقم عزیئت من 
از بطر ز بورغ شق ثانی را که عقیدة نایب|لسلطنه قققاز کنت ورنث سو 
داشکو برخلاف آن بودترجیح دادند . 
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جنگبای صوفیان و خنبان تغتی و ارومیه که قشون مابا 

قوای تر کیه درزمسقان ٩‏ ۱۹۱۶ در آذربایجان کزد بشع ماتمام شد 
وچون تر کپا تبریز وارومیه را موقتأ تخلیه کرردند مجددا راهی برای ما 
" بازشد ومن توانستم باخانم. یجلفا برسم (۱) درموقع عبور از ِِ 
قلل مرتفع جبال آرارات را تماشا کردیم وپس از مختصر توقنی در جلفا 
درشکه ای بیدا کرده بطرف تبر یزرفتیم . 

ساختمان راه آهن که میبایستی جلفارا به تبر یزاتصال‌دهد با شمبه‌ای 
که ازصوفیان‌بشر فخانه‌در کنار دریاچه ارومیه میرفت ادامه داشتو چند 
کیلو متری هم ریل گذاری شده بود اشکال عبور این خط درگردنة یام 
بود که بایستی در ]نجا تونلی حفر شود . در بين راه به نیروی بزرك 
شار پا تیه 8۳۳60167ر) بر خوردیم که بدون شتاب بطرف تبریز میرفت 
این لشگر که در جبہة آلمان دارای افتخاراتی گردیده مر کب بود از 
رژیما نهای‌سواره نظام‌نیژه گورودسکی 168008¥ وتورسکوئی 
۷۵۲۵103 وسورسکی 61[ که در تاریخ نظامی‌روس مشهور 
هستند علاوه براين يك بریگاد قراق هم بود که با توپخانةٌ مکنل‌وخوش 
نما راه میپیمودند . این نیروی مهم که بر ای صحنه 4 جنك اير ان‌مافون لروم 
بود بایستی دریاچة ارومية را دورزده واین.نواحی‌را ازوجود تر کہا اگر 
درآ نجا باشند پاك کند وموقعیت مارا مجبداً در[ نجامستحکم سازد . 
25 درابتدای قرن ۱۷ جلفا شپری بود دارای 4۰ هزار سکله وا حبث 
صنعت و تجارت ازشپرهای‌خوب ارمنستان محسوب میشد . شاه عباس کنیر 
سکنه این شهررا بکلی بطرف اصفهان کوج داد وشهر در زیرچشم ارمنی 
های خارج شده سوخت وا کنون ازاین شهر جز چند خرابه بدون استفاده 
ومصالحی از پل قدیم که چپار برج داشت ورود ارس با خشم ببایه آن 
پر میخورد چیزی بجای نمانده است اهالی این شپر ‏ درسال و۱ 
متحصر ایده خانواده بودکه در کاروانسرای مخروبه ای منزل 
٠‏ داشتند . 

شاه عباس این مپاجرین را باصفیان آوردو درمحله‌ای‌ببر ون شپر 
چای داد و نام[ نرا جلفا نپاد. . 
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ورود به تبریز 

پس ازمختصر توقف در مرند (۱) که افسانه قبز مادر نوح را در 
[ نجا نشان میدهد دوباره بطی راه پرداخته وبالاخره در کوچه های شهر 
تبریز داخل شدیم . مسافرت ما از سن‌پطرزبورغ نا نبریز تقریبا ده‌روز 
طول کشید . قنسول های تبریز پس از جنك صوفیان که بتوسط ژنرال 
چر نوژو بو 1606۳02010007" بوقوع پیوست توانسته بودند به تبریز 
بز گشته و پست های خودرا اشغال کنند . این نکته را هم بايد ذ کر کنم 
که فعالیت نظامی ما برضد تر کیه بقدرت دولت ایران لطمه ای نميزد و 
سیاست خوبی که ما درابتدا بکار بردیم این بود که بورود و لیعهد به‌تبر یز 
رضایت دادیم . قاجاربه از قدیم روشی داشتند که هميشه بايد ولیعپد های 
آنها فرمانفرمای آذربایجان باشند . ۱ 

در ضمن ملاقاتبای رسبی باقنسول های فرانسه و انگلیس وامریکا 
وفتی هم درخواست کردم که برای تقدیم احترام بعضور ولیعپد بروم 
ولیمپد در ارك دولتی منزل داشت یعنی ارك قدبمی‌مغول که درمر کز شهر 
واقع است : در روز و ساعتی که معین شده بود باتفان موسیو 8 کفیل 
تتسولگری بارك حکومتی رفتیم . از حياط بزرك پر درختی عبور کردم 
ناگاه درفاصلة کمی‌جوانی‌را دبدیم که سر گرم‌تیر | نداژی‌بطرف کنجشکان 
است . ازرفتار 8 که بشتاب طرف اورفت فهمیدم که این جوان شاهز اده 
ولعپد.است موسیو 8 چون باو نزديك شد سلام با احترامی باودادمنهم 
به تقلید او مراسم احترام را بجاآوردم ولیعپد مارا بسالن رسمی‌برد و 
مدت یکر بع ساعت با ماصحبت کرد ومحسوس بود که ازصحبت کردن من 
بز بان فارسی‌خوشنوداشت . 

تفر یحو لیعهد درشکار گنجشك مرا بفکر |نداخت که شاید نببخواست 


درموقع ورودوملاقات ما اضطر اب ونگرانی خودرانشان دهد وبرایرفع 


(۱) افسانه‌میگوید شهر نعجوان‌را که 7 نطرف رود ارس واقع‌است نوح بنا 
کرده یعنی بس از ]نکه اولین تاك را در دامن کوه آرارات‌کاشت به بنای 
این شهر پرداخت ( | . رکلو . آسیای روس صفحه ۲۷۲) 

E. Reclus. Asie Russe 
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تشویش درونی درمقابل این هدفهای متحرك‌به تمرین تیراندازی پرداخته 
است شاید هم فکرمن بی مورد بوده واو برای سر گرمی باینکار مبادرت 
کرده بود.چندی بعدهم فېمید م که ميل مفرطی به موتوسیکلت سواری‌دارد 
ویکنفر ازاضران روسی این ورزش را باو تعلیم میداده است بسی متأسفم 
4 دراين ملاقات مطلب قابل ذ کری ببیان نیامد . من تا اینوقت ببلاقات" 
دو نفر از شاهز اد گان قاجار موفق گردیده بودم یکی سالارالدوله که دم 5 
عزم وفعا لی بود اما اثرژی او بملاحظات سیاسی بر خورد و نتوانست از 
فعالیت های خود نتبجه‌ای بگیرد وسرانجام هم اجباراً ازايران تبعید ودر 
ارو پادر گذشت‌ودیگری‌هین ولیمهد موسوم به حسن میرژا بود که باوجود 














صفرسن در این موقع خاص دررأس حکومت ابالت بزرك آذربایجان 
که در[ نجانیروهای روس وترك باهم تصادم حاصل کرده بودندقرارداشت 
علاوه درتمام مدت حکومت خود رل بدون تأثیری را بازی کرد بمقید. 
من این جوان: ازشخصیت خود اثری بروز نداده وعاقبت هم پس ازستوط 
سلسله فاجازمجبورشد که ده خارج ایران بز ند گانی خودخانبه دهد . در - 
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سنوات - ۱۹۱2-۱۵ تهران در فزستادن ولیسهد به تبریز اهمیتی قائل 
شده بود . پس از[ "نکه‌شجاع لدو له مر تجم باوجود پشتیبانی روس‌شکست 
خوردتصور میکردند که حضورولیعهد درتبر یز موجب نگاهداری‌واستحکام 
این [یالت خو|هدشداشخاصی هم که درملازمت ولیعپد به تبر یز آمده بودند 
دستورداشتند که بانفوذ روس در[نجا مبارزه کنند . 

پس از [آنکه روزهای ال ور روا مت ااا و ودره کا 
کلنی روس و خارجیان مقیم تبریز داخل شدیم درصدد پ رآمدیم که منزل 
موقتی برای خود فراهم کنیم بنا براین بمنزل یکی از همفطار های‌خود 
موسو (1.8) که‌در با غ‌شمال‌در خانه موسیو شا پشال‌منزل داشت رفتیم شا پشال 
از اهالی کریبه وتحصیلات خاوری را در دانشکدة سن پطرزبورغ بپایان 
رسانیده بود وچندی بعد به تبر یز آمده ودرنزد محمدعلی میرز| که [ نوقت 
فرمانفرما ی آذر بایجان بود تقر بی حاصل نموده ودروافع رل فرمانفرمائی 
زا او بازی می کرد و بندر یح‌مقام مہمی را احراز کرد وفواید مادی‌زیادی 
هم داشت وهمینکه‌محمدعلیشاه اژسلطنت بر کنار شد شا پشال هم بسن بطرز- 
بورغ احضا ر گردید ودروزارت‌خارجه مشغول کار بود دورة اشتغالاو بهمین 
جاخاتمه نیافت وس ازانقلاب روسیه بقسطنطنیه رفت و دز [نجا مشفول 
تجارت7تياك شد چندی بدهم دولت لهستان اورا دعوت کرد وپست‌ریاست 
مذهبی یعنی گاهام ص4 ط64 را در نواحی ویلنو ما۷1 باو 
داد ومن نمیدانم پس از اعاده این کشورها به اتحاد جماهیر شوروی 
بکجا رفت‌وچه شد ؟ شاپشال بسیار خوش محضر ومپر بان ویکی‌از بهترین 
شناسند گان ایران بود ملاقات‌من‌با او درسن پطرزبورغ واق عم گر دید 
درخاطردارم که شاپشال مطالعات خودرا راجم به تمثالهای مقدس ایرانی 
در کتابی انتشار داده بود ..بظو رکلی اسلام تقل تصویر انسانرا درصنایع 
ممنوع کرده است شیم ايران نیز مختصات خود را در این‌باب‌فظ کرده 
وامامان را بطریق خاصی پرستش میکند ومعتقد است که تصاویر نان از 
انظار ناپاك بایدمحفوظباشد معهذا شاپشال توانسته بود چندتصوپر بدست 
آورده ودر کتاب خود نقل کند . هرگاه شایشال سر گذشت. خود . را در 
مدت اقامت در ایران بقلم آورده. باشد محققا زمان‌قابل توجبی‌ازتاریخ 
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ایران راغوب روشن کرده است . من تا کنون از[ثارقلمی او بیش از دو 
کتاب ندیده|م یکی همان کذاب فوق‌الذ کر|ست. ودیگری کنایی است که‌در 
هنگام اتامت در لهستان راجم بادبیات آذربایجان نوشته است گمان 
میکنم دردا نشگاه ویلنو کرسی زبان تر کی را هم اشغال کرده بود . 
خلاصه ما چندهفته که در تبریز اقامت داشتیم درخانه قشنك شایشال 
بسر بردیم‌این خانه اؤحیث ساختمان تر کیبیاست الوت ارو پائی و ایرانی 
بالاخره تقدیر چنین خواست که ما مدت زیادی درتبریز نمانده وباروميه 
منتفل شویم . 
چندروز پس ازورود ما به تب بز: اشگرشارپانیته با نجاواردشد این 
ژنر الروسیازحیث نژاد فرانسوی بوداجداد او بابر نادت16۳9800)16 
ازفرآنسه بسوئد مهاجرت کرده ودرقسنت غربی فنلاند که بعدهادر نتییعه 
جنك‌روس باس و تدیکی ازایالات روسیه شد مسکن گز ید ندومتدر جادرخدمات 
تز اری‌داخل‌شد ند اشرافی که مالك اراضی بود نددر موقع بخصوصی بسو لت 
به تغییر مسکن تن در مید |د ندزیر | که‌در این تفییر مکانلطمه ای بحقون‌ما لکیتشان 
وارد نمیآمد .ابالت‌بالت‌روسیه نیز نمو نه دیگری ازاین نوع است . طبقه 
اشرافی بالت که از اعقاب طوائف ژرمن است همین ازطرف دانمارك 
وسوئد ولپستان تخفیف مقام دید در زمان فتوحات پطر کبیر دخول خود 
را در محوطه‌امپر اطوری‌روس خوشتر یافت ودرادارات وقشون‌ودپلماسی 
روس وظایف مپمی را بعهده داشته است و هميشه خود را در مقابل تزار 
قیصر ثرو ۲۳60" باونا نثان‌داده واوراپادشاهی تصور میکرد که‌امتیازان 
ملوك الطو ائفی این بارون هارا ضمانت کرده‌ومعنوظ خر هد داشت : 
۰ 1 ابن مسئله هم بطور بکه‌دیده‌شد باز منظره خاصی ازدرهمریعتگی 
ملت روسبه است‌زیر| که .پارو نپای بالت که ژاداً آلمانی هستند ازحقون 
اشر افبت خوددر ایالت‌اشتو نی 98101016 ولتو نی ع01٥٤٤[‏ استفاده 
مکو د ند وځلاصه iT‏ ناجوری ملت رو ساز این جمعیت هاي غر روس 
که دار ایخصالس مختلف اجتماعی بودنه پغربی درده مي شد 
این پیوستنگی بواسطه جنك بزوك و انقلاب روسیه وتنا للع" 
ژیراکه درسنال ۱٩۳۹‏ نظر بموافقت ژرمی و شوروی عناصربالت لمان 
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بدهلیز و سنانی Posnanie‏ منتقل گردید ند اما در سال ۱۹۴۶ 
دوباره مالك بالت درتحت‌شکل جبپوری های شوروی بروسیه‌پیوست. 
اگرچه نام ژنرال شارپانیته مراازموضوع خسارج کرد ولی برای 
شناساندن اوایر ادایت مختص را لازم دانستم . باری حضوراین جمعیت- 
زياد سواره نظام درتبر یز مر | بافکاردیگری که بیشتر در نقشة خاووشناسی 
دغالت داشت متوجه‌ساغت , لشگر شارپائیته بطوریکه قبلا هم شاره 
کردم دارای بك بر یگاد قران ماوراء بایکال هم بود که از حیث 
نؤاد اختلاط داشت در پپلوی نمونهٌ روسی اهنالی سیبری هم باریشهای - 
شرماتی‌و چشمانآ بی رنك دیده میشدند اینہا اعقاب طوائف کنکیستادور 
0n ui lors‏ بود ند که بر اىروسيەدرماور|ءجبالاورالفتوحاتی کرده 
و آن نواحی را آبادنمودند ازاینها گذشته نمو نۀمغو لی‌هم‌در بین [ نهادیده‌می 
شد که از طوائف بوریات 300۳1۸168 و بومیان نواحی دریاچة 
بایکال بود ندومن‌چزن درارك تبریز بعنی‌ارك‌مفول در رژه این جمعیت کثیر 
نظامی حضور بسافتم ی اختبار فکر و عقیدده اورازی (\)Eura-ie‏ 
در خاطر من ایجاد گردید . [یا تبریز وقتی" پایتخت. سلسله 
مفول نبوده است ( در قرون ۱۳ و۱6)؟ مگر همین طوائف فانح مغول 
بو دند که‌در فلات یر ان‌سر از بر شده همه جارا تصرف کردند. وتا ] ننطرف 
مدیتر انه بممالك روسیه دبست|ندازی‌ننودند؟[ "با روسیه وابران هردوزمانی 
ازجملة الوسهای مغول واز 2 ثم امپر اطوری ] نها نبودند ؟ اینجا بود که 
تاریخ در نظرمن کر ارميشد و میدیدم بازهم افواج مغولی درهمین محوطه 
[آمده اندبااین تفاوت که د این قشون ازمر کز سیاسی مغول‌دستور 
نمیگرفت وتابع دستورات سن پطرزبورغ بود که نقطه نهائی غر بی‌توسعه 
روس است. ازاین نوسان‌انرژی روس که باي ك آهنك ازمغرب بط رف‌مشرق 
"میرود ودوباره به نقطه ریت تیه گر دن درسی فراگرفتم وآن این ۱ 
1 بود که نمپتوان تاریخ روسیه اترو هیر رد ومخبو را آنرا در اتکی 
ماه جاس اروپائی داخل تموویلکه برعکس بايد .جنبه 4 آسیائی مارادر 
اظ ر گرفت نی ۱3 وارتباظ باطنی جغراقیائی وتواوی مارا با تا ۳ 


)۱( عقیده ای که تاریخ روسیه را به تمدب[سیائی مر بوط سارو 
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اسیا نباید فراموش کرد . 

.البته من افکار امر یکائی را تصدیق نمیکنم وعفیده دارم که گر 
ئی خود محروم می ساختند باز میتوانست بصورت 
دولت.مفددری درآ ید که شالوده‌ آن بررمتصر فات متا آسیائی آن قر ار 
گر فته باشد . قم [سیائی روسیه طعت طوری است که میتواند برای 


تروسیه را ازقسمت ازوبا 


آن_ مقام. شایسته‌ای را تأمین کند و دارای جمعیت زیادی:ازملل متمدو 


فعال باشد با این شرط که نگذار ند منایع پر فایده سطحی وزیرزمینی 


بیفا پده بماند . و اینن يك مسئله. عجیب تساریعی است که 


ترارهای. سقید /درخینیکه شالوده دخول روسره را در آسیا همر تلد 


" آن باندی فکررانداشتند که برای.اين قسمت متصر فاتسیائی خوداززشی ‏ 


«قاال شده و نتایج‌عملی استخراح نمایند . اما شورویهای سرخ که فرض و 
خیال خود جنه بین| لمللی گنه | ند در استغراج آن نتایج میکوشند ودر 
صنعتی کردن ۲سیا فعالیت زیادی بروز میدهنه وبا منطق إپیشرفت أ 
تاریغی ملت‌روس هم‌موافقت‌دارو _ ند بعلاوه چه کسی میداند که ]یا دراساس 
ومنشاء این سیاست همان تهدیدی که در آغاز |نقلاب شوروی احساس‌میشد 
بازهم پید| نشود وممالك‌دیگر برای منع سرایت این مسلك برای بهداشت 
عمومی‌خوداز پیشر فت آن جلو گیر ی‌نکنند؟ امکان‌قطع روا بط شوروی‌بامما لت 
کاپیتالیست هميشه درافکار, فرمانروایان روسیه کنو نی موجود است , 

۱ در نیروی شار پانتیه در یکی از رژیمانبا یکنف سرجوخه ‏ 
سواره نظام بام بودیو نی Boudionny.‏ وجودداشت که پعدهابدر جه 
مارشالی فشون‌سرع‌رسیه وا کنون ریاست پازرسی کل افواج سواررادارو, 

۱ . لته کسانیکهبانظر ساده‌ای‌بتماشای‌این نیروی عظیم نظامی‌برداخته 
بودند ه رکز بفکر شان نمیر سید که حور این نبرو ممکن است یاد کاری 
از گذشنه را که تضور میک دند بکلی فر اموي شده. معفیانه در برداشته پاش 
همانطور .که | نون نمی تون« ادثی را کهنولامنی ودر آینههتردیگی بر وژ 
واه گرد تصورآووند, - ۱ ك 

ذرهرحال قهمہای مخکم این -سواران باعتفوف فز ده در کوجه‌هأی 





ا 


نك بریز بی تباشا نبود اهالی‌ازهرطرف برای این تماشا که در آیسرآن 
نادرالوقوع وسیار دیدنی است باشتاب حضور پیدا میکردند . 

درتعقیب این تماشا پذیرائیهای مخصضوصی هم بعملآمد . متعصوصا 
درخاطر دارم که يك گاردن بارتی‌تشکیل یافت که درآن سرودهای‌ملیتمام 
دول متحد. شنیده میشد .درموقمیکه‌سرود مار یز فرانسه را میسخو|ندند 
موسیو یکلا قونسول فرانسهنتواننتا زگزیه خودداری کند مخصوصاپدیدن 
افسران وافراد قهون که دارای نشانبای لژیون درورو ا جک و 
مدالپای نظامی فر | نسه بودندتأثر اتاو تحر بك شده بوداین نشانبا وامتبازات 


بادگار حبلات درخشان آنپا در جبپه آلمان بود که ۰ دولت فرانسه 


از نظر پاداش‌باً نپاعطا کرده بود دریکی ازاين حملات متهپورانه که‌مقصود 
تصرف تو بخانه دشمن بود من یکی ازدوستان خاورشناس خودرا که دراین 
جنك تاریخی درجه افسری داشت ازدست دادم ۰ من باوعلاقه‌ای داشتم‌زبرا 
ک4 درسئوات ۱۰ ۱۹۰۸ درس بطرز بورغ دردورة تحصیلی همکلاس 
و r‏ 

خلاضهحضورلشکر شارپانتیه مډت چندروز در تبریز محیط خاصی 
|یجاد کرد که هر کس درآن احساسات مخصوص خود را بروز میداد . 
احساسات خانم من که فر | نسویو بايك نفرروسی وصلت کرده بودارتعاشات 
بی اندازه محسوسی داشت این احساسات مر بوط به میپنش بود که‌از اینجا 
فاصله سیاردوری داشت‌اما ثارآن دراین اتحاد مسلندانه ازنزدیك دیده 
می شل . ِ 
بپرحال چون جنك درمیان بود نوی شار با نتیه بز ودی در امتداد 


جنوب برای دورزدن دراطراف درياچة. ارومیه حز کت کردتا آن‌نواحی‌را 


ازوجود دشن باك نماید و انعکاس این جشنها وپذایراایها م و گردید. ‏ 


ہس ازچندی معلوم شد که تر کہا بعد ازشکست: خوردن ادرخانخنی 
عقب نشینیا تیار کرده و ازپواحهگذش‌اند.. درسن بط رز بورغ همتصنیم 
گر فته شد که قو نو لخانه اوومیه کهدردسامپر ۰۱۹۱۵ تغله. شده ودراتیجه 
وه تول جمعیت مسیحی ت مپاجرت گرده بو دبك مچدذا. مفتوح گر دة" 
من تداندتم بچه علت وزارت:خار‌جه بروسیه. تعواست. ( ۱۷۰3 )را که 


۱ AY 


رئیس انن‌پست بود دوباره با نجا بغر ستد وبرای چه مرا بجای او انتغاب 
کرد . همین قدر میدانم که دراوایل ماه مه تلگرامی دریافت کردم که باد 
فوراً بارومیه رفته وقونسولغانه را دایر کنم . 
ê‏ منصوب‌شدن بو نسو لگری ارومیه 
من مجبور بودم که باوامرصادره اطاعت کنم بعلاوه ازاين تغییر پست 
هم راضی بودم زیرا که اوضاع تبر یز مطابق ميلم بود اگرچه سمت منشی 
قو نسول‌ژنر الی‌زاداشتمولی| کنون‌قو نسو لغایبو بجای او 11.1 برسید گی 
هو رهب ر داخت او نسبت بمن‌سا بقه خدمت زیادتری‌داشت اما من هم مدت‌یکسال 
قو نسولخانه رشت‌ر| که پست مهمی بوداداره نموده وباستفلال عادت کرده 
بودم زیردست‌بودن برای من‌شاق‌بود بملاوه احساس ميکر دم که ميخو |هند 
مسئولیت کارهای ناه اداری و قضائی رانگردن من‌انداخته وفعالیت در 
امورسیاسی وواسطه بودن ميان متنفذین نظامی وادارات دولتی ایران و 
یره با8 .1 باشد وخلاصه 7 نکه|موردهتری :ر اطلاعات من چیزی‌نمیافر ود 
و کارهای آن مانندکارهای دفتری رشت بود که برای من فایده‌ای نداشت 
ومیل داشتم که بیش ازاینها بلند پروازی کنم . رفتن بارومیه که تازه‌دشمن 
آنرا تغلیه کرده و افتتاح قونسولخانه وتماس‌گرفتن با مامورین ایرانی و 
میسیو نای اروپائی واهالی که در معرض جنك واقم بوده اند بنظر من 
جالب‌تر از بازی کر دن‌با کافذهای دفتر قو نسو لگری تبریز آمدو مثل‌این بود 
ای و ری رز ول ری کباش دشای بر 
بر این بادر شکهو تخت‌خوابپای‌سفری ولوازم مختصر بطرف‌ارومه 
رهسپار گر دیدم ودستوردادم که اثانیه مارا که ازرشت بايد برسد بارومپ» 
بغر ستند ونیزدستورداشتم که قبل از رسیدن بارومیه بها مپانجق رفته با 
ژنر ال چر نوژو بو که فرص‌انده این قسمت جیپ مابود تماس بگیرم پس از 
` ملاقات ژنرال بمن اطمیت‌ان‌داد که‌تمام نواحی دریاچه ارومیه ازوجوددشمن 
باك شده و مپاجرین مسیحی میتوانند بخانمان خود عودت نم بند و هیچ 
مانعی برای باز کردن قو نسول خانه وجود ندارد اما کمی هم تعجب کرد که 
من خانم ړا نیز همراه دارم من باو گفتم که وزارتخانه در این موضوع 
دستوری بمن نداده‌است بعلاوه ذرصور که زندگانی باید درارومیه بحال 


عادی بر گردد ومپاجرین مسیحی که باشتاب بعنازل خود میروند باغطری 
" مواچه . نمیشو ندچه‌ضرر دارد که‌خانم هم بامن باشد ودر کارها. بامن‌مساعدت 
نماید مخصوصا درامورخیریه و نوع پر سی میتواند.بسکنه بدبخت وغارت 
زده آن سامان کمك شایانی بکند. اک خود ژنرال هم که بمن 
ايراد میکرد خانم خود راهمراه داشت مندپا برای حفظ ظاهر اورا بلباس 
اهران پر ستار ناخوش‌ها آورو و بود. 

رس ‌روحا ني‌طوایف آشوری بنام مارشgaıنmou Mar Chi‏ 








۱۹۹ 


نیز دراينموقع بملاقات ژنرال آمده بودتا بااو همدست شده‌در جنك‌علیه‌تر کپا 
شر کت نماید ۰ مارشیمون رباست روحانی و عرفی قبایل نستری,را داشت 
که درقسمتی از سنجاق وز 0و5 - گیاور CGuiaver‏ و ولایت وان 
سکنی دار نسد در قثه اجتماعی. این ستوربپای کوهستانی 
با کردهای همسابه خود اختلافزبادی ندارند فقط تفاوټ در این است که 
هر قبیله دررآس خود کشیشی دارد وتشکیلات حکومتی آ نها تفریباروحانی 
است و زندگانی عشایری دارند وهر قبیله رئیسی دارد موسوم به مليك 
Ma‏ این قبایل که هیچوقت تحت احصائیه در نيامده و همیثه از 
مامورین مقتدر تر کیه پرهیز کرده ودر کوهستانبای صعب الوصول فراری 
اتد شایدافر اد آن‌ها به ۰ الى ۰ هزار نفر بر سد . مارشیمون چندهزار 
مردان جنگی این‌قبایل را تحت فرمان در آورده و میخواست با تر کېا 
بجنخد . جهادی که تر کپاعامةً مسلما نانر ادر آن دعوت گرده بود ندموجب 
آن‌شده بود که قبایل کرد آزادته بقتلو غارت مسیحیان پردازند.اگر چه 
تر کہا مارشیمو ترا باسلامبول دعوت کرده‌بودند که باوتأمین بدهند اما او 
اعتمادی بای دعوت نداشت وفقط يك‌راه خروج برای خود بیدا کرده 
وآن سازش باروسها بود.او لوازم کافی بر ای جنك نداشت قراربود روسپا 
تفنك و فشنك وساپر لوازم چنگی‌رابا و بدهند تا حالت تهءرضی بخود گر فته 
در امتداد اور فشارتر کهارا تخفیف دهد اما این نقشه چون دير بمرحله 
اجرا در ]مد نتيج رضایت بخشی نداد ومارشیمون درماه | کتبر +جبور شد 
که با ثبایل خود ,بطرف خطوط جنگی ما عقب تفن کرد و سر انجام با 
کوهتانهای موطن خود وداعابدی کوید. مارشیمون جوانی بود که تقر یبا 
سی‌سال داشت عمامه‌ای‌بر سر وقبای کلیسائی دربر وصلیبی بسینه [ویشته 
داشت و ازصیاحت منظر و تشخص هم بی بپره نبودهمراهانش که ترديك 
چادراو کشيك میدادندلیاسهائی برتن داشتند که تقر یبا شباهتی بلباس کردنها 
داشت هبه‌سلیح وحالت جنگی بخود "گر فته بودند . در بهلوی او شعصی 
هم‌بود که لباس نظامی برآن و کاسکت وزارت فارجه روسیه‌ر ابر سر داشت 
ناماو آقا پطرس واصلانستوری بوداو خودرا بعنوان [تاشه فونسولگری 
ارومیه بسن معرفي کرد زبان روضی را دست وپاشکسته حرف‌میزد ومایل 


ات 


بود کهیشتر E‏ صحبت کند من بازهم راجم باین موضوع بعد ها. 


ا آنکه مذا کرات ما با ژنرال تمام شد براه خود ادامه 


ا . درطول‌راه بیهاجرینی که بارومیه باز میگشنند بر میغوریم وچون 
قو نسول‌رامید ید ند که باخا نمش بارومره میرود همه‌اظهار خوشوقتی‌میکردند ‏ 
مانیز ازدیدن [ نپاخرسند شدیم وبالاخره روزسوم‌مسافزت کمی بعدازظهر 
آرومیه را درمیان باغپائیکه ثرا احاطه کرده‌بودند دیدیم و در محلیکه. 
برای‌ما چادری بر با نمو ده بود ند پیاده شدیم کلنی روس "واعبان و اشر اف 
,محلی ومیسیونرهای فرانسوی وامر یکائی استقبال‌شایانی کردند وبما خیر 
مقدم گفتند من نیزاز پذیرائی آنها اظبار تشکر کرده و گفتم بی‌مایلم که 
بامساعدت وهمکاری شما اوضاع 7 شفنه بواسظ‌چنك را ترمیم کنم 
پس‌از پذیرائی از[نجا حر کت کرده درمنزل تاجر باشی روس که 
مسلمان بودواردشدیم ودرصدد بودیم که خانه‌مناسبی پید| کر ده قو نسو لخا نه 
را دابر نماگیم زیرا که‌قونسول‌خانه قدیمی‌راتر کہا و کردها درهنگاماقامت 
خود ]تش‌زده و با خاك یکسان کرده بود ند .مسلم بود که اولین ملاقات 
ما باید با عالیجناب اميل سنتاكع0/88٩‏ 1۳0110[ که‌در ایرابت‌نماینده 
روحانی دربار پاپ بودیسل[ید.من میدانستم که این کشیش‌بزرك بومراهی 
ند نفر ۲ ناءلاز ار یستوخواهران‌سن و نسان[ ۳۵ vincent: de‏ در 
هنگام حمله‌دشمن در پست میسیونری‌خود باقی‌ما نده‌بود ند.در موقم ورودما 
عالیجناب هنوز ازنقاهت نب نیفوکید که‌در ارومیه بروز ز کرذه و تمام‌اعضای 
میسیون کانوليك بآن مبتلا شده بودند رهائی حاصل انکر ده بود. . یکی از 
مینیو نرهاموسوم» پررنو: re Rena ut‏ از این نبد رگذشت‌زیرا که 
درحال تب به مسیحیانی که در میسیون بناهنده شده‌بودند پیوسته‌مناعدت . . 
" میکرد . در .اولین ملاقات من عالیجناب گفتم که سفارت روس و فرمانده ` 
تشون مااززحمات شما قدردانی کرده واحترامات خودرا بشما تقدیم‌میکننه ۱ 
و باو اطمینان دادم که قوسولگری روس درحل معضلات و اصلاخات لازم 
کاملا با اوهمکاری خواهد کرد. . فرانسوق‌بودن خانم من همدراولین‌ملاقات ‏ 
ا پترین روابظ مابااین موه مذهبی که بافاصله + بسیار 


بعید اژوطن دورافتاده ودرسرحدات کردستان بخدمات خبر به خود ادامه 
میداد بر قر ار باشد , 

دزمین ملاقات من ون امر یکای بود و من از ۰]شناگی با د کتر 
رور . و .شيد .Sh edd‏ ۷۳,۸ کهر باست‌این‌میسیون را داشت 
خوشوقت گردیدم . امر یکائیها نظر به بیطرفی خود در مدت اقامت تر کہا 
با (ستقامت در ارومیه‌مانده و این مساعدت های شابان تقدیری 
کرده بودند , ۱ 

گرارشهای میسیونرها و مشاهدات عینی خودم بمن اجازه میدهند 
که‌تابلوی کوچکی را ززمستان۱۵- ۱۹۱۶ در ارومیه تر سیم نمایم . البته 
شرح مفصل آن محتاح بمطالعه جدا گانه‌او, بود (۱) من فقط باین مختصر 
| کتفا میکنم که در موقع عریمت قشون روس از ارومیه در سال ۱۹۱۶ 
ِ دنبال آن عزیمت قونسول و میسیون ارتود کس واقم شب مسیحیان 

ی دیوانه‌وار بطرف سرحد قفقاز فرار کر دند سختی این مپاجرت را 
۳۹۹ درهوای سرد فلائهای مر تفع ز در میان‌راهپای صعب|لعبور 
که پر از قشون و گاری ودرشگه وگله‌های احشام و اغنام بود E‏ 
بايد نمیتوان بتصور ورد . 

تنظیم احصائیه قربانیبای این وقایع غیرممکن است. . کسانیکه 
توا نستندفر اراختیار کنند خوشخت تر از آنهائی بود ند که بواسطه فقدان. 
وسایل حر کت دردهکده های دوردست‌ماند نداین بد بد بختان درموقعیکه کرد 
ها باین نواحی وارد وشروع بقتل وغارت کردند بطرف شهر ارومب‌روی 
آوردند و درمیسیونهای‌کاتوليك و امریکامی پناهنده شدند . میسیونها هم 
توانتند چند هزار نفر را ۹۹ اما بواسطٌازدحام وترس و گرسنگی 
وخهتگیو نبودن بهداش تاوضاعشان‌سیار بد بود . کشتارهای دست جمعی نیز 
(۱) برای شرح یا این وا رم شود بمقاله ای که من بعنوان 
"(ملت کوچك‌قر بانی جنك) یعنی آشوریهاو کلدانیها ,درمجاه علوم سیا سی 
آشباره 6سال۱ ۹۲ ار 2|لیعارف اسلام| تتشار داده‌ام 

ناو کز ك[0۲۵) نیزدر بیانیه رسمی . [سیای‌فرانسه درسالع ۱۹۲ 
ازاین‌وقایع ذ کری کرده است . ` 
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صورت گرفت مثل اینکه یکدفعه 30 نفر ازآ‌نہارا جرا امیسیون فر انه 
ییون کقیده ویکباره تیر باران کردند . اجساد اين قربانیها چند روز در 
رویزمین ماند . پر رنولت شبہا بقتلگاه میرفت ولاشهٌ آنهارا درزبر خاك 
وسنك پنهان میکرد وچون مرض تیفوئید باشدت باوحمله ور گردید عاقبت : 
قربانی فداکاریهای خود شد . دکترچپ . پاکرد 0۵06۵۲0 ۰ ۳ 
میسیونر امریکاتی توانست جان دویست نفر از اين[وار گان‌را که بوس 
کرد ها در کلیسای دهکده‌گوی تب محاصره شده بودند بخرد . او تنپا 
با نو کر خود پرچم امریکا را بدست گرفت و رفت با کردها مذا کراتی 
کرد وبا شرط خلم سلاح این دسته از مسیحیان ر! نجات داد و بمینیون 
خود برد . 

خواننده میتواند تأثرات حزن انگیز مرا از این کشتار وحشیانهو 
قدا کاربپای مسیو نرها خوب استتنباط نما ید . 

او ضاع سیاسیو نظامی در آذر بایحان 

بر آی‌رو شن‌شدن وقایع ارومیه باید اشاره کنم بکلیات اوضاع سیاسی 
و نظامی این مدت سه ساله اقامت‌خودم یعنی ازماه مه ۱۹۱۵ تا ماه آوریل 
۸ . درپیش گفتم که درموفع ورود ما بآذربایجان دولت روسیه تصمیم 
گرفته بود که فمالیت نظامی خود را در خاك ایران توسعه دهد و از نفوذ 
تر کیه درطی زمستان ۱۵- ۱۹۱6 جل وگیری نماید زیرا که تر کہا موفق 
شده بود ند که بطرف ارومیه وتبریز بیشروی کرده واین نواحی شمالیرا 


متصرف شوند و اشكر خلیل يك در امتداد ار و مه مشغول عملیاتنظامی 


بود وچند واحد منظم هم در امتداد نبریزعملیانی‌میکردنداما قسمت عمده 
قشون ترك ازافراد غیرمنظم کرد تشکیل یافته بود یعنی تبایل کردمس‌کون 
درخاك تر که وایران با ]نها متحد شده و در زیر پرچم جپاد جمع 
شده بودند . شر کت کردهای ایرانی باتر کہا از نقطه نظر سیاسی بروخامت 


۱ اوضاع افزوده بود . دو ات ایر ان بیطر فی خودرا بطور شوری اعلان کرد 


اما حفظ این بیطرفی برای او غیرممکن بود و همین .باعث شد که اران 


۰ صحنه جنك وعملیات نظامی روس و ترك شده و مصائب حاصلهٌ از آن را 
تحمل نماید اوضاع ایران صورت مبپمی بخود گر فته بود نمایند کان‌تنسولی 


۰۳ إت 


"و نیروهای نظامی طریقهٌ عملشان با مأمورین .ایرانی موافقت نداشت , . 

پیشرفت تر کہا بواسطهٌ جنگهای باقشون روس درصوفیان وخان - 
نختی‌در بپارسال ۱۹۱۵ متوقف گردید ومزیت نیروی روس از ورود سوار 
نظام شار پانتیه دراطر اف دریاچه ارومیه‌ثابت شد اما برخلاف انتظار نیروی. 
شارپانتیه بفاصلة کمی مأمورشد که بطرف تر کیه. برود و ساخلوی ازومیه 
منحمر شد بيك گردان تفنگچی تفقازی وچند دستصد نفری قران,.دراواخر 
ماه ژوئیه ۱۹۸۵ تر کہا درجبہ اصلی یعنی درملاز گرد فشارزیادی وارد 
آوردند و گردان‌تفقازی نیز بقسمت تهدید شده منتقل گردید و نردیك بود 
ارومیه برای دفعه دوم تخلیه شود امامن تصنیم گرفتم که از پست خود 
کناره گیری نکنم محض احتباط خانم را با آرشیوهای قونسولی‌بغوی که 
در شمال | رومیه واقع و کل در معرض نهدید. بود فرستادم و خود رفتم 
روی تبه ای که درجوالی شپرواق وموسزم‌بود بکوه بپودیان و بادویست 
نفرةزاق ودوتوپ که باق مانده بود موضع گر فتم پس ازچندی يك گرذان 
پیاده نظام هم بما ملحق گردید وتقریبا مدت یکماه بعنی تا ۱۹ ماه اوت 
روی اين‌نبه ماندیم . 

درمدت: اقامت در کوه بهود ارتباط خودرا با حا کم شهر قطم نکردم 
گاهی نامه‌ای پاومینوشتم و گاهی هم بایکنفر گزمه برای ملاقات اوداخل 
کوچه های تنك ارومه میشدم وحا کم را باجمله های دوس تا نه تهپدید می - 
کردم و میگفتمکه ما. نیروی زیادی داریم و توپپا همه بطرف منزل شما 
` متوجه‌است وا گر منختصر بی نظمی روی‌دهد دست باقدامات مسلحا نه‌خواهیم 
زد-و بقین دارم که همین تهدید من. باعث نظم و آرامش شپر گردید لبته _ 
مرا ازاین سیاستی که برای مصلخت بموقع بکار بر دم معذورخواهند داشت 
" زیراکه همین سیاست اژبزوزحوادث بزر گی که:شاید اولین قر بانیهای آن 
خود ابرانیان بودند جل و گیری کرد . 

کردها با پشتیبانی عد قلیلی نظامیان E Ea‏ 
حمله کنند ولی ماینقب راندن ٣‏ نپا موفق شیم درطی اين مت وضع‌جبپه 
اصلی جنك بتقع ما مستحکم گر دید و ارومیه دوباره نیروی زوسی را که 
برای تقویت ما eT‏ دید و اوضاع این ناحیه که که بواسطه حوادث تاخ( 0 


برخورده بود دو باره تا اندازه‌ای بجریان عادی افتاددربائیز ۵ لازم 
شد که مسافرتی بساوجبلاغ کرده بتحقیقات محلی بپردازم ژبر! بقراریکه 
شنیده بودم‌دو بار ەدر نجا اجتماع‌تر کہا و کردها شروع شده بود در این 
مسافرت خانم هم همراه بودو عملیاتی که درآ نجا کردیم بی شیجه لبود 

گفتم که برای تحقیق قتل 
قونسول روس کنل باس هوو که 
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۱ واحی آمده (م.. 
بطوریکه معلوم شد کلنل یاس بوضم فجیمی کشته شده بود وژارث 

خارجه روسیه ازاین واقعه بشدت متأثر گردید . این مرد نظامی که‌درمحوطه 
وال ما داخ ل گر دید ابتدا درخر اسان درتر بت حیدری بخدمت پرداخت 
تربت حیدری بمنزلاٌ یکی از حلقه های کوچك زنجیر مراقبت ما بود » این 
پست بموجب معاهده. بین المللی برای جلو گیری از سرایت مرض طاعون 
" هند در[ نجا برقر ارشدکلنل یاس درهطالعات امورمحلی و یاد گر فتن زبان 
" اففانی لیاقتی بروز داد و بعد هم سمت قونسول ساوجبلاغ منصوب گردید 
واولین شخصی بود که دراین پست جدید فعالیتی نشان داد دراینجا هم همان 
مر ارت قوش فد تقو نز سکاو اتداعت ود رانك رسای ارت کا 
کردها وزبانآنها [شنا گردید » هیچکس مانند او نبیتوانست پست‌نظارت 
ساوجبلاغ را درمیان کردستان اداره کند . 

کلال باس مدارك مفید فراوانی بدست آورده و[ نهارا منتشر ساخت 
بو اسطة همین‌مدارك بود که ما تواننتیم این نواحی‌را بیشتر وبهتر بشناسیم 
کلنل بواسطه صفات نيك و فتوت که از خصائص ذاتی او بود توانست در 
مدت قلیلی توجه ومبر کردها را بطرف خود جلب نماید وبا کمال اقتدار 
و نفوذ در میان آنبا زندگی کند بنابر ضرب المثل انگلیسی آدم درستی 
در مقام درستی‌بود . در واقم آدمی بود که دشمن با نظر اضطراپ باو 
ی نکر يست ۳ 

دراواغر سال ۱۹۱6 ازساوجبلاغ بمیاند و آب رفت تا وقایع را از 
ترديك مشاهده کرده و با نقوذی که داشت در مواقم مقتضی در اوضاع 
" آنجا دځالت کند بدبختانه در اواسط ژانویه حا کم قدیمی تبریز که 
تقریبا بحالت‌تبعید در ففقاز روزگار میگذرانید بایران با زگشت و دست 
باُداماتی‌زد که بزیان خودش منتپ یگردید وعذلیاتش درحوالی میان‌د و آب 
با کرد ها بشکست RE‏ يا سهم 

رسید , 
دست جنایتکاری که فونسولی را بخاك هلاك انداشت نی کسی را 
که جنك ننیکردازمیان برد باین شم ا سر قنسول‌مقتول را بريد 


ساب 


۰ بسآوجبلاغآورد ودرمقایل خانه یکی از معاریف کرد موسوم بفاضی فتاح 


درمعرض تماشا گذارد وهمه ازاین جنایت اظپار خوشوقتی میکردند یکی 
ازتر کها هم بنام متصرف درمیان این تماشاچیها حضورداشت وبیشتر از 
همه از این واقعه اظپار خوشنودی میکرد گویا این دست بتوسط اشخاص 
دیگری غیر از آ نچه ذ کرشد بعمل پرداخته بود خلاصه پس از تماشا: سر 
بریده را بدست بچه های کرددادند و خدا میداند که در کجا مفقود گردید 
تن اورا در میاند و آب درنزدیکی رودخانه دفن کردند و بطوریکه شنیدم 
طفیان آب ‏ بهاری قبر را با خود بزد چندی بعد ژنرال ریبال چنکو 
211060 ] بتلافی‌این‌جنایت‌خانه قاضی فتاح را آ"تش زدوبا خاك 
یکسان کرد . ۱ 
۰ من مایل بودم که با رسای قبایل کرد تناس گر فته وبانصایح لازم 

آنهارا وادار کنم که رفتارعاقلانه ای پیش گیر ند . 

این قسمت از مأموریت من بنتایج زیادی منتهی گرد زیرا که 
نتوانستم‌مدت زیادی درآ نجا توقف نمایم و با وجود مل زیادی که داشتم . 
بیش ازيك هفته نتوانستم در آنجا بمانم ژیرا که عملیات نظامی خاتمه 
بانته بود ۱ ۱ 

درمدت توقف دراین نواحی از مطالعات خود چنین نتیچه گرفتم که 
کردها هم مانند تمام ملل شرقی بمضمون العجلة من الشیطان در اقدام به 
عملیات‌شتا بی ندار ندمخصوصاً در وقایم جنگی که بخت واقبال‌پوسته تغییر 
پذدیر است . 


برای مذا کره با رؤسای قبایل اقلا یکماه وفت لازم ر بود زیر اه 


منازل آنها در کوهستان پرا کنده و فاصله زیادی از شہر داشت و بایستی 


تاصد ها فر سثاد ومر اسلائی رد و بدل کرد ئا بتوان بملاقات یکی از نپا 
موف گردید کسانی را که توائسةم به بینم علی خان پسر سردارمکری بود 
ک‌ بتوسط تر کہا در آغاز سال ۱۹۱۵ بقتل رسیدودیگری‌با پیر آقای 
منگور و چنه نف دیگر : در هرحال این مسافرت کوئاه تا انداژه اى میاه 
واقع * شه وروابط ما با گردهای این احبه که پس ازمر كه کلئل باس‌متطر ۸ 


D2 


شده بود دوباره برقرار گردید (۱) 
درساوجبلاغ بایکنفرمیسیونر پروتستان آشنا شدم که اصلااز اهالی 
پروژودراینوقت امریکائی محسوب ميشد نام او مستر فوسوم ۲0۶90 
بود از] شنائی ومعاشرت بااو اطلاعات تازه ومفیدی بدست آوردم و نبزدر 
این‌مینیون‌فر ائولن شو لبر ۲۵ ۷ Schulen‏ ۴ رادیدم که 
تفصیل اقامت موسیو لیتن 1.118٥‏ قونول آلمان مقیم تبریزرا براک‌من 
نفل کرد که. چگو نه بس از نکه تشون ما تبربزرا تصرف کرد از[ نجاخارح 
شد ,عکسی هم در ساوجبلاغ بدست آوردم ومعلوم‌شد که قونسول آلمان 
در اینجا تنهپا نبوده است زیرا که در ابن عکس افسرآلمانی هم با صلیب 
آهن دیده‌ميشد که دروسط بکدسته افسران‌ترك نشسته بود(۲)ناماين افسر 
را ندانستم گمان میکنم‌عضو میسیون تبلیغاتی [لمان‌درایران باشد. 
که ایندا دراب توف داشته و بد به بنداد رفته امت این‌میسیون‌درماه. 
اوث ۱۹۱5 دو قسمت‌شده.قست بز رك آن‌باژوك‌مایر 111376۳ 208 واردمان 
0 و غیره بط رف کرمانشاه‌حر کت کرده‌و قسمت کوچکتر بوصل و 
کردستان‌رفته| ندافسر مجپول نیز با یدازافر ادقسمت|خیر باشد بعلاوه میدانم که . 
آلمانپا بپتر ویشتر اما ازمطالم» نواحی کردستان استفاده کرده اند و 
(۱) اسامی روسای کرد که با تر کہا متحد شده بودند بقرار زیر 
کفته شد : ۲ ۱ ۱ 
۰ - علی]قامظفرالفشاییر از قبله ژوریت ۲ حمزه 
آقا مش ۳ حاج محمد 1T‏ ایلخانی دبکری ٤‏ - حاج معروف.[ةا 
سپام‌لشگر دبکری ۵ - مفتی سلیمان آقامظفر نظام ٦‏ -حاحعبدالرحمن 
بيك ایلخانی بيك ژاده ۷ -کلابی[قا دبکری ۸ -قره‌نی آقا امیرالعشایر 
ممش ٩‏ ب محمدصالح خان اعظام|لملك بيك زاده. ۰ 
۰ (۱)۷سامی سه نفر افسر آلیانی که دراه مارس ۹۹۰ از ساوجلاغ 
گذشته ان بقرارژیر است : . 
13672020660 - ۵ ۳ باش gi Paschen‏ 
سهنفر یداد هه رآن‌میر ه اندیمدهامن باش‌ادر[۱۹۱۸)ملاقات کردم 
وشرج آنراد رآنبه د کرخواهم کرد  .‏ 


۳۳۹ ۳ 


دلا این است که پر فسور اسکار من 0080۵۲11201 با مساعدت 
شخضی گیوم une‏ 1وی چندین‌بار بکردستان مسافرت کرده ودر نواحی 
مختلت آن اقامت داشته است و در سال ۱۹۰۸ در ناحیه ساوجبلاغ بوده 
پرفسور مذ کور درسال 6 ۱۹۱د رگذشت وا نتشارات خوبی‌راجم بکردستان 
و کردشناسی داشته است . 

باری من نسبت بطايفهةٌ قره پاپاخ کاملا اطمینان حساصل کردم . این 
طایفه در ناحیه سولدوز سا کن‌است که. ازحیث‌حبو بات از اراضی ممتاز بشمار 
میرود و بقدری حاصل فراوان میآورد که بطور ضربالمثل مشهوراست که 
باحاصل یکساله آن میتوان دریاچه ارومیه را بر کرد افراد این طایفه از 
ورود ما اظهار خوشوقتی کردند . اگرچه از حیث نژاد ترك هستند ولی 
مذهب ]نها تشیم است‌ودرموقم‌ورود کردهاوتر کہا درزمستان۱۹۱4-۱۵ 
به ناملایماتی برخوردند و صدماتی دیدند اما نسبت بما خوشرفتاری 
کردند . علاوه براینکه در موقم جنك موجبات‌نگرانی برای مافر اهم 
نکردند روی موافقت بمانشان داده و آنچه آذوقه و علیق برای قشون 
خواستیم با کمال میل بمادادند (۱) 

دراین جابطور جملةٌ معترضه اضافه میکنم که در پائیز ۱۹۱۵ نقشه 
آلمان بپم خورد ]نها میغواستند شاه را از نپران حر کت داده با سفیر 
آلمان باصفپان انتقال دهند و بعد ایران را برضدمتحدین بجنك واردنما یند 
اما در آخرین لحظه سفرای روس و انگلیس بمیان افتاده و مانم حز کت 
شاه شدند . درهما نوقت‌زمامداران‌روسی برای + گیری ازوقایع احتمالی 
تصمیم گر فتند که ژنرال باراتوف بايك اشگربایران فرستاده شود نیروی . 


باراتوف بزودی واردایران شد وافر اد آن دردنبال هم از بحر خزر تاسر حد 


بین| لنهر ین استفر اریافته وشپرهای قروین وهمدان و کرمانشاه را تصرف 


(۱) روسای عمد طایفة قرة پاپاخ دراینموقع اشخاص زیر بودند , 


۱ حسنعلی‌ځان امیر تومان‌دردهکد معمدیار ۲ رشید الساطنه در فده 


۳ - باپیر آقا میر پنج درحسنلو ٤‏ - حمی ن آقامیر پنجد رر قوزاد مولت 
السلطنه در «مبیند ~~ خان کین ی خان هیر بهادر لشگر ر ۷ ارو خان 


ر پنج دردورقا ۸ میر [قا رتیپ درشیخ احمد ٩‏ - تی بك در آن‌جزده 


۱۰. 


کردند و بطور تفرق‌با اتصال در چند صد کیلو متری ارومیه در جناح‌چپ 
۱ ما بودند . 

باری من درمراجمت درهیچ جاتوقف نکرده باشتاب بارومیه آمدم 
وقبل ازورود قشون در نجا بودم اوضاع شپر بصورت بسیار بدی در آمده 
بود توضیح[ نکه قبایل نستوریپس ازمقاومت سختی در مقامل حملات ترك 
دربالای رودخانة زاب بزرك بواسطة فقدان ذخیره درطی تابستان ۱۹۱۵ 
ا شدند که ,طرف خطوط جنگی ماعقب نشینی کنند ودرپائیز همان 
سال سیل مانند بنواحی خوی و سلماس وارومیه [مدند ۰ ماهم نمیتو | نستیم 
از[ نپا نگاهداری کنیم بد بختانه اشکالاتی که درتاستان برای اا 
پیش آمد مقارن بود باعقب نشینی قشون ما ( موقعیکه من بکوه بپودیان 
رفتم ناحیة وان هم تغلیه شد وحملةٌ تعرضی ترك ازطرف ملاز گرد شروع 
E‏ 

شکست نستوری‌هاوعقب نشینی ]نها باتمام اغنام و احشام برای ما 
سر باری شد و بکلی اوضاع را مختل کرد . پناه دادن ۳۰ تا 4۰ هزار 
نفر نستوری شکست خورده ٣‏ نهم در ناحیه‌ای که بو سطه جنگهای قبلی بک 
غارن شده بود کار بسیارمشکلی بود بدیپیاست نگاهداری و ا 
این جمعیت کوهستانی باآن افکار واخلان مخصوص غیرممکن بود آنپم‌در 
موقعیکه هنوز آثار وحشت واضطراب جنك درسیمای [ نهاپدیدار و ناچار 
مجبور بتر كکانون خا نواد دک شده بودند استقرار این کوهستانیهای‌وحشی 
ذرمجاورت مسلمانان آرام فلات نشین اىدًامکان پذیر نبود . چگونه‌میتوان 
اصول زندکی مشترك با نژادهای مختلف را بآ نبا تلقین کرد اینپادرطی 
قرون متمادی بز ند گانی عشابری عادت کرده ودر محبط کرد ها که نو به 
با آنها دشنی یا اتحاد داشته اندژندگانی‌میکردند » و بالاخره چگونه 
يڪن بود که آنا را بکارواداشت وتشکیلات منظمی برای آنها داد و 
نگذارد که به پیکاری خطر ناك عادت نمایند ؛ اینبا همه مسائل بسیار دقیق 
ومشکلی بود که بایستیحل کرد ومن درفصل‌فعالیت‌قونسولی مفصلا بشرح آن 
خواهم پرداخت . 

بپرحال من حاضرشدم که ۱۰ تا۱۵ هز ار نف [نهارادر نواحی .ارومیه 


سوب 


ببذیرم زیر| که تمام‌دهکده‌های‌عیسوی‌نشین ویر ان‌شده و بومیان باقیما نده 
بزحمت در[نجا زندگانی میکردند واگر میخواستم این‌وخشیان کوه نشین 
را درقراء مسلمان نشین جای دهم فون‌العاده خطر ناك بود . 

ازطر فی‌هم عدة نظامیان روسی درارومیه برای تشکیل لشگردوم 
سوار نظام قفقاز رو باف ايش گذاشت . ۱ 

در بپار سال ۱۹۱۲ ما درامتداد موصل مخصوصاً بطرف راواندوز 
بعملیات نظامی پرداختیم اماپیشزوی ما نظر باینکه انگلیسها کوت‌العباره 
را دوباره لیم کردند متوقف گردید دزهمین موقع بود که تر کېا قوای 
خودرا در راواندوز متوجه ما کردند اوضاع نظامی ما ازنابستان ۱۹۱۹ 
تا پائیز ۱۹۱۷ تقریبا استحکامی‌داشت و برای اموز قنسولی اطمینان بخش 
بود درماه ژوئه ۱٩۱۷‏ نیز يك‌حمله تعرضی بتویق اکر نسکی 7 6۲60816 15 
صور ت گرفت و آن در موقعی بود که قشون ما در امتداد سلیمانیه بطرف 
بین النهر ین میرفت و نیروی کرنسکی با نیروی باراتو برای چند روزی 
اتصال یافت . ۱ 

در همین موقم بود که من بعزم گردش بجبهه رفتم - با وجود قوای 
تازه و زیاد و وسایل ارتباطکامل - تجزیه وتحلیل قشون برای من محرز 
گردید. فراموش نکرده‌ام که درموقع توقف يك گردان پیاده‌نظام برای 
راحت‌باش چگونه همان سربازانی که هنوز آثار اطاعت در نپا دیده 
میشد فرما نده خود پرتس‌وادبولیکی ۲20۵18۳۳ را مدت. پنج 
ساعت‌مخاصره کردند و بالاخره‌شاهزاده مجبور شد که عقیدهٌ خودرا راجع 
یکنفرانس استکهلم و تثوری‌کارل مار کس در معرض افکار[نها بگذارد 
در ماه سپتامبر همان سال يك عمل نظامی محلی بتوسط قویآشوری و 
کلدانی درتحت فر مان‌مار شیمون‌در ارامار 0۳41031 در امتداد جولامركو 
موصل‌بوفوع پیوست . 

اوضاع روزبروز وخیم تر میشد مخصوصاً در موقع اقدامات کر نیلو 
۲ کمن شخصاً نوا نستم [ نار شور ش قشون‌را مشاهده کنم زیرا که با 
وجود روابط مورد اعتماد که با قشون‌داشتم یکروزصبح کمیسر مخصوصی 
ازطرف.سر بازان دردفتر من حضور پید| کرد وگفت که من ازطرف کبیتة 


وی 


لشکر و کالت دارم که درعملیات ورفتارشا نظارت داشته باشم. 

درهمین وقت اننخابات سازمانی همه‌جا در لشکرما صور تگرفت و 
سوسیالیست‌های انقلابی| کثریت بحاصل کردند وظاهراً طوری‌نمایش داشت 
که تأثیر ونفوذ بالشویست در صفوف لشکرچندان قابل ملاحظه نیست اما 
| نتظامات واطاءعت سر بازان‌با سرعت تحبر آمیزی رویزوال میرفت حقبقت 
این است که ما قبل ازواقعة بروز بلشويك‌هم درمعنی دارای قشون نبودیم 
در ارومیه تقریباً هشتاد هزار سربازان روسی‌بودند که خوپ ښبتجوردند و 
استراحت میکردند و کار[ نپا منحضر باین بود که در سه نوبت باژارهای 
فقیر اه این شهزرا غارت کنند . اموال غارتی‌راهم با لباس نظامی وچکمه 
های خود و ذخایر جنگی وبالاغره هرچه را که از[نها تفاضا میشد حتی 
تفنك و فشنك خودرا هم‌فر وختند . 

۳ کہا بالطبع ناظر جریان پیش" آمدها بودند : درموقم سر کشی 
بجبم4یکی ازافسز ان روسی بیانیه‌ای بمن داد تر کها دراین با نیه‌سر باز ان 
مارا ترغیپ بضلخ کرده و اطمینان‌داده بود ند که کر نسکی خودرابا نگلیسها 
فروخته است وچنین وچنان کردة . من فوراً جواب تندی باین بنانبه نوشته 
و به‌تر کپا خاطر نشان کر دم که شکست شما قطعی است وملتت ترك عنفر یب 
منېدم خو هاشد واشاره کردم که اگر بتای صلیح با شد بايد ترا ها 
درخواثبت کنید تازودتر جنب خانمه بابد ن هدای متددق از این جواب 
هيه کرذه ودرجاهائی که‌دز دشترس گرا بود ماقشر کردم ۳ 

اکتون میپر دازم [ بتركمحار به موضل که اگر | شتباه نکنم, تاریخدقیق 
آن چپارم دسامبن" ۷۹۱۷ بوده است فرمول بلشو یست. عبارت :است. از 
صلح دړجبهه .وجڼنك دز عقت آن. مام پیشرفتهای, پلش و نست آدراروی کهفین 
فرمول که حالت رزعیآنها را خوب‌رو شن‌میکندتراردارد : تطیر‌نبائل 
٠‏ سیاسی ومباجثاٹ خیالی جن اتلاف‌وقت تیجهای‌نداشت وچنین بنظیامیآمد 
که هه گر از فتا رهیپنونیسم شده و به تشکیل نج ۳ ,م مسان "که از آنذکری 
درمیان بود: اطمینان قطعی داشتند و علاصه [ که اتنکاء همه پپمین افکار - 
موهوع و خیالی : بود ۲ درمیان| نقلابی که. دون خو و یگ ضورته ت گر فن و 
افسانه مجلنن. موّسنان فاضله میتدی وجود داشت که درآن:دنوده پاععات. 





ا 





















































۱۳ اس 


عصباتیت واضطر اب‌بسرمیبرد وبا کمال بی صبری منتظرحل مسئله: بود . 
عاقبت بلشویست ها مسئله‌را بدون زحمت عل کردند .(۱) 

, موقعیکه درارزمیه درمذا کزات بی انتهای کلگره" قشون حضور بیدا 
کردم ودرآ تجا تمام رنگپاقی سیاسی مختلف را از خطبای سر بازو سخن 
راننان قزاق. و افسران شنیدم احسامن بلکه یقن حاصل کزدم که برد با 
بالشویست است . 

۱ باری هیئت نمایند گی که پس ازمبادله تلگرافهای بی سیم‌بموصل 
عزیمت کرد مر کب بود از کلنل رک بنام ارن ۴۲٥‏ و کاپیتن 
تسوریکو 900۲160۷7" و کمیسر لشکر بنام. تاسك و۲2" که 
سوسیال دمو کرات و مانشويك بود ی تا 
ونماینده كمیتهلشگر ' بود . ۱ 
این هیئت در موصل با يك‌افسرلمانی موسوم به‌اوبرست 2 
Oberst .pizakinı‏ داخل مذا کره شد ومتخابراتی هم که از[ نجا با 
تلگراف سیم میشد هه بزبان آلمانی بود شرح متار كه جلك و غیره 
چندان مهم نبود که دراینجا قابل نقل باشد البته این مذا کرات راجع به 
متار که جنك صورت ظاهری‌داشت زیر! که قبل ازمراجعت هیئت ازموصل 
قوةٌ نبود که نتواند فشونر| درجپه نگاهدارد . دردسامیر ۱٩۱۷‏ و ژانوبه 
۸ شتشون‌با لتمام از جبپه عقب ؟شیدو باوضم وحشیانه‌ای درمعبر خود بغارت. 
پرداخت وابداً اژفر ماندهان خود اطاعت نداشت 
فعالیت قو نسولی درارومبه . 
قسسمت عیدةو قایم‌سیاسی ونظامی ارومیه ڌر سالپا ی ۱٩1۸17۱٩۹1٥‏ 
(۱) دراین انقلاباختلاف‌عقیده نسبت بمقدراتآتیه زوسیه زیاد نودوخلاصه" 
نکه افکار آزادیخواهی وحقوقی‌ورفورملازم: همه حالت منپغ و موهومی 
داشت برعکس ظپور بلشویسم پیشتر بحقیقت نزديك و با وض زوضیه ` 
درسال ۱ و باسنت هائی که در خاطر‌ها مأنده بود ونا تفص روس در" 

حقیق [جتماعی وجا نی که شامل‌جپت مادی باشد ونالاخر ه: بافتد حکویهای 3 
روسیه که اسان آن برقو قپبریه بود یشتز موافقت داشت : 
(بردینائو 986۳0186۷ شرچشمه ومعنی کمونینم رونیه صفح ٩6۲‏ ) 


۳۳۹ ۳ 


که‌من در [نجا اقامت داشتم درفوق ذ کر شد بااینکه شرح اين‌وقايم‌صورت 
ساده خثك‌ و بیرروحی دارد هميشه درنظر من مانند هیولای زنده متحر کی 
است وهیچوقت ازخاطرم نمیرود که چگونه دزهر آن, مترو کلةً خود را در 
قو نسولخانه بمن .نشان میداد . مخصوصاً عملیات‌نظامی که بر طبق منطق 


خود پوسته روتوسعه میرفت وغالبا بزیان /هالی بد بخت "تمام ميشد زیر| 





که بطور اضطراردر میان این عملیات واقع بودند . تر کہا درموقع تصرف 
ارومیه درزمستان ۱٩۱٤-۱١‏ ازعنصر مسیحی که قسمت عمده آن راه 
حزن آور مپاجرت را پیش گرفت فدیه‌وجزیه زیادی گرفتند ومسلمانان‌بومی 
هم که بشر کت درجهپاد دعوت شدند خناراتی دیده و قربانیپائی دادند 
طبق اطلاعات حاصله قشون منظم ترك بدرفتاری نداشته بلکه اهالی بیشتر 
از کردها و مجاهدیرن انقلابی ایرانی که با تر کپا همدست شده بودند 
شکایت داشتند . ۱ 

درپائیزسال ۱٩۱۰‏ نیز نستوری‌های مارشیمون سربارفقر و بیچارگی 
اهالیآنجا شدند زیر| که این کوهستانی‌های وحشی بحکم اجبار موطن 
خودرا ترك وباین نواحی سرازیر گردیدند و درآخرکارهم پساز پیشرفت 
ما در کردستان.دربهار ۱٩۱‏ جماعتی ازپناهند گان کرد بارومیه آمد ند و 


۲۱0 - 


ما نمی‌توانستیم آنهارا بحال خود وا گذاریم . ۳۳ 

بر ایاجتناب ازامراض مسریه که مبادا درقثتوق ماهم رخنه کند لازم 
شد که باین جمعیت کثیر پناهند گان که فاقد همه‌چیز بودند مساعدتهائی بکنيم 
و واجب تر از هر کار این .نود که [نهارا تحت نظر گرفته نگذاریم موجب 
فراهم کردن اختلال اوضاع شو ند وباهالی بومی‌صدمه زنند . اهالی‌بدبعت 
پس از دیدن إن همه مصائب و سختی‌ها تازه بکارهای زراعتی مشفول شده 
بودند :بغلاوته روابط مسلمان و مسبحی هم ضورت نیره‌ای بخود گرفته بود 
و ممکن بود با اندك بہا نای درمیان7 نبا مصادمه و کشمکش واقع گردد 


اصلاح این اوضاع در بدو ورود بارومیه برای من لازم پود بعلاو 


یمن دستور داده بودند که مهاجرین را دردهکده‌ها ومنازل خودشان جای 
:دهم و اموال نهارا که بغارت رفته بود بآ نان مسترد مایم . البته اگر تر کپا 
و کردها ارومیه را نهدید نکرده بودند شاید تا اندازه‌ای می‌نوانستم پد 


اصلاحات موفق شوم.این قضیه‌ای بود که از دور بان نگاه مي کردند و 


باصطلاح معروف دستی‌از دور بآتش داشتند درصورتی که گر بمحل مید 
آ مد ند میدید زد ڪه تا چه حد اوضاع پریشان و پیچیده ودر واقم بحالث 
بغر نجی در آمده است . 

اینسئله مسلم بود که درموقع مپاجرت مسیحیان مسلمانان از موقم 
استفاده کرده و اموال "نپار| بقدری که توانستند تصاحب کردند اما وقتی 
که‌تر کہا و کردها ومجاهدین ایرانی باین نواحی‌وارد شدند |موال‌مسلمانان 
نیز ازدستبرد محفوظ نماند و آنا نیز بنوبه خود کمتر از مسیحیان غارن 
ندید ند درهزحال موقع مراجعت مسیحیان وضع زندگانی همه پر یشان‌شده 
بود خواه مسلمان‌باشند یا مسیحی درایتصورت چگونه ممکن‌بود بسلمانان 
فشارواردآ ورد ومطالبه اموال‌غارتی‌مسیحیان‌رانمود ؛ هر گاه می‌خواستیم 
ازروی عدالت وانصاف رفتار کنیم میبایستی رفع خسارت هردو ملت‌را در 
نظر بگیر یم و چون ولایت ارومیه دارای یکصد دهکده مسلمان و مسیحی 
نشین وبا مختلط بود وجود یکنفر قنسول برای اصلاح اوضاع پریشان[ نجا 
کافی نبود بلکه اقلا ده کسیون لازم بود که هريك بيك قست از امور 


سید گی کند پس فکر استرداد اموال غارت بشده ابداً عملی نمشد بنا پر" 


ل 


این من این فکزرا بکلی ازسر بدر کزدم وففط ازمالکین تفاضا نمودج که 


۱ بانداژه امکان با زارعین مساعدت کرده و وسائل. استقرار [ پارا در محل 


فراهم نمایند وآ نہارا بکارهای‌زراعتی وادار ند ودر گزارشات خود اشاره 
کردم که مسیحیان محتاج مساعدت واعا نه هستند بالاخره موفق‌شدم که چند 
عدل لباس پگیرم اين لباسپا را خانم من بکمك خواهران سن وتسان 
میسیون‌کاتوليك میان مستمندان ومحتاجان قسمت کردند پس از هجوم سیل ` 
بزرك نستوری‌ها کمیتة خیربه‌ای‌هم تشکیل دادم و اغتبار قایل ملاحظه‌ای 
گرفتم این کمیته مر کب بود ازرژسای میسیونها که خود ریاست[نرا قبول 
کردموبعمل پرداختیم طریقه رفتار میسیون امریکالی بہتر از کمیتما بود 
آ نها مردان را براه سازی و ژنان را بکارهای دستی گماشتند و در مقابل 
کار اجرتی بآ نبا میدادند سایر میسیون ان کرت و اتود کس قط 
بدادن اعانه | کتفا می کردند . 

در عين حال که رباست کمیته خیربه پناهند گان را داشتم عضویت 
تشکیلات مر کزی کل امور خیریه‌راهم که درتفلیس بپمت ژنرال تاماشو 


Am chev‏ نا سيس یافته بوددارا بودم‌ومن می بایستی‌حساپ تقسیم اعانات 


را پآن مر کز بدهم در کمیته‌خیریة ما موسیو مر وا۵٥0۲‏ بلژیکی مدیر 
کمرك ارومیه نیز شر کت‌داشت وافتخاراً حسابداری کمیته مارا قبول کرده 
بود ما درهر ماه یکدفبه در محلی برای تقسیم اعانه جمع ميشدیم در این 
مجمع .جناب "سرژ 6۲866 رئیس میسیون ارتود کس و جناب سنتاك 
نماینده روحانی لاژاریست ورئیس میسیون کاتوليك ود کتر ۲.۰" . شید 
رئیس میسیون امریکائی ويك کشیش ارمنی ويك نماینده کمیتهشورو کلده 
و د کتر و ماليك ویکی‌از مأمورین ایران حضور داشتند با اینکه این 
کیسیون مختلط واز اشخاص مختلف تشکیل یافته بودباهم شا اش خوبی 


داشتند اينکارهای خیزیه تا اندازه‌ای باعث تخفیف رنج مسیحیان و ضایر 
. پناهندگان شد دراینجا باید علو همت دولت امپراظوری روسیه‌را نیز در ` 


نظر داد شت که از عیث مألی مساعدت شاناش.یتا کرد . عملیاث ماهم بطور 
بی‌طرفانه انجام می گرفت جتی میسیون ارتود کس هم با سایر میسیونهادز 
اخذ اعانه. تفاوني ند(شت وهر يك ازفرق مختلف مذهبی قنمت اعانه خودر| ` 


۲۲۷ 


طبق تعداد کسانی که دریناه داشت دریافت می کرد این عمل نيك از نظر 
نوع دوستی انجام می گرفت بدون اینکه "سیاستی دردنبال داشته باشد من 
توانستم اژهمین صندوق مساعدتی بچند صدنفر کردهای پناهنده بارومیه‌هم 
بکنم البته بپتر این بود که کارخانه‌هاتی تأسیس نمود واین افراد واجب - 
الرعایه‌را بکار مشغول کرد ولی موقعیت اجازه چنین عملی را.نمیداد زیر 
که مپاجرپن درتمام ناحیه ارومیه پرا کنده بودند واشخاص بی‌استعداد هم 
درمیان] نپا زیاد دیده میشدنستوری‌های کوهستانی مارشیمون که | کثربت 
را تشکیل میدادند همه بی‌خانمان وناستثنای سال ۱۹۱۳ در هر آن مراقب 
معاطرات و پیش مد های نا گوار بودند زیرا که ما بجبېه جنك نزديك 
بودیم وه رگونه‌تشکیل بادو امی دراین محیط غیرممکن بود بطوریکه‌قبلا 
هم اشاره شد فقط میسیون امریکائی که ماموز تعلیم وتر بیت بود توانست 
سرمایهٌ خیریة خود را درست بمصرف برساند این میسیون برای.کار های 
زراعتی هم مساعده می. داد وکا رگاهپائی درست کرده بود که زنابلباس 
ولحاف میدوختند و بکارهای دستی وبافندگی وغیره اشتغال داشتند . من 
نیز توانستم یکعده اشخاص سالم را بوسیلك نظامیان براه سازی و حفر 
خندق وسنگر بگمارم و کوهنتانیپارا مجبور کنم که باقاطرهای خودبامور 
حمل وقل پردازند . ۱ 
" در پیش ذکر کردم که برای قنسول امکان نداشت که به تقصیرات 
رسیدگی کرده وبه تفحص غارتگران پردازد ومسلمانانر| که دراین سختی ‏ 
اوضاع سپیم بوده‌اند مجازات کند مسلم‌است که در موقع مپاجرت‌مسیحیان 
درزمستان ۱۵- ۱۹۱6 که باعجله‌صورت گرفت‌نه فقط اموال مادی‌بغارت 
رفت بلکه غریزه های بد نیز تحريك شد و چند دخترجوان مسیحی بدست 
مسلمانپا افتادند . من بامساعدت د کتر شید کوششی کردم و بجاهائی که 
این اعمال وقوع یافته بود رفتم تا باندارةُ امکان اصلاحاتی بکنم و زنان 
۳1 پخانواده‌های خود بر گر دانم ب ان اقدام بجر درچندمورد سودمندواقع 
نشدزیر که زنان‌ازترس‌خودرا نشان نمیدادند وبعضی هم آبستن شده‌بودند 
بنا براين چارة نبود جزاینکه باملاطفت ومر با نی باصلاحات پردا زیم واقلا 
مهریه‌ای‌برای[نهامعین کنیم‌دعاوی جزئی اژ قبیل يك گوسفند ويايك کیسه 


-۲۱۸ت . 


گندم وابزار کار يك گلیم کهنه وغیره دون مداخله رسمی درمیان‌خودشان 
اصلاح شد .مسلمانان بسی خوشوقت شدند ازاینکه مراجعت قنسول‌وقشون 
روس‌مزاحمتی بر ایآ نهافر اهم نکرد و[نچه را که با وحشت انتظارداشتند 
بوقوع نه پیوست وهمین عمل موجب آن شد که باهمسایگان مسیحی خود 
بدونآنکه نفوذ ما دزآن دخالتی بکند سازش داشته باشند. 

درموفع ورود پارومیه‌مپمترین وظیفه من‌اين بود که با کمال‌شجاعت 
در کارخود قضاوت کنم و پفپمم که برای چه باینجا آمده ام [یاباید مانند 
حا کم جباری باشم ویاآنکه از روی انصاف و عدالت بکار پرداخته باین 
اوضاع پریشان اهالی سروسامانی بدهم پس از مختصر فکری بر آن شدم 
که شق اخیر را اختیار.کرده و تابلوی اعمال گذشته مسلمان وی 
را ازنظر دور سازم زیرا که دراین موقم انصاف و وجدان‌همین‌طریق 
را اقتضامی کرد و باوظیفه‌من موافقت داشت . البته‌قونسؤل نباید‌فرما ندهی 
قشو نکشی مجازاتی‌رادر مقابل اهالی کشوری که درآن مقیم است اختبار 
نماید آ نیم در کشور ايران که‌بی طرفی خودرا اعلان کرده ونه با دولت 
روس جنك می کرد و نه روی خوشی به تر کیۀ نشان میداد بلکه موقعیت 
اقتضا کرده بود که‌ترك وروس دراین کشور خصومت خودرا تعقیب کنند 
ودر نتیجه يك قسمت اهالی این ناحیه. نسبت بقسمت دیگر مرتکب اعمال‌قابل 
ملامتی بشو ند . بدیپی است ڪه دخول قو نسول دراین کشمکش بی‌مورد 
است قونسول باید باعمالی رسیدگی کند که پای تبمه دولتش درمیان‌باشد.. 

درضمن این‌افکار عاقلا نه ناظر فعا لیت میسیو نر هاهم بودم . کشیش بايد . 
دراعمال‌ورفتار خودفداکاری نشان داده وسطح اخلاق مسیحیانی‌را که در 
کشورهای.شرقی پرا کنده شدهاند بلند کند . صورت ظاهر وظائف آنا ' 
این‌است اما متأسفانه باید اقرار کنم که‌در اینجا کشیشان برخلاف وظیفه 
رفتار می کرد ند ودر عملیات خلاف‌وجدان وعدالت حمایت قونسول را نیز 
تقاضا می‌نمودند و ازافرادتعت| لحمابةٌ خود افواج  :‏ . تشکیل‌می‌دادند 
البته مخلوط کردن‌مذهبباسیاست صورت‌خوشی‌ندارد ومن تصدیق دارم که 


این کشیشان پیو سته دراین صدد بودند كەخندق سيار عمیقی درمیان مسلمان 


و مسیحی حفر کنند و برای‌مسیحیان امتیازاتی قائل شو ند.. 


۳ 


۱۹ات 


۱ بدیهی است رئيس میسیون‌|ارتود کس یعنی جذاب‌سرژ اعمالو نظریات 
مرا نمی پسندید ومدتها طول کشید تاروابط تیرهُ ما صورت بپتری بخود 
بشرد . 
من‌در گزارشات خود بوزارتغانه‌وسفارت روس درایران باعمال‌این 
جناب |شاره‌ای کردم و بادلیل ثابت نمودم که روسیه ازاین‌طرز رفتار و 
حمایت مسیحبان وعداون با مسلما نان .بپره‌ای نخواهد برد بلکه حس نفرت 
و انزجار مسلمانان را بیشتر تحريك‌خواهد کرد این کشیشان عقیده دار ند 
که‌در مشاجرات همیشه باید ازمسیحیان طرفداری کرد وبا این طرز رفتار 
میسیون روسیرا بانفوذ نمود . ۱ 

در نتیجه این گز ارش جناب‌سرژ که بمقامات عالی وحٹی بمحیطدربار 
تزاری. اتکاء داشت عاقبت مجبور شد که با ارومیه وداع ات گويد و 
کشیش یبن Pimen‏ ها م مقام او گردید . ابن کشیش کو مز ا<م من بود 
وتواشتم بو سازشی بکنم . 

قضیه مضحك این است که عا ی‌جناب سرژ درآغاز 7شنائی با نظر 
تعجب‌وتنفر بمن می‌نگریست که‌چرا زن من کانوليكاست . من‌پدون ملاحظه 
باو گفتم که این‌موضوع با مقا‌رسمی‌و ماموریت من منافاتی ندارد ونباید 
دروظائف شخصی‌هم ملاخظاتی در کار باشد . 

بطوربکه قبلا اشاره کردم خانم من‌دراینموقع هم مپارتی نشان‌داده 
ومانند دییلمات زبردستی بفوریت ابت کرد که عالی جناب مقصر است 
زیرا که بدون شنائی وشناسائی کامل‌اورا کاتوليك فرض می کند واورا 
میزبانی معرفی کرد که پیوسته مراقب سالون و مواظب‌رفتار میپمان‌خود 
است بعلاومروزی هم مهارت دیگری بخرج‌داد که عکس آن مجلس را 
هنوز داریم . توضیح ]نکه‌جناب سرژ را بمنزل‌ما دعوت کرد واورااجبارا 
بملاقات چناپ سنتاك رئیس میسیون کاتوليك وادار کرد در صورتیکه این 
دونفر بطوری‌ازهم‌دوری می‌جستند که درمدت‌چندین سال توقف درارو. یه 
همدیگرر | ند ده بودند . 

خلاصه "نکه پست فقو نسولی ارومیه از بیت|لمقدس دست کمی‌نداشت 
۱ اس يو ستەمنافع مهب مختانار|بحالتمادل ناهد شتمیسون او 
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که بوسیله لاز اریسقپاوخواهران سنو نسان اداره می‌شد نظر بقدمت تار یخی 
برتری بدون بحنّی بر سایر میسیونپا داشت و محترما بعملیات خود ادامه 


می‌داد فعالیت میسیونرهای کاتوليك در این قسمت ]سیا از زمانهای قدیم 
شرو ع شده است وچون‌بکتاب 7سا نیوس886۱0۵01108 که بزبان لان 
راجم بسیحیت ایران نوشته شده مراجعه شود این مسئله قدمت شابت 
می گردد. کاتوليك ها درشهرتبریز پایتخت آذربایجان نیزموضه‌ای‌دارندو 
در سلماس‌هم شعبه ای‌دایر کر ده| نددر ارومیه‌هم نظر با ینکه جناب سنتاك کشیشو 
نماینده روحانی پاپ حضورداشت و باید در تمام ایران نظارت در مذهب 
داشته باشد میسیون‌کاتوليك دارای نفوذ قابل توجهی بود البته این نفود را 
" پوسیله رئیس عالی‌مقام و محترم خود بدست آورده بود اها وسایل مالی 
این میسیون بسیار کم و ازاین حیث بامیسیون امریکائی قابل مقاینه نبود 
امریکائی‌ها باتمام وسائل لازم‌مجهز بودندو میسیون‌ارتود کس‌هم نظر بنفوذ . 
سیاسی روسیه در این‌نواحی دارای وسائل لازم بود ودر اموز مالی نقصی ‏ 


تاو و کل 


نداشت . 


و کلدانی یعنی عناصری بودند که روسپا نها را بنام 7 یسورو907و1ظ 
می‌شناختند عدهقلیلی ارمنی هم در سه پا چپار دهکده امرار حیات می- 
کر دند و پيروڪشيشان خودبودند:ومیسیونرها نتوانسته بودند با نهادست 
اندازی کنند . تعریف دقیق نژادی [یسورهاً پی‌نپایت مشگل است.صفت 
ممیزه[ نها ققط زبان‌است » این جمعیت بز بان‌سیرياك یازبان آرامی‌شرقی 
حرف‌میز نندیعنی یکنو ععز بان‌سميتيك کهر . پ . دووال[۳۰](0۷۵.][ ترا 
شون مطالعه کرده‌است حرف‌زدن باین زبان اجاژه مي‌دهد که این طایفه 
را به آرامی‌ها. اتصالداد .تاريخ آ نپا چندی با [شوریها مخلوط بوده‌است 
درهرحال مدرلک‌بابت‌وقطعی راجم با نهادر دست نیست یکی‌ازمیسیونرهای 
امریکائی موسوم به گرانت 2۳۵0۸) عقیده‌داشت که[یسورها ازاعقابتبایل 
بهود هستند که‌باسارت نقل مکان داده‌شده| ند اما این فرش موردتصدیق 
دانشمندان واقم نشده است وممڪن نیست بطور علمی محل درستی در 
بین .ملل آسیائی قدیم برای این نراد بخصوص معین کرد . بعید نیست 
که خود[یسورهایا اقلا چندنفری که ازمدارس امریکائی و اروپائی بیرون 
آمده| ندمایل شده باشند که خودرا|حیث نژ ادو منشاء با شوریها بچسبانند و 
برای دلیل‌هم تکیه کرده‌اند بمعل مسکونی خود درموصل ( نینوای‌قدیم ) 
که بعدهم در کوهستان مجاور موصل برا کنده شده وپیش [مده اندتا بغاك 
اير ان وین و نام آشوری یا سوریائی را انتخاب نموده| ند 
تصدیق بستکی این طایفه بملت آشور قدیم سیار مشگل است بلکه 

می‌توان قبول کرد که این طایفه در زمينةً مذهبی قبل از اینکه تحت تأثیر 
میسیونر. ٠‏ واقع‌شوند بستگی داشته‌اندييك کلیسیای شرقی بسیار 
قدیم که‌تاریخ آن ازفرن‌پنجم شروع می‌شود و مر بوط است بتاریخ‌زمان 
ساسانیان که‌پایتختشان در تیسفون‌نزديك بغداد بودهاست‌بملاوه نستوری‌ها 


-۲۲۲- 


| بندادر بین |لنهر ین و بعدهادرحوزةدرياچة ارومیه بسذهب‌کاتوليك گرویدف 
اند .هسته ابتدائی "نها که اتصال به نیاکانشان دارد درحوالی‌قرن‌شانزدهم 
درجبال کر دستان مر کر ی که‌ده شمال د شت با لنم ب قال خمدر | شان 






می‌دهد استقر ار بافته و ازحیث اداری مر بوط می شو ند بولایت وان و در 
همینجا بود که در موقع جنك ۱۸- ۱۹۱۶ زندگانی قبیله ای‌داشتند .این 
اجتماع یکنوع حکومت روحانی داشت که‌درراس آن یك رئیس روحانی 
موروئی‌بوده بنام‌مار شیمون‌ودرهرقبیله نیز مانندقبایل ( جلو - باز - تخوما 
تیاری وغیره ) در پهلوی مليك کهرئیس عرفی [نبا بوده يك کشیش هم. . 
نام [یونا ۸008۵ بوده‌است 

| کنون باید اصل دوم نام نها یعنی کلدانی را نیز شت پروی قران 


۲ ۲۳- 


داد دراین جا هم تفکرات تاریخی با ارزشی بمبان می ید که من به بحث 
آنپا نمی‌پردازم زیرا که‌مسئله خبلی پیچیده است وتاریخ قدیم شرق .نه قط 
کلدانی‌های بین‌النپرین را می‌شناسد بلکه طایفه خالد را نیز می‌شناسد 
که‌درحوالی درياچة و ان‌سلطنتی داشته| ند بنام سلطنت اورار تو 6000۳۵۲0۷۲ 
که درقرن هشتم قبلاز میلاد مسیح اقتداری بخود دید و با مىلک تآشور . 
رقا بت‌میکرد ودر هرحال این نکته‌قابل توجه است که‌در تشکیلات کشیشی 
بیزانس نام خالد محفوظ مانده وآن عبارت از اسقف نشینی در[سیا بوده 
است در اینجا نیزباید گفت که اگر روزی درسلسله انساب‌و نسلهاتحقیق 
شود مارا نست. باین طایفه بزمینه ای خواهد برد که‌بیشتر جنبهٌ مذهبی 
داردنه نو ادی. َ2 

بپرحال این افکار وملاحظات در مدت اقامت ارومیه ازخاط, من‌می- 
گذشت و بدرستی آنها اطمینان قطمی ندارم البته خاورشناسانی که‌ازمن 
عالم‌تر باشند باید بمطالمه گذشته این طایفه بپرداژند بعلاوه من‌فرصت‌لازم 
راهم نداشتم که دراین‌موضوع غوررسی و تحقیقات کاملی کنم‌زیر امشاغل 
اداری که پیوسته.مر ادر فشارمیگذذاشت‌مانم‌این نوع مطالعات بود. 

خلاصه این بود وضع گوشة از ایران که‌مقدرات سکنةٌ ارومیه‌را در 
بپارسال ٩۱۵‏ ۱ نماش‌میداد . 

درپیش اشاره کردم که برای من امکان نداشت و میل‌هم نداشتم که 
در اعما لگذشته دخالت کرده و در میان منلمان و عیسوی که روابطشان 
بواسطه اعلان جپاد تر کیه تیره شده‌بود حکمیت کنم بواسطه همین اعلان 
بود که یك قسمت ازسکنه مسیحی در موقع عقب نشینی موقتی قشون ما در 

ژمستان ۱۹۱4-۱۵ بطرف سرحد روسیه فرار کرد و قسمتی‌هم بمیسیون 

های.کاتوليك و امریکالی پناه برد و پاره‌ای از مسلمانان بغارت اموال 
. مترو که مسیحیان پرداختند این‌غارت هنگامی روی داد که قشون ترك باین 
نواحی‌وار د گردید. مقدمةالجی شآن سپاهیان چريك کرد ومجاهدین ایرانی 
بودند . این عده‌قبل|زاینکه قسمت عبده لشگر خلیل بيك بر سد بپرچه 
توانست وموافق سلیقه خود دید دست‌اندازی کرد و فرمانده ترك‌هم هنوز 
حضور نداشت که از [ نباجل و گبری کند. بعلاوه باید دانست که اموال منلمان 
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و مسیحی هردو در معرض غارت قرا رگرفت . و متهم نمی‌توانستم در اين 
شکارگاه وحشتناك که همان غارتگران قبلی بنوبه خودغارت‌زده‌وقر بانی 

شدند وارد شوم‌کاری که درنظر من بیشتر اهمبت داشت شت ومی‌توانستم بآن 
توجه کنم این بود که بانداژه امکان انتظاماتی برفرار کنم و کوشش مایم 
که کینه ها و عد[وت ها فراموش شده و سکنه مشغول‌کارهای خود بشو ند 
متأسفانه در همان اوقات که مقارن بود با بائیز ۱۹۱۵سیل قبایل‌نستوری 
مارشیمون پساز مقاومت دلیر انه با کردها وتر کہا مجبور بترك کوهستان 
های خود شده و بطرف این ناحبه سرازیر گردید و براین اوضاع آشفته 
سرباری شد . ناچار برای مساعدت پناهن د گان وجهی درخواست کردم و 
بیمارستانی برای جلو گیری امراض مسریه دایر نمودم‌عقب‌نشینی نستوری‌ها 
بطرف صفوف نظامی ما اوضاع سیاسی‌را مخت ل کرد زیرا که این طوایف 
کوهستانی مسلح که با کردھا وتر کہا جنگیده بودند 2 از طرف 
مادعوت بجنك باتر کہا نشد هاقلا ازطرف‌فر ما ندهی‌نظامی ما تشویق و تحريك 
اه وروت وا رداغو aT‏ افون 
می گردیدند وحق داشتند که بقشون ما ملحق شوند . ازطرفی‌هم مسلم بود. 
که روسیه در جنك با تر کیه مقاصد خودرا که از آن جمله استعلاص 
ارمنستان‌بودتعقیب میکند و بالضروره بایددرمقدرات قبایلآیسور مخصوصا 
آن قسمتی که جمعیت ولایت وان را تشکیل میدهد دخالت داشته باشد . از 
طرفی‌هم مسلم بود که مارشیمون بتفلیس رفته وبا گران دوك نیکلا راجم 
بآزادی واستقلال قبایل[ یسورمذا کراتی کرده و درنتیجه با آسایش خیال 
مر اجمت کرده‌است.علاوهبر نستوری‌های تر کیه که |نتظارداشتند بعدازجنك 
آزاد و مستقل گردند آن عده هم که تبعه ایران و در ارومیه مسکن داشت 
صررفنظر ازاختلاف مذهبی‌ازهمان نژاد بود اینها نیز که چندهز ار نفر بودند 
امیدواری داشتند که بعد ازجنك تغییراتی در اوضاعشان روی دهد وازتحت 
تسلط دول مسلمان بیرون روند . عدة ازآنها که درطی دو نسل در تحت . 
تفوذ وتر بیت میسیونها بودند کشیش و آموزگار ود کترشده واز حیث فهم 
و شعور بردیگران بر تری داشتند و مایل بودند که در این تفت سداری 
ملی‌قائد وپیشوای ملت يسور شده ودر تحت سپر روسیهآرزوهای‌خودرا 
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بهرحله عمل دز آور ند.. 

این دسته از موقعیت استفاده کرده یك انجمن ملی آشور و کلده ذر - 
|رومیه تأسیس کردند ودرحالی که بحسب ظاهر در مقاپل مأمورین ایرانی 
اظپار اطاعت وانقیاد می کردند بر نامه مقاصد نہائی ]نها معلوم بود بابر 
این من مجبور بودم که عملیاتآنهارا در ز بر نظر داشته باشم . ازطر فی‌هم 
نمی‌توانتم و نمی‌خواستم فر اموش کنم که من قنسولی بیش نیستم نیم در 
"ایرانی که بی‌طر فی‌خودرا رسماً اعلان کرده ودر ارومیه‌هم نمایند گا نی‌دارد 


که من باید رسمیت[نهارا بشناسم وهمین مأمورین دولتی باید امورسکنه 
این نواحی‌را اداره کنند . اما چه بايد کرد که اوضاع حقوقی وعملی‌در اینجا 
اختلاط بیدا کرده وقشون ما این ناحبه‌را میدان جنك شناخته است زیرا که 
قشون ترك را ازاینجا بعقب رانده ومیدان را تصرف کرده است بنابراین 
عبلیات ما اجباراً با پیشرفت کار مأمورین ایرانی‌موافقت نداشت واحتیاجات " 
انظاسی برسایر احتیاجات برتری داشت . 
خلاصه درهمین ممحیط پریشان بود که من مجبور بودم مدت سه سال 
بفعالیت پردازم ودرمیان منافع مختافه که یومیه‌باهم تصادم داشتند سازشی 
فراهم کنم .جلو گیری ازمقاصد انجمن ملیآشورو کلدانی برای من چندان 
اشکالی نداشت و می‌توانستم آنرا تبدیل کنم بانجمنی که جنبۀ نوع پرستی 
داشته باشد نه جنبهً سیاسی . رئيس آن د کتر بونان آدم عاقلی بود اما 
مراقبت عملیات عناصرمتعدد مسیحی که باتکاء فرماندهان نظامی‌ما تحر يك 
شده بودند بسیارمشگل بلکه غیرممکن بود اینپا مابل‌بودند که حساببای 
شخصی خودر ابا مسلما نان‌تصفیه کنند دراینصورت منمچبور نودم ازمسلما نان 
که درمعرض تهدید واقع شده‌اند دفاع نمایم و نگذارم که این‌عاصر شورش 
طلب پو اسطه‌حضورقشون ما درصدد انتقام بر آیند و بسلما نانآ زار رسائند 
۱ البته مواقم مساعدی هم برای نها پیش می مد زیرا که بر ای تپیه 
آذوته وسایر لوازم قشون واسظه بودند ودرفراهم کردن علیق وحیواناث 
. باربر پررمسلمانان تحمیلاتی می کرد ند وحقاً. باید افر ار کنم که درمیان این 
 -‏ واسطه.ها. اشخاص‌پا کدامن و صلح‌جو بندزټ دیده میشد وافلب مردمان 
1 شزور وفاسسی بودند , 
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در تمام اوقات اشخاص ناراضی بقنسولخانه فراجغه.می کر دد و فل 
مخبور بودم: :ذ ر کار دخالت کرده واشکالاث را بطوری که منافع مختلفه باهم 
«سازش داشته باشند مرتفع لا , م ,.واین کاری. بود بسیار مشکل و ناگوار که 
غالبا مزا عصبانی‌میکرد قط درموقع مر اجفت اعتمادا لدو له حا کم قذیمی 
که شعسض کار ۲ زموده‌ای نود و با ظا سان ما سازشی داشت قدری راحت 
نودم این خا کم با يكمنطق عاقلانه‌ای بحل قضا بای پیچیده که در آن عقاید 
مخ لفه دخالت داشت موفق گر دید و بوسیّله تشکیل یکدسته آمنیه‌ای مر کب 
ازمسیحی و مسلمان تحت فزمان رئییس پلیسی که ازقفقاز طلبیده بود نظم 
کک ازومیه بزقرار کرد.ودر خود شهرهم اداره پلیسی دایر 

. برای روشنائی :شر و سنك فرش. کردن کزچه ها نیز اقدامات. 
خوبی تعمل آورد و مانند .مدیر دلسوزی" شب و روز فعنالیت می - 
کرد و من با كمال صداقت و اطمینان اقرار 2 که نسبت باهالی 
جز نیک و کاری وخیرخواهی اقدامی نکرد برخلاف حکام. نابق و لاجق که 
همه خودسرواستبداد رأی داشتند وپیوسته امورمردم را با:اشکال مواجه 
میکردند وافسران نظامی روسی را بشدت عصبانی مینمودندد.هیچیكت‌ما نند 
|ءمادا لدوله فکر اصلاح امورشهری و فراهم ساختن وسایل سازش بین 
عناصر مختلفه نبود » هموطنانش قدراین مرد. خیرخواه را ندانسته واورادر 
آغاز انقلاب روسیه معزول کردند ودرتبر یززندانی مودند و پس از آنکه 
چندین ماه درز ندان رنج کشید عاقبت مسوم شدود رگذشت . هن دراینجا 
نام اور |۰ باحتر ام باد کرده‌و برای اوطلب روان. شادی میکنم . اعتمادا لدو له 
ذرموقع حکومت درارومیه ند بافتعارانی كە غا لاقت 
آنږا داشت نائل گشت. . 

ا کتون کهمنظر4لمووادار ىرام سیو ظا می را که پیوسته‌سر ادر اروهیه 
مشفول‌میداشتتا | ندازه ای‌نشان دادم باموربپداشتی: که با لقدامات من 
سز وصور گر فت عیبر داز م. مر |اجەت سکنهمخلی_ که در مپاجزت و نچا کشنده 
ومصایب :وستعتیها دیده‌وور ودنستوری ها در پائیز ۱5۱۵ وبعد هموزود 

کردهای.اوچیا در۱۹۱5 وحضورقشونعا ازدحامی دږ شهر ایجاد کرد و 
ینابر این مسئله بپداشت جذلب نوجه مرا نمود . شرت بقشون فرماندهی 
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نظامی بطور بکه لازم بود وسایل بہداشت را فراهم کرده بود اما نسہث 
بجمعیت رباد شپری توجپی نداشت در ارومیه هم بذیر از بیمارستان میسیون 
امريكائي که. بواسطه مراقبت وفعالیت قابل نمجیه. رئیس آن د کتر پاکارد 
Puckard‏ و شاگردان مدر سه طبی خوذش و چند د کشر کلدانی 

خوب اداره میشدمو سه بهداشت‌دبگر یو جو د نداشت A‏ 
خفیفی درشهر پروز کرد وس توانسنم ارم سه فعلیب حمر قفقاژ مقداری‌داو و 
بگیرم و بعد هم در یج گر ارشات ود وش واستی که کردم وزارت امورځار جه 


س۲۲۸- 


روسته هيت مخصوصی را برای جل و گیری‌از امراض مسربه بازومیه اعزام 
داشت که مرن آنرا در میسیون ارتود کس جای دادم این هت خدمات 
قابل تقد برفر اموش‌نشدنی | نجام‌دادور ئی سآن د کتر 7. کاش :162 . ۸ 
پرشكدانشیند ومیکرب شناص فعالیت شایانی کرد وپس‌از ورودبتأسیس 
يك بیمارستان مجانی پرداخت وسکنه اعم ازمسیعی زمسلمان بآن مقر اجه 
کرو ات ارات دبا موسه‌تبلیفاتی‌قابل کر بود 


سرویس بهداشت با افزایش دائعی وسایل لازم پیوسته رو بتوسعه و 


نرفی بود اداره صلیب احبر قفقاژریاست نر | بعپده من محول نمودمن نیز با 


اجازةٌ سفارتآ نرا قبول کردم ودرپپلوی ار کان حرب قشون نرا اداره 
ميکر دم درموقع |نقلاب‌رو سيه دو بیما رستان‌باضافه تشکیلات‌بهد | شتی صلیب احمر 
درارومیه تحت. اختیارمن . بود بعلاوه دو درمانگاه ړوشی دیگر هم وجود 
داشت که اداره[ نپا بعپده دیگری بود. 

در بائیز ۱٩۱۷‏ نیز يك آمبولانس کوهستانی قفقازی که از تشکیلات . 
فرانسه بود ازراه آرخانژل ‏ ۳۵98661 ۰۸ بارومیهآمد . ریاست آت 
با موسیو . پ . کوژل [oe‏ چھ€ .۳ بود . این لا دارای 
تشکیلات تازه و ازهر حیث مکمل وبتوسط ریس عالیقدری اداره ميشد و 
برای مساعدت. بکلنی کوچك "فر | ننه و بطورکلی برآی‌کلنی‌های متحدین که 
عبارت بودند از میسیونرهای فرانسوی وامریکاتی و قو نبو لګزی :روسیه 
بموفم‌رسید + ۱ 

من احترامات خالصانه خودرا باین هیثت, فرانسوی که مخاطرات يك 


سفرطولانی را تحمل گرده و برای مساعدت بسکنهارومیه بایان [ذ تقدیم 


میکنم وبسی متأسفم که‌ورودآن مقارن شد با شورش وقساد اخلاق قشون 


ما ووقایع تلف آوری که‌آژاین بی‌نظمی پدیداز گزدند ودر نتیخهآمبولانس 


باشد تنپا عمل خیرخواهانه و وع دوستی بود که ازطزف قرانمه ذرایران 


ضورتگرفت اما متأسفا نه این هیتت ننوانستکاملا بوظاف خودعذل نما پد 
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وبا کدورت ازایران رفت (۱) ۱ 
دز بائیز ٩٩٩۵‏ من به تفحص‌ومطالمه حوال طواتف کرد پرداختم . 
ابتد! در ساوجبلاغ باین فکر افتادم واز یکنفر سکنه؟ نچا تحقیقاتی راجم . 
باين موضوع تمودم و بعد با یك ملای متبحر نپری شنا شدم که مردی 
ادیب و کاملا باوضاغ خاوری آگاه بود وچون بز بان کردی[شتا شدم يك 
کتاب دستورمکالنه کردی‌وروسی برای نظامیان خودمان منةشر کردم وپس 
آزآن هم کناب دیگری راجم باحوال وخصوصیات قبایل کرد انتشاردادم. 
بی موردنیست که دراینجا بطوراختصاو شرح ملاقات و مذا کر ات‌خود 
را با کردها ذکر کلم باوجوداینکه | کنون فاصله ژبادی انز آنها | دلرءغوپ 
میبینم که کردهامرذمانی بیاساس وفاقد اخلاق ا هن ییو ا دی شای ا 
میل داشت که کردهااسلحه خودرابزمين گذارده وزنان‌سیحی‌را که باسارت 
بردهو اموالی‌را که‌غاوت کز ده بود ندمسترددار ند ودرمقا بل با نپا تأمین داده 
شود که براحتی در کوهستا نهای. خودزندگی کننداما کردها باقر آن‌سو گند 
یاد کرده‌ومعاهداتی می بستند و پس‌ازرفتن دوباره تاخت وتازخودراشروع 
میکر دند.تنها راه‌حل مسئله‌موافقت با کردمیبایستی جئك پا تبلیغات ودادن 
پول‌زیادبا شد .خلع‌سلاح کردو استرداد اموال غارتی[ نهم درموقم جنك جز 
شوخی بچیز دیگری شباهت نداشت. 
مر قطن از این :ما حظات کی تیت با ین با بل بای ما ست حاصی: 
)۱( تس کرزل شرح عملیات وسر گذشت‌خودرا در کتابی بعنو آن‌مصالب 
آمپولانس فرانسه درایر ان مفصلانوثد» است‌یکی از اغضافی این شولانش 
۰ ا زاوی Emile 74۷1e‏ بود که ا کتاب|زمشاهدات‌خوددر قفقاز 
وایران ماش ساخت. بك کتاب‌روسی همبشکلو سکی ۱10۲8167 .8 
نوشته‌است که بز بان‌فر انه ترجمه شده واین شخص را مر من درارومیه‌وقتی ۱ 
که سمت کمیسر ببیاسی‌دا شت‌دیدماودر کناب خوداووقایع سنوات ۱۹۱۷-۷۸ 
صحبت میکندوضمنامر |نمایندة کشو ر آهوان[بی رنك معرفی‌میکندومقصودش 
: ازاین جمله این‌است که موهوم‌بودن‌قو نبو لخا نه را درمقا بل سربازان اقسار 
کسیختنه روسي‌تعر یف کاد. 


۳ 


اتخاذ شود که همه آنرا تعقیب نمایند تابه نتیجه‌ای برسد . متأسفانه درآن 
موقع خط مشی مشتر کی وجود نداشت . در ار کان حرب آفلیشس پرنس 
شاخوسکوئی 0۷۵10 Chak‏ نسبت باین موضوع نظر عاقلانهای :داشت 
اسا در ایران بهمان اندازه که قونسول وجسود داشت 
اختلاف نظر درکاربود . هر يك از قتسولهای خوی و ارومیه و کرمانشاه 
وغیره نظر خاصی درحل مسئله داشت و بواسطه فقدان یك نقشه کلی هر يك 
ازاین قو نسو لهافکری‌د رخاطر میپرور| نید که نتایج آن بزودی مشهو د گر دید 
درلفلیس بنا بررقرارداد واطمینان رسمی یکی ازرژسای کرد اژنواد طایفة 
شاه‌منشآبیتلیس بر ای‌تجهیر قبایل کرد این ناحیه پول‌زیادی بمصرف رسیدو 
ابداً نتیجه ای از آن‌گر فته نشد درخوی هم قنسول ما باظپار موافقت‌وهمدستی 
یکی ازرژسای کرد.موسوم باسیعیل [قای سيقو اعتماد حاصل کرده وپنا 
به تقاضای این قنسول نشانهاوهدایای زیادی باسنعیل ]قا داده شد مادامی 
که ما در اين ناحیه قوی بودیم این شخص ظاهر ا آرام بود ولی‌باطناً با 
ٹر کها مکانبه داشت‌وهمینکه‌موقع رامناسب دید مارشیمون را دري مارس 
۸ در کپنه شپرخائنانه کشت . 

بطوریکه شنیدم درمنطقه عملیات ژنرال باراتوهم معاهداتی‌با کردها 
صورت گرفت ولی‌به نتیجهٌ مثبتی نرسید ابداً اطمینان بقولو تعهدات [نها 
نبود وغالباً ارتباطات قئون‌ما بواسطه دسته‌های مسلح کرد تهدید وقطع 
می گر دید ونیزشنيدم که یکی ازافسران عالی‌رتبه مامأهوریت یافت که‌به 
بروجرد رفته با رؤسای طوائف لر بندوبستی بکند و در ضمن وعده های 
گوناگون حق پوشیدن پالتوی ژنرالی را هم بآ نهاداده‌بود ومن نفپسیدم 
اتیج این مأموریت چه‌شد 

خود من نیز در ارومیه از این‌اشتباهات بر کنار نبودم اما همینکه 
فهمیدغ که‌هر گو نه قر اردادی با کرد بی نتیجه است بمظالمه اوضاع کردستان 
وزبان کردی پرداختم . | گرچه این آقدام من درسیر حوادث تأثیری نداشت 
ولی برای خاورشناسی ما بی‌فایده نبود تعرض قبایل کرد بیشتر بواسطه 
اعلان‌جپادی بود که‌ازطرف تر کہا منتشر شده‌بود بك‌قسمت ازمتن اعلان 
این‌است : ۱ 


سا۳ 






































تام مسلمانانی که در معرض. آزار واذیت دول مهاجم روس و 
فا نسه و.انگلیس و نم شد | ند مانند اهألي کریمه وقازان و تو کستان و 
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بخارا و خیوه‌و هندوستان وچین و اففانستان و افریقا وایران وغیره باید 
«ر اين جنك يئت اجتماع دوش بدوش نظامیان عنمانی بوظا تي مقدس 
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مذهبی اسلام عمل گر ده بآجان ومال دراین جپاد مقدبس‌شر کت‌تمایند(۱) 
عبارت‌فون قسمتی است ازاعلان چپاد که درهز اران نسخه بز ای جوت 
مسلمانان بجنك در[ سا هنتشر شده بود ومن نستعه هاین | توا در ارومیه‌دنیدم 


آبواسطه همین اعلان:جهاد بود که کردها بشورش پرداخته و دو زستان 


۱٩۱-۵‏ مانند سیلی بطرف فلات حاصلخیز ارومیه سر ازیر شدند وهنین 
دعوت بجپاد بود که‌موجبات‌قتل وغارتها و خرابی‌هنارا دو این ايالت مناز 
زرخیز وپرثروت فراهم ساخت و آنرا کاملا مبدل بيك وا کرد . 
همین دعوت زمینه‌مساغدی برای غارتگری کردها بوجود آورد می‌ازیکی 
از رؤسای کرد علت این قتل و غارت را پرسیدم پاسخی که بمن داد این 
بود : اهمیتی نداردامروزمن‌غارت‌میگنم‌فر دا دیگران‌مر انا رت‌خواهند .گود. 
نام پاره‌ای ازرسای کرد که‌ما با آنها دراین نواحی‌مذا کرات و بندوبستی 
کردیم بقرار زیراست : 

بدر خان د بيك وگ ر گین ع بيك ازقبیلة ( 
تیور | آقاىشكاك-عبد الل بيك بيك زا بنا - کریم خان وبیروبك هر کی. - 
سلیما نخان منصورالممالك ززا اهل اشنو - حمزه سمان ممش- روسای 
مکری در حوالی بوکان وعلی خان پسر سردار مکری که تر کہا او را 

درمیان رؤ سای کرد فقط‌سلیمان خان اشوئی رامیتوان نام برة که 
عواقب اعمال گردهای ایراثی را درشر کت جهاد استنباط کردم بود وتنها 
کسی بود که‌درموقع. اقامت تر کہادراین نواحی بسلماس نرفت وازشکست 
خوردن درخان تختی ونتایجآن مصون ماند . او ازشیخ "جمال الدین رابت 
راجم بهتبلیغ جهاد مطالب عجیبی برای من نقل کرد . مسئله جهاذذبوسیلة 
شیوخ وعوامل "مها خیلی زود در کردستان انتشاریافت تنها یکی اوشیوخ 
بنام شيخ بابا که درحوالی ساوجبلاغ زندگانی بازهد وتقواتی داشت ودر 


نظر کردها محترم بود بااین اعلان جہادمخالفت میکرد وتر کہا او را در 


)۱ ەمن کامل و تفضیل دعوت بحپاد را با ید. ۰در کتاب مو سيو [ ندره ماند 
لستام صواه[۷]۵008( ۸0۲6 در تعت‌عنوانمقدرات‌مملکت‌عنما نی‌دید. 
( کتاب‌نروشی پا .401 ۱۹۱۷۲) ` 


ITT” 





رمستان۱۹- ۱۹۱۵ بواسطه نظریات خلاف جہاد ورآتش نستبسیعیان 
بدا ]و یختند . شیخ بابا این جهاد را منافی بامقررات اسلامی میدانست و 
نظز به نتایجی که دردنبال داشت: تصویب نمیگرد عقیدةاسنوكهوراگرنه 
Sriouk. Hourgropnje‏ مستغرق بی‌طزف که در حقوق اسلاغی تبحز 
و سیر تکاملی داشت با عقیدة. این مجتهد کرد مزانق. بود . 

اساس روابط ترك و کرددرهنگام‌جنك. استحکامی "نداشت واشخاص 
فپمیده. بآن‌اعتمادی نداشتند ژیرا که تر کان درموفع لروم کسانی‌ر| که سد 
زا میسه‌انستند از میأن میبردند علاوه بررقنل. شیخ بابا وسردار مسکزی 


— ۳اه 


مثالب‌ای دیگری نیز فیتوان ذکر کرد . 
درابتدای جنك‌روحانیون مسلمان کرد که ازتأثیرات‌سيابی تسطنطنه 
دور بودند واعلان جپاد را فقط درتحت منظرهٌ مذهبی میدیدند کرد ها را 
بجپاد دعوت میکردند اما پاره‌ای ازروحانیون که درخود تر کیه زندگانی 
میکردند واز سیاست دور نبودند نسبت به این اعلان جهاد متخالفت هائی 
بروز میدادند مانند ابر بکر افندی آربیلی 11 E:‏ (بز بان کردی 7 نجار! 
هاولر ۲ تلفظ میکنند ) ومحمد ائدی اهل قوی سنعان‌و 
عبدا لقادر افندی اهل بيار[ 8:4۲۵ وطا افندی اهل هگاری ,1۳و۲0 
وغیره.. این روحانیون بکردها میگفتند : جنگی که شما رابآن دعوت می 
کنندمشروع یست > این دعوت بچهاد با شرایطی که شریعت معین می‌کند 
موافقت ندارد . دردنبال فکر مذهبی مسئله ملیت کرد بمیان مد . بطوری 
که میدانیم در اواسطقرن‌نوزدهم باب‌عالی در جاهاتی بکردستان دست|ندازی 
کرد که قبل ازآن بوسیله نمایند گان موی اشرافی کرد اذاره ميشد واین 
موضوع هنوز در خاطراشر اف کرد باقی بود بنابر این اعقاب کسانیکه از 
نفوذ وقدرت|شرافی محروم گردیده بودند بامکان عودت آن امیدواری‌پیدا 
کرد ند مانندخا ناد بدرخان بت نپتان ۲ از اعقاب|بر اهیم‌پاشای 
ملانی 01 که خودرا شاهزاده میدانستند و بيك های مير سودینان 
Sevdinan‏ ومحمدیان ومیرهای‌ها کاری اما این امید واری بحبس وقتل 
منتپی گر درد واشخاص بزرك ومحترمی در کردستان مر کزی بقتل رسیدند 
مانندشیخ عبدا لسلام بارزآنی‌و شیخ سعیدسلیما نیه ای‌وشيخ‌سليم بیتلیسی‌وسید 
علی‌هیز انی و نوادة اوشیخ شهاب‌الدین وشیخ نور محمد بریکی [)ازمط 
مقصود من.ازاین شرح مفصل ایننیست که بخواهم قبل ازمطا مه و 
مجا کمه قضاوتی کرده ویا اینکه بطور تئوری شالودة کردستان مستقلی 
را بریزم بلکه خواسته ام دجالت عمومی کرد ها. را در مسبله جېادبرسانمو 
پیطرفا نه اوضاع 7 نوقت کر دستان زا نشان .دهم .. ۱ 
اوه پس از تفییراتی که بواسطه انقلاب در روسیه حاصل گردید 
دوزي درارومیه یکنفر کرد بملاقات منآمد که ازطرف کمیته آزادیو استقلال 


~0 پات 


کر دستان مامورت داشت و نامه ای هم از کمیته ۱ 


آزادیغواهی و استقلال کردستان را میرسانید ومطالبی برضد تر کہا درآ 





نو شه شد بود . وبااینکه رئیس کمیته یکی از شخاص بانقوذ و مقتدر کرد 
زیرا که|و له روحیه‌پاره‌ای از کردها رانشان میدهد نان میر ساد که| تقلاب 


ن 


a 


ا باچه سرعتی درخازرهم مرزخود تانر وانعکاس داشته است . 
البته من نخواسته‌ام ازذکر اوضاع‌واحوال فغلی طوائف کردنتیجه‌ای 

بگیرم زیر که این مسئله متضمن مظالعات دقیق‌محلی است بلکه 
.خواستم پپاره ایاز خصائش مسلنه کرد که در موقم جنك بآن برخوردهام 
اشاره‌ای گرده باشم . (۱) 

۱ تشکیلات (ظامی مسیحی 

بی.نظمی وشورش قشون روس ومتار که عملیات جبهه مسیغیان را 

بوحشت|نداخت ناچارهیئتی درماه | کتبر ۱۹۱۷ 4 تفلیس‌رفت واززمامدااران 
دولتی درخواست حمایت نمود س از ورود این هیئت بلافاصله ژنږ ال لبد 
ینسکی 668108167 آفر ما نده قشون‌قفقاز تلگر افی بمن‌اطلاع داد گه تیم 
گر فته شده‌است که‌درارومیه. قشون مسیحی تشکیل شود ( البته 7تاشذهای 
نظامی متخدین هم مانند کلنل شاردینیی. ۷ ۵۳0180) و کاپیتن مارج 
March‏ وماژور استکس و کلنل بيك ۵6 هم بااین تصیم مو افقت‌دار ند) 
این تشکیل چدیدباید علاوه پرتأمین مسیحیان عملیات جبہة ترك راهم تعقيب 
کندازطرفمتحدین هم وعده مناعدتهای فنی ومالی بما داده شدو بلافاصله 
سه نفر افسر فرانسوی‌شروع به تشکیلات نمودند اماکلنل شاردینیی‌دزموقع 
ملاقات‌درارومه بمن‌اظپار داشت که شر کت دوات فر انسه دراین‌تشکیلات 
تازه موقتی است زیرا که ايران وقفقاژ جزء منطقه عدل انگلیس شده‌است _ 
وژنر ال دنستر ویل1[[6 0۲۶16۲۷( باید دراموراین دو کشوردخالت کند 
دراینجا باید ,طورجمله معترضه اضافه کنم که این ژنر ال دراولین‌اقدامیعنی 
درموقع رفتن‌بهنفلیس در آغازسال۱۹۱۸ باشکال برخورد و کمیتهانقلابی 
بلشویست او وافسران همراهش را درانزلی توقیف نمود وپس ازچندی او 
را رها کرد کهبا همر هان بقرّوین مراجنت نمود باستثنای ماژور نوئل که 

بتوسط بلشويك ها ا سیم تشکبلات اتلابۍ‌جنگلی ایرانة گردید - 

۱ من در [نوقت ار ابر قضابا. اطلاعی نداشتم اب یقین حاصل کرده 
بود که انگلیسها واقعا در تشکیل. قمون مسیحی اقدامات جدی خو اهند 





(Y‏ مطالعات اسماس من دا بکردها در کتابی بعنوان کود وون 
بوسیله کنابفرروشی با بو وا 
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کرد مسترماك مورای 1]1:۲۲۵ 1021 رئیس. کمسیون مالی بریتانی که 
«ررهمدءان.[قامت داشت بر نرا ل کارپو 007 ۵۲ی): که در ارومیه بودتلگراغی 
باین عضمون کرد : بسح اینکه تشکیلات شزوع و ارزش .نظلامی آن‌معین 
گردید اوجوه لازم فرستاده.خواهد. ... ملاوم در غا ژانوزه ۱۹۷۸ 
کایبت ن گرااسی 62۲۵08 برای حفظ ازمنی ها ومراقبت در امور کزدستان 


۱ -۳۸- 


بارومیه مد .و عى تشکیل داد ادارة محله وب زام Wigram:‏ ای 


بعنوان کوچکترین متحد در تأریخ ۱۹۲۰درلندن منتشر کرد . درصفحات 
5 چنین‌هی نو سد:: 
کابیتن گر اسی بارومیه‌رفت بر ای‌اینکه باملت آشوری تماس‌بگیرد. 
شتا بزرگی در [ نجا تشکیل‌دادرهس ان‌ملت آ شور بیانات و نقشه عملیات 
اورا تصویب کردند . بناشد ۲۵۰ نفر افسرروسى ا فرستاده شود تا 
نیروی]" شورر| تشکیل‌دهنداین نیرومیبایستی‌حافظ خط بعرآسود. تا . بغداد 
باشد پول و لوازم ت ی هم بقدر احتیاج برای آنها فرستاده. شود 
و باعتماد این وعده‌ها ملت ]شور حاضر شد که تحت سلاح‌رفته وبجنك 
ادامه دهد. 
در اين متينك علاوه بر افراد با نفوذ ذ ملت جثاب ستاك و ۳ 
7 شید : که در موقم قونسول افتخاری.امریکا بود و من و د کنر 
کرزل هم‌حضور دآشنیموتصدیق. کر ردیم کهاظهاراتکاییتن گا زاسی ادلو ص 
ت ات ۱ 
جریان.واقعی تشکیل بشرح زیراست : 
: تشکیل. قشون مسیحی باشکالات زیادی برخورد . اولاکادرها. کافی 
بودزیر: که کلنل ji‏ ۵021۵6 ( که‌در جنك روس وژاپون 
جراحات ژیاددیده بود) علاوه بر شه‌[فسر افرانسوی فقط. سی نفر.. افسزروسی 
بادرجات مختلف درزیر دست داشت والبته این عذه بر اي تشکیلات بمنز له 
قطب ه "7 ې بود وا بداًامکان ند شت که شئن‌هز از نستوز‌خشن کوهننتانی‌ر| 
کج نید 3 :نمی شا نبودند درحوژه تشکیلان وارد وآ نها را اداره 
E BI‏ که‌از حیث عدم قلیل: نودند تة افس آق ایو دا شتند 





و تا بهتراز نستوزی‌هابود .. انیا ذشایر ومهمات جنگی ضرورت 
داشت که میبایستی در این مو فع پس از مذا ک رأث طولانی‌ازواحدهای "زوسی که 
در شرف عز يمت بود ند گی نت ..من‌منظره تشکیل: بچانسه ٠وا‏ هور در 
بخاطر دارم که درآن اخفرای قطعی. حاصل نگ ردید تا اینکه ملاح‌سالتیکو 
tk‏ .بالشویست رئیس کميثة سربازان روسی بمبان افتاد وبزای 


۲۳۹ 


مایت و خبایت بت ارمنی‌ها حاضر ند که مقداری اسلحه و :ایر ند هك :أو 





میگفت موقغیکه برای متار که" جنك بوص رفته بود شرح نتل و ارت 
اثر اور ارمنیمارا از دهان خود والی معدوح پاشا شنیده استه که چگونه 
درارضی روم تر کہا بقتل‌ونمازت ,این طایفه بر داخته| ند واضانه کرد که‌يك 
" عده اززنان ارمنی که در [ نجا بخال اسارت سر عیبر د زد تضرع و التماس 


¢ 


میک ردند که این هید ت اعزامی ]نها را از اسارت جلاص و همر اهځودیرد 
بپرحال اشکالات فنی‌جتر اتب از غفلتپای‌سیاسی بخشش ناپذیر کمش 
بود زرا که تفلیس نهران‌را ازجریات تشکیلات نظامی بکلی بی‌اطلاع : 


۱ گذارده نود بعلاو »روا بظمتظمی در ميان قشون و دیلماسی وجودنداشت 


بااین‌حال جای"تعجب نينت که‌چرا باوجود اينکه مار شیمون‌نامه‌ای بو لېد 
نوشته و توضیحات اصلاح خواهانه ای داده ود حکومت [ذربایجان از 
تشکیل قشون مسیحی نگران و سوء ظن حاصل کرده بود . 
خلاصه اینکه تشکیل چنین و احده ای نظامی در نظرزمامداران‌ایران 
فانونی نودبلکه برعکس بمنز له نهدیدی نسبت بمسلما نان بنظر میا مد بعلاوه 
همینکه بلشويك قدرت و نفودی حاصل کرد اعمال روسیه در نظر ایران 
بصور مختلفه جلوه کرد . ازیکطرف بلشويك ها به‌شارژه ذافر آیرات 
در بظرو گراد اطلاع و اطمیتان داده بودند که عنقر یپ . قشون زوسایران 
را تله خواهد اسآ« بر ضد 
بلشويك‌ها رفتارمیکرد شت ڪه بازهم.با تر کہا مقاومت‌نماید 
تپران هم هیچگونه E‏ رسمی بها نداشت و فقط بات برفتار 
و اعمال آنها گوش میداد و مجنور :بود که با سفارت روس که هنوز با 
بنابرعادت رل خوڊرا بازی ا سایق برفتار عادی ج خود اداه دهد 







ترز ھم چس از عقن شین 7 قدون روسن ایو و اواشر و به ۱۹۱۸ 
ین املی: نام دموکزات :در تخت هبری و "مجاهت نو بری 
زودی بر اوضاغ بط یافت غده‌ای از آنها بط نظامی 
کرد ( رخات انتبای خط فرعی. راه آهن.جلفا و 
تبر یز ات رکا دریاچه ارومیه ) وهرچه اکن روس بود تصرف 
نمود حتی برروی کشتی‌های کوچكث. بحریه نبز دست انداخث و درشر فخانه 
۱ جیپه‌ای تشکیل‌داد , البته وقایع شرفغانه . وسایروقابع که شايسته کنجکاوی 
است وحکوت تبریزهم محرمانه درآن دستی‌داشث .وبا این تشکیل|نقلامی 


HE 


مواق بود بعدها در مطبوعات منتشرخواهد شد . این اقدام انلایی ریز 
باعث شد که ما درزرومیه مانند يك ساخلو محصور ومحبوس باشیم . 
بدیپی است چنین اوضاع [ شفته‌ای دوام پیدانمی کند و بلافاصله اوضاعی 
بتر از آن بروز خواهد کرد . درنهم فوریه - نميدانم محر کی داشت با نه 
در میان مسلمان و مسیحی جنك شدیدی در کوچه‌های ارومیه بروز کرد که 
پس ازسه شبا نه روز بنفع مسیحیان خاتمه یافت . دنباله این جنك بسیار 
تأثر آور بود زیر| که سبعیت ضعیف‌درهنگامی که‌غالب میگردد حدی ندارد 
دراینموقع اشخاص خیرخواهی ازطایفه شور برای قطع قنل وغارت ازمن 
درخواست کردند که دیکتانور بشوم.... این تکلیف عجیب مضحکی بود که 
بيك قنسول خارجی میکردند. بعلاوه برای برقراری انتظامات قوه منظمی 
وجود نداشت خلاصه دناله اين جنك وقتل وغارت ادامه داشت . 
در ٤‏ مارس اسماعیل آقا سمیقو نیرنگی بکار برد و مارشینون را 
بکهنه شېر دعوت نمود وبنو کرهای‌خود که قبلا دربالای بام بودند دشتور 
داده بود که در موقع باز گشت اورا بقتل رسانند و آنها هم طبق. دستور 
عمل کردند .. ۱ ۱ 
اين قتل موجب آن شد که اوضاع پریشان, آن سامان آشفته‌تر گردد 
اوباش افسار کسیخته دوباره شروع بقتل وغارت کردند یکعده ازمسیحیان 
مسلح بطرف قلمةً چهریق که منزل اسماعیل آقابود بمزم انتقام حمله کرد ند 
- اسماعیلآقا فرار اختیار کرد ومقر او بتصرف مسیعیان درآمد (۱)" 
در آخر ماه مارس موقهی که |تشون مادراضازمشنول مدافمه بر تلال و 
بى نظمین رویداد وطلیعه قشون منظم ركاز طرف اشنو در جنوب بدیداز 
۱ گردید.ابن‌جنك در کوچه‌های اوومیهشروم شا وچنه ان بېد اسسث که محرك. ۱ 
این جنك عوامل تو کیه باشند , .. : 
1 دول سلاع پلبای قضائي .ر 
فمالیت من درارومبه تابغ مقتطیات مان جنه بود و الب با فلت 


(۱). شاید اشتباه نکزده باشم که باب قل از اینکه یریز ملتفل و مقتول ٠‏ 
گردد درهمین قلغه چپریق مدتی محنوش بوده است , ِِ 


- 


من ذز موقم اقامت در رشت. تفاوت زیادی داشت اما بايد بگویم که إگر 
چه همکاری قتسولگری با ارکان حرب بر حسب ضرورت زديك شده ود 
بست من ازضمائم ارکان حرپ بشمار نمترفت وبا اینکه کاملا درمنطقه جنك 
واقع. بود. روش ,خودرا حفظ میکرد . نظر باینکه مدتی درارومیه بسر بردم 
لازم میدا نم بطوراختصار بشرح منظرهآن پیرداز) . 
کرزن انگلیسی‌در کتاب کلاسیکی‌خود راجم بایران ناحیهٌ ارومیه‌را 
لمباردىە 1K 0m b4۲!‏ اير ان مینامد (۱) 
این‌فلات مر تفع درمفرب دریاچه شور ارومیه واقم است که دراوستا 
بنام چی‌چستا بان اشاره شده است واز تر کیه بوسیله رشته جبال مر تفعی 
جدا می گر دد ودارای رودخانه‌های «تعدد پر آ ا ارا اواز 


وحاصلغیز و بپمین جپت جمعیت بسیاری در آن سکو نت‌دارد و بطورشایسته 


مرروغ و آباد است مز ار ع خرم وتا کستانهای مرغوب وباغپای نشاط ]ور 


منظر ه خندان جالب نوچهی بان د|ده| ند . این ناحبه در زما نپای قدیم 





(ef: 


باد بوده است . در تواریخ آشور بيك کشور مقبدر بر میتخوریم شام 
اورارتو 000۲۵۲000 که پایتعت تن شپر توشیا 0106002" بوده است 
داقعدر کناردرباچه‌شوردیگری کهدرقدیم نامش بااینا Bia na‏ وا کنون 
موسوم است بدر یاچه‌زان. دراین تواریخ‌راجع بناحیه ارومیه‌زیاد صیحیت شد ه 
است . اشخاصي که عالم باثار واینيه باستانی باشند محفقا در .اینجا بغنائم 
ممتازی برمیخورند اما نا کتون بطورعامی‌در این ناحیه حفریات و کشفیاتی 
نشده است ۲ نچه بطورتصادف کف شده عبارت است از مقابر و ظروف 
سفالی‌منقش ومپرهای استواهای شکل‌وغیره یکصورت حجاری برجسته 
هم در کوه درقست‌شما! ی‌اين ناحیه درخان تنتی‌اززمان‌ساسانیان بیادگار 
مانده است وتصور میرود که مجسمه اردشیر بایکان باشد. افسانه مد 
که هلا کو فانح بزرك مغول با عرازم خود دریکی از جزایر این دریاچه 
مدفون است کوهپاهم دارای مغاره‌هائیاست که هنور | کتشافاتی در[ نبا 
عمل نیامده است وممکن است [ ثار باستانی در [نها یافت شود این آثار 
۱ تاریخی ازفر بژ ی 18ع (10۲شروع ی امتداد دارد . سکه‌های 
اسکندر کبیر در این نواحی‌زیادپیداشده .ینکی‌از کشیشهای! نگل کان کلکسیون 
جری بمن نشان داد که از خط و طمیخی مستور بود yT‏ 2 
قصر محکمی بنام ديم دم ۲ کر د وجوددارد که بنابر داستا نهای 
مد لی کرد دیم ديم ۳1 بر ای دفاع خود از شاه عباس کبیر ساخته اس , 
بطوریکه ذ کر شد عاشقان ۲ ثاروابنية باستا نی‌ممکناست در ارومه 
اشباء نفیس‌زیادی بدست آور ند امامر فقط بيك ! اثر قدیمی بر خوردم و 
آن مچسهة معروفی است که در دنه آن عبار تی بدوز بان مختلف شور وکلده 
حك شده آست و ,در گردنة کلشین Kelecbine‏ در جنوپ غے بی .در یاچه . 
ارومیه در امتذاد خط را واندوز و موصل قرار دارد و ندانسټم ازچه 
کسی است دوزی ژنر ال چر نوزو بو بمن گفت که گا اندورك یکلا امر کرده 
ات که این تنك "را بموزة تفليسمنتقل جا ئيم ولی‌من باين عمل الل يسم 
Elgenisme‏ معنقد ‏ نودم (۱) و تصور کردم که بك گو اه يزرك تاریخ 
۰ (۱)اس بو طاست لزع 21 که در دیبلمات‌و | تېك دو وست‌واهل‌اسکانلندبوه 
و کلکسیون قیمتی سنك مرمر معبد پارنئن 02 )ت24 8 را مس قت پنون:- 
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باستانی حقاً باید محترم شمرده شود وبرای روشنی تاریځ در تحقیقاث 
آنه بعالم علمی‌بهتر خدفت خواهد کرد وبنابراین بایستی درجای خودباقی 
بما ند وچون این‌حکم درتابستان صادرشده بود من بژنرال مذ کو رگفتم که 
فصل مقتضی انتقال مجسمه نیست بپتر آن است که درزمستان اقدام باین‌عمل 
شود تابرف زیادی روی زمین باشد وبتوانيم توسیله سورنمه ]نرا انتقال 
دهیم همینکه زمستان رسیدژنر ال دوباره نزد منآمد که ماموریت خود را 
انجام دهد ناچاربه بهانةً دیگری توسل‌جسته و گفتم در این جا پای حقوق 
بین الملل د رکاراست واین‌مجسمه درموقم تحدردحدود ترك وایران درروز 
های قبلازجنك دراین جانصب شده‌است ومانبایددر آن مداخله کنیمزنر | که 
در کمیسیون مختلط سرحدی کمیسر امپر اطوری‌روسیه نیز حضورداشته‌است 
وچون ب کاغذبازی نظامی آشنا بوذم بازهم‌مهلتی برای این عمل‌حاصل گر دید 
ولی‌ژنرال ازرفتار من ناراضی:وغالباً مرا عصبانی میکرد چندی نگذشت 
که بازقدرت در کاردخبل شد وتفلیس مجدد أمجسمه رامطالبه کر دو بملاجظات 
دييلمانيك وقعی‌نگذارد ومن درحال باس تدپیردیگری بکار بردم یعنی‌چون, 
مید | نستم که ژنرال بموهومات عقیده دارد ازوهم پرستی اواستفاده کردم و 
اورا ازامور سری مخفی ترساندم ... با و گفتم که در خطوط بدنه مجسمه 
عبارتی‌اس ت که نفرین میکند بکسیکه جرئت انتقال آنرا داشته باشد این 
دفعه نشانه گیری من‌خوب شد وتیر بهدفخوردو نمید انم ژنر ال باچه وسیله‌ای 
اجرای حکم رسمی‌را بتعویق انداخت البته موقعیت‌هم دراین تعویق‌دخالت 
داشت شورشهای انقلابی دقت فرماندهی‌نظامی را متوجه قضایای دیگری ‏ 
کرد و بسی‌متاسفم که باوجوداینکه ژنرال بامچسمه بااحتر ارفتار کرداژ تقاص. 


وانتةام خدایانا قلابی 


مجئوظ نما زد و بمحض‌اینکهعلامت| نقلابیعنی نوارهای 
قرمزرادرسنه سر بازان:ید)جا رآیست خودراترك کردوازارومیه رفت ٠.‏ 
مجسمه بعلامت بادگارفتوحات مادرجبهپةٌ ترك بامنطق موافقت داشت روزی 
هم بمن خبردادند که کمیسیو نی بر ای‌تعیین‌علاماث وباد گازیهای فثح بارومیه 
آمده است اعضاء نهم چند نفر بودند که لاقت چنین عملی را داشفند اما 
متا سفانه من‌نام رمشخصات ۲ نهارافر اموش کرده‌ام ففط نام نقاشی که همر اه 


0 


آنپابود یعنی با کمن سن Bak man0‏ در خاطرم مانده است که از 
امالی فتلاند و برای فراهم کردن[ لبومی از نمونه های قا بل نوجه تار بخی‌و 
دورنماها آمده بود . من باو نصایحی کردم که همه را قبول کرد وقدردانست 
بك تفنك فشنك قدیمی کردی دو شاخه دار که لولهٌ آن از فولاد وبا کمال 
ظرافت حکا کی شده بود بعنوان یاد گار باو"تفدیم کردم قنداق اين تفنك 
هم منبت کاری باسلیقه‌ای داشت نقاش مذ کورهم برای اینکه ازمانشکری 
کرده باشد تابلوی تماماندام ازخانم من بالباس کردی ترسیم کرد و برای 
اتمام با خود به‌پطرو گراد برد اما مادیگر بدیدار او موفق نگردیدیم . 

کمیسیو نپای‌دیگریر | هم در ارومیه دیدیم که ورود آنپا خالی از 
فایده نبود یکی ازاین کمیسیونبا به تحقیقات معرفة الارضی حوزه دریاچه 
مشغول گردیدودرطرف‌شر فی آن‌درحوا لی مر اغه بکشف بقایای پا لو نتو لژ یکی 
سیارممتازی موف روت (اسکلت شیرمغاره ها) و بطوریکه نقل کردند 
شبیه نرا فقط در بونان کشف کرده‌اند . 

هت های دیگری هم دراین مدت سه‌سال اقامت مابارومیه ]مد ند 
ازقبیل هیئت صلیب احمروهیئت مامورشپرداری‌وهیئت کومكت ب‌بناهند گان 
این هیئت های مفید از طرف کمیتةٌ خيرية تفلیس اعزام می‌شدند اشخاص 
عالیر تبه‌ای هم بارومبه [مدند مانند یك نفر امیرال که از بادکوبه برای 
مطالعة دریانوردی دریاچهُ ارومیه آمده بود و بالاخره اگر جنك درمیان 
نبود ارومیه يك دوك‌عاليمقام رو سی یعنی‌والاحضرت‌بوریس ولادیمیروویچ 
vladimiruvitch‏ > 08 که سمتآتامان بزرك قراقپا در سال 
ا ا مدر رچ غر 5ي من بقدری که توا نستم تشریفات مجللی 
برای اودرا نظاراهالی فراهم نمودم ومیدانم که دوك عاليمقام ازدیدن اين 
تشر یفات خرسند گر دید چندین طاق‌نصرت بسته شدو رسای کرد با لباس 
های عجیب وجالب توجه درمر اسم حاضرشدند میسیون‌ارتود کس بخواندن 
سرودهای مقدس پرداخت ورژة نظامی وپذیرائی‌های باشکوه بعل مد 
میهمان جلیل| لقدر ما ازاین پذیرائیها اظهار خستگی‌میکرد امادر قنسو لش نه 
حالت تعجپ باودست داد زبر که در اینجا خانم‌مر| دید که بطرز جالب 
توجهي برای عصر انه ازاو بذيرائي میکر دوخا نه ابرا دید که مطابق سلیقه 


ا 


فرانسویها مرنب ومنظم بود این نوع پذیرائی مورد پسند او واقع‌گردید 
وارما تمجید کرد البته | و|نتظار نداشت که دراین گوشة دورافتاده کردښتان 
يك خانم فرانسوی باسلیقه اقرا بییند , 
فنرهای مکانیسم تاریخی گاهی بازیهای عجیب و غریبی میکند مثل. 
اینکه گر اندوك بوریس‌را ازمقدرات شوم وتاثر آورفامیل امپراطوری‌روس 
فرارداده مانند سایرین بمیان مامیاندازد ويك نفر بنام ا زا که. در 
موقع جنك درقشون روسی مقیم ارومیه: نقراو لی‌مشغول‌بود بدرجه مارشالی 
میرساند (۱) 
درجنب اجتماع نظامی روس یك کلنی خارجی هم در ارومیه وجود 
داشت که اعضاءآن‌میسیو نرهاو بلژیکی های‌مأمور گمرك بودند ودرسنوات 
۷ ۱۸۱۸ اعضای[مبولاس‌فرانسه نیز با نپا ملحق گر دید ندو بالاغره 
سومین عنصراین اجتماع مأمورین ایرانی واشراف محلی بودند حقاً .بايد 
نام این دسته اخیررا اول ذ کر کرده باشم اما نظر باینکه ما خارجی‌ورفتنی 
بودیم و[ نهاما ند نی بودندومیبا بستی شاهدحوادثی با شند که بنفع[ نهاو قو ع با بد 
وما ازمشاهده آن‌محروم ما ندیم نام[ نہاد ر آخرذ کر شد 
اجنماع ایرانی ارومیه با اجتماع‌مترقی ومتمدن رشت تفاوت[شکاری 
داشت . | کثریت این اجتماع ازاشراف طایفه افشار تشکیل شده بود|جداد. 
آنپا مردمان جنگی دلیری بودند که درطی حوادث نظامی کشور اران 
باین ناحیه منتقل شده ودرمجاورت کردها و تر کہا زندگانی میکردند و 
اعقابآنپا هنوزدراین جا امرارحیات میکنند (۲) هنگامیکه اهالی رشت 


)۱( درموقع رفتن باصفهان درسال ۱۹۰٩‏ چنانکه قبلاهم ذ کر کردم در 

راه برخوردم بمجاهدین قفقازی که درشورش ایران شر کت‌داشتندو بزای 
"خلم محبدعلیشاه ازرشت تپران میرفنند درمیان 7نهایکنفر بام ارجلی 

کیدزه 11020 زجوز 0۳۵)بود که بعدها درشوروی بیقامات‌عالی. رید و 
` بالاخره سمت کمیسرملت را بیدا کرد. 


هو 7 بافشارهای ارومیه ىوا سپا ئی ا 
۾“ ۹ 


Y-‏ و 


در نهضت انقلابی شر کت کرده و برضد دولت‌تاجارمیچنگیدند افشارارومیه 
در عفیده سایق خود باقی و بعنوان خدمت بدولت از سرحدات غربی بقدر 
امکان دفاع میکردند . بطوریکه تقل میکردند درزما نای پیش‌مسکن بوده 
است که دراين ناحیه هشت فوج افشاررا تحت سلاح آورد . این طایفه در 
ژمانهای گذشته درتمام جنگها شر کت داشته وافتخارات نظامی تحصیل 
کرده بودند خوانین: حالبه یادگارهای پرافتخار نیا کان خودرا حفظ کرده 
وبنژاد ونسب خودفعرومباهات میکنند . ۱ 
من بر ای مطالمة تاریخ محلی ارومیه توانستم مدار کی بوسیله ]نها 
بدستآورم بعلاوه عقیده دارم که برای نپیتاریخ[صوی ایران مسلمان مقدمتا 
باید بنقاط |نکاءمحلی تکیه داشت . زیر | که ار تقاء تار یخی درطی‌قرون‌در 
ابالات بصورمختلفه انجام یافته است و هرابالتی ثیافه جداگانه ای نشان 
میدهد . مثلا ساختمان‌وتر کیب‌دهقان گیلان که‌من [ نر اخوب مطالعه کرده ام ' 
با ساختمان دهقان ارومیه تفاونک ی مخصی دارد , دهقان آرونه شباهت 
زبادی بافر ادعشایردارد و بازهم‌اين دهقان بادهقان عشایری‌تفاوت[شکاری 
دارد . درارومیه دهقان مسیحی هم دیده مشود که از دیر زمانی در [نجا 
سکونت داشته ورب کون با دهقان مسامان متفاوت است , 
باری من با افثارها دوستی بیدا کرده وزیاد بانها معاشر بودم و 
استفاده های تاریعی میکردم مصاحست [" نها بادگارهای مطبوعی درخاطر 
من گذارده است . این ولایت سابقا بدست همین افشارها اداره میشده و 
"اداره کننده را بيك ار بگی مینامیده انند .اما موقعیکه من در آنجا بودم 
حکومت دردست این طایفه تبود , در پیش اشاره کردم که اعنماد الدو له 
ا ا موقعیت هم هنك گردد پیش از او هم حکام دیگری مد ند که آن ۱ 
جاب ملایمت وسازش با روسپارا نداشتند . مخصوصا درخاطر دارم که‌وقنی 
زد یمین | لدو له قاجار بحکومت این ناحیه منصوب گر دید ومدن . کمی ۰ 
بر آنا قامت داشت شاید هم نصب او بای نظربود: است که چون از" 
تا نوادة ؛ سلطنتی است بهتر میتو | ند نفو ذ و اقتداردولت را:دراینجا جفظ کند. 
این شاهز اده ازاقوام نزديك احمدشاه وبسیارخوش محضرومپر بان بود . 
اما موقعیت. اقتضامیکرد که دراینوقت ملاحظه شخصیت در کار نباشدو بر ای 








۸ ات 


-۹- 


حکومت این جا مرد کار آزموده با تدبیری را بفرستند که بتواند باقشون 
روس کنار آمده و اشکالات محلی را بر طرف سازد . ما با این شاهزاده 
روابط خصوصی داشتیم‌وازمعاشرت بااوخوش بودیم مسلك دروبشی داشت 
وازاعضاء انجمن اخوت ظهیر |لدو له بود بعدهم اورا درطهر ان ديدم که 
کاملا درعاام تصوف ودرویشی غرق شده بود درمیان اشخاص مہم افشار 
ارومیه عظیمالسلطه سرداررا باید نامبرد که شخص قابل ملاحظه‌ای بود 
اهالی درموقع تصرفات ودخالت های قشون ترك درزمستان ۱۵- ۱۹۱۶ 
هميشه باومراجعه میکرد ند و بطوریکه میسیو نا یکانو ليك وامریکائی نقل 
یکر د ند درحل اختلاف مهارتی بروزمیداد وپیوسته منافع اهالی را درمد 
نظرداشت ومن سی تعجب کردم که عمال نظامی روس‌درسال ۱۹۱7 اورا 
به تفلیس تبعید کردند ودر آنجا تحت نظر بود بقین دارم که در این مورد 
سیاستی در کاربوده است وهیچ دلیلی دردست نبود که سردار بر ضد منافع 
روسیه رفتاری کرده باشد . بعدها مرن اقدام جدی کردم که سرداررابه - 
ارومبه عودت دهند . 

بطوریکه قبلا هم اشاره کردم اشراف افشار خدمات نظامی زیادی 
بکشور ایران کرده .اند پاره ای از ٣‏ نهاهم ازطر‌دیگر بشخصیتر سید ها ند 
من‌مقدارز بادیاز فر ما نپای گذشتگان[ نهارادارم که دوستان|فشار رو نوشت 
آنرا یمن داده اند و این فرمانها بعنوان‌کاغذهای خانوادگی در [ نجا 
نزد خوانین محفوظ 


ما کهرست. 

و سیل این فرمانپا و مدارك دیگر من توانستم برژیم مالی ۳ 
آ نز مان معمول بوده [ گاهی دقیقی حاصل نمایم در آنزمان غالا خانهای 
" معلی مالیات اراضی را بعنوان چیره و مواجب نظامی و سیورغال ازمردم 
میگر فته | ند سیورغالاز اصطلاحات مفول‌است کهدر ابران ول دید ها 
و آن يك. قسم‌وظیفه ومستمری بوده کهازمالیات املاك وصول میکرده اند 
و دولت هم دراخذ این نوع فالیات دخالتی نداشته است .اين املاك‌بطور 
ورانت تول نها بوده و مجاز بودهاند. که هر گونه مداخله و تصرفی‌بمیل 
خود در[ نپا بکنند .در این نوع کاغذهای فامیلی فرمانپاتی هم بود که 
" بعنوان مهمانداري‌صادر شده‌بود . صاحب فرمان مأموریت داشته که تا 


۳ 6. 


سرحد ایران باستقبال سفراو اشخاص فون‌العاده که‌بایران میآمده‌اندیروو ‏ 
وهمه‌جا از[ نها مپما نداری ومراقبت نماید تا وارد پایتخت شونب ودرموقع 
مراجعت [ نها نیز بایدتا سرحد همراه باشد ودرطی مسافرت از[ نها یذیرائی 
کرده وسایل آسایش آنهارااز هرحیث فراهم نماید . یکی ازایی‌فر‌مانها 
مر بوط است بورود کنت و معروف که از طرف دولت ور اسه. 
بسفارت ایران میآمده است . پاره‌ای از این افشارها هم پواسطه عبلیات 
ديلماتيك دارای شخصت شده بودند و عده‌ای هم در دربار سلطنتی و 
حکومت ابالات ووصول مالبات خدماتی کرده اند . این نکته نیز قابل 
ذکر است که |گرچه‌انشار های‌ارومیه هسته مر کزی این قبیله هستند که 
شاید بامغول ها یا قبل‌از ورود آنها پایران آمده باشند افراددیگری هم 
اؤ این قبیله در سایر ولابات و ایالات‌ایران پرا کنده هستند و نیزمیدانیم 
که نادر شاه سلطان بزرك ایران در قرن ۱۸ آزافشارهای ايران شرقی 
بوده‌است . 
مخصوصا اشاره میکنم بيك بانوی اصیل و نجیب‌زاده افشار موسوم 
به قیصر خانم که مالك عمارت قونسولگری ما بود و ما با او معاشرت 
دوستانه ای داشتیم و غالبا بخانة مهمان نواز او میرفتیم منزل مسکونی 
خودش هم در جنب قو نسولخانه بوداین بانوی بلند همت هميشه بطرزایرانی 
ازما پذیرائی میکرد سفره زاروی زمین اطاق که با قالی مفروش بود 
میانداخت و بپترین غذاهای ایرانی رابرای ما فراهم میکرد بعضی اوقات 
مابپمراهی افسران نظامی روس يا اعضای مبولانس فرانسه بمنزل‌اومی- 
رفتیم قیصر خانم زن باهوش و فپمیده‌ای بود و ما از معاشرت و مصاحبت 
او لذت میبردیم دوپسر آوهم بحسین خان و | کبرخان تحصیلات خودر|.در 
فرانسه بپایان ,رسانده بودند و با دختران مجدالسلطنه.. که او هم یکی از 
اشخاص نامی افشار بود ازدواج. کردند روسپا با مجدالسلطنه.نظر خوبی 
نداشتنب ,زیر| که از اشخاص آزادیخواه ایران بود ودر آغاز جنك بطور 
اجبار اورا درتفلیس در توقیف‌داشتند . مجد| لسلطته نعدها بتر کان بو ست 
و دامادها نیز باوملحق. کردیدندو درععلیات با او شر کت میکر‌دند قیصر 
خانم نسبت بآ نها تشویش‌و,نگرانی.زیادی چا شتا و اضطر ابن-خوجوا از ما 


-۲۵۱- 


پنپان"نمیکره: . کیان میکنم تبعدها پسر آن او به تهران رفتند و زنان [ نپا . 


هم درنهضت. آزادق نسوان انز ان فعالبت ویاتی بروردادند . 

"روابط ما باسایر عتاصرهم. آزقبیل آیرانیان وخارجیان ونظامیان بر 
قراربود گاهن.هم این عناصر مختلف درقسولغانه جمم: میشد ند ومااز 
آنها پز یرای :می کردیم من وخانم‌بسی‌مایل بودیم که این اجتماعاتزیادنز 
تشکیل پاید اما چون موقع جنك بود. نظامیان روسی بیش ازدیگر ان میز 


مارا اشغال می کردند ازطرفی هم بواسطة اختلافزبانبا تماس بااین ` 


عناص مختلف کمتر اعنوزت می گزفت' ... 

قافن اد مختلط ماهیانه .کمبته خبر به:که برای بناهند کان‌تشکیل 
می یافت وجوداختلافز با نپامقاصدیکدیگرر بخوبیمیفهسید نددرجنب زبان 
روسی بن با نای فرانسه وانگلیسی وفارسی: وتر کی وآذر بایجانی‌وارمنی‌و 
کلدانی‌و کردق هم صحبت‌میشد. . این‌اجتماع هیچوقت‌بپر| کند گو|تلاف 
بر نمی خورد بلکه پرعکس باسازش کاملی نیج خوب‌منتهی میگ دید | لبته 


ما . همه دارای يك مطلوب بودیم و آن تخفیف‌درد و رنج فقر ای. بناهنده ۱ 


بود بعلاوه . پاره‌ای از افر اداین کمیته‌هم بچندز بان[ شنا بودند. 

باوجود کثرتمشغله گاهی هم فرصتی بداست آورده مانند زمان توقف 
دررشتِ بواخوری واسب سواری ومیپمانیهای پيك نيك وشکار وصید- 
ماهی میپرداختیم خانم من همه روزه منظماً با اسب بگردش میرفت‌واین 
کار موب سلامتی مزاج او ميشد ولی من بواسطه گرفتاریهای زیاد کمتر 
میتوانستم به تفرج‌روتفریج پردازم و بمعض اينکه مختصر فراغتی حاصل‌می 
کردم بسیاعت زوایای مجپول کردستان میرفتم مبمانبهای پيك نيك بیشتر 
دردهگةء‌نوسوغبه بند صورت میگرفت که واقع‌است دريك کیلوهتری‌شهر 
درمحلی گشهر چای‌در میان. جبال کردستان‌بر ای‌خودمعبری‌درست کرده‌است 
در بند جای.بسیارباصفائی_است كبك وخر گوش زیاد.دارد که گاهی هم با 
با قر قی [نهنارا .شکارمیکننه شکار ارومیه.از حیث نوع باشکاورشت.تفاوت 
دازه .. دررشت گرا و قرقاول ویلوه و انواع مرغابی زیاد است.ولی در 
: اروعیه .خر گوش‌وبلدرچین و کبك و تیبو وموبره.دیده. میشود .شکارچیان 


.در کوهیتان بخرمی هم برمیتورند مرمن در مواقم ف‌اغت پا دوسث. خود _ 





د کتریوش 1580 در حوالی غروب بطرف درباچه میرفتیم و شب را در 
دهکده ای بسر برده و قبل از سفيدهٌ بامداد در کنار دریاچه در نی زاری 
پنپان مبشدیم و بشکار اردك و غاز می‌پرداختيم بکنوع مرغ غوا ص که 
محلی وازنوع مرغان مپاجر نیست در ۲ نجا فراوان است اما نظر پاینکه 

شتش ما کول نیست کسی ترا شکار نبیکند غاز های درشت وحشی 


0 


هنگامی که باآن پر وبالهای رنگار نك‌قشنك مانند قطارشتر درهواپرواز 
میکنند. تماشای فرح آوری دارند . در شبه جزيرةٌ شاهیگاو وحشی هم 
دیده میشود بطوریکه نقل:میکر‌دندیکی از شاهراد گان بنام !مامقلی‌میر زا 
یکعده حبوانات اهلی را در نجا سرداده که بمرور زمان عده [نها زياد 
شده و بحالت حیوانات وحشی در آمده اند و شکارچیان گاهی بشکار نبا 
مببر داز ند . ۱ 

شکار با باز وقرفی وقوش هم بی‌تماشا نیست این فوع شکارا کنون 
مانند زمان قدیم معمول نیست من گاهی در آن حضور داشته ام . البته آن 
نمایش را که در مینیاتورهای فیس‌قدیمی بکاربرده اند ندارد . 

بطوریکه قبلا هم‌اشاره کرده‌ام شکار بر امن بهانه ای بود که گاهی 
از کار های |داری کناره گرفته بتفریح و تجدید فوا پردازم من هیچوقت در 
گیلان: بشکار ببر و یوز پلنك نرفته ام در این جا هم خرسهای کوهستان 
کردستان را بوحشت نیانداخته ام ولی ميل وافری داشتم که هميشه در 
اطر اف ما حیواناتی باشزد در ارومیه باغ وحش کوچکی درست کرده 
بودم که در آن مرغ غواص وقمری ويك جغد بزرك ويك پز کوهی ودو 
نوله کر ر جای داشتند جغد بزرك آزادانه دربا غ گردش میکرد و 
برای مرغ غواص همآب جاري و حوض وجود داشت در تمام خانه های 
ایرانی حوضی هست و اگر خانه ای بی حوض باشد آن را ناقص 
میدانند . جغد بزرك شبی بوقلمون قشنگی را کشته بود بنا بر 
ابت اجباراً بخدمت إن خانمه دادیم توله های خرس هم که بك 
شکارچی برای ما آورده بود ابتد| اسباب بازی و برای ما 
یکنوع سر گرمی بودند اما پس ازشش ماه بزرك شده و مزاحم ما 
گردید ند من خواستمآنهارا بباغ‌وعش تفلیس بفرستم اما چون‌و سیلینکار 
فراهم نبود بعنوان هدیه بيك رژیمان قراق سپردم بمدها ديدم که بعادت 
بدی گر فتار شده وعرق میغوردند عاقبت یکی از نها بواسطه استخوانی 
هدر گلویش گیر کرده‌بودخفه‌شد ودیگری هم‌چون تنها مانب فراراختیار 


گرده وبکوهستانبای میپن خودرفت .. ۱ 
باری ناحبه ارومیه که ما مدت سه سال در آن با حوادث تأثر آوو 
مو اجه بودیم بقدری مناظردلکش و باصفاً وفر حآوردارد که قلم من نمبتو | ند 


با ۵ب 


کاملا شوصیف [ن پردازد ما گاهی می‌توانستيم.اژاین.حوادث‌حز ن[ورفرار 
کرده‌از استنشاق هو ای‌لطیف امكنة مر تفع آن بهر ه و رگردیم آپ .وهوای 
جبال باشکوه کردستان یات بخش است ..نطح نیلگون دریاچۀ ارومیه 
تا اندارژه ای که درژیر نظر قرارداشت درپرتواشمة آفتاب مانند[لینه بسیار 
بزرگی درخشان نود . منظره زمردین وطرب انگیزمزارع و تا کستانهای 
خرم وباغهای باصفا وقطارهای درختان تبریزی با بر گهای نقره‌ای وقله 
برهنه تبه‌ها هنوزهم د رخاطرمن جلوه گرهستند ازطرفی هم هر گز نمیتوانم 
این مبحوطه را که دست طبیعت نبا انواع زیبائیها آراسته بود وجنك‌قتل و 
غارت ومصائب تأثر آوری در آن بوجود آورد فراموش نمایم درتمام این 
دهکده های خر م که آرامش وصفادر [ نهاحکمفرمائی‌می کرداوضا عدلغر اشی 
پدید ار گردید همه یکباره متروك ورو با نېدام گذارد علف‌های بی‌ثمروخار 
وخاشاك جای‌گزین محصولات ممتاز آن گردید راحتی ها و آرامش های 
معصومانه سيري شد . سکنه بشهررو ی آوردند و در میسیونپا دون غذا و 
بهپداشت متر| کم گردید ند و دسته دسته باز ند کانی وداع کردند . مچاری 
lT‏ ازگل ولائ پرشد و [بپا دون استفاده دراراضی بایرجریان داشت. 
مشاهده این ناه" باد وممتاز که دارای همه نوع وسایل ترقیوتمدن بود 
ومۇسساتآ برومندی‌داشت ودر نتبجةجنك بکلی منهدم گر دید بسنی‌طاّت فر سا 
وحزنآورشد .۲ نهمه مناظرزیبا ازمیان رفت وبحالت توحش عوڌ ڪرد. 
درست مثل این.است که يك موجود مفید بنی اذیتی را" بطوز: وحشیگری 
مجو واعدام نمایند در صو رتیکههیچگو نه معا لفتی بر وز نداد هوو سایل‌مقاومت 
هم نداشته. است ... درو افع..مذل این است.که کودك: زیبای ناتوانی. را پا 
فباوت قلب کشته باشند. ‏ . 

خلاصهد ر[غازها+ آوریل ۱۹۱۸ ما باوضع‌متز لز لی پاارومیهوداع گزدیم 
تشکیلات:مسیجی. هم درماه ژوئیة همین سالپس. از نکه" مد تپا بيهو ده 
با نتظارمساعدت انگلیس بس برد.عاقبت‌ماً پون‌شده‌متوجه: همدان گر دید که 
شاید. .پتو | ند باردوی با کو باعط ں ٥‏ 2۵]در پین النہرین ملع گردد .غالی 
جناب سنتاك نین دراروميه قن با نی فدا کار ینای خودشد .ر که ئر شیدهم ادر 
موتع ) منأچررت بپییدان کر زگذشت شت ومتجاوز ازیوسال ازومبه مزتعت تلط .. 
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اسمعیل فا سفتتقو و اعنال وحشیانه او باقی ماند.تا 1تکه قشون منظم 
ایران اورا در سال ۱٩۲۲‏ شکست داد واو رو فرار گذارد وارومیه کمی 
بحال عادی بر گشت با این تفاوت که جمعیت مسیحی آن بکلی پرا کنده و 
ناپدیدشده بود . میسیو نپاهم دیگر هیچگو نه فعا لیتی نداشتند نام شهر هم 
تفیتر کرد وا کنون بافتغار ویاد گارپادشاه فاتح آن موسوم شده است 
برضائیه . ۱ 
ءز مت به آبریز در آوریل ۱۵۱۸ 
ثبلا اشاره کردم که در موقم تشکیلات نظامی مسیحیان ما در 

ارومیه محاصر ه‌شد مور | بطه‌ما با تبر یز یکلی قطع گر دید SA‏ 
قاصدی ازتبر یز واردشد واو موسیو شاتل ا6اطن) دواساز آمپولانس 
فرانسه بود که قبل ازبروزحوادث برای انجام مأموریتی ازارومیه 4 
رفته بود . دمکراتهای تبریز مدتی اورا درتوقیف نگاهداشتند و پس از 
آنکه آزاد گردید بامر اسلاتی بارومیه باز گشت درفیان این مر اسلات‌نامه_ 
هائی بود که سفارت تهران برای من فرستاده وضمناً نوشته بودند که در 
تهران ازاوضاع ارو»یه ] گاهی درستی حاصل نیست بنا براين لازم بود که 
من بفوریت بانهران تماس بگیرم ودرحل مسائل با[ نپا مذا کراتی بکنم. 
درهمان وقت.که ءوسیو شائل وارد شد هیثتی هم ازد مو کرانهای تبریز 
بارومیه ]مدومن راجع بجر کت خود باآنپا مذا کر ه کردم ومو افقتی‌حاضل 
شد که از راه دررباچه و شرفعانه به تبزیز بروم پس ازحصوّل اطمینان با 
دک ر. کوژل و آمبولاتن او که دستوز داشتند بفررانسه مزاجعت نتایند در 
۵ آوریل از ارومیه خارج شدیم فقط یکی ازاعضای آمبولانس بنام مد 
ليو ونان کاسفلد 41 88 برای شر کته در . تشکیلات بن مسبحبان‌در [ نجا 
مانب ۰ 

. بجض.ورودبه تبریژ من دراین فکر بودم که باسفارت: تپر ان تمان 
وپالاخزه توانستم در آن چند ساعتی که 9 
داشت باتهران مدا کراتی یکنم . هذا کر [تیوا که تلگرافی مبادله شد 

بین کاشذ هاي .خود نگاهداشته‌ام. طر ف‌خطاب عن تا و2 
خلاصه مذ کر ات ما بشرح ویر است ؛ 


ها 


پس ازسلام منشی سفارت بمن گفت که اعضای سفارث حتی خودسفیر 
هم سبت‌شما نگران بودند اکنون لازم است بگوئید : وضعیت [یسورها 
چگونه است 7یا پول وذخایرجنکی بقدر کفایت دار ند يانه ؟ چندنفر افسر 
با چه‌درجاتی نزد]نها مانده‌اند ؛ چگونه شما به تبریز واردشدید ؛تر کا 
کجاهستند؛ ]یاتصور میکنید سازش میان ایسورها وایرانیان امکان‌داشته 
باشد ؟ ]یا راه‌حل‌دیگری بنظرشما میرسد ؟ بايد بدانید که فعلایا پیشرفت 
تر کہا اوضاع اساسا تفییر کرده است . لازم است ۲یسورها رافورآبجنك 
واداشت ولی قبل ازاینکار باید میان[نها وایرانیان سازشی حاصل گردد 
و قتل وغارت وزد وخورد خانمه داده شود . به شرفت انگلیسپاهم اعتماد 
وامیدواری نیست . از قرارمعلوم - محرمانه است - شاید عملیات آنها 
بطرفز نجان‌شروع گردد . ایرانیپا نبت با یسورها بد بین وعصبانی‌شده| ند 
من در اینجا کوشش کردم که کنفرانسی تشکیل یابد و برای صسلح 
دادن این «ووعنصر_اقداماتی بکنیم ولی هنوز نقطهٌ اتکائی پیدا نکرده ام 
امور] نجا دردست‌ده‌و کراتهایآذر بایجان‌است والبتهآ نها به تر کهامتمایل 
هستند . کوشش کنید که بانوبری رئیس آنها ملاقاتی بکنید . اگر با او 
تیاس پگیرید شباید برای استولیتسا قونول ژنرال روس در . 
تبر یز مفید باشد اگر ایرانیها میتوانستند سرحدغربی آذربایجان رااحفظ 
کنند ممکن بودآن ایالت را ازصحنه جنك خارح نمایند در نظر داشته 
باشید که درتمام‌ایالات‌ایران‌احساسات ضد انگلیسی شدیدی تولید شده‌است 
در تہران انکلیسہا دستی روی شان دمو کراتہاگذارده وآ نہا را نهدید 
۳ ۰ 
در پایان‌موسو 1 بطورخصوصی بمن گفت که | گر مايل باشم‌ممکن 
است نردکلنل بیچراخوو 311016۳161307۲ بروم زیر ا که کلشل , مذ کور 


افر ادی‌را که‌همه‌مایل باذامه‌جنك‌هستند درتعت فرمان درآورده وبا ژنرال 


دنسترویل انگلیسی همکاری میکند و بایستی مقدمة الخیش تشون 
انگلیس باشد ویباد کوبه برود من با وگفتم این ماموریت مطابق ميل من 
نیست و بپدر آن اعت که‌دررشت ماموریتی بمن داده شود که دوراه‌باذ کوبه 


YoY 


وافع‌و نظر بسوابق‌خدمت‌و ۲ شنائی که باآن !یالت دارم ممکناست بتوانمخدمات 
عمده‌ای بکنمازاین‌مذا کر ات‌فهمیدم که نظر سفارت نسبت بآیسورهابی گشتهو 
میخواهد با ]" نپامساعدت کند وآ نہا رابجنك وادار نمایددرصورتیکه چندماه 
قبل بمن دستورفیدادند که وسیله خلم سلاح]نهارا فراهم سازم . اکنون 
که موقع شکست وهزیمت رسیده حاضرشده اند که باین چندهزارآسوری 
متوسل کردند ومانمی درمقا بل تصرفات ودخالت های تر کیه ایجاد کنند . 
البته نقشة خوبی کشيده شده وباین طریق ممکن بوددفاعی بشود بااین 
شر ط که | نگلیسپاهم شتاب کرده وتاکارازدست نرفته‌است برسند . 

بر ایا بنکاردر تبر بز مجمعی از قو نسول‌فر | نسه‌موسیوسو گ ۱ 


و قونسول انگلیس مستر بریستو 8۲180۷ و قتسول امریکا مقر 
پادك ۱800061 و قونسول روس استولینسا ٩۱011088‏ تشکیل 
یافت ومن بطربقی که درفوق ذ کرشد نظریات خودرا اظپار کردم و هه 
پسندید ند وپناشد طرح این نقشه را بسفارتهای خود تلگرافی|طلاع‌دهند 
تامطا بق آن شروع بسلیات شود . ۱ 

بدیپی است برای عملی شدن شقشهٌ پیشنپادی من لازم بود که‌خود 
زودترحر کت کنمو بدقوره‌سیو ل هر چهزودتر بقز وین ر فته بژ نر ال بیچر اخوو 
ملحق گر دم فصل هم مقتضی مسافرت با درشکه نبودو ناچار باید این‌مسافت 
را باکاروان طی کنم بنا براین بغلامباشی. رضا که همر اه من بود دستوردادم 
که زودتروسایل مسافرت با کاروان را فراهم سازد . البته اینهم کار [سانی 
نبود زیرا که درطول جنك سه ساله وسایل حمل و نقل رو بکاهش گذارده 
وحبوانات انوا بر ا.حمل و نقل وسائل جنگی بکاربرده بودند .[ذوقه 
هم پیدا نمیشد عاقبت رضا موفق گردید که‌چارو اداری (چهار پادار)ر ار اضی 
کند که مارا بفزوین .بر ساند وما توانستیم روزحر کت را معین کنیم. 
درفصل [ینده بشرح‌این مسافرت سخت و تاثر آورخواهم پرداخت و 
میدانم که دیگران هم نتوانستند بهترازمن این مسافرت را بپایان‌برسانند. 
یکی از همکاران من بنام براوین 2710.۰و8. در خوی 
قونسول بود چون بخشنامة تروتسکی ۳01861" رسید که همه کارمندان 


باید بیو نامةٌ حکومت کار.گری ملحق کردتد هیچکس پاوپاسخ موافقی نداد 
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فقعط بر اوین بالحاق رضایت داد و بلا فاصله سمت سفیر روسیه درطهران 
منصو بگز دید واين قضیه. باغث تمجب همه شد که بر اوین کجا وسفارت کجا؟ 
دراینوقت هیچگو نه روابط دییلماسی‌درمیان طهر ان و شوروکه وجودنداشت 
ر حال بر اوین اتب یزعبور کرده و بتهران رفت استولیتساقونسول ژنرال 
تبر یز از ورود او بيمناك گردید که مبادا حکم توقیف اورا بدهد زیرا که 
هنوزعده. ای ازسالداتهای یاغی‌درتبریز بودند ولی بعدمعلوم شد که براوین 
هم ازقونسول تبریز ترسیده و بدون توقف از تبریز گذشته است او در این 
مسافرت نیرنگی بکار برده بود باین معنی که نو کرخودر| تاجر و خودرا 
نو کراوقلمداد کرده بود اما بدبعتانه براوین پس زاين بازی عمرزیادی 
نکرد و عد ازآنکه مدت کمی در طبران بسر برد بکابل رفت و در نجا 
کشته شد. 
مسافرت با کارو ان از تبریز بقزوان . 

درع ۲ آوربل ۸ کاروان ما مپیای حر کت شد این کاروان‌مر کب 
بود اده حیوان‌بار کش که دوتای نها برای حمل تخت روان‌اختصاص داشت 
وه راس برای حمل ثاثبه وسه رس زین‌داربرای سواری من‌وخانم‌ورضا 
غلامباشی .کاروان درساعت ۱ داش فاپو (محله تونسولژنرالی‌نبریز) 
را ترك کرد ماهم قدری بعد با درشکه تا باغ صاحب دیوان که در ببرون 
شپردرسمت مشرق واقع است رفتیم ودر آنجا با نتظارورودکاروان توقف 
کردیم تیمساعت ازظهر گذشته کاروان رسید ومایراه افتادیم مشهدی‌محمد 
غلام فو نسول‌ژنرالی‌تبر یز برضا که بر ادرزاده‌او بود نصایحی کردژ یر | که‌رضا 
تا این وقت با چاروادارسروکاری پیدا نکرده بهود صاحبان مالپا سید 
محمود ومشهدی | کبر کتبا متعپدشده بودند که مارا با اثائیه‌درمقابل۰ ۳۷ 
تومان قزوین برسانند . نصف این مبلغ‌درموقع تنظیم قراردادباً نپاتحویل 
گردب وبناشد بقیه پس ازورود بمقصد بآ نپا داده شود تخت روان باخرج 
خودمن ساخته شد که با تمام لوازم ۷ تومان در بپای ن دادم‌سیدمد کور 
ازتب‌یز باکاروان پیاده مد و کمی بعدشر وغ بلنگیدن کرد واشت | او[ 
سوارشد این مرد آشپزچون میخوآست بتهران برود ما با اوقر ارداد کردیم 
که مخارج اورا متحمل شویم ودزعوض درطی این مسافرت طباخی مارا 


۳۳۹ 0۹- 


عهده دارشود . خانم هم روزاول بتخت روان نرفت‌وسواره حر کت‌میکرد 
درنخت روان فقط مقداری اثاتيه سبك جایداده بودیم و مالهائی که نرا. 
حمل میکردند راخت بودند سه ساعت بعد رسیدیم به نعمت [ باد( محل یبلاقی 
قونسول تبریز) ویکساعت‌در 7 نجاتوقف کردیم اما اثانيە‌راجلوتر به باسمنج 
که اولين منزل بود فرستادیم درنعمت باد بمنزل پدررضا فرود مدیم . 
ملاقات پدربا پسر خالی از تاثرنبود زیرا که رضا هم در ارومیه سختی ها 
کشیده وماتند سایر نو کران مسلمان ازبیم آنکه آبسوری ها یا ارمنی ها 
اورا نکشند نمیتوانست ازقونسولغانه بیرون برود واگراحیاناً خروج او 
لزوم پیدا میکرد باودستورمیدادم که مانند کردها دستاری برسر بپیچد و 
دو نفر ستبحی ر | که ازافر اداسکورت من بودند با اوهمراه میکردم. محیط 
ارومیه در اواخر اقامت ماپس از جنگی که در ميان فسلمان و 
مسیحی‌در کوچه ها روی داد وسه‌شبانه‌روزطول کشید ومسیحیان‌با کومك 
کرد ها فانح شدند بازهم تا چندی خطر ناك بود و چون اسکورت قران 
من پتدریج رفته بودند اجباراً چندنفر آیسوری کوهستانی را برای حفظ 
قونسولخانه استغبام کردم علاوه بررضا عبداله هم که درارومیه سر ایداری 
مارا داشت نعمت [بادی بود و هر دو سالم بموطن خود مراجعت کردند . 
اقوام ودوستان آنها ازدیدارشان خوشوقت شده و ازما تشکر می کردند 
ونان وپنیر وتغم مرغ برای ما آوردند یکی ازاشغاص مشپور آن ده که 
لقب صمصام دیوان داشت وشکارچی خویی بود بوسیله رضا بمن معرفی شد 
تر کہا درمدات اقامت کوتاه خود در آذربایجان درضین غارت محل بیلاقی 
فونسول روس خانه اورا هم غارت کرده بودند واوهم برای تلافی درجنك 
صوفیان در ۱۹۱۵ با قشون ما شر کت کرده بود . خلاصه ساعت ۵ به 
باسمنج که دارای کاروانسراهای متعدد است رسیدیم .. شب را در خانه ای 
" بسر بردیم در موقع گردش دردهکده بيك نفر یاور قراق ایرانی برخوردم 
او بمن اظهار کرد که امنیت راه تا سرحد ]ذربایجان باو سپرده شده است 
قبل ازحر کت ازتبریز من ازقونسول ژنرال تقاضا کردم که يك اسگورت 
چهار نفری‌قره‌سوران همراه‌ما باشند یکی ازاین‌سواران درموقعیکه کاروان 
ازشهر خارج ميشد خودرا بمن معرفی کرد . رضا بمن گفت که با ید مخارج , 


م9 - 


آنپارا متحمل شده وروزانه بپريك‌یگتومان انعام بدهم بنابراین من حاضر 
شدم [نهارا مرخص کرده واز باسمنج فقط با اين.یاور قراق حر کت کنم . 
درروز ۲۷ آوریل اژباسمنج حر کت کزده ازقربه قنلچه میدان و دفترپستی 
سید ساد که درسمت چپ جاده واقع. شده گذشتیم .و بقربه کوچك شبلی 
رسیدیم در [آنجا برای صرّف. نهار توقف کردیم جز یك کاروانسرای خرابه 
بنای دیگری نبودبطوریکه میگفنند سکنه ان قریه تمامازقحطی‌تلف‌شده 
بوذند خانم تاشبلی با تخت روان رفت بعد احساس کردیم که حبوانات در 
زیر این بار باشکال جلومیرو ند بطور کلی ما ازهمان منزل دوم فهمیدیم که 
حیوانات بسیار ضعیف هستند با اینکه ما اثاثیة سنگینی نداشتیم و بار هر 
حیوانی بطورمتو سط ازچپار تا پنج پود تجاوزنمیکرد (پود معادل است با 
١‏ کیل و گرم ) بزحمت راه می پیم‌ودند در موقم صرف ناهار سواری 
بدون توقف ازییش ما عبور کرد و تراسورانی هم هر داشت بابو نچی 
پشمی پوشیده بود و اسبان قوی راهواری داشتند من بخانم گفتم بنظر من 
این‌سوار باید ازافسران ترك باشد وتعجبی هم‌نداشت که افسر ترك دراینجا 
دیده شود زیرا که دوروزقبل ازحر کت ما اوتبر یز قونسول روس دو افسر 
ترك را ملاقات کرد که یکی ازآنها مظغر بيك نام داشت وازنقشه تصرفات 
ترك در ]ذربایجان تا شد این دو افسر بسی تعجب کردند که قونسول 
ازمعاهده برست لیتووسك !۲,10۱ ۲6۰1 (۲)۱ گاهی‌ندارد و باو 
خاطر نشان کردند که در موقع تصرفات‌ماهیئت قونسولگری روسی باید از 
تبریز خارج شود اما اینکار بفوریت صورت نخواهد گرفت . 
خلاصه پس از استراحت درساعت ٥را‏ ازشبلی حر کت کردیم خانم 
هم بر اسب سوارشد گردنه شبلی صعب العبور اما مسافت آن کم بود پس از 
عور از گردنه از قره گل و قاسم[ باد گذشته ساعت ٩‏ منز لی سیدیم که 


"موسوم نود بحاجی LT‏ بمحضش ورود بان ده امالی مارا احاطه کرده و 


هر يك r‏ خود تعریف "وتومیفی تحویل د داد ت با نجا وارد . 


دست بکشند کب و هه تا 


ات 


بلند شد و با حالت عصبانی مرا صدا کرد چون باو نزديك شدم مردی را" 


ا تفیر وشدد این مرد فضول را از[ نجا راندم درحین رشن نگاه ندی یمن 
کرد حضور یاور هم در اینجا بی تأثیر نبود بعد ها فهسیدم که این مرد از 


اهالی باد کوبه است وپس ازقتل وغارتی که ارمنی‌ها ازمسلمانان کرده اند 


بایران گر بخته است و اصر اری دارد که تفنگی ید ست آورد این برخورد 
غیرمتر قبه دوباره ارومیه .را که در آنجا حوادث پر رنج وملالی را ناظر 
بودم بیاد من آورد و بسی خوشوقت گردیدم که در هر قدم از آن مناظر 
دلغراش دورترمیشوم . باری من. باصرار وتقاضانی دهقانان گوش‌نداده در 


. کاروانسرائی که اطاق تمیزی بما دادند منزل کردم دبوارهای این اطان بر 


ازنقش ونگار وازهرحیث براطاقهای منازل دهقانان ترجیح داشت واین ` 
کار درمیان هیاهو وتقاضاهای پی‌درپی اهالی بسپولت انجام یافت زیر| که 
صاحب این کاروانسرا پیر مرد سیدی بود که لباش سبزی پوشیده و کلاه 
قلاب دوزیبرسرتراشیده خود داشت و بطوریکه بعد فهمیدم این سید یکی 
ازسارتین معروف‌بوده که بپمدستی هشت نفر پسران خود وحشتی در این 
نواحی ایجاد نموده بوده اقدامات‌حکام هم برای دستگیری او هميشه بی 
نتبجه بوده است اما | کنون دست ازعملیات خود برداشته ودراین کاروانسرا 
سکونت گزیده و آنرا ملك طلق خود میدانست . این گزارش را رضا 
برای من حکایت کرد ر گفت این آقای سارق هرگز بکسانیکه بمنرل او 
و اردمیشو نددستبردی‌نمیز ند وشجاع الدوله(۱) با[ نهمه قدرت نتوانست اورا 
وگن كه ۰۰ 

دراینروزدرطی مسافرت دهقانان زیادیر! دیدم که درطول‌راه گدائی 
میکردند فحطی [نانرا صورت اسکلت های تیا در آورده بود دیدن 


. اطفال بسی حزن انگیز تر بود. صورتهای کوچك آ نېا چین خورده و بطور. 


(۱) خیال میکنم که این نام را ذ کر کرده‌باشم . این شخص یکی ازمالگین 
عمده آذربایجان‌بود وازستو نبای محکم نفوذ روش بشمارمیرفت درموقع 
پیشرفت ترك درپائیز ۱٩۱6‏ زد وخورد شدیدی با آنها کرد وبالاخره در 
میا ندوب دراین جنك کشته شد . پ٣‏ : 


1 


عجیبی با استخوانهای برآمده صورت پیر بنظر میآمدند (۱) اما بنظر 
نمی آمد که‌دهکده‌حاجی [ قاچندان از قحطی رئخ دیده. باشد زرا که سکنه 
آن سالم و دارای صورنهای با آب و رنگی ده ما تصمیم گرفتیم که 
قبلازطلوع] فتاب‌حر کت کنیم زیرا که درموقع حر کت ازباسمنج چاروادار 
ها بمن گفته بود ند که با ید صبح زود حر کت کرد تا حیواثات ازحرارت[فتاب 
در ژحمت نباشند منهم با اصطلاحات این کاروانیان و نیرنگهای[نها آشنا ` 
شده بودم . مثلا صبح در موقع بار کردن اثاثیه با تعجب میگفتند که شبا نه 
بارها سنگین شده‌|ند وپا[نکه زمزمه میکردند که عجب بدبعتی‌بما روی 
آورده است نه خودمان نان سیر میغوریم ونه ژن و بچه‌مان: بول‌دار ند که 
زندگانی کنند پیوسته این جعلات در حضور من تکرار میشد و من پا 
اعقنائی نمی کردم زیرا که برطبق قرارداد نصف پول را داده بودم وتصور 
میکردم که باید رئیسآنها متحمل مغارجآدمپا وچپارپایان باشد. 
۱۸ آوریل ۰۸ در ساعت ٩‏ از خواب برخاستیم ولی در ساعت 
۸ وربم حر کت کردیم زیرا که در اینجا صحنه اول درام با چاروادارها 
شروع شد رئیسآنها یعنی چاروادازباشی که پول گر فته ومیبایستی متحمل 
مخارج کارو ان باشد پس از دوروزحر کت دیده نشد رفیق ومعاون او سید 
محمود با اوقات تلخ و ترشروتی بمن میگفت که او بايد حالا پیدا شود.و 
گاهی‌هم از کاروانسر| بیروت میرفت و بافق نظری می‌انداخت که شاید 
مشهدی | کبررا ببیند ... این کمدی ناهنچارمر| عصبا نی‌میکرد و نمیتوانستم 
پولی با نبا بدهم زیرا پولی که همراه داشتم فقط برای مخارج شخص‌خودم 
با حساب درنظر گرفته بودم نه برای مخارج تمام‌کاروان . بنا براين متغیر 
شدم و برضاخان غلامباشی پرخاش کردم آن پیچاره‌هم بواسطه عدم تجر به 
درمقابل چاروادارها که نمی‌خواستند بدون حضور چاروادار باشی حر کت 
”کنن د گیج شده بود بالاخره تصبیم گر فتم که بمسافرت ادامه دهم و گفتم 
هرچه باداباد و بیست تومان برای مخارج بأ نپا دادم علاوه از بدا شدن 
پیش‌قر اولان مبولانس فرانسه که ازهین راه قصد .رفتن بفرانسه‌را داشتند 


.0( ناحیه ارومیه‌هم قحطی‌را باصورت هولنا کش‌دید |شخاص مونقی‌مر دار 
خواری اهالی‌را برای من تقل کرده‌اند . 





ت۱۲ ات 


اطمینانی‌حاصل کردم با وجود کشمکش با چاروادارها و حالت عصبانی که 
بمن دست داده بود نتوانستم از خنده خود داری کنم زیرا وید ِ 
باد کوبه ای دیروزی را ديدم که با احتیاط تمام با قدمپای محکم پیکنفر 
فرانسوی که اکن د رخال یا و ضف ی 
بر سرداشت اورا ازایرانیان متمایز می‌ساخت نز ديك شد . این مرد مشتان 
تفنك با او مذا کراتی کرد ولی بنتیجه‌ای نرسید زیر| که فرانسوی ضیف 
یکدفعه جانی گر فته دست بتفنك برد و اورا طوری تپدید کرد که متوحشانه. 
عقب نشینی اختیار نمود فرا نسوی‌هم خمیازه را فراموش کرده وشليك خنده 
را سرداد که حتی‌شترهاهم که دایره وارخواییده وموقرانه نشغوارمیکردند 
سرهای غاز مانند خودر| بلند کرده ومتوجه این صحنه شدند . 

باری وضع جدی من تأثيرخودر| بخشید و رضاخان جر تی بید| کرد 
چاروادارها برای خرید نان بطرف ده دو بدند و بلافاصله ائاثیه‌را بار کرد ند 
اما سید محمود هنوز تأمل ی داشت و مردد بود کهآیا بايد مطابق ميل من 
تاد کر انار و و یی کر اش شا بر امن اعارا نا 
تهپدیدی کرده و گفتم | گرحر کت نکنی نسبت بتو وهمدست متقلبت چنین و 
چنان خواهم کرد سید ناچارتسلیم گر دید وپس‌ازآنکه رئیس‌سارقین. دعا ئی 
پدرقه ما کرد براه افتادیم . بواسطه تأخیردرحر کت اینروز بما e‏ 
واز حرارتآفتاب رنج دیدیم . راه‌هم ناهموار و از تپه‌های لمیزرع عبور 
میکرد پساز یکساعت بدشت وسیم باتلاقی رسیدیم قاطرهای‌حامل تخت 
روان دریکی‌از نهرهای متعدد لجن زار فرورفتند با زحمت خانم را ازتخت 
بیرون] وردیم وچاروادارها با کوشش زیاد حبوانات را از لجن زار خلاس 
کرد ند و براه افتادیم . از دهکده کوچکی گذشتيم › در کنار آن در سمت 
راست‌جاده] ثاربر چی‌در دامنه‌تپه‌ای نموداربود که با سنگهای بزرك ساخته " 
شده و دارای ۲۵ متر طول وده متر عرض بود پس از عبور از این دشت 
دو باره گر فتار تبه‌های متعدد شدیم اشعه ] فتاب سوزان ما را ناراحت کرده 
بود در طول راء هم آثار آبادی دیده نمیشد بالاخره پس از دو ساعت 
بکاروانس‌ای کوچکی رسیدیم . در فاصلهٌ دو کیلومتری دهکده تکیه‌داش 
واقم بود ( می گفتنددر 1 نجا سنك متخلخلي است که درروزهاي جمعه نوری 


AS 


از آن متصاعد میگردد ) یاو میگفت نایب‌الحکومه و رئیس قراسورانہا 
دراین ده هستند قبل‌ازرسیدن باین کاروانسر| من قدری ازکارو ان که نظر 
بضعف حیوانات و سنگینی تخت روان عقب مانده بود جلو بودم بالاخره 
پس‌از ٦‏ ساعت راهپیمائی که بیشتر ["نرا پیاده طی کرده‌بودم بمنزلر سییم 
ببحض ورود همان دو سوار دیروزی را ديدم که آماده حر کت بودند این 
دفمه از مکال[نها که بزبان تر کی عثمانی بود يقین حاصل کردم که حدس 
من صاب بوده واین افسرترک‌است خلاصه او با موزری که دردست داشت 
سوار براسب شد من‌با نظرحسرت باسبانآنها نگاه میکردم زیر| که اسب 
من بقدری ضعیف وناتوان بود که سررا پائین انداخته ونمی‌خواست بسایه " 
نزديك‌هم پناهنده شود. 
کمی بعد کاروان رسید اما منظره آن بی انداژه رقت آور وامکان 
اعتمادی بآن نبود اژهمه بدتر کاه هم دراین کاروانسر[ یافت نمیشد و ناچار 
توشك کهنه ای را شکافته ومقداریکاه ازآن بیرونآورده بحبوانات‌دادند 
براستی ما فوق‌الماده ناراحت بودیم علاوه بر"قلب چاروادار باشی قحعطی 
هم این واحی را ازهرچیز محروم ساخته بود در تبریز با افتمام موسیو 
۱ مولیتور Molitor‏ مدير گمرك ممکن بود. ذوفه ای تدارك شود 
در آنجا من کاروا نہائی را میدیدم که کیسه های گندم حمل میکردند وروی 
او ودغ ووی اما فراع روم ی اون وا ا 
شذیدی وجودداشت و کسی هم درفکرعلاج نبود.آدمپا بصورت های‌خیالی 
واشاح اموات شاهت داشتند تا چه رسد بحیوانات . پس ازمختصر نکری 
تصمیم گرفتم تا اندازه ای که حبوانات توانائی دارند براه ادامه دهم اما 
این‌حساب‌رانکردم که تا منزل گچین چگونه باید راه طی شود . حقیقت با 
فرض من سیارتفاوت داشت بمحش اینکه از کاروانسر| جدا شدیم.جاده‌به- 
۰ مسیل‌های عمیقی بر میخوردو فرازو نشیب های سیارسختی داشت . حبوانات 
یرومند هم تست میتو [ تن دران جاده راه بروند تا چه رسد سیوانات 
ضعیف وبیجان ما وچقدرخوشوفت شدم. که از این محل موسوم باوج دره 
. (سه دره) خارح گر دید ام وعاقبت درتاریکی شب‌بدهکده خراه اک سیدیم 
که دارای دونام بود یکی دوات گرودیگری امامیه این ده دورافتاده‌فقط 


بو ۳ 


۱۰ خانه داشت که دراطراف کاروانسرای قدیمی شاه عباسی و اقع شده بود 
درساعت هفت ونیم ما دورهم جمع شدیم یك کلبهٌ گلی بدوی برای من‌وخانم 
معین کرد ند که با لنسبه تمیز بود . من اقلا صدبار لعنت خداو پیغمبررابر سر 
سیدمحمود واعقاب اوفروريختم اما بلافاصله باطنا نسبت باووده حیوانش 
که درسلاخ خانه هم [ نهار| قبول‌نمیکردندحس ترحمی درمن ایجاد گر دید 
وقتی که این حیواناترا درتبر یز بما نشان دادند مدتی استر احت کرده بودند 
اما پس‌ازسه روزراه بیمائی بکلی ازکارافتاده ودرنهایت ضعف نفس زنان 
با قدمپای سست حر کت‌میگردنداین نکته نیزقابل توجه است که‌ایرانیها 
نسبت براه وفواصلی که باید طی کرد کاملا ی‌اطلاع هستند مثلامن‌میپر سید م 
که چه وقت راه خوب خواهد شد درپاسخ میگفتند که ازتبریز تا اینجا ما 
ذرراه شوسه حر کت کرده ایم ازاینجا بیعد راه خراب تراست هیچکس در 
فکر تممیرراه نیست وبا این حال درمواقم خشگی نرا راه گالسکه رو 
میدانند . بحرف |شخاص هم نباید اعتماد پیدا کرد. گر ببرسید تافلان‌محل 
چقدرمانده فوراً مبگویند بارمآقاج (نیم فرسخ) شما خوشوقت میشویدکه 
سه کیلومترو نیم راه دارید انا پس از آنکهه کیلومتررفتید بازازرمگذری 
فاصله را میپر سید با کمال تعجب میشنوید بیر قاج ( ۷ کیلومتر) البته در 
ایران جمله (وقت گر انبهاست) معنی ندارد . راستی خانم من بقدری‌حوصله 
نشان داد که ازتوصیف خارج است بالاخره‌بمنزل خرابی رسیدیم‌همینطور 
که سابرین هم گفته | ند باید گفت کسانیکه حوصله ندار ند درخاور ] نراییدا 
میکنند و کسانیکه حوصله دارند در[ نجا[نر! اردست میدهند.... 

روز بعد ٩۲رکر۱۹۱۸‏ صبح زود سید با وضع غير مترفبه ای به 
جنب وجوش افتاده وبا وجود ناتوانی حیوانات وتحمل سختی های اوج‌دره 
با قیافه محجوبانه و اطمینان بخشی گفت باید حر کت کنیم ولی من عقیده 
داشتم که اقلا یکروز توقف خواهد کرد تا حیوانات جانی بگیر ند یاوربمن 
گفت که این حیله چارواداری است معمول این است که |گر مسافر کاروانر 
مجبور بتوقف نماید باید مخارج آن روز را شخصاً بپردازد وروی همین 
حبله بود که مارا ازخواب بیدار کردند وباهای و‌وی زیادی شروع کردند 
ببار کردن حیوانات وطوری وانمود. میکردند که این حیوانات سر کشند و _ 


¥ 


بابد نزودتر آنہارا بار کرد تا مطیع گردندواطمینان هم‌داشتند که ما امروز 
از فرط خستگی حر کت نخواهیم کرد ولی بعد ملتفت شدند که در حساب 
خود اشتباه کر ده اند زبرا که من بالحن جدی وتندی باوگفتم که در رفتن 
شتاب‌دارم وپولی هم در کار نیست که برای‌کاروان آذوقه و علین خریداری 
کنم . درصورتبکه خود شما مایل بماندن باشید مسئله يست جدگانه 
ظاهر گفتارمن در او تأثیری نکرده هیاهوئی راه انداخت و پیوسته فریاد 
میکشید با الله ... با هو.. یاعلی .. بار کنیه اما من ایستاده تماشا میکردم 
واعتنائی برفتار او نداشتم ديدم ناگهان صدای سید قطع شد ومئل این بود 
که‌تمامانرژی‌خود راازدست داده‌است . من فقط محض تسلی با و گفتم مانمی 
ندارد یکروز توقف میکنیم انشاالٌ چاروادارباشی هم میرسد و کارها رو 
بر اه خواهدشد.زلبته این کلام من از روی ظاهر بود و باطناً میدانستم که بايد 
تا خاتمه مسافرت متحمل مخارج کاروان باشم رفتار فرشتگان نگاهبان ما 
یعنی قراسورانها هم خالی از سر گرمی نبود با اينکه من [نها را رس 
ام رخص کرده بودم و درطی مسافرت هم دیده نمیشد ند نمیدانم چگونه صیح 
با عصر سر و کله ]نها پید| میشد و مطالبه انمام میکردند اما ایندفعه من 
بسختی با نپا جواب دادم و آنها فهمیدند که نمام فرنگیان سر يس خود 
را برطبق میل ٢‏ نہا بازنگاه نمیدار ند و از آن سعد نا ندید گر دید ند وتنها 
یاورماند که همه روزه عصر یکتومان خودرا میگرفت وپس ازتماشایآن 
آهی کشیده درخب خود میگذارد : 

خلاصه در این روز ما استراحت کاملی کردیم در اینجا مناظر جالب 
توجهی نبود این دهکده خراب وفقیر درمیان تپه ها واقع ونهرآپی زمزمه 
کنان از آن میگذشت من دستور دادم چادر سفری را در آن طرف نېر 
سر پا کر دند ومشفول مطالعه شدم چند نفر دهقان بدیعت در کنار نهر بزی 
را که درحال مردن بود کشته ودرمیان خود تقسیم میکر دند وسگہا را با 
هیاهو دورمیساختند که مبادا خانواد آنپا را ازقطعات این گوشت محروم 
نمایند . کاروانسرای شاه ا دید نی نداشت اینگو نه خرابه های 
درهم ربخته که ممن خفاشان و جغدها وغیره هستند همه جا درشاهر اه ها 


دیده میشو نددرصور تیکه | کر بخواهند تعمیر آ نپا اشکالی ندارد و مسافرین 
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بناهگاههای مطلوبی خواهند. داشت این دهکده که برحسب تصادف ما 
يكك. زوز دز آن ماندیم پامام جمعه تبریز تعلق داشت و بیمین مناسبت نام 
آنرا امامیه گذارده بودند مالك آن کمی پیش بنا بر رې انقلابیون ایرزان 
بقتل رسیده بود بطوریکه میگفتند [قای امام مالك ۱6۰ ذهکده بوده و 
مانند سایر مالکین فحطی را مفتنم شر ده و کنتضا را احتکار کرده بود 
ئا بنهای گز افی ز و شد بحدی این ده فلا کت زذه بؤد که زازغین بز مرده 
ای را مائده بپشتی تصورمیکردند . 

رضاخان ما توانست بازحمت ده دانه تخم مرغ ازتمام این خانه های 
ویران جمع کند « هن الیل دهقانی را فرستادم که ازدهکده مجاور بره ای 
برای ما خر یداری کند او هم سوار الاغ ضعیفی شده و رفت این حیوان 
اس ناپذیر و سیار مفید را در تمّام جاده های ایران خواهید دید 
بهترین خانه این دهکده همین .بود که ما در آن منزل داشتیم در کنار ن 
سنك پازه های زیادی رو بهم ریخته و معلوم بود بناهائی در اين جا وجود 
داشته که همه ویران شده است إطان ما دیوارهای‌گلی داشت که بشکل 
ماحنی بسقف متصل میگردید در سقف آنهم چند تیر بد شکل دیده ميشد 
برای آزثین هم سوراخی داشت که روشنائی ازآن بدرون میتابید و دارای 
دو لنگه در خشرن بود اما چون محل سکونت دهقانان نبود تمیزمانده پود 
و قتیکه نعت خوابهای مارا باز کردند دیگرجائی بر ای حر کت نداشتیم از 
منزل هایه که نصفش جای سکونت آدم و نصف دیگرش طویله حیوانات 
بود بوی‌عفو نتی استشمام میگردید با این حال این کلبه. نظز ساد گی بدوی 
نطبو ع طبم خائم ومن واقع گزدید . بعدها درطی مسافرت بصاحبان‌مناژل 
بعنی فهقا نان خوش ذات که اخلاقشان بواسطه کثرت مسافزین فاسد نشده 
بود برخوزدیم که با مر بانی خاصی ازما پذیر ایهای گرم بعمل میآوردند و 
ما ازمصاحبت: [ نها لذت میبردیم . 

. روز ۰۶رغر۱۹۱۸ ساعت ٤‏ بامداد بر خاستیم وساعت #حر کت کردیم 
من تقر يا همیشه ازکاروان فاصله داشتم خانم دوباره ميل کرد درتخت‌روان ‏ 
. .به نشیند چون‌کاروان کند حر کت میکرد من با پاوز جلو افتادیم و او مرا 
از تقل داستان شورش حاج امیر تومان سرآبی سر گرم میداشت . ,میگفت 





در سال گذشته امیر تومان بقدری ازقدرت خود اطمینان صل کرده بود که 
بر یز و حکومت.[ نرا بکلی فراموش کرده و بنام خود سکه میزد البته 
حکومت هم نمیتوانست 5 او مقأومت کند بالاخره تشون نظامی در تحت 


فرمان کابیتن اسلیویتسکی 511۷11۵17 با توبخانه قلعه اورا محاصره 


اج دس 


کرد وپس از چند روز امیر تومان دستگیر وبامر ولیعپد تیر باران گردید 
زیرا ولیعپد میترسید که مبادا ورود او به تبریز باعث شوزش شود . باور 
هم این داستان را بمناسبت دیدن قله های جبال سراب مستوردر برف که از 
سمت چپ خود نمائی میکرد ومنظرة یکنواخت تپه‌ها را تغییرمیداد شروع 
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کرد درنزدیکی دهکده غریب دوست گر فتار طوفان و تكرك شدیم دراین 
تریه برای صرف ناهارتوقف: نمودیم یکساعت بعد کاروان رسید غذامی با 
اشتپا خوردیم و با زمزمه گوش نواز رودخانه که از باغهای بادام عبور 
میکرد یکساعت بخواب رفتیم . 
دراین جا قبل اژورود کاروان بازتغت روان درباتلاقی مانده‌وخانم 
بزحمت افتاده بود من مانند بازیگری که تنبا روی صعنهآمبه:ینازی نا 
مطبوعی بکند با ژست های مخصوصی بسید پرخاش کردم حتی جملات - 
تردید [میزی هم نسبت بسیاد تش بز بانآوردم که‌موجب خنده دهقا نان گر دید 
و آنها سی خرسند شدند که یکی از این سورچرانا که به بهاڼه سپادت 
درمنزل نها وارد میشود وغذای خوب میخورد ودرءوض حضور بابر کت 
خودرا بآ نپا تحویل میدهد موردعقاب وخطاب من و اقع شده است پس‌از 
خرو ج آزغر بب‌دوست من غفلت کردم که به نصیحت یاو رگوش دادم او بمن 
پیشنهاد کرد که ممکن است ازراه‌نزدیکتری بخواجه غیاث برویم بابر این 
همر اه اوحر کت کزدیم‌ویس ازطی مسافتی درمزارع شخم خورده که‌ناژه 
کاشقه و آب داده بودند بزحمت افتادیم وس ازآن هم درمیان تبه هاسره 
گردان ماندیم‌تیرهای تلگراف که راه رانشان میدهند ازنظر باپدید. شده 
بودندخوشبختانه بچوبان پیری برخوردیم که مارا براه باریکی دلالت کرد 
عبور ازاین راه بسیارسختوخطر ناك بود مخصوصاًآ نجائیکه بقر بتار یخی 
تر کمان چای (محلی که عېد نامه روس وایران درسال ۱۸۲۹ در آن| نعقاد 
بافت ) نزديك بود راهی که باید مارا برودخانه برساند سراشیپ نود و. 
میبایستی ازمیان مزارع سبز عبور کنیم وبه تخته سنگهای فراوانن برمی 
خوردیم‌دراین جا فکر من مقوجه کردستان شد که بحا لت توحش باقی‌ما نده 
ودرعین حال آزاد وتوانا ودست نخورده باقی مانده است سید که تعد از 
شنیذدن تغیر ات من راجم به تخت روان با . کسالت حر کت میکردهمینکه 
دانست بمنزل نرديك شده‌ايم‌نا گهان قدم را تند کرد ودرمیان تپه ها نا پدید 
گردید اوهمیشه این کاررا میکرد یعنی در نزدیکی منرل جلو میرفت 
و کاروانسرائی را انتخاب میکردپپلوی سماور قپوه‌چی می نشست‌وچیقی 
میکشید اما من بعنوان ضاحب اختیا رکاروان درخواجه غات دوبازه اورا 
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مورد ملامت قراردادم که چرا از کآروان جدا شده است . خواجه غیاث ده 
بر کی است که بوضم غریبی درچین خوردگی مين دردوطرف رودخا نه 
عمیقی و انم شده است همینکه سید ما را دید که بطرف رودخانه سرازیر 
می شویم جلوآمد وفرباد کرد منزل خوبی برای شب تهیه کرده‌ام چون‌بی 
اعتنائی مرا دید خاموش شد گفتم ژودتر بطرف کاروان که عقب مانده (ست 
برو تو باید هميشه در فکر کار وان باشی دراین چاهم ببعض ورود مانند 
منز لحاجی[قا دهقانان هجوم آوردند و هريك منزلی را با اوصاف زیاد 
پیشنهاد میکردند اما مرن خانه‌ای را که درمدخل قریه واقع ونازه ساز 
بود انتغاب کردم دهقا نان با. اوقات تلخی باستپزای صاحب خانه پرداختند 
درهرحال این لحظه ورود بمنزل‌بپترین لحظات اوقات مامیباشد ومیتوائیم 
در کنار سماور دزازبکشيم وغذائی بخوریم وبخوابيم معلوم است پس از 
طی مسافت زیاد وخسته شدن برروی زین این لخظه لذت مخصوصی دارد 
واقلا چند ساعتی ازاسبان ضعیف نیمه جان که میتر سیدیم با نپا شلاق بز نیم 
مبادا آ خرین: انرژی‌حیاتی ٦‏ نپا ازدست‌برود خلاصی‌حاصل کرده‌ایم . 
درحین استراحت من در بارةٌ تصادفات این روزفکر میکردم. بکد فعه 
بدهقا نی بر خوردم که بخوبی شناخت که من روسی هستم باشتاب تمام‌بطرف 
من دوید و گفت : میگویند در روسیه مجدداً نظمی پیدا شده و پادشاهی به 
نت نشسته است این جمله را گفت وبفوریت دور شد ومرا درتحت تأثیر 
گفتار شود گذارد دفعه دیگر نیز دهقانی سس برخورده بااوصحت 
زیاد کردیم‌او سوار برالاغی بود هنگامیکه هردوتوقف کردیم که‌حیوانات 
نفسی بکشند الاغ او فوراً بخوردن خار مشغول شد اما یابوی بیجان من 
سررا پائین انداخت‌و پوزه‌اش‌درخاك فرو رفت ومگسان درشت بآن‌حمله‌ور 
شد ند . دهقان ازوضع قریه خودصحبت میکرد وضمناً بپای یك باتمان نان 
را درتبریز آزمن‌مییر سبدوموجب تعجب او شد که من نتوانستم پاسخ‌درستی 
باوپدهم بعد کیف پول خودراباز کرد وازآن يك منات‌کاغذی بیرون[ورد 
وازمن پای آ نرا پرسید من باو گفتم که .این ازمناتهای روما نو و بپتر از 
اسکناسپای‌دیگر است: با بشا شتی بمن گفت هن این مسئله را خوب‌میدانم وفقط. 
اسکناس نبکلا ایوانویچ را قتول میکنم شنيدن‌اين کلمات ازدهان یکنفر 


و وک 


دهقان فقیر ایر انی در آن جادهٌ بر گرد وخاك اسباب تعجب من شد او چپق 
خود را کشید وازمن خدا حافظی کرد و مرا با افکار حزن آورم 
گذارد ورفت ۰ بطور کلی ایرانیسان مردمان بسیار مسپربان 


۱ هستند از ساده ترین" اشخاص گرفته تا اشخاص متشخص 


همه خوش محضراند و انسان از معاشرت] نپا لذت میبرد بشرط اينکه در 
موقع صحبت مقاصد خاصی نداشته باشند چه گر راجع بکاری ملاقات‌نمایند . 
قضیه برعکس است ودرچنین مواقم دم باید مجرب و آزموده و آ گاه باشد 
وحوصله زیادی بخرج دهد ونباید از نظردور داشت که دراین موارد وقتی. 
که ایرانی بگفتارشما گوش میدهد دراین فکر نیست که شما چه میگوئید 
بلکه درفکر این است که برای چه شما این مطالب را باو میگوئید . البته 
ممکن است کسانی این عقیده مرا نېسندند اما میدانم اشخاصی که درایر ان 
کار کر ده| ند عقیده مر | تکذیب نخو اهند کرد )۱( 

| گرمن ازاین ملاقاتبا ذ کری میکنم برای این‌است که بفیر ازصحبت 
با باور و ملامت کردن بسید سر گرمی دبگری نداشتم . طی کردن ایثر اه 
پرمشقت وهمیشه یکنواخت‌بود . دراین کشور بدبعت وبدون اميد که گرفتار 
فحطی شدیدی هم شده بود جزيك مرك با آرامش چیز دیگر مشاهده و 
احساس نمیشد یاور میگفت که ما در فصل مساعدی مسافرت میکنیم زیرا 
کمی بعد شاهسونها ( قبایل ترك ) با اغنام و احشام از این نواحی عبور 
میکنند و بطرف هشت رود ميرو د و در طول راه بخانه دهقانان دستبرد 
میز نند حتی بز نان هم دست تعدی درازمی‌کنند اینگو نه‌سرقتبا دراین تیه‌ها 
زیاد واقع میشود بپرحال من خبال میکنم که این مسافرت پر زحمت برای ۰ 
من خالی‌از فایده نبود ژیر| که با اوضاع فلا کت بار طبقه دهقان این سر 
زمین کامل آشنا شدم . برایآ گاهی ازاين اوضاع لازم است طعم نامطبوع 
رنجهای ملالآور خاوری را چشید ودر ضمن مسافرت با کاروان درخرابه- 


"های پراز بپن و کثافات منزل کرد واز حرارت تباله خشك گاو گرم شد و 


زنانی‌را مشاهده کرد که ازشدت سختی کارها و ازدواجهای قبل‌از وقت. زود 


(۱) بعدها در زمان مپاجرت با مردمان فهمیده ایر انی آشنائی پید| کردم و 


با آنبا روابط صادقانه وبا اعتمادی داشتم. 


۱۷۳ 


پیر میشو ند و اطفالی را دید که .در ميان حیوانات اهلی و کثافات آنا ۵ 
چشمان مریش وسرها ۍ کچل و پرجرب وخوردن غذاهای‌نفرت[ورز ند گا ی 
می کنند و کاملا در .این اوضاع وحشت ور که برای خاور شناسان محپول 
مانده است وارد گردید وعیناً این زند گانی‌فقیر| هرا که فاقد شجاعت است 
وآن یرورا نذارد که در مبارزه حیاتی داخل گردد مشاهده کرد ۰ بیچاره 
و بدبخت دهقان که باید انواع شکنجه و زحمت را از مباشر گرفته 
که محصول را برای مالك از دست آنها میرباید تا افزاد قبایلی 
که مسلحانه میآیند و اورا لخت میکنند و آخرب حاجت دست اورا 
میبر ند تحمل‌نماید و برای اوعلاجی‌غیر ازمردن‌نیست و کسی‌هم دیده نمیشود 
که ازاين اوضاع اسف آورتأتری حاصل کند ویا مختصرحس ترحم‌و شفقتی 
بر وزدهد هز ارها دهقان دراین قحط سالی‌جان‌سردند خلاصه اینکه‌انسان 
درحال عبورازچنین کشوری کاملاناراحت ومتاثرمیگر دد و نعجب میکند که 
U‏ چه اندازه دهقان ایرانی صبورو برد باروزهمت کش است وا گر لقمه نانی 
داشته باشد بانشاط است وخودرا خوشبخت مییندارد . 
درروز .ار ۵ر۱۹۱۸ درساعت ۸حر کت کردیم و من ناچارمیبایستی 

تمام متخارج کارو انرا متحمل شوم سیدهم چون استطاعت برداخت مخار جرا 
درمن دید احترامی نشان میداد حتی ازاین ببعد رضای مارا هم رضاخان 
خطاب میکرد رضا هم چون فهمید که کفه ترازو بطرف ما میچر بد مانند 
روزهای اول دیگراورا سید آقا خطاب نمیکرد بلکه بطور اختصار اور |سید ‏ 
میگفت گاهی هم بشوخی القاب وعناوین خاصی باومیداد خانم درتعتروان 
بود وبس ازطی ٤‏ با ۵ کیاومترحیوانات حامل آن در نبری که از جاده 
عبورمیکرد خوابیدند خانم اجباراً بر اسب سوارشده وبما ملعق گردید و 
واقعهً تألم آورخودر| نقل کرد » من ویاورواوسه نفری. براه ادامه‌دادیم و از 

کاروان جلوافتاديم این باورمعتم که بعرج ما زنه گی‌میکرد بکلی ی دلوم 
بیخبر بود ذرصورتبکه بفول خودش همیشه این زاه را برای تأمین و حفظ 
فسافر ین باید طی گنه او یمناطمیناندا که ظبر بکارو انسرای‌خوبی خواهیم 
ارسیله ودر نچا باضرف چای استر احقی‌ميکننيم .تا کازو ان اسك ین عکش 
نتاعت مغپود. ر سیدیم بخر ابه اي که هیینگو نه بناهگاه ۲ سابه ای ندا شے 


و 


آفتاب سوزان هم درسمت الرآن بود نه فقط دراینجا قپوه خانه و. آدمی 
پیدا نمیشد بلکه سایه. ای :هم نبود که لحظه‌ای ازحر ازتآفتاب درپناه باشیم 
< این کاروانسرای خرابه درهم نداشت وخار وخاشاك اطراف نرا احاطه 
کرده بود درنزدیکی آن چند سياه چادر دیده میشد تیال اینکه در [ نجا. 
چای وقاتق (ماست) پیدا میشود بآ نها نزديك شدیم چای وماستی آوردند 
اما اولی را ازشدت شوری و دومی را از گرمی و ترشی نتوانستیم بلب 
برسانیم خواننده میتواند حال مارا بتصور آورد که با وجود خسنگی و 
حرارت[نتاب تاچة درجه یاس بمارویآورد و فهمیديم که باور با تصاویر 
خیالی مارا فریب داده است اماخودازمثل اینکه هیچگونهاتفاقی‌روی‌نداده 
اسب خودرابست‌ودر سایه ن‌دراز کشید. من با نتظارر سیدن کاروان‌بارانی‌خودرا 
باپلاس بر‌سرچوب کرده مختصر سایه ای‌فر اهم کردم واستراحتی کردیم‌غافل 
ازاینکه اوضاع بدتری‌در پیش دار یم‌خلاصه پس از استر احت‌دو باره بر اهافتادیم 
جاده بندریج متر وك وواردتنگه باریکی پر از تخته‌سنك شده‌و از کنارمسیلی‌رو 
با لامیر فت با لاخر ه بقلهتبه ای‌صعود کردیم‌و نا گهان گر فتارر گبار شدیدمخاوط 
باتگرك شدیم ازیاور پرسیدم‌ما کجا هستیم و کاروان چه شد متأسفانه از. 
پاسخ اوچیزی نفهمیدم پیوسته بمن اطمینان میداد که شاهراه همین اشتو 
بزودی بمیانه خواهیم رسید من بجوابهای اوقانم نمیشدم زیرا که با عبین 
مسافت ایرانی شنا شده بودم و بااینکه میدانستم غلامباشی هنراه‌کاروان 
است بازنشویش داشتم . باطراف نظر انداختم بنظرمآمد که در سمت چپ 
در نقفظة ,سیاردوری دررآس کوهی قطهٌ سفیدی‌درحر کت است صور کردم 
که فان هتان خعت روانت] باعد ما ناهد مان مور بود ویزووی نا یدید 
گرذید باران قطع شدا زگردنه پائین آمذیم «گرسنگی وتشنگی فشارزیاد 
بما وارد میآورد وازلبانسپاهم. آب میریخت اما کمی بعد دراثرتا بش آفتاب 
که تازه از زیر ابر پنرونآمده وخرارٹ آن طاقت فرسا بود خشك شد 
قدری‌بمددزه‌ای درمقابل ماپدیدار گزدیه که در آن رودځانة بر ر گی‌جریان 
داشت . آب آن مانند. ریژه های تفره در اثرثابش خورشيد نیّدرخشید ذر 
پائین درکارواتسرائی ننودار شد وما از دیدن آن خوشوقتگزدیدیم و 
تصور کردیم که محل مسکون و.[بادی احت‌یاور مثقلب هم تصوراث مارا 
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EEE‏ د امسا چون بآن نزديك شديم متأسفسانه "نصوران 
مانقش بر آب شد : کارو انس ائی نود که ار تعمیر درآن دیده میشد ولی 
متروك وغیر مسکون‌بود. از شدت گر سنگی و تشنگی بیطاقت‌شده بودیمزیرا 
که از ساعت ۸ باینطرف روزه گرفته. بودیم باور را فرستادم که محل 
مسکونی پیدا کندولی نتیجه‌ای خاصل نشد |بدً["ثار [ بادی در [ نحوالی‌دیدء 
نمیشد نه باغی بود ونه مزرعه‌ای تنها همان رودخانه بزرك را میدیدیم که 
بانهایت شدثآب گل ۲ لود خود رامیغلطا نید وطیور بحری در بالای‌آن در 
پرواز-وصداهای غریبی میکردند منظره این تابلو بسیارجالب ودلر بانود 
ولی بشرطاینکه باخاطری خوش‌بآن نظراندازندنه باشکم گرسنهو بر یشان 
حالی. این‌همان‌رودخا نه‌ای بود که ازمیاه عبورمیکرد وموسوم است بمیانه 
چای تخته سنگهای ساحل چپ آن جابجا مناظر غریبی ارائه میدادند گاهی 


مانند دیوار های کنگره دار و گاهی مانند برجهای صعب|لوصول در زیر" 


آسمان‌نیلگون خودنمائی میکزد ند چین‌خورد گیپای عمیقی ذراین دیوارها 


راه عبوری به سیل که‌در وسط علف های‌سبز جریان داشت میدادند گامی" 


هم اشجاری در مسیلی ده میس د هن برای کف مرل ا کال زی 
بآ نها مینگریستم اما جزیأس تنیجه‌ای نمیگرفتم ناگهان اور تند کرد وبا 
فشا ر آورد که‌بایدزودتررفتزیر| که راه دراین کوهستان صعب العبور است 
وبابد قبل از غروب آفتاب بمیانه برهیم این زاه باريك بتدریج ازرودخانه 
دورمیشد ودر کنار کوهی گاهی الا و گاهی پائین میزفت و زاوبه های 
نار احتی‌داشت دراین زمين سنگلاخ باز من بخیال کردستان و پر تگاھہا ۲ 
- کوه پاره های غلطیده افتادم ولی درمقابل خانم جریت آنر! نداشتم که 
در این باب اظپاری بکنم اسای ما ناتوان شده بودند ومامجبور شدیم 
که پیاده راه‌برویم وآنهاترا دنبال خود بکشیم مبادا در اولین برخورة 
براه سن بالائی بایستند وما مچبوز شوم دربالای این رودخانه پرهیاهو' 
بسانم باری با هر زجتی بود بالاغره ارسیدیم بمعلی که زاه 
بالننبه . پیت بود ودم که کاروان ازچنین راهی عبور. نییکنه زیر که 
دراین واه تخت روان را نمیتوان‌برد درحالیکه به پاور ومقدراط خودلقنح 


میفزرستام با ایخ تانوانی تاساغت 5 واه ینودیم دون ]نک آثاری از 


۷ 


میانه بیدا شود ازشدت تشنگی هر نوع فکری را ازخاطر دور ساځته در 
کنار نبری روی زمین‌خوابیدیم‌و از آبآن‌حریصانه نو شیدیم طعم‌نامطبوعی 
از آنآ بگل[ لود دردهان ما بدا شد معهذا نیروئی یافتیم واسبان ما هم 
اآشامیدن ابن آب‌جانی گر فتنددرهمین‌موقم صدای فریادی بلنه شدچون 
بطر ف آن متوجه شد م رضا را دیهم که صدا کنان ,طرف مامیدود و اسب‌خود 
را دردنبال‌میکشد [نوفت من بقین کردم که نط سفیدی که قبلا بنظن من 
مده بودهمان تخت رون :وده ورضاهم درهمان موقم مارا دیده است‌وچون 
مید | نست که ما [ذوفهٌ همراه نداریم کیسه [ذوقه‌و بطری تر مس ۲۵۳۱۲08" 
رابرداشته وسراغ ماآمده است وسه ساعت در ابان سر گردانی کشیده 
"نابمارسیده است من اظهار امتنان زیادیاژاو کردم. یاورهم‌درزیر لب‌چیز- 
هائی میگفت که‌اشتباه خودر| ازمیان ببرد . رضا بماگفت که شما راهخوبی 
را |نتخاب‌نکر ده‌ایدراه معمول همان است که آنرا توپ یلی (راه توپ‌رد) 
ب‌گویند که ازتلل گوهستان عبورمیکند ومیانه چای درسمت ر است‌فاصله 
زیادی ازآن دارد وفقط درنزدیکی میاه بآن ملحق میگردد . بنا براین‌ما 
ازرودخانه جدا شدیم وپس از عبور ازگردنه‌ای باغهای میانه را دیدیم و : 
بالاخره درساعت ٩‏ بحوالی‌شهررسیدیم ازاسبان پیاده شده مدتی در کنار 
. جاده با تنظار ورودکاروان توقف کردیم من اور را بشپر فرستادم و به 
رئيس تلگر افعانة انگلیس بیفام دادم که منزلی برای ما تهیه کند مبادا در " 
کاروانس| به مله که حشر ای موذیست گر فتار شویم اگر این حشره‌انسان 
را بگزد تب شدیدی عارض میشود ومدتی بايد رنج کشید تا معا لچه گر دد 
اما باید دانست که «قط |شخاص غریب ازاین حیوان زار میبینندوسکنة بومی 
چون بسم آن‌عادت گرده‌اند از آزارآن بر کنار هستند . 
دراین‌موقع ] فتاب ذرشرفو ال بودو پسران کوچك گله‌هایمو|شی‌را 
بطر ف شپر میبر د ندما از[ نها تقاضاکردیم که مقد اری‌شیر بمابدهنداما] نا ۰ 
" درحالیکه برالاغهای کوچك سواروباهارا ازدوطرف [ویخته و حر کت 
میدادند ودر رفتن شتابی داشتند بدر خواست ما اعتنائی نکر دند وحاضر ‏ 
نشد ند که پول ی گر فته بماشیر بدهند بتدر بچ آفتاب رفت وتاریکی شروع‌شد 
" وانتظار ما در کنار ره نتیخه‌ای نداشت ناچار بطرف دفتر تلگر افخا نه 


YY 


حر کت کردیم وچون دفتز در آن طرف شپرواقم بود اجباراً میبایستی از 
ميان شهر عبور کنیم اهالی شېر همه در خواب بودند گاهی بروشنائی کم 
نوری بر میخوردیم عبورازشهر ایرانی درهنگام شب‌حزن[وراست‌دیوارهای 
طویل گلی خاحستری رنگی رامی بینید که بندرت پنچره ای در آنسها 
دیده میشود درخا #هاودکانپا باتعته های دشکل خشنی ساخته شده‌دکانها . 
همه بسته وتوده‌های کثافات ومجاری باعفونت را درمعبرخودمشاهده‌میکنید 
اسب شما گاهی درخاك‌فرو میرود و گاهی در گل ولجن . هوای این‌منازل 
قابل تحمل نیست علاوه بر این اوضاع ناگوار درمیانه 7ه وناله و فریاد 
گدایا ن گر سنه رامیشنوید که دررهگذر مقابل درخانه هاایستاده‌و باصدای 
حزن انگیز یکنواختی تکرار میکنند با ععلی - با حضرت عبساس - 
ی امیرالمومنین وغیره و خلاصه آنیچه که شب در محل اجتماعی 
ی 
فون‌العاده خوشوقت شدیم این بنا در انتبای شېر در روی تبه‌ای واقع 
گردیده وچقدر بر خوشوقتی‌ما اضافه شد که از دهان میرزا نشل الله خان 
ایما نوورئیس دفتر بز بان روسی‌سلامی شنیدیم ..اطاقی برای ما تهیه کرده 
بود وچون وارد خانه شدیم خوشونقی ما بازهم رو بافزایش رفت زیز| که 
دوستان و آشنایان ارومیه و تبریز را درآ نجا دیدیم که همه انگلیسی پا 
امر یکائی‌بودند ویکروز قبل از ما از تبریزحر کت کرده وبرای استر احت 
دراینجا توقف نموده بودند 
پس‌از سلام وتبادل جمل م‌مول مارا بصرف شام دعوت نمودند ولی . 
ما چون از فرط خستگی درخال رع بودیم درتختخواب افتادیم تقریباً نیمه 
شب بود که صدای ورود کاروانرا شنیدیم من یاور ورضارا برای‌جلو گیری 
از حقه بازیهای سید قبلا پاستقبال آن فرستاده بودم 
تن از هن کت او سا سر گذشت من مختمنر خواهد شد زیر[ که 
تأثرات قسمت اول مسافرت خودرا با کاروان بتفصیل یادداشت کرده بودم 
و قیه‌را از روی بادداشتهای مختصري که دردفترچه غلی نوشتهه بودم ودر . 
پاری سآ نرا پیدا کردم بقلم آوزدم | کنون ۲۳ سال ازاین مسافرت کارو انی 
من میگذرد واین وقایع تار آوز درست درخاطرم نمانده است. 
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خلاصه روز ماه مه ۱۹۱۸ را وقف استراحت کردیم ومپمان‌نزازی 
رئيس دفتر تلگر افغا نهرا غنیمت شمردیم اینمرد بطوریکه ازخودش شنیدم 
بابی‌بود وبا من ازاین مسلك صحبت میکرد من نیز!زروابطی که دررشت 
با طایفه بہائی داشتم با او سخن میراندم . رئیس دفتر بغیراز ما مما نهای 
دیگریهم داشت دراینجا عده زیادی از انگلیسپا و امریکائیها را دیدم که 
از آن جمله موسیو شیپ لی 1ط ص ٩101‏ قنسول‌انگلیس بود که مردی بسیار 
مپربان وخوش محضر بود وما از روی مزاح عنوانی باو داده بودیم وآن 
عبارت بود از - يك‌چیز و همه همین - زیرا که او این جمله‌را در موقع و 
گاهی بیموقع هم استعمال میکرد . انگلیس‌ها وامر یکائیها صبح همان‌روژ 
پساز کشمکش با چاروادارهای‌خودشان‌حر کت کردند این‌قضیه تا اندازه‌ای 
باعث تسلی‌خاطر من شد و داندقم که من تنها نیستم که با .این هیئت محترم 
چارواداران پیوسته در کشسکش هستم و در غیبت کاروان‌باشی اجبارا باید 
متحمل مخارج باشم البته |گرمیخواستم غیر ازاین رفتار کنم مسافرت غير 
میکن میگردید درمیانه برای تهیه مخارج مجبور شدم چکی‌را که بحواله 
بانك شاهی داشتم بفروشم و اینکار با کسر تنریل زیادی صورتگرفت و 
بچای یك که کاغذ که بسپولت در کیف من‌جایداشت چند کیسه پول‌دوقرانی 
نفره گرفتم که دارای حجمی بود و حمل و نقل آن اشکال داشت ولی نظر 
باینکه در مسافرت اسکناس را با زحمت قبول میکردند خوشوقت بودم که 
پول نقره باندازه کافی همراه دارم واز این حیث خیالم آسوده است . 

در کنارشپر اعضای[مبولانس‌فر | نسه‌را که‌ازدوستان من بودند ملاقات 
کردم (۱) اینها. پس ازطی 47 کیلوه‌ترراه | کنون دراردوی‌خود استراحت 
" میکردند ما بعد ازاین بملاقاتآ نپا موفق نعواهیم شد زیر| کهآ نبا پیاده 
راه می‌پیمایندودر هرعال‌کاروان ما از آنا جلوتر خواهد بود ۱ 

فیلیپو 0۳0۷ 11ج کلنل بریگاد قراق اران که ازتهران میآمد 
درمیانه بما برخورد تبادل اخبار تاژه‌ای با او بعمل آمد اوبما اطلاع داد که 
آلتون کپرو 156۳۲۱ :۸160190 درین‌النپرین بتصرف انگلیس‌ها در- 
آمده است‌کلنل مذ کور برای سر کشی بقزاقان ایرانی بتبریز میرفت بدون 


(۱)مر اجعه شودبکتابمصاتب [مبولانس‌فر انسه‌درایرانتا یف‌د کترپ کوژل 


۲۷۹ 


آنکه ازطرف اواظهپاری بشود من میدا نستم که او مامور بت دارد تبریزرا 
تععلیه کند زیر | که کلنل استاروساسکی Starosselsky‏ که فرمانده 
بریگادقراق بان ودرتهران بود پیشرفت تر کان را مسلم میدانست البته 
رید گی بامور آرومیه زز ضمیمه مأموریت او بود مخصوصاً قتل افسرروسی 
قر افانایرانی موسوم ب !اول استلدر عمل [ں۽» 1 که‌اورابا زش 
قطعه قطعه. کر ده بودند . این قضیه موقعی رویداد که قزاقانش در کشمکش 
مسلحانه مسلمان ومسیحی قداخله کر دند واو مجور گردید که ازشپرخارج 
شود . البته قاتلین او ارمنیپا با کلدانیپا بودند که دستگیر نشدند . 
روز۲ر ەر ۱۹۱۸ درساعت ٩‏ ازمیانه حر کت کردیم قبلازحر کت با 
بر ادرسالار معظم که بکی ازاشخاص متنفذ آن ناحبه بود ملاقاتی کردم 
اینها باخان سرآبی که مدتی قبل‌برضد دولت‌مر گزی‌شورش کرده‌بودخویش 
هستند اوحکایت میکرد که ده روزقبل ازتبريزيك فوج هزارنفری سوارو 
پیاده از گر مرود خواسته بودند که بارومیه بفرستند اما کمی بعد ناسخ این 
حکم رسید علت هم این بود که روسای کر مزود که تقریباً ۲۰ نفر میشوند 
دراجرای این حکم که بتوسط سالارمعظم بانها رسیده ,ود اهمال کردند 
زیرا که درمیان ٣‏ نپا رقابتی بود این خردلالت داشت که تبر یز قصد دارد 
ارو میه دا پش ازعزیمت قشون ما دوباره تصرف کند باری‌تقریباً دوساعت 
بعد از ظهر به بل مشهورقرل اوزن رسیدیم وپس از مختصر توقفی درساعت 
٤‏ حر کت کردیم واز گردنة قافلانکوه که سرحد مابین آذربایجان وزنجان 
است عبور کردیم دراين جا واه دارای سنگهای برا کندة زیادی است که 
سابقا برای سنك فرش جاده بکاررفته وبمرورزمان ازجا درآمده و ماز 
حر کت بود . چون راه سنگلاخ وسخت ومن مجبوربودم که پیاذه از گردنه 
بالابروم ازفرط خستگی عمبانی شده بودم که ناگهان صحنه‌غیرمتنظره|ی 
پیش ۰ آمد در اینجا مشهدی | کبر کاروان باشی را دیدم این مرد متقلب 
که موجبات کسالت ا فراهم کرده بود درقله گر دنه با حالتمعصوما نه‌ای 
ارستاده بود مثل اینکه #بچوه رحمت واتفاتی برای ما روی نداده است 
اما اودرعلوهمت من اشتباه ‏ کرده بود و من بطوریکه سزاوار بود اورا 
تنبیه کردم وفوراً یادداشتی بحکومت تبریز نوشتم واورا پامستحفظی بتبریز 


~A 


عودت دادم زیرا که نمیبایستی حرکات ورفتاراور| بدون عکسالعن لگنمارده 
توا تلق کرد من ازحکومت تقاضا کردم که‌مقصر را | مجبورسازد که‌جر یمه 
قراردادیر| پردازد تا ازاین پس‌باسایرمسافرین چنین رفتار ناپسندی نکند 
بس ازخانمه این قضیه ا زگردنه سرازیر شدیم ودر ساعت ٩‏ رسیدیم 
بجمال[ باد که درزیر گردنه واقع است دراین دهکده هز ار نفرقراق ایرانی 
اردوزده -نودند مادر کناری چادرزده استر احث کردیم. 
شب سیار بد گذشت بادشدیدی میوژید وما | ۳۳ غا و ا 
نبودیم یاوردراین جا ازما رای گرفت ویر کشت زین که محولا شا 
را ان میتوانست با ما همراه باشد ازاين جا درساعت ۸ و۳۶ دقیقه 
حر کت کردیم ودرساعت ۱۰و۳۰ دققه بتازه کندرسیدیم ودرساعت ۱و۱۵ 
دقبقه بسرچم وارد شدیم نمام این نواحی ازمیاه بایتطرف لم یزرع‌مانده‌و ۱ 
تبه ها با قله‌های مخروطی شکل دراین نواحی شبیه بمناظرجبال کره قمر , 
هستند همه خالی‌ازسکنه ومنظره حزن |انگیزی‌دارند درسرچم e‏ 
کاروانبان نسبت بمشهدی | کبرمتغیر شده وجملاتی میگفتند که من یادداشت 
میکردم میگفتند : مارا د ببین که گر فتارچنینآدم احمقی شده‌ایم نه نان‌دار یم 
نه آب ونه راه E‏ قر مساقه زاش ات نه ایچمه ای‌میز نه یمه ای 
میز نه بل کتمه ای میزوار) این جبله ها برای تکمیل زبان تر کی من‌خوب 
بود اما موجب رقت من نگردیدزیر| که تا کنون تمام مخارج کاروان ر اتحمل 
کرده وبجای چك بانگی مقداری پول نقره درائائیه ام مانده ودبارۍ در 
ساعت ٤‏ ونیم ازسرچم حر کت ودرساعت ٩‏ ونیم بمنزل تازه کند رسیدیم 
و امیدوار بودیم که ناراحتی شب گذشته را جبران کنیم. ازسرچم‌سوارمسلحی 
همراه ما اما اوه‌یخواست اده بیاید ولی من راضی نشده و مال سواری ` 
برای او گرفتم | کنون دردرة رودخانه زنجان هستیم که [نر| زنجان چای 
2 این ناحیه تج د سرپرستی شخصی است موسوم به‌حنیفه شلطان.و . 
زء خلخال محسوب ميشود. اراضی‌آن حاضل خیز تیست وسکنه .غالبا برای 
۳1 معاش مچبور بمپاجرت هستند . 
روز هرهر۱۹۱۸ صبح زود ساعت ا و یم حر کت کردیم در آن 
ر رودخانه بل افشار نی‌ایل دو یرن سا کن است که هزار خانه‌وار 


۸ 


هستند: وتاهیدان پر| کنده میباشند در این جا دوباره من این طاینه را که " 
میت سه سنال درارومیه بان تماس داشتم دیدم در پائینزنجان چای قبایل 
قره پشلو ورشو ند سکونت دازند که اولی .ترك ودومی کرد است اما نام 
۱ هردو دارای لفظ مشتر کی‌است که بمعنی سیاه است ( قره - رش) همگن 
اشت اين قبیله مختلط باشد . بطوریکه میگفتند دراین ناحبه نیز قحطی‌وجود 
داشته وار ۱۸ ناحیه نمف اهالی از گرسنگی بدرود حیات گفته اند ریس 
محلی جهانشاه خان معروف بود که میگفتلد سه هفته است بنجل مراجعت 
کرده . املاك را بقیمت نازلی خریدوفروش میکردند با این شرط که يك 
فسمت بپا ی آن را حبوبات بگیر ند این قحظی پیشتر بواسطهٌ دوام جنك و 
برد نگندم وجو بروز کرده بود متأسفاه در ات جاهم به اسکلت‌های . . 
متحزك زیادی بر خوردیم که باشتاب خودزا برروی ته سفره ما میا نداختند 
دیدن کودکان تأت آورتر بود و برای ماممکن نشد که مساعدنی با نها بکنیم 
زیرا که پول دراین موقم درد آخچارا علاج نمبیکرد وخوراکی لازم بود 
که مانداشتیم باری درساعت ۱۰ و نیم رسیدیم قریهُ آق مزار درطرف 
راست ما قلل جبال دمیر لوداغ ودر طرف چپ جبال طارم داغ که از[ نجا 
از گدوك ماسوله میتوان از زنجان به گیلان رفت سر بلند کرده گیلان در 
. اینوقت تحت تصرف میرزا کوچك‌شان بود که اشخاص مسلحی‌را درجنگل ۱ 
ژن. فرمان داشت اینها انقلاییون ملی‌بودند و بمناسبت اینکه محل اجتماع 
آنها درجنگل بود آنپارا جنگلی‌میکفنند. وبکدسته از نپا در حدود 9۰ : 
۰ نفردر تحت فرمان غلامحسین‌خان نامی بز نجان آمده بود تپر ان هم ازابن 
تشکیلات نگران بود زیر که اجتماع نها برای مباززة باحکوهت‌مر کزی . 
و از روی احساسات وطن پزستی تشکیل بافته بود بطوریکه میگفتند سه 
نفر از تجار ارمنی هم بدست مسانان در زنجان بفتل رنیده بودند (۱) 
. باری در ساعت يك و 4۵ بقیقه ازآن‌مزار حر کت کردیم ودر طول راه 
. پیوسته باسکلت های متحرك بر .میخوردیم در ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه در 
۰ قر به نوجی مختصر توقفی کردیم U‏ رگباری که شروع شده بود تمام شود 
() چون دم و کرانبای زنجان شنیده بودند که مسیحیان‌عده ازتسلما نان‌را 
درارومیه کشته اند باين عمل مبادرت کر دند ۱ 


AY 


ترا اشکه زودتر برسیم‌مایل بودیم که تندحر کت کنیم اما اسبان نانوان 
ما قادر به تندرفتن نبودندو ناچارمدتی درزیرر گبارر|ه پیمو ديم خو شیختاً نه 
دراین‌جا بعریدن يك بره وچنده‌رغ موفق شد.م‌دراین جا یکی از کاروانیان 
مامر یش شد وبا[ وناله تکرارمیکرد او لدوم (مردم) من باودو ای دادم 
که کاملا او را شفا داد و آن عبارت بود از ده تومان پول نقره که برسم" 
انعام باودادم واو بااظپارتشکر گرفت وحالش بهترشد در ساعت ‏ و نیم 
بفر یه نيك پی‌رسیدیم کارو | نسر ای خراب دو طبقه ای در نجابود من تخت 
< خوابپای سفری را همراه آورده بودم ولی‌کاروان با اثاثیه درعقب بود . 

درساعت ۷ و ۲۰ دقیقه اله تاپوشیردیخ یعنی نشواييدیم وخودرا بدا 
سپردیم . صبح روزبعد کر بلائی ناصر یکی ازکاروانیان میگفت دیروز ۲۰ 
آقاج (فر سخ) راه مده ایم ]یا ابن فاصله درست بود يانه من نمیدانم 
مسافت سته است بحالت ا مساذر ووضع راه من باو نصیحت کردم که 
چون یابوی توخیلی راه رفته و خسته شده بپتر آن است که آ ثرا بر پشت 
مشهدی | کبررسوار کنی خنده ارو نیان در گرفت ومپیای حر کت شدنددر 
ساعت ۱۰ وه دفیقه رسیدیم به قریه ینگجه دراین‌جا دره وست دارد و 
اراضی مشجروسبز است مزارع را خوب زراعت کرده اند وطراوتی دیده 
میشوددرساعت ۲ و نیم‌از ینگیجه حر کت کردیم ويك فسمت اثائیه راهمرم. 
مخمدآشپز باگاری پست فرستادیم از این جابه بعد دهکده های زیاد و 
مزارع [ بادی‌دیده میشودقحطی [ ار کمتری نشان میدهد . چون کارو انیان 
وضع فلا کت بار حیوانات را مشاهده میکردند در و حر کت یا .وق 
بشوخی میگفتند اول بازها را باید کشید و بعد سید را بدار کشید باری از 
دهکد مچی بر گذشتيم. درراه بيك نفر بر خوردم که در ضمن صحبت از کمیأبی 
قند که صدور آن بواسطه بروز جنك از روسیه متوفف شده بود شکابت 
میکرد نام این شخص را ندانستم ولی‌باره ای ازمذا کرات اورا بادداشت 
.کردم ازجمله میگنت سالداتهای ازجبهه بر گشته همه تفنك وفشنك‌خودرا 
۰ فروخته اند واظهار تعجب میکرد که چکونه خانم م آینطورسواز بر اسب ۱ 


شده است میگفت زنان ایرانی هر گز نمی‌توانند اینطور سوار شون حتما 
باید با لش باتو شکیدرزیر پای[ نها گذارد زیرا که‌خستگی را تعمل نمیکنند 


۸۲ ۲ب 


وراه میگفت|گردرراه بکله گؤ سفندی برخورند نباید ازمیان آن عبور 
نمایند چون من اینگونه خرافات را نشنیده بودم بادداشت کردم و بالاخر ه 
درساعت ۷ وه ۲دقیقه بشهر ز نجان رسیدیم . 
روز ۷رهر۱۹۱۸ مادرزنجان که تنہا شپر[ باد میان تبریز وقروین 

. است بودیم این شپر تقریباً ۲۰ هزار سکنه دارد نظر باینکه رئيس 
تلگراف از فراهم کردن.منزل عذر خواست ناچار در کاروانسرای کثیفی 
منزل کردیم حاکم این شر در آنوقت شخصی بود بنام احتشام دیوان‌من 
بملاقات اورفتم‌در[ نجاصحبت از میرزا کوچك خان که برضد دولت‌مر کزی 
ویگانگان اقداماتی کرده بود بمیان آمد این حا کم اصفهان را هم دیده 
بود ما از آن‌شهرزیبا ویادگاریهای‌تاریعی آن وحکومت صصام|لسلطنه 
صحبت کردیم ازارومیه نیز گفتگو شد ومرن اوضاع تجا را بطوریکه 
دیده بودم شرح دادم گفتگوهای اغراآمیزی نسبت بارومیه درتمامایران 
انتشار يافته بود . بازار زرگری مشهور این شهر را نیز دیدم ولی‌صنايع 
آن مانددصنا ی بع اصفهان‌نیست‌فکر من پیو سته‌دربی ادامهٌ مسافرت بودتوقف ‏ 
دوروزه 9 شهر موجبآن شد که حیواناتکاروانی مختصرجانی بگیر ند 
ولی رو یپمرفته وضم] آنها اطمینان بخش نبود ازج چگو نکی ست پرسیدم که ` 
آیا ممکن است مقداری ازاثائیه را با آن بفرستیم ولی بطور بکه‌میگفتند 
اطمینا نی حاصل نبود وناچار برای كمك بکاروان یك الاغ خربداری کردم 
زنجان بثیر ازباغ حکومتی محل قابل توجهی نداشت . 

درروزگرهر۱۹۱۸زنجان‌راترك کردیم درساعت هر از کاروانسر| 
حر کت ودرداعت ۷ و۲۰ دققه از شهر خارج شد رم ژیرا که شپر درطول 
راه واقع است ومدتی بایدراه‌طی کرد تا از آن‌گذشت من تنا در جلوی 
کاروان‌میر فتم‌درساعت ۱۱ بقهوه خانه تازه کند رسیدیم از گردنه‌قافلانکوه 
تا اینجا این قري سوم است که ناین نام ذ کر میشود تکرار این نام‌نشان 
میدهد که دراین احیه دهقان برای تجسس آراضی‌فابل زراعت یو نقل- 
> مکان میکند وبا بادی‌دهکده‌نازه‌ای میپر داز ددرساعت و۲۰ دقیقه‌ر سودیم ۱ 
ب یوسفت] باد که معمولا باید درآ نجا توقف کرد راه درمیان در وسیعی 
- اژوسط دورديضالبه‌ھاعبورميكندا وزراعت کمی‌درآ نجادیده‌میشود درطرف 
۱ ۲ ۱ 


۲ ۸4- 


راست جاده خرابه های شهر قدیم سلطانیه پایتغت مفولها درفاصله چند- 
کیلومتری نمایان‌بود گنبد بلندومتجلل مسجد آن‌هنو زازدور نم یش با شکوهی 
دارد معصوصا درمحوطه متروك و ,دون بادی جلوه آن بیشتر است .در 
ساعت ۳ وده‌دقیقه ازیوسف]باد حر کت ودرساعت 4 و۳۰ دقیفه بغیر [باد. 
که بایستی در[ نجامنزل کنيمر سیدیم این‌دهکده نسبة باد بودز بر | که دیدم‌سید 
مامجدد اقا خطاب‌میشود ودرروی پلاسی جلوس کرده وز نها دور او جم 
شده اند , ۱ 

روز ۱۰رهر۱۹۱۸ یکی ازحبوانات‌کاروان تر کید وچارواداری که 
مراقب او بود همانجاما ندومطالبهانمام کرد دراینجا ما بزحمت برخوردیم 
صاحب منزل شبانه ماهم تریا کی بود و بطوربکه میگفت روزی شش‌قران 
ترياك دود میکند پول زیادی ازّما تقاضا کزد وماهم آزروی ناچاری‌دادیم 
ودرساعت * و4۰ دقیقه براه افتادیم . همه روزه صبح در موقع حر کت 
من حاضر میشدم وکاروانیان بافریادوهیاهوی غریبی اثائیه را بارمیکردند 
و به بخت بد خود لعنت میفرستادند باره ای ازجملات نپا را من یادداشت 
کردهام ازقبیل خرجبخوم‌دی- چاتاهیس - فوزا - دوزلتی - انون‌تای‌هار|- 
سوراخ - مال بخیلدی - اسباب تکولوپ - انشااله ینی شیر - برین = 
یاخشی‌منزل‌تاپ اورا دوشاخ - قوی اتلاسون - که فارسی[نها چنین است 
پول برای خرجی ندارم - طناب رابکش - بلند کن - درست شد - لنگه 
دیگر کجاست - برویم - مال افتاد - انائیه زمین ربخت - انشااله خواهد 
رسید - عجله کنید - منزل‌خویی بر ای‌توقف بیدا کنید- بگذار عاف بخورد. 

خلاصه من نتوانستم از راه خارج شده بتماشای خرابه های سلطانیه 
بروم ومجبور بودم که نیروی اسب‌را حفظ کنم از جلوی دهکده‌ای گذشتیم 
که‌دارای‌نام شاه‌خدابندهیمنی موسس‌این پایتخت بود چن سلطا نه که مر تم 
اسبان شاه میباشد درهمین جا واقع است . چندی قبل در۸مین محل جنگی 
میان حا کم زنجان برادر شجاع الدوله با امیر جهانشاه خان رئیس مقتدر 
قبایل‌اين ناحیه واقع گر دید. اور اداری ابران طوری است که دولت برای 
حفظ مقام خود پیوسته باید بنیروی نظامی متوسل گردد و اگر این نیرو 
وجود نداشته باشد هريك از رژمای قبایل برای خود سلطنت جدا گانه‌ای " 


-۲۸۵- 


تشکیل داده وبمیل خود در ناحیه مسکونی‌حکمرانی میکند همه‌جا اختلاف 
عقیده موچوداست وچون موقم مساعد شد این اختلاف ظاهر میشود قراقی 
که از زنجان بر ای محافظت ما | معین شده‌بود حکایت میکزد که چندی قبل 
دراینجا جنك مختصری با نیروی‌جنگلی گیلان بوقوع پیوست. خلاصه معلوم 
شد که همه‌جا علاوه برقحطی که مالیأت زیادی از اهالی می گیرد بی نظمی 
و هزح ومرج هم وجود دارد و امنیتی برقرار نیست . ساعت ٩‏ در قېوه - 
خانه‌ای وت کد وقزاق را با اثائیه بجلو فر ستادیم پس ا زگذشتن از 
فراء قره‌بولاغ و حسینباد ساعت ۱۱ و ۵ دقیقه رسیدیم بامیر باد در 
ابنجا نظر باینکه در راه غفلتا گرفتار طوفانی ازگرد و خاك شده بودیم 
مختصر توتفی کردیم و درساعت ۱ و٥٤‏ دقبقه براه افتادیم و از چمنپای 
سبزی عبور کردیم ونفسی براحت کشیدیم درفاصله زیادی در دامنه کوه . 
خرابه‌های را بمن نشان دادند که سابقاً شکارگاه پادشاهان بوده است 
در توت کار پست رسید فن موقم ار را غنیمت شمرده بافسرقزافی که در 
آن بود نامه‌ای دادم که وزود ما را بقسول روس مقیم قزوین اطلاع دهد 
و درساعت 1 "۳ دقیقه رسیدیم بمئزل صائین قلعه در مقابل ما دهکده‌ای 
بود "که می گفتند سکنه آن تمام علی‌اللپی هستند باید دانست که 
در ميان شيعه و سنی اختلاف عقیده ژیادی وجود دارد . شيعه نست بعلی 
داماد پیغبر وخلیفه چپارم احترام خاصی دارد و فقط امامانی‌را می‌شناسه 
"که از اعقاب او باشند . آخرین این امامپا بطور مرموزی غایب گردیده 
و روزی ظپور خواهد کرد این امام مخفی را صاحب الزمان هم میگوبند 
شيعه باین زعتبار که در | نتظار" موعودی است: شناهت بسیحیت.دارد . در 
ایران درجنب تشیع که مذهټ رسمی‌است فرق متعدد دیگری ` یز هستند که 
مذذاهب خاصی را درسینه‌خود نان کرده و نسبت باسلام تا اندازه‌ای بیگانه 
هستند وان خود یکیاز صفاث همبزه روح ایرانی است که مانند تر کات 
باصو لی قانع نمیشود وپیوسته ,طرق مختلف درفکر غداجوئی است :من 
در: موقمی.راجع بغر قه طاو و سی مطالعاتی کر ده ودر دائر ةالمعارف اسلامی 
مقاله‌ای انتشار داده‌آم . ۱ 
رور ۱ AA:‏ در صائین قلعه بودیم میز بان ما ار کسانی بود 


1 


که مدتی در روسیه زن د گا نی میکرده است شا کی بود که | کنوت فعالینی 

در کار نیست ودر راه‌رفت آمد کم شده است ایز ن‌مردسیامچهر ه کوچك |ندام 
بز بان روسی با من صحبت میکرد ومقصودش این بود که تجارت روس و 
ايران بواسطه جنك متوقف شده است درموقع حر کت هم نامه‌ای یمن داد 
که بطرنش برسانم و هرچه اصرار کردم انعامۍ از من نگرفت در اینجا 
رن ك کاروان ماهم تغییر کرد توضیح[آنکه چون تنم ناراحت بود کجاوه‌ای 
برای اوتبیه کردیم اودربکطرف نشست وطرف ذیگر را باانائیه پر کردیم 
تاتعادللی حاصل شود . کجاوه وسیلهٌ راحتی است بشرط اينکه 1 نرا قاطر 
ر وی ل انا رد و اگر حبوان ضعیف باشد باصطلاح چاروادار ها 
اسر سم بندمیکند وسکندری میخورد وممکن است حوادلی روی دهدوهمین 
کار روزبعد موقع خروج از منزل رویداد اما زیانی حاصل نگردید . در 
ساعت ۸ ونیم حر کت کردیم وساعت ٩‏ و نیم‌ر سیدیم بقپوه خانه ناصر [ باد 
دراین‌جا باردیگر کجاوه ]سیب دیدوخانم تصمیم گر فت که سواره حر کت 
کند بنابراین غلامباشی را باکاروان‌گذارده وبراه ادامه ذادیم تارسیدیم 
بغرم دره ازقبرستانی عبور کردیم که قدمت تاریخی داشت سنگهای روی 
قبر (۱۲۲۱ مجری )را نشان میداد پس ازدوساعت توقف دو بأره براه‌افتادیم 
ودرساعت ۳ و٥٤‏ دقیقه رسیدیم به چینو| دراین جا ازطرفچپ راهی‌است 
که به مشگین وبیداغ وابپرمیرود این دهکده من ره بسیار زیبائی دارد 
تا کستانهای خرم و باغهای باصا و دره های سبز و مشجری در آن دیده 
میشود آب هم فراوان است ازپپلوی امامزاده‌ای عور کردیم.درهمه‌جای 
ابران مقبرة اولاد امامان دیده میشود و شباهت به مارابوتهای ( مرابط ) 
افریقای شمالی دارد » این محوط بسیاردلکش ومفرح بود و لی‌راه‌پیمائی 
ما باشکال صورت میگرفت ژیرا که حیوانات ما بزحمت راه می‌پیمودند 


فلامباشی يعلى رضای باوفای ما ک می بعدر سید ودو الاغ کرایه کررده‌وانانبه. 


را انپا بمنزل ]ورد سکنه ار ن جامایل به پذیرائی ما :و2۶2 ژیرا 45 


قشون‌روس درمدت|قامت‌دراین ن نوا< ی‌یادگار بای بدی ازخودباة ی گذارده 2 


بوده بالاخره موافقتی حاصل شد ودر خان یکنش حاجی وارد شم در "این 
خا نه دستگاه قالی بافي را تماشا کردیم چبار دختر کوچك روی تخته‌های 


AY 


[ویخته ازسقف: نشسته وبراه نمائی زنی کهمقوائی از تشه قالی در دست . 
داشت کار میکردند .دراین‌جا من یادد| ۳ وتقاضا کردم 
چند حیوان بار کش برای ما ہر٤‏ کند تا بتوانیم بمسافرت خود ادامه‌دهيم 
نام این دهکده فوئینه است که پنجاه خانوار درآن منزل دارد و باید ٩‏ 
نفر قز أق بدولت بدهد . 

حا کم تقاضای مرا اتجام دادنو کران اوسه الاغ برای مايه کردند 
زن صاحب خانه‌نست بما مپر بانی ژیادی کرد نان خوب و کره وپنیر برای 
ماآورد اما ... بی (عتمادی‌برجای خودبافی بود زیر | که اهل‌خانهمیتر سید ند 
بشکلات 9 خانم بعنوان اظپار امتنان با نها داد دست بر نندباری 
درروز۲ ار هر 1٩4۱۸‏ درساعت هر ۷ ازاینجا حر کت کردیم ودرساعت ۱۲و 
0 دقيقه باحمدآباد رسیدیم در نزدیکی دهکده قره بولاغ محدداً کجاو ه 
بحادثه ای برخورد خوشبختا هزیا نی وارد نشد . مامینایستی از گر دنه‌ای عبور 
کنیم ز که دزد گاه بود میگفتند نو کران ایلخا نی که یکی از متنفذین محلی 
است مسافرین را دراین جا لخت میکنند ایلخانی صاحب 9۰ قر ره ورگیس 
ایل کر دهای‌سنجا بی ست . . در راه اش که کر به میکردبرخوردیم وشا کی 
بود که دزدان دارائی او را برده‌اند دو قزاق مستحفظ ما غیر تی بخرج 
داده تاخت و تاز پر داختند وتبه‌ها را باژرسی. کر دند: خوشبختانه مادون 
ی گرد نه عبور کردیم و شقهوه خانه‌ای رسيديم چند نفر مرد مسلح 
در ] نجا" بودند که وضم مشكوك ومبہمی داشتند ازگفتگوی آنپا فہمیدم 
که کردهستند باز بان کردی‌با ]نپا صحبت کردم م واوضاع ارومی» وقبایل کرد 
آن ناحیه را برای ]نها شرح دادم وتفاوت حرف زدن[نها را بیان کردم 
مشکل ماحل اشد و دزدان بظور دوستانه با ما رفتار کردند قدری بمد با 
آنا خد! حافظی کزذه براه اشادیم ازحسن ليك وتای کند گذشته سناغث 
۹ زسیدیم بقریۀکلیشکین که آخرین منزل ما قبل ازقروین بود اؤنحسن ليك 
راهی بطرفت چپ . جدا میشوم که ازیوزباشی چای برشت‌میرود , ` 

در اینجا شب رادراطان‌تبیزی استراحت کردیم ودرروز۱۳ر ةر ۱۹۱ 
فرساغت ۸ حز کت کرد ودرساعث ٥را‏ زسیدیم بقرية شیخ اصفهان راه 
اردشت حاصانعیز ی عپور میگرد درنتټت چپ ۷ 9 طالقان دیده‌می 


۲۸۸ 


شد دراینجا چند نفر ژاندارم |قامت‌داشتند من گفتم بهتر این است که‌اینها 
در گردنه واطرافآناقامت کننه دراینجاسرابی را دیدیم که در بیابانهای 
مر کزی ابران زیاد دیده میشود در ساعت هر۳ |زشیخ اصفهان حر کت 
کردیم ودرساعت هر۷ رسيدیم بقزوین درمدت ٤‏ ساعت راه پیمائی فقط 
درقپوه‌خانه‌ای مختصر توقفی کردیم در[ نجا گفتند که نظامیان انگلیسی‌در 
فاصله کمی در سلطانآ باد اردو زده اند . 

خلاصه پس از۱۸ روزبه نرتیبی که گذشت‌مامسافت بین تبر یز و قزوین 
را که تقریبا ۵۰۰ کیلومتراست بامشقت زیادی پیمودیم ومتجاوزاز» ۵۰۰ 
فرانك خرح ما شد درست همان اندازه که در سال ۱۹۱۸ ازطبران از 
طریق باتوم وقسطنطنبه بپاریس خرج کردیم . مسافرین دیگری هم مانند 
من گر فتارزحمت‌این‌ر اها ومغارح گز اف شده‌بودندمثل اینکه‌خانواده(() 
که مر کب بوداژیدر ومادر و طفل برای طی کردن همین مسافت ۲۳۶۰ 
تومان‌یعنی ۰ فرانك خرج کرده بود تنا تفاوت دراین بود کهآ نها 
بادرشکه مسافرت ميکر دند ويك گاری هم برای حمل اثائیه داشتند يك - 
جمعیت ۱۵ نفری‌بلژیکی ازتبر یز تا تهران۷۳۰۰تومان‌تقریبا ۷۳۰۰۰ فرانك 
خرج کرده‌بود درصورتبکه(شخاص‌مجردبااسب وسایرین با گاری‌مسافرت 
میکردند یکی ازدوستان من (/).]۸) مدیر گمرك برآی رفتن از تهران تا 
ناصر 7 بادسیةان بعنی تا سر حداففا نستان‌متجاوز از نمصد تومان(۰ ۹۰۰ فر | نك) 
خرج کرده بود . ۱ 

خوشبعتاه | کنون‌راه آهنی‌ایجادشده که تپران را بز نجان‌ومبانه از 
خط قروین انصال میدهد وعنقریب به تبریز خواهد رسید وازاین به بعد 
مساقتی را که ما درظرف ۱۸ روز با نهمه مشفت پیمودیم در کمال‌راحتی 
درمدت بکروز طی خواهند کرد مسلم است وقت کمتری تلف میشود اما 
درمنزلی توقف نخواهند کرد وبدون شناسائی این کشورعبورخواهندنموه 
بدیهی است که مسافرین امروز با چاروادار باشی خائن و سید حقه باز و 


پاور راه نما که اتصالاراه‌راگم میکرد ومسافرین را دربیابانهای‌عاری‌از 


آبادی سر گردان میگذرارد واهالی عجیب وغریب بومی که نمونه ویادگار 


-۸۹- 


غلامباشی ماآشنائی پیدا نخواهند کرد . 
در جبهة ایران - رشت و جنگلیها 
پس آزورود بقزوین بلافاصله من خود را تحت اختیار فرما نده‌روسی 
گذاردم یعنی فرمانده‌قشون داوطلبی که عده آن ۰ تشر بود و دارای 
نویغا نه ومسلسل و تمملوازمجنگی بود ها با بای لشکر اعرامی‌ژنر ال بااتو 
درایر ان‌باقی‌ما نده‌بود فرما نده‌ب(0])بنا بر اطلاعی که نایب سفارت باو داده 
منتظر ورود من بوداژورودمی اظهار خوشوقتی کرده و گفت شما بايد مدت 
کمی با من مساعدت کنید زیر | که من بابد هرچه زود تر بقفقاز بروم با- 
. شورویپای باد کوبه هم که در نحت‌فر مان شا ئومیان 31:6[ 2000 دی )هستند 
مذا گراتی کردهام آنا ازمن تقاضا کرده|ند که باشتاب خود را بباد کوبه 
برسانم وازخطر ترك وتاتار که با نجا نزديك مْشوند جلو گیری نمایماین: 
فره‌انده که هوش و نیرومندی وشجاعت وحسن عمل ازنشانهای سنت ژرؤ 
و[ ثار زخمهای متعدد, در بش بیدا بود مرا ازنقشه‌عملیات ] تیه‌خود بشرح 
زير آ گاه کرد. ۰ ۱ : 
اوبمن گفت : چنین بنظر میآید که روسیه ازمسلك بلشویسم باندازة 
کافی تجر به حاصل کرده‌با شد . بك نهضت عاقلانه وسیاست مناسپی‌درمحیط 
شوروی پوجودآمده است این نکته را هم بايد در نظر داشت که‌شورونها 
درایالاتی که سکنه آن غير روسی است بواسطٌ فشار موقعیت تنها نمایندگان 
روسی هستند که پتمام . جپات توجه دارند و این مستله هم مسلم است که 
شورویپا بر ضدتجزیه کشور مبارزه میکنند ومتفا باروسیه مر کزی‌همکاری 
دارند . بعلاوه متحدین ماهم تصمیم گر فته اند که نیروی نظامی بنیدان آورده 
وروسیه‌راازپرتگاهی که بو اسطه‌حوایث | نقلابی‌در آنافتاده‌است نحات دهند 
و چنین بنظر میآید که مقصود اصلی حر کت آنها بطرف بحرخزر ریختن 
شا لودة استحکامی است از طر ف جنوب بر ای بهبودو سلامتی کشورروسیه‌ازطرف 
شمال هم آرخانژل در نظر گرفته‌شده ودرشرق اقصیولادیوستك وقراراست 
کهآ نبا ازاین نواحی که ذ کر شد ما را تقویت نمایند پس .لازم است که‌من 
بدون تأخیر باقشون انگلیس برشت وانزلی رفته وبعد هم پاد کو په بروم 
ودر [ نجا زمینه را مساعد کنم تاقشون انگلیس پتواد دردنبال من بیاید و | 


زگ 


باید اقدامات‌ما طوری پاشد که موجب وحشت سومسیالیستها. نگردد و برای 
علی کردن این نقشه ابتدا باید با جنگلیپا که راهرا ازمنجیل با نطر.ف‌در 
تصرف دارند مذا کراتی بعمل آید]نها دارای نیروی مساح قا بل توجهی 
هستند ودرمیان[ نها افسران ]لمانی هم فعالیت بخرج میدهند , 

من زاین اخبار که فرمانده اظہار کردکاملا بی اطلاع بودم زیرا 
که‌تازه ازارومیه رسیده‌و کمترین آ گاهی ازچنین نقشه ای نداشتم‌ود ر ۲ نجا ارم 
منحصر باین‌بود که درمواقم لزوم باستعانت تیر ویسیحی ازحملات کر دهاو 

تر کہا وغیره دفاع کنم . البته من از این تغیبر خط مشی شوروی چیزی 

نفېمیدم زیرا که بر نامه عملیات نپا همیشه بشکل دیگری در نظرمن‌جلوه 
میکرد و کوچکتر ین‌تمایل ملی‌را درآن احساس نمیکردم بااین حال‌از بحث 
درسیاست داخلی روسنه در مقابل فرمانده خود داری کرده وگفتم که در 
اجرای اوامر شما حاضرهستم ومیتزانم در روابط شما باایرانیها وسازش 
با[ نپا منساعدنهائی بکنم ونظر باینکه سه سال دررشت اقامت داشته ۱م 
شاید فزام کر دسا ر ا برای من امکان پذیر باشد ولی‌نمیتوانم 
نا باد کو به همراه شما باشم زیرا که اولا اجازه ازسفیر خودندار مو ثا نبا نا 
اوضاع سوسیالیستی روسیه آشنا نیستم بالاخزه قرار براین شد مادامیکه 
فرمانده درایران باشد من بااوهمراه باشم ولی اومیل زیادی داشت که ۳ 
قفقاز رفته با اوهمکاری مایم ومن بعذراینکه دراین باب دستوری ازسفیز 
ندارم پاسخ. قطعی باو ندادم . 

تصادفا درهمین موقم فرستادگان تک بقروین وارد شدند و من 
بلافاصله شروع بکار کردم این فرستادگان دونفر بودند یکی بت ان 
کسمائی که سمت معاو نت حکومت جنگل‌را درانزلی‌داشت شت. ودیگری حسین 
9 سابقاً ناخدای کشتی‌قدیمی تجار نی ودراینوقت‌از ملا گین‌انز لی 
و تبعه ايران بود و احساس کردم که شخص اخیر باید یکی از تاتارهای 
باد کوبه واز اعضاء حزب مساواتآنجا باشد وبنابراین د رگیلان خاو 
وگماشته تر کیه است . 


این دو ن#ر سس از مذا کرات مقصل مرت دا که باقشون 


۱ روس که ازر اهر شت‌میگذو ددوسةا ر واظہاردا: شتند که مچ 


ات 


مقدس اتحاد اسلام یمنی‌اجتماع جنگل مانعی نمی‌بیند که نیروی ب (8) از 
گیلان عبور کرده بقفقاز بر ود حتی‌اجازه داشتند که بگویند [ذوقه وعلیق‌هم 
تا داد خواهد شد بملاوه نیروی مسلح گیلان در موقم عبور بنیروی 
پیچرفرس 131026110706 سلام خواهد داد وتشریفات وتجلیلی برای 
آنها قائل خواهد گردید . 
فرمانده 8 نیز در مقابل این اظهارات دوستانه تشکر کرد وکارها 
با خوشی رو براه میشدا گر مسئله کلی دیگری‌دردنبال نبود و آن مسئله این. 
بود که مساعی مشترك نیروی انگلیسی با نیروق 8 چگو نه .عملی‌خواهد 
شب ولازم بود برای عبور نیروی انگلیس‌هنم اجازه گر فته شود 
البق تسام این مقدمات و احتیاطات فقظ برای نیروی مسلح جنگلی 
بعمل نمی مد بلکه باریکی موقعیت نیز در کار دخیل بود که مبادا کشمکش 
با جنگلی‌ها با احساسات دواثر دمو کرات ايران برخورد کند و از طرف 
دیگر لازم بود که اشتراك عمل انگلیس و روس قبل از وقت در ميان 
بلشویکهای باد کو نه اشاعه نیاید. قست اخیر این احتباط نظر بهمدستی 
آشکاری که بین اتحاد اسلام و کمیته بلشویست انز لی وجود داشت و من 
عد بآن برخوردم مېمتر بود ریاست کته ازلی درآن موقم با چلیاپین 
Tcheliapine‏ نامی بود که سا با سمت سر بر ستی بنگاه صید ماهی 
لیا نوزورا داشت . نیروی انگلیس موسوم به دنسترفرس مر کب: 
بود از چند |تومبیل زره‌پوش وچند هواپیما که آشیانه آنا در همدان قرار 
داشت و |سکادرن ۱6 یعنی سواران نیزه‌دار بنگالی که همه دريك فر سخی 
قروین اردو رده بودند وچون معلوم نبود که قدرت واقعی جنکلی‌ها تا چه 
اندازه است‌بالضروره‌ایناحتیاطات‌میبایستی بسل بد از طر فی‌هم ممکن بور 
که براوین عامل دییلماسی حکومت شوروی در تهران این عملیات را بد 
تفشیر کند و مخاطر انی تولید شود برای اینکه زمینه مساعد گردد. و معلوم" 
شود که فر ستا د گان جنگلراجم باشتر اك مساعی نیروهای انگلیس‌وروس 
ورفتن بطرف رشتچه عقیده ای‌خواهند داشت قرارشد جلسة ملاقاتی بتوسط ‏ 
فرمانده 8 بعتوان اینکه میخواهد فرستاد گانرا با دوستانش ]شنا سازد 
تشکیل با بددر این جلسه نایپ‌سرهنات استکس و کلو تر پوك, kعںط‏ ر ماں ٥|‏ 


رو وی 


و فزمانده و من و دو نف جنگلی حضور داشتیم کلنسل اتکس چون | 
تیان ماو خوب 7شنا بود توانست مقاصد خودرا بفرستادگان بگوید . 
خلاصه اش این بود که فرما ندهی‌نیروی |نگلیس اظپارتعجب میکند که برای 
عبور او اشکال‌تراشی میشود و |شاره کرد برلی که شخضا در بدو انقلاب 
اير ان بازی کرده است و گفت که با تفی‌زاد» که بکیازلیدرهای دمو کرات 
است دوستی‌دارد وچون بوحشت جنگلی‌ها پی نرده بود دلایلی ذ کرمیکرد 
ومیگفت که نا بر تدا پیر جنگی | نگلیسپا مجبور شده| ند بقفقاز بر و ندوجنگلی‌ها 
نیز باید اطمینان کامل داشته باشند که ما ابداً وارد سیاست داخلی آنبا 
نخواهيم شد وهیچگونه دخالتی درتشکیلات]آنها بعمل نخواهیم ورد . پس 
از ذاگرات زیاد فرستاد گان باو پاسخ دادند که دراین‌باب مابایستی از 
رشت کسب تکلیف کنیم اما برای قشون 8 هیچ مانمی نیست که از گیلان 
عبور کرده بکشور خود بازگردد راجم بعبور قشون انگلیس ما نمیتوانّم 
اظهار نظر کتیم واتحاد اسلام باید دراین باب دستور قطمی بدهد . 

چون وق ت گر انبها بود و نبایستی بيهو ده تلف‌شود قر ارشدفرسدادگان 
تلگرافی برشت اطلاع که رها یم فاس ووا ا تک از 
دوستانش خواهد فر ستاد تا با میرزا کوچك خان ملاقات و در این باب 
نسمیم قطعی اتغاذ شود و مقصود از دوست همان‌کلنل استکس بود البته 
معلوم بود که نمایندگی من ازطرف] بعدم کامیایی بر خواهد خورد . اما 
لازم بود که این آخرین اقدام هم بمنظور اینکه کارها بصورت خوش 
و دوستانه بااتحاداسلام| نجامیابذ بعمل[ید. بعفیده‌ما فر ما نده‌انحاداسلام‌فقط 
میرز| کوچك‌خان‌بود که ندا رکات‌جنگی وشپرتش از سرخدا تگیلا نگذشته 
و در نظر ملیون ايران و کسانی که مایل بودند پرچم میهن پرستی را از 
زاویه فر اموشی بیرون آورده در ایران بلند ګنند یگانه تکیه‌گاه و مايه 
امیدواری بود ( بعدها معلوم شد که این عقیده درست نبوده است ) 

باری چند روزی با نتظارجواب رشت سبری شد یکروز بو اسطه عید 
تلگر افعانه تعطیل بود روز دیگر بپانه این بوډ که رئیس کمیته در رشت 
تست و ... 


فرمانده 8 ازطول کشیدن پاسخ تلگراف بی‌حوصله شده ومیخواست ‏ 


-- 


فرمان پیشروی بدهد و اعتنائی بنیروی جنگل نکند او اطمینان داشت که 
میتواند با قزاقان که اشتیاق مراجعت بمیپن را دارند بسپولت جنگلی‌هارا 
از سرراه بر کنار کند البته قراقان هم برای اینکه ژودتر بدیدار خانواده 
خود نائل گردند در این موقم جز حر کت فکری نداشتند و مخاطرات را 
بچیزی نمی‌شمردند . 

من ازآین انتظاراستفاده کرده وار کان حرب ژنرال دنسترویل را 
e‏ اوضاع نظامی مسیحیانی که درارومیه مانده ہودند ٦‏ گا ه کروم و 
باس اش ریز ند ا از طرف انکلیسا نسبت بآ نها 








-ع۲۹8- 


بعمل نیامده وفقط درماه ژوئن هواپیماتی بآ نجا فرستادند که با[ نپا تماس 
گرفت. وتوصیه کرد که بطرف همدان عقب نشینی کنند درفصل | بنده راجم 
بارومیه ووقایعی که پس ازحر کت ما درآ نجا رویدادصحبت‌خواهم کرد. 





۱ خلاصه پس ازچند روزا نتظارعاقبت‌جواب مساعدی رسید که حاضر ند 
نمابنده فرماندهی13 ودوست‌اورا پذیر ند ودر۲۱ ماه مه ما بطرف رشت 
حر کت کردیم فرستادگان جنگلی وهمراهان[نبا دريك اتومبیلنشستند و 
دردیگری من و کلنل استکس ویکی ازشاگردان مدرسه نظامی جنگل‌این 
شا گرد. هدر سه را با اینکه ما مايل نبودیم بعنوان کومك و راهنما 
همراه ما کردند دراین مسافرت دو چیز اساسی که اسباب خوشي مسافرت 


۰ ۳5 2 


است وجود نداشت یکی سرعت دزحر کت‌ودیگریادب‌وخوش‌اخلاقی‌راننده 
مواقعی پیش میآمد که بداخلاقی و بی احتیاطی راننده مارا سخت عصبانی 
میکرد حتی کلنل استکس گاهی مجبورمیشد که بتفیر ات وتهدیدات. انگلیسی 
مبادرت کند بالاخره هرطوربود طرف عصر رسیدیم به گراند هتل منجیل 
که باصطلاح جنکلیها درمنطقه بیطرف درمیان‌پیش قر اول‌نیروی(آو نیروی 
جنگل واقع بود . یش قراول 8 مر کب بود از۳۰ فرقراق سواره وه 
نفرپیاده نیروی جنگل پل‌منجیل‌را درتصرف‌داشت ودردامنهتبه سنگرهائی 
ساخته بود یك عده ده نفری پشمالو با ریشهای بلند وسرهای نتراشيده 
پیش راول جنگل بود که برخلاف منطق جنگی در عقب پیش قراولان 13 
موضم گرفته بودنداین کارخلاف قاعده نظامی که «اجازه بدشمن احتمالی‌داده 
بود که درعقب خطوط موضم بگیر ندیکنوع تفكيك قوا بود که در تمام 
وقایم جنگی که من شاهد و گاهی هم بازیگرآن بودم نظیر نداشت اینها 
اتومبیل‌مارانگاه داشتند وپس از[ نکه فیمیدند ما فرستاده هستیم بمااجاژه 
حر کت دادند پس از گذشتن ازاین پست جنگلی رسیدیم بپیش قراول 8 
وبرای صرف چای.توقب کردیم من از نها علت‌برقراری این پست‌جنگلی 
کوچك را دراین جا پرسیدم گفتند نظر باینکه اشخاصی ازجنگل گریخته و 
نقروین میروند این‌پست را بارضایت ما دراینجا گذاشته اند زیرا که‌چندی 
قبل چندنفرقراق ایرانی را که بطوراجباردرجنگل نگاهداشته بودند فرار 
کرده‌وازایت راه بقزوین‌رفته | ند ۱ 
۱ اگر چه من و کلنل استکس دررفتن عجله. داشتیم که زودتر برشت 
بر سیم اما شوفرها بیپأنه اینکه ممکن است شب مورد حمله واقم گر دند 
و بعلاوه چراغ هم نداشتند اروش امتناع کردند و ما مجور شدیم که در 
راند هتل منجیل پیاده شوم اما شوفرها با سرعت غر یی قبل از ما بپتر ین 
اطاقرا تصرف کردند . 
مانیزبه تصمیم شوفرها که بامقدرات ما بستگی داشت تسلیم‌شدیمو 
صبح درساعت ٩‏ براه افتادیم قبل ازرسیدن به پل‌منجیل چندنفر جنگلی باز 
فرمان ایست بيا دادند ولی فرستاد گان جنگلی که همر اه ما بودند با[ نها 
مذا کرانی کردند واجازه عبورداده شد درحین عبور از پل کلنل استکس 


ا 


بدقت ببازرسی بل پرداخت ومعلوم شد که شپرت خر اب شدنآن درفزوین 


صحت. نداشته است پس ازعبورازپل درسمت چپ جاده تبه‌ای بود که در آن 
سنگرهای محکمی باآشیانه برای توپپای مسلسل ساخته بودنداتومبیل ها 
با. سرعت میرفتند وما بدون حادثه ازدهکده بزرك رودبازعبور کردیم اما 
فرستادگان جنگلی درعقب توقف کردند ناچارشوفرما هم‌ایستاد و بلافاصله 
دسته ای ازجنگلیپا باتومبیل نزديك‌شدند ماهم ناچارپیاده شده وبايك نفر 
که لباس نظامی در برو کلاه‌ایرانی‌بررسرداشت با انگلیسی گفتگوئی کردیم 
این موسیویکی از افسان]لمانی بود که ازطرف جنگلیها دراین‌جا بساختن 
استحکامان اشتغفال داشت . 

افسر ]لمانی باآن ریش بزی بلوطی‌رنك بزبان انگلیسیازمامعذرت 
خواست و گفت بموجب دستورات مخصوصی ‏ که دارد نمیتواند اجازةٌ عبور 
باضران انگلیسی بدهد و بالضروره ما باید توقف کنیم تا او ازرشت برای 
عورما کسپ تکلیف نمایذ بکلنل میگفت شما میدانید که جنك درکار است 
وچون نظامی هستید البته خوب‌میدا نید که من‌برحسب وظیفه نمیتوانم بر خلاف 
دستوررفتار کنم ما نیز باوحق دادیم وچون‌گفتگوهم با آونتیجه‌ای نداشت 
بنا بدعوتش برای صرف چای بمنزل اورفتیم ودرانتظار کسب تکلیف وقت 
میگذراندیم من همبثه این صحنه را درخاطردارم که سه‌نفری در بالای بام 
يك خانة ایرانی نشسته و باصرف‌چای مشغول‌صحبت شدیم مثل اینکه‌هیچگو نه ۱ 
اتفاقی روی نداده است افسر ]لمانی بکلنل استکس میگفت که من شمارا 
میشناسم وخودرا بنام ماژور پاشن معرفی کرد کلنل هم با این نام اظهار 
آشنائی کرد و گفت ستاد ارش انگلیس دو فر آلمانی را بایت نام 
میشناسد که در ایران مأموریت دارند یکی پتر ۲ ودبگری ویلیام 
ده 1 مخاطب اظپار داشت که من همان وپلیام‌هستم و برادرمپتر پاشن 
فوت کرده انست کلذلگفت پس شما هستید که درجنوب ایران بتوسط نیروی 


انگلیس دستگیر ومحوس و بعد بروسپا تحویل داده شدید و مخاطب 


آری.کلنل کفت راستی. شما مردمان عجیی هتید پنباریاژاضبران‌شباوا. 
مادر چیترال 916۳81/) و جاهای دیگر دستگیر وتوقیف کردیم با این 


حال باز بىلاقات شما نائل میگردیم افسر آلمانی باین تعجب کلنل اعتنائی 


-۹۷- 


نکرد ومثل این بود که طبیعتة باید دراین جنگل‌هایگیلان با این آدمهای 
ریشووېشهالو که‌مارااحاطه کرده‌ومشغول تماشاهستند با شدچون:لفون‌پاسخی 
نداد مارا نها گذارد ورفت به تلگرافخانه ما ازاین اتلافوقت کمی متحیر 
ماندیم وچنین استنباط کردیم که اتحاد اسلام چندان مقید نیست که اجازه 
عبورمارا باین[لمانی وظیفه شناس اطلاع دهد. ازطرفی هم تصورمینکر دیم 
که شاید سوء نفاهمی در کار باشد که بزودی خاتمه بیدا میکند بپرحال در 
انتظاررسیدن جواب دعوت اورا برای خوردن ششليك ( کباب) که ازروی 
صفا ومحبت بود پذیرفتیم ورفتیم باطاق اوازنداشتن نان‌معذرت خواست‌و 
کباب با برنج پخته صرف شد دراین اطاق دوافسرقزاق ایرانی وچند نفر 
مردان مسلح جنگلی هم بودند ویکنفر آلمانی هم به تعبیر تلفون مشغول‌بود 
د کتر | بوالقاسم رشتی که کیان مک سابقا اورادررشت دیده بودم‌در ] نحا 
بود که برای بازرسی بیمارستان جنگلیپاآمده بود او کوشش فیکرد که 
مارا با صحبت های خودسر گرم کند اما صحبت اونظر بعدم تناسب موقع 
]"نطور که باید تأثری نداشت بالاخره‌پس ازلادوساعت انتظار ماژور پ 
بما مژده داد که در حر کت آز اد هستیم وبازهم معذرت خواست که اجباراً 
بتوقیف ما مبادرت کرده است. 

بنابراین ما حر کت کردیم وازرودبارتا رشت حادثه ای روی نداد 
مقارن ساعت ۳ اتومبیل ما در مقابل قونسولخانه روس توقف کرد وچون 
فرستاد گان همراه کمی عقب مانده بودند باکلئل استکس بقو نسو لخانه‌رفتیم 
که. موسیو گریگوریو 0۲[6۲ع:0۳ انتظار ورود مرا داشت در 
قو نسولخانه مدت دوساعت توقف داشتیم و گریگوریومار|کاملا در جریان ‏ 
اوضاع وارد کرد و گفت جنگلی ها فون العاده ازخود راضی وخودستائی 
دار ند از نفوذ خود استفاده کرده مالیات زبادی باهالی رشت وانز لی تحمیل 
کرده اند پېهانه اپنکه بدون‌پول‌نمیتوان تشکیلات نیروی‌دلیر آزادیخواه 
رشت را اداره کرد تجار هم از عملیات آ نېا ناراضی و حاضر شده 
بوذند که تصمیمی اتخاذ کنند اما وقتبکه شنید نسد فرستادگانی از 
. قروین میآیند ( خبر ورود ما در شپر انتشار یافته بود ) تصور کردند 
که شای روز های خوشی برای گیلانیها فرا رسد و از اجرای تصیبات 


0 


خودداری کر دند فعالیت اتحاداسلام با ظاهر خیر خواهانه خوش نما بطور 
مسو س مقوچه کسه ثروتمندان بود وانغکاس این‌عمل موجب رنج وحمت 
طبقان بست شده‌بود . درنتیجة این‌رفتار بر نج ایو یا وه 
وجناليهاهم ابداً درفکر اضلاح اوضاع فلا کت بار بازار نبودند واژ روی 
استبداد وجبر مقدارزیادی آذوقه درمحل‌ار کان‌حرب خوددر کسماو گوراب 
زرماج احتکار کرده بودندبر استی‌من گیلانی‌ر| که درمدت سه سال‌با آرامش 
و خوشی‌دیده بودم دیگر بار باز نشناختم اینایالت بو اسطه بیحسی‌دو لت‌مر کزی 
دررنج واندوه غرق شده ونفوذ منحوس بکدسته اشخاص جسور غارنگر 
دراین ناحیه که مصر ایرران محسوب ميث ود ریشه. دوانیده وبه تهر ان‌اعتنائی 
ند [شتندو تمام‌قدرتاداری‌و امتباز ات را بدست گر فته بودند نطقهای پرحرارت 
مین پرستی برای انحراف دقت ور توجه عامه هر روز ایراد ميشد طبقه 
روحانی‌هم که همیشه درایر ان‌متمایل بطر فی‌است که نفع خودر | در آن میبیند 
موجرات تقویت واستحکام این دستة بنیاگ ر را فراهم ساخته بود در واقم 
حکومت گیلان در بدقدرن مجلس‌سنائی بود که در کسمامنعقد میشدواعضای 
آن تقر ييا افر میشدند که اغلب [خونذ وملابودند واحکام [ نها پوسیلة 
نیروی مسلحی که درزبرفرمان میرز! کوچك خان‌بود اجرامیگردید مر کز 
این نیروهم در گوراب زرماخ بود . تغلیهٌ باعجلة قشون روس دراین جا 
هم مانند سایر نواحی ابران شمالی به تپوروجسارت ایناشخاص که خودرا 
ملیون خطاب میکنند افزوده ومقدارزیادی اسلحه و ذخیره بابپای سبار 
از لی بر ای[ نهافر اهم ساخته است ازظر فی‌هم همدستی‌جنگلی‌ها با باشویکهای 
انز لی نموه های بارز و آشکاری داشت بلشویکها با طبقهٌ زارع و کار گر 
ایرانی اظپاراخون کرده ودر قبد منافم امپر بالیستی‌روس و وباحزب 
مساوات قفقاز نیز همد ستی داشتند . ۱ 

باری پس از مذا کرات مختصر با E‏ اتومبیل فر ستاد گان 
جنگای‌هم واردشد وصحبت ماقطع گردیدو با نپا e‏ شپررشت‌حر کت 
کرد دیم همدستان ]نها درخانة سپهدار (سردارمنصور) انتظار ورود ما را 
داشتاد درحال عبورازبازار عدهٌ زیادی از کنجکاوان پعنوان تماشا درمعبر 


ماجمع شده بودند بالاخره رسیدیم بعانة سردارمنصور که بسبك ازوپائی 


ری 


بناشده وبسی خوشوقت شدیم که مارا دراطاق مخصوصی جای دادند که از 
اشخاص نامثاسب دورباشيم ۰ 

بلافاصله بمن خبرردادند که چندنفر آشنایان قدیمی میخواهند شما را 
ملاقات نمایند ناچاراز[ نها پذیرائی کردم وتعجب کردم که میرمنصورمعاون . 
قدیمی کار گزاری نیزدرمیان [نهادیده میشد . میرمنصورعمامة سبزی‌بر سر 
داشت و باعزت‌اله خان که اوهم ازعمال بانفوذجنگل بود ہما اظهار محبت 
کرده و گفنند که کته نظامی اتحاداسلام این ځانه را مخصوصا بر ای‌اقامت 
فا تخصیص‌داده است رئیس کمیته بارش او .وموزری بکمر بسته و با 
خوش روئی وتبسم ازما احوالیرسی کرد در حياط این خانه جمعیت زیادی 
افراد مسلح با کلاهپای ناجور وجود داشث مخصوصاً خانه های اعبان و . 
روتمندانر| برای منزل نیروی مسلح.معین کرده بودند : 

پسازسلام و تعارفات معموله و تبادل مکالمات فارسی که جنکلیپا 
ازشنیدن آن محظوظ میشد ند تشریفات‌در باری را کنار گذارده واردمقاصد 
اساسی‌خودشدیم وازمیز با نان‌پر سیدیم چه وقت ممکناست با میرزا کوچك 
خان ملاقات حاصل‌شود میرمنصور اصرار داشت که قبلا با کمیتهٌ رشت بايد 
ملاقات ومذا کراتی کرد و پس‌از اتخاذ. نصمیم نتیجه را باتحاداسلام گز ارش 
داد امامن احساس کردم که باین وسیله میغواهند ملاقات ما را به تعویق 
اندازند: بنا بر این تقاضا کردم که چون مطالب فوری داریم بایدزود تر نیب 
ملاقات بامیرزا داده شود (معمولا همه میرزا کوچك‌خان را میرزا خطاب 
میکردند ) یوسف‌خان کسیاتی که از قروین باما همراه بودگفت من فردا 
بکسمامیروم ووسیلة ملاقات‌را زودترفراهم خواهم کرد . 

بالاخره سه روز طول کشید تاامکان ملاقات دست داد ویکروزصبح 
بايك اسکورت سوارده نفری جنگلی ازرشت خارج شده بطرف[تشگاه 
که وافع است در سه کیلومتری غر بی جنگل رفتیم وخوب احساس کردیم 
که برای نشان دادن| بہت تشکیلات نظامی چنگل وسایل مخصوصی فر اهم 
کرده‌اند. نمحض خروج از شبر درشکه مادرهر ۳ نا ۵دقیقه بسواران‌مسلحی 
برمیغورد که وضع جنگی خویی داشتند وبالباس نظامی بما سلام میدادند 
۰ ومعلوم بود که همه برای برخورد باما آمده اند ودو بدوحر کت میکردند 


۳ 


سش از ۲۰ دقبقه نو بت پیاد گان رسید که دردوصف در فواصل بنجاه‌متری 
ایستاده بودند وضعیت نظامی آنها بد نبود و بترتیب منظمی برای ما 
پیشفنك ميکر د ندوچون بباغ آتشگاه رسیدیم دسته سر باز پیاده‌ای رادیدیم 
که در تحت فرماندهی افسری مشغول تمرین بود . این افسر باریش‌خرمائی 

شاهت زیادی با لیا نها داشت . خلاصه تشر یفات كاملا بر طبق قواعد ورسوم 
نظامی پر گذار شد وبا همان افسر ۲ لمانی مذ کور واردخانة کوچکی شدیم 
میرمنصور جلوتر آمده ودر نجا. منتظرورود ما بود پس اژتبادل تعارفات 
شروع بصحیت کردیم ومنتظرورود میرژا بودیم بالاخره پس ازچند دقبقه 
میرزا بپمراهی حاجی احمد که بمنرلة باژوی.راست او ودرعین حال ملك 
مو کل اوبود واردشد فرما نفرما وصاحب اختیار گیلان یعنی میرزا وضع 


۰ ساده‌ای داشت و بیشتر شبیه باشخاص سیویل بود نه نظامی او نیز مانند 


سایر جنگلیپا ریش و گیسوان بلندی داشت .(۱) 
در سراو کلاه عرقچین مانندی بود اما درظاهر اسلحه‌ای نرد او 
دیده نمیشد بعد معلوم شد که موززی در زير دامن نیم .تنه پنپان دارد من 
میتوانم سو گند یاد کنم که درست یك کشیش روسی را با چشمان[ بی‌ر نك 
وفرورفته درمقابل خود میدیدم . 
بر طبق نقشه قبلی که بااستکس کشیده بودیم ابا من +یبایستی شروع . 
بصحبت کنم بنابراین پس‌ازتعارفات رسمی بمیرزا گفتم : کلنل بیچر اخوو پس 
ازتقدیم سلام اظبار تشکرمیکند که حاضر شدهایدبا کر 
بکنید مقصود کلنل این‌است که هرچه زودتر بتواند خودرا بباد کو به بر ساند 
زیرا که موقعیت چنین اقتضا ميکند. اوبا اوضاع گیلان کاملا[ شنائی دارد و 
نمیخو اهد هیچگونه دخالتی در .امور این ناحبه بکند بلکه فقط میل‌آدارد 
که با شما سازشی حاصل کند و بدون زحمت بطرف مقصد خود رهسپار 


گردد وبا کمال بی‌صبری منتظر قرارداد وشرايطي است که برای طرفین 


خوپ راتنباط میکنید که کلنل دراینموقع عجله دارد که زودتر خودرا بباد- 
(۱)جنگلیها سو گند یاد کرده بودند مادامیکه خاك ایران بایمال 


قشون پیگانه است" سروصورتر| نتراشند . 


خر ور 


کوبه رسانده وازتصرفات ومداخلات تر کہا در ["نجا جلو گیری‌نماید مطلب 
دیگر اینکه کلنل با متحدین ما یعنی انگلیسها موافقت و اتحادی دارد و 
میغواهد بداند نسبت[نپمقطاران مسلح او چگونه رفتار خواهد شد من از 
طرف خود تردیدی ندارم که .مأموریت من با کلنل استکس بی‌نتبجه نخواهد 
بود و ما فقط از شما آزادی عبور از قروین تا انزلی‌را تقاضا ميکنیم که 
برای ما ضرزورت فوزی دارد وراج ند شما با اجتماع محلی 1 
ایرانکاملا بیطرف خواهیم بود وابداً مایل نینتیم که دراوضاع سیاسی کشور 
شما دخالت کنیم: هر گاه با این تقاضا. وا ناه ن اشخصاً با خلوص 
نیت از شما تشکر خواهم کرد و امیدوارم که پاسخ شما مثبت باشد و این 
ایالت ممتاز زمپمان نواژگیلان که من مدت سه‌سال افتغار اقامت در [نر | 
داشته‌ام وأ کنون درتصرف‌شما میباشد :از حوادث احزنآور وعواقب وخیم 
بکلی بر کناز باشد | کنون رشته صحبت‌را میدهم برفیق خودم‌کانل‌استکس 
که بپتراز من مقصود وعلت این مأموریت‌ر| تشریح خواهد کرد 
کلنل استو کس کهز بان‌فار سیر اخوب‌مید | نست بنوبه خودشروع بصحبت کرد 
در ضمن صحبت احساس کردم که اگرچه سانات من با دقت گوش میداد ند 
برعکس بگفتار او روی خوشی نشان ندادند زیر| که او دستور داشت نتا 
در مواد وموضوعات. دیگریپم داخل شود مفاد صحبتش این بود که قبل از 
هر چیز اوامر دز لت بریتانی کبیر باید اجر | شود دولت انگلیس امر میکند 
که ماژور نوئل که چندی است درجنگل توقیف استزاد گردد و... 
دخول او دراینموضوعات مطبوع طبع رسای جنگل واقع نگردید 
و حاجی. احمد سخن اورا قطم کرد و مذاکرات تلغ و ترشی بمبانآمد 
مخصوصا راجم بسلیمان میرزا لیدر دمو کراتهای ايران که‌انگلیسپا با او 
بدرفتاری کرده ودر کرمانشاه موقعی که درایل‌سنجابی افراد ایل‌را ترغیب 
پىقاومت میکرد غفلتا اورا دستگیر نمودند. مجلس کم کم وضع بدی بخود 
میگرفت برای‌اینکه صحبت بزمینه خطر نا کی کشیذه نشود من بمیان افتاده 
و گفتم عجالقا ینورد انت که وقت خودرا صرف حوادث گذشته کنیم بپثر 
آن است که درمقصود اصلی و فعلی‌ما صحبت شود وعبورنیروهای بیچر اخوو 
و دنسترویل مطرح مذا کره قرارگیزد وقضایا با روح مسالمتی حل گردد 


e 


تودیدی نیست که طرفین میل دارند با احترام باهم رفتار کنند . 
میرزا کوچك‌خان که تا[ نوقت سا کت بود و گوش میداد آغاز سخن 
کرد و بم ن گفت : مقصود بیچراخوو و همراهان اورا خوب فهمیدم برای 


بایستی عبزر قشون با بهترین ترتیبی صورت‌گیرد باید بان دستور عمل 
شود که افرادآن با دسته های صد و دویست نفری پیایند و اسلحهٌ خودرا 
در منجیل تحویل نیروی جنگل‌داده ودږ انزلی درموقم سوارشدن بکشتی 
دریافت دارند . خود منپم در حین عبور با تمام افرادم در کنار راه حضور 
خواهم داشت و بنیروی روسی که میخواهد بوطن خود عودت نماید سلام 
خواهم داد واحتیاجات][ نپار| کاملا فر اهم خواهم ساخت . اما راجم صور ‏ 
نیروی انگلیس‌من فعلانمیتوانم داخل‌مذا کره شوم وباید اینموضوع بکمیته 
اتحاد اسلام رجوع شود . ما درمقابل یك امپراتوری توانا چه هستیم ۲ ما 
مانند مورچه‌های کوچکی هستیم که میخواهيم در جنگل‌های خود آزاد باشیم 
من هیچ نمیدانستم که مسئله عبور نیروی انگلیس‌هم درمیان هست و دراین 
باب نمیتوانم بلافاصله جواپ اطمینان‌بخشی بدهم اینموضوع بکمیته رجوع 
میشود و بعد نتیجه را بشما اطلاع خواهیم داد . 

البته درجه بہت من و استکس در چنین موقعی معلوم است زیر| که 
درتحت صورت پسندیده ومودبانه‌ای که فقط ایرانیها با زبان زیبا وتعجب 
[ورخودرازآن را مالك هستند پاسخ منفی‌بما داده‌شد این يك‌نوع تدییری 
است که ایرانبان بکار میبر ند تسا طرف را بطور خشونت پذیرائی نکرده 


باشند من واستکس که زبان فارسی‌را خوب پراتيك کرده بودیم مقصودرا 


دریافتیم وبا بیاناتی عدم رضایت خودرا رسانده ودرعین‌حال ازاین ملاقات 
اظهار خوشوقتی کردیم و گفتیم که ناچاریم بدون تا خن بقروین رفته و نتایج 
خوبی که ازاین ملاقات‌حاصل گردیده گز ارش دهیم. 
درپایان جلسه ناهاریاهم با آن مهمان نوازی که از خصائص متا ` 
ابرائبان است صرف شد و بلافاصله پسمت رشت حر کت کردیم . 
همینکه بمنزل رسیدیم با فک آزاد [ نچهرا که گذشته بود مخصوصا ‏ 
صحبتهای حاجی‌احمد خان را تحت مداقه قراردادیم و بخوبی دانستیم که این 
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دم بی ر بیت وجریص داخل درتشکیلات جنگل‌نشده.است مگر برای تأمین 
آتیه خود مخصوصا بمناسبت سمت خزانه داری‌وتصدی امور دارائی‌چنان 
نفوذی داشت که حتی دز مق یل میرزا کوچك‌هم مقاومت بخرج میداد اما 
خود منرزا آدمی بود که کمال مطلوب خودرا می‌جست ومقید بجممآ وری 
ثروت نبود از طرف دیگر خوب فهمیدیم که در این کمدی نفوذ حڪومت 
باد کو به نیزوجود داشت وبالاخره افسرانآلما نی‌هم از تأخیر نیروی روسی 
دررفتن بطرف باد کو به بدو تردیدمسز ور بودندخلاصه بطور بکهذڪ ر شد 
مأموریت ما منتهی بیس گردید و حواذث هم روز بروز بشکل بدتری 
بروژ میکرد . . " 
ما از دوستان رشتی‌خود تودیم بعمل آورده وقصد داشتیم که هرچه 
ژودتر بطرف قروین حر کت کنیم نتیجه ملاقات راهم بطوراختصار بفزوین 
تلگر اف کزدیم 
e ١‏ هر در. اعت 
6 صبح بنا بود اویل خاضر با شد وماحر کت کنیم مدتی‌وقت مادرا:نظار 
اتومبیل بپوده تلف شد و بعد فهمید یم که اتومبیلی در کار نیست و به بهانة 
تعمیر در گاراژ توقیف شده است با کنال اضطراب وبی صبری در ءمارت 
راهداری راه شوسه اترلی_ بقزوین که در مقابل قو نسو لخانه روس بود 
توقف کردیم‌مقازن‌ظهرچند کامیون ازطرف بیچراخوو رسید . جوانیپیاده 
شد وباشتاب بطرف فونسولغانه مبرفت . 
من باستکس گفتم خوب است :بااین تازه واردصحبتی الاش 
این اورا صدا کرده ومشغول صحبت شدیم این جوان ارمنی بود واز طرف 
حکومت باد کو به برای درك مقاصد بیچر اخوو بقزوین‌رفته وباعجله‌مراجمت 
کرده بود.او بما اطلاع داد که للل بیچراخوو از انتظار خسته شده 
وبا قبمت عمده نیروی خود حر کت کرده است: و عملیات نظامی عاقر یب 
شروع خواهد شد . مقاصد بیچراخوو کاملا درخاطرم نیست همین قدره‌یدانم 
که اواظبار کرده بود که توانسته است ذخاثر کلی که پس از ژنرال باراتو 
درایران بجای .مانده همه را پیاد کو به حمل نماید وخود نیزا نندسر بازی 
باھىراهان عازم دفاع اژباد کوبه ات . ۱ 
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پس ازاین مذا کرات مختصر که باجوان ارمنی کردیم تا اندازه ای" 
اوضاع برای ما روشن گردید و بخاطر آوردم که درموقم‌جد|شدن|زمیر زا 
کوچك خان باوخاطر نشان کرده بودم که من حتی‌الامکان کوشش خواهم 
کرد که خصومتی بروژنکند اما نظر باینکه وقت زیادی برای این ملاقات 

۰ تلف شده است اطمینانی بقول خود ندارم . پس همانطور که گنته بودم 
پیش . بینی من بوقوع پیوست ودرهر آن منتظر زدوخورد بودیم از طرف 
دیگرمن وکلنل استکس درحال باس مانده ومر اجعت‌بستادآرتش خودمان 
هم امکان پذیرنبود وماهم ابداً مایل نبودیم که گر فتار سر نوشت ماژور نوئل 
وماك لارن 1.4۲6 1186 قونسول انگلیس بشویم که آن يك در اعماق 
جنگل گیلان نا ید ید شده ودنگری هم اگر چه نحسب تن 
کاملا در تحت نظر جنگلیپا سرمیبرد 

بنابراين تنها راه این بود که باکامیونهای بیچراخوو بانزلی بروبم 
درآ نجا يك دستگاه تلگراف بی‌سیم وجود داشت ومیتوانستیم اوضاع را 

" مفصلا برای ژنرال بیچراخووودنسترویل شرح دهیم ومنتظر دستوراتآنها 
باشیم و بواسطهٌ حضور گارداحمردرقازیان ازگز ندجنگلیها در پناه بمانیمو 
بالاخره این‌فکرعملی شدوحر کت کردیم 

درقازیان بینگا ه مپمان نوازصیدماهی لیانوزو وارد شدیم و بوسیله 
بی سیم گزارش مفصلی بقزوین دادیم وبا تلفن از کمیته‌جنگلی استفسار 
کردیم که مذا کرات بکجا انجامید قدری بعد جواب تلگرافی از ژنرال 
دنسترویل و بیچر اخووباین مضمون رسید:ما بدون اینکه بخواهیم در اوضاع 
سیاسی ونظامی جنگل دخالت کن ایکا ار ای اه ما سوه ۳ 
بیش از اين تحمل اتلاف وقت ممکن نسست واوا فوری ندهند خود 
جنگلیها مسئول پیش آمدها هستند . بنا براین مابلافاصله نامه‌ای‌بجنگلیها 
نوشته وترجمه تلگرام را هم برای کمیته ضمیمه کرده توسط |سماعیل خان 
که ازطرف کمیته حکومت انزلی را داشت فرستادیم و لزوم جواب اب فوری 
را خاطر نشان کردم 

با همه اقداماتی که ما بطور بیفرضانه برای حصول سازشی بعمل 

_ آوردیم جنگلیها تصمیم گر فته بودند که پتقاضای ما تسلیم نشو ند.ومنتظر 
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پیش مد با شند من خیال میکنم‌مقصود ٣‏ نها این بود که بیچر اخوورابسعاطراتی 
دچار کرده‌ودر نظر کمینس فوق!لماده‌شورویهایقفقازور ئیسحکومت بلشويك 
باد کوبه یعنی موسیوشااومیان اورا مفتضخ نمایند.زیر! که باطنا باحکومت 
بلشويك باد کو به همدست بودند وچون بخبال‌خود مقصودشان ازاین‌تشکیلان 
آزادی واستغلاص میپن |زرقبه امپریالیستی‌بود وا کنون بانیروهای| نگلیس 
و ای ای کرو هو و 
چون " تیروی خود مفرور بودند عواقب وخیم آنرا بنظر نمی آوردند . 
بدیهی است نیکلا براوین همکارقدیمی من هم که سابقا در خوی قونسول 
ودر یوقت سفیر بلشویست‌تهران بود ازاین پیش مد و نتایج آن استفاده 
میکرد براوین درموقع بروز بلشویسم تلگرافات متعددی بمن کرد و تقاضا 
داشت که مرا با خود همراه کرده در عملیات شر کت دهد ولی چون من 
گرفتاز تشکیلات دفاعی‌بودم باو جوابی ندادم علاوه |فکارما هم دردو نقشه 
مختلف کارمیکرد 

برای اينکه زود تر بشرح خود خانمه دهم راجم بکلنل استکس و 
مأموریت مشترك ما درماه به ۱۹۱۸ باختصار میپردازم زیرا کتابی که 
ژنرال دنسترویل بعنوان‌حوادث دنسترفرس نوشته‌است حاوی تمام تفاصیل 
وقایم رشت وزد وخورد با نیروی جنگلی‌هاهست و کسانیکه مایل‌بدانتن 
این وقایع باشند ممکن است بأن مراجعه نمایند این کتاب بقیةٌ سر گذشت . 
مرا در رشت‌تکمیل مینماید .اگر احیانا این سطور از نظ ر کلنل استکس 
بگذرد ( صرفنظر از وقایم سال ۱٩۱۱‏ یعنی کشبکش روس وایران که او 
بنفع انگلیس در اير ان بر ضد روس کارمیکرد ) خواهد دید که‌شرح این 
مأموریت مشترك را من با کمال بی‌ظرضی نوشته‌ام و مقصودم این است که 
:رحسب اقتضای موقعیت ما مجبورشدیم که با هم تشريك مساعی نمائیم تا 
از حمل ثانوی ترکان یاد کوبه جلو گیری بعملآید و البته بدون نقشه با 
فکر بمدی باهم کوشش ميکردیم تا بدون |تلاف وقت بمقصود فائل گردیم 

بعقیده من ورود نیروی دنسترویل بقفقازبقصد زیان رساندن بمنافع 
ملی ما نبود بلکه مقصودش همکاری با ما بود اما پعدم موفقیت برخورد و 
زود بر گشت ودر واقع این عملبنزله اظهارامتنان مضبری بود ازعملیان 
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ما درانران که درسنوات ۱۰۱۵ تا ۱۹۰۱۸ انجام‌دادیم. کتاب دنسترویل این 
عقیده مرا ثاپت میکند این ژنرال که من افتخار آشنائی اورا پیدا کردم 
آدم صادق وییفرضی‌بود اما نمیدانم کهآ یا عملیات‌فر ما ندهی بین‌النهرین‌هم 
همینطور بود یا نه . قباس وتصدیق[نرا بغواننده و|گذار میکنم . 
بپرحال بعدهابا طرز ماهر انه‌ای سیاست جدیدی بمیان آمد این‌دفعه‌ژنر ال 
تبسن ۲50۲0900 پس ازترك محاربهٌ مودرس ۱0۷20۲08 بباد کو به 
واردشد واعلان کرد که بقصه پس کرفتن این شهراز تر کہا آمده است اما 
در باب N‏ حقوق آن کفتگوئی در کار نبود گو ی | نگلیس ,ها کلبةٌ روسیه را 
بکلی فسراموشیندفعه تمسن آمده بود که رشته جبال قتقازر| که آنبمه خون 
روسی‌درآن ریخته. شده. بود درامتداد جبال هیمالایا قراردهد و قوز که 
شاعر حماسه سرای انگلیس ر. کیبلينك‌میگوید: این‌داستان دیگری‌است 
که پاسایر داستانهافرق‌دازد . باری بمعض‌اینکه عزیمت مابا نز لی‌دررشت 
شایم گردید ماك لارن‌واو 7 کشوت 0۵16۵۵66 که هنوز یادکاریهای 
اسارت خودرا درنزدجنگلیپا در خاطر داشتند از بیم آنکه مبادا مجدداً 
بیعاطره گر فتار شو ند محرمانه قاصدی نزد ما فرستاده و تقاضا کردند که 
وسیله فرار[نبارا فراهمنمایم وما توانستیم بدستیاری گارد احمر تفاضای 
آنهارا انجام دهیم توضیح آ نکه ایندسته قشون‌سرخ که درانزلی اقامت‌داشت 
مر کب بود اژافراد ارمنی که باطناً بازیگران صحنةٌ دیگری بودنددراین 
جا من خودرا با .اقدامی‌مواجه ديدم که نظایر ۲ نرا در ارومیه دیده بودم . 
پانزده نفرارمنی دريك‌کامیون بايك مسلسل بقصد‌تقویت پست نزديك شپر 
حر کت کردند اتومبیلی هم درهمان وقت بقصد گر دش داخل شپررشت شد 
وافسر راننده‌غیا بانی دنو اوآ کشوت‌در آن گردش‌میکردند رفت و 
مقصود بسپولت انجام یافت بمحض‌اینکه اتومبیل دردسترس رفقای ماقراز 
گرفت بارولور مستحفظ جنگلی‌ر| تهدید کردند وهردودر|تومبیل جستندو 
فراراختیار کردند جنگلیها هم‌نتو| نستند خبربه پست سرراه رشت و انرلی 
بدهند زیر | که ارمنی‌ها قبلا محضاحتباط سیم تلفن‌راقطع کرده بودند . 
| کنون, بر گردیم باصل موضوع . نیرو های انگلیس و روس چون 
چو اپ مساعدی از جنکلیها دریافت نکردند ناچار از قزوین حر کت کرده 
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ودر منجیل پاجنگلیها زدوخوردی کردند شرح این جنك مضحك را ژنرال 
دنسترویل در کتاب خودنوشته ات خلاصه پس از این جنك مختصر عبور آزاد 
شه ونیروهای انگلیسی وروسی وارد رشت شدند ژنرال بیچراخوویش از 
یکهفته دررشت نماند وبا کشتی بطرف باد کوبه‌رفت انگلیسپا درطول‌راه 
پست های: نظامی گذارد ندومر کز نظامی آنبا دررشت‌درمقابل قو نسولغانه 
روب بود فرمانده این‌قسمت مر کزی نایب سرهنك ماتیوس بود و من نیز 
در ميان این قسمت وفونسولخانه وشهررابط بودم چند روز بعد تشریفات 
رسمی افتتاح قو نسولخانة انگل با حضور ژنرال‌دنسترویل صورت گرفت 
وایرانیان ازعملیات خودمعذرت خواستند وپلیس‌هم‌درمقابل پرچم انگلیس 
که دوباره برافراشته شد رژه داد ماك لارن تونسول قبلی انگلیس رفت 
وبجای اومستر . ی . موئیر ]4.1.141۴ منصوب گردید من بامنترمویر 
که اهل اسکاتلند ومانند ماك لارن فعالیت وجوش وخروشی داشت برای 
استخلاص ماژور نو ئلاقداماتی کردیم اما با يك نفرجنگلی سرو کارپید| کزدیم 
که جر گرفتن پول مقصودی نداشت و چون از این معامله اطمینانی نبود 
نتیجه‌ای نگرفتيم . . ۱ 
ماتبو س‌افراد نظامی قلیلی‌در اختیارداشت‌زیر| که قسمت عمدء‌نظامیان 
انگلیس در . طول راه با اتومبیل‌های زره پوش پرا کنده بودند واوضاع 
رضایت بخش نبود ودرواقع شهر رشت بصورت ظاهر تصرف شده بود . 
پاسبانان انگلیسی در با نك و قونسولغانه انگلیس بودند اما شهر پر از 
افر ادنظامی جنگلی بود مخصوصاً رفتن بطرف مشرق شهر یعنی آنطرفی 
که من با استکس بآنشگاه رفتیم خالی اژخطر نبود در این امتداد قتل و 
جراحاتی رویداد واتومسیل های فرد نیز بواسطه بی‌احتیاطی در این قسمت 
مفقود شدند درراه شوسه انزلی وقروین نیزحوادئی رویداد وچهار نفر از 
افسران کل و جزء بدست جنگلیپا بقتل رسیدند و اجساد نها را بعنوان 
باد گار درقو وھا روس دفن کردند" جنکلیها ازهر طرف ما را اخاطه 
. کرده وخود درجنگل که پلافاصله بعد آزشپر شروع میشود محفوظ بودند 
حمل و نقز نت حمایت نو مبیل‌زره بوش انجام میگرفت و جنگلیما در موقم 
شب حتی در روز روشن هم‌انگلینهار| نابود میکردند ومانند پشه هائیکه 


۳۰۸ 


درمزارع پر نج کاری فراوان و بیوسته اآزار واذیت انسان‌دست نمیکشند 
اینپا نیز به نظامیان انگلیسی در پنهانی آزار میرساندند و در ضمن این 
عملیات بیانیه ها و روزنامه ای موسوم بجنگلباچاپ‌سنگی انتشارمید|دتد 
که گویا در کسما چاپ ميشد من این بیانیه ها و ام ها را که دارای 
مطالب زننده وتهدیدآمیز بود جمع کرده بودم متأسفانه | کنون آنا را 
در دسترس خودندارم.این|اوراق‌نست به امپریالیسم | نگلیس حملات‌شدبدی 
میکردند البته نویسند گان متخصصی دزجنگل بودند ومن بعدها درتپران 
بایکی ازنویسند گان آن آشنا شدم اوجوانی بود بنام میرزا رضاخان که 
از مسالك متحده امریکا فارغ التحصیل شده بود البته اين اوضاع غير 
طبیعی امکان دوام نداشت انگلیس ها هم بعلت قلت نفر ات نمی تواستند 
حالت تعرضی بخودبگیر ند بلکه تعرض‌همیشه ازطرف جنگلیها بروزمیکرد . 

پکروز صبح درماه ژویه بصدای ناگپانی‌شليك از خواب بیدارشدم 
گلوله مانند رگبار تگرك بدیوارهای قنسولغانه میبارید صدای تاق تاق 
خشك مسلسل نیز شنیده ميشد من حدس زدم که جنکلیپا بانگلیسها حمله 
کرده‌اند زود لباس پوشیده از اطاق بیرونآمدم وخودرا. بپلکان انداخته 
از دبوارمشترك با نهای ها نگلیسها در آن توقف داشتند نگاه کردم دیدم 
سر بازان با لباسپای کم بشتاب بطرف بیرون میدو ند اتومبیل زره‌پوش‌هم . 
آماده غروج ازگاراژ بود بی‌نظمی و شفتگیاوضاع بحدی بود که نمی 
نوانستیم بفیمیم تهدیداز کدام طرف میشود گلوله‌ها باصفیرهای گو شخراش 
ازهرطرف میبارید چندنفر سپاهی انگلیسی از پلکان عمارت ما بالا[مدند 
تا بروند زیر شیروانی و بدفاع بپردازند . 

منهم در اینموقع فعالیتی کردم خانمپای قنسولغانه‌را در پنامگاهی 
جایداده و فوراً نزد نایب سرهنك مأتبوس که مشفول تدارکات جنگی نود 


" رفتم ميدان جنك وضع دی داشت ت قنسولخانه روس وسر بازخاله انسیا 


از سه طرف بوسیله جنگل که بباغها اتصال داشت احاطه شده و فقط از 
طرف شمال ممکن بود راهی باز شود اما ینطرف‌هم ساختمانهائی وجود . 
داشت که مانع عملیات سریم بود جنگلی‌ها مطابق نقشه خاص خود از هر 


طرف شروع بحله‌نموده بودند دراین ضمن خبررسید که در شهرهم تسول 


° 


خانه انگلیس وبانك مورد حمله واقم شده است . ما در خارج شهر بودیم 
و رودخانه‌ای بین ما وشهر واقم بود رابطة ما با شپر بوسیله دوپل‌صورت 
میگرفت که یکی درصد مقری واقع و از ساختمانهای قدیم ایرانی بود و 
سقف بلندی داشت وعبور از آن خالی از اشکال نبود و دیگری درفاصله 
سه ربع کیلومتر که ازچوب ساخته‌شده واستحکامی نداشت که بتوان اتومبیل 
زده‌پوشرا از رویآن عبور داد بدبغتانه از ابتدای حمله گلوله‌ها تلگر اف 
بی‌سیم را نیز خراب واز کار انداخته بودند و حرف زدن با تلفن هم با پست 
های گمر کی‌جاده انزلی بتهران بسته ببخت واقبال بود که جواب‌بدهد یانه. 

نایب سرهنك ماتیوس توانست بالاخره باعده‌قلیل خود باحمله‌مواجه 
شود سر بازان هندی‌طو اف , هانتس و کورگاا رشادتی بخرج دادندودشمن 
را بتدریج بطرف جنگل عقب نشا ندند ازطرفی هم که راه چندان آزادنبود 
خطی‌ازسر بازانبا| تومبیل‌های‌زره پوشمراقب حملات شد امادرجنگل جنك 
باشکال بر میخورد زیرا که جنگلیها بالای درختان کین موضع گرفته و 
تفوق داشتنددر اینجا تقر يبأجنك تن به تن شروع شد و گور گانهای‌شجاع 
باصور تهای کوچك مغولی و قداره های بزرك که خوب بکار میبردند در 
این اولین‌حمله فاتح گر ديد ند و اسیرانی را آوردند در میان [نها یکنفر 
اطر بشی را ديدم که در شرف هلا کت بود و با لکنت بزبان. آلمانی 
التماس میکرد و میگفت : ( آقای عزیز من خطاکار نیستم ) وجود 
اودرمیان اسیران دلیل بود که بغر از افسران ۲ لمانی که جنك را اداره‌می 
کردند محبوسین بد بخت جنك هم پس اژانقلاب روسیه فرار کرده و داخل 
صفوف جنکلیها شده بودند . 

باوجود رشادت سر بازان هندی وخوتسردی انکلیسپا بازهم‌اوضاع 
خطر ناك بنظرمیآمد و هیچ وسیله ای هم نبود که از پست های طول راه 
امدادی خو استه شود پست امامز اده هاشم هم درپناه نبود تلفن هم کار نمی 
کرد بعلاوه فرستادن كمك هم امکان پذیر نبود مگر بوسیله زره پوش که 
آنها راسرهنك‌ماتیوس برای محافظت قونسولغانه وبانك در شپر رشت 
لازم داشت وخلاصه که عملیات جنگی به نتبچه قطعی منتهی نگردیداین 


اوضاع تانزدیکی ظبر بطول| نجامید من بماتیوس تکلیف کردم که‌بانز لی 


زور 


تلفن کنیم و گارد احمر را بكمك طلبیم گفت اگر بشود خوب است بنابر این 
باتلفن باانزلی صحبت کردم در پاسخ گفتند با اینکه ما با کمال ميل حاضر 
بحر کت‌هستيم لازم است با کمیته هم مذا کراتی بشود وخلاصهآنکه از این 
اقدام هم نتیجه ایگرفته نشد و کار ها بصورت دیگری: اصلاح .شد توطیح 
آنکه جنگلیپا مانند تمام ملل شرقی پس از کوشش وحمله اول که و اقعا 
جالب توجه بود:وازحیث افرادهم برتری داشتند ننوانستند عملیات‌خود را 
تعقیب نمایند و بفکرصلح وسازش افتادند( تصور میکنم‌درمقابل ۰۰ سر باز 
انگلیسی اقلا ۱۲۰۰ نفر جنگلی وجود داشت ) مقاومت سخت و بی باکانه 
سر بازان هندی که با وضع وحشت [وری میجنگیدند باعث فتح گر دید : 

درحوالی‌غروب][ فتاب موفقیتی حاصل شد و سر بازان توانستندراهی 
ازمیان کوچه و بازارتامر کر شهر باز کنند ومستر مویرومستراو ۲ گشوت 
را با مدافعین شجاع همراه بیاور ند. 

۱ دراین‌جامن بشرح وقایم گیلان خانمه میدهم و بطور خلاصه میگویم 
همینکه آرامشی حاصل شد نظر باینکه ازاوضاع ارومیه ورشت خسته‌شده 
بودم خیال کردم حقآ نرا دارم که چندی‌استراحت کنم بنا براين به‌تبران 
رفتم ود رآ نجا شنیدم که بعدازخر کت من‌هواپیماهائی ازقزوین بگیلان پرواز 
کرده و شپررشت را بمباران‌نمود وجنگلیها پرا کنده شدند و شهر کاملا 
تصرف | نگلیسهادر آمد وتقریبا دو هفته بعد مراسم صلح بعملآمدا پنمطلب:. 
را هم بایددرخاتمه ذ کر کنم که هم قطارمن قونسول فرانسه موسیوژول - 
سامپگ م9 8 دذرتمام‌مدت شورش‌در بست خوددرر شت بافی‌ماند و 

پس ازتصرف شهر علو همتی بخرج داد وواسطة صلح گردید . 
۱ وقایع ارومیه در تابستان ۱۹۱۸ 
| کنون‌باید دید درموقع شورش رشت که منپم در آن شر کت‌داشتم . 
. درارومیه چه میگذشت ؟ ۱ 1 
دربدو بروزجنك قشون مسیخی اژواحدهای زیر تشکیل بافته بود : 
تیر انداز [یسورها ٤(‏ گردان) تیر | ندازارمنی ( ۷ گردان) باچپاز توپ 
کوهستانی و سیصدسوارويك گروهان مسلسل ويك شروین تلگر افی 


اولین برخورد باقشون منظم ترك در ماه آوریل واقع شد عسا کر.:. ۳ 


۱۱۰ 


عثما نۍ که درطرف حیدرآ باد در موقم جنك |سیر شده بودند میگفتند که 
- گروهان[ نها پس ازشکست خوردن ازانگلیسپا ازطرف لشگرپنجم قشون 
ترك مأموریت یافته‌است که دراین نواحی با کتشافات پردازد . و در ضمن 
. ازاوضاع واحوال روسپا که جبهه جنكرا ترك کرده|ند اطلاع حاصل نما ید 
وحکایت میکردند که لشگرنرك برای تدارت[ذوقه و تجهیزات دراین نواحی 
ویران باشکالات زیادی برخورده است . 
درماه مه (ازسوم تاپنجم) جنك جدیدی با تر کا که ازطرف خوی 
آمده وقسمتی از لشگر ششم ترك بودند بوقوع پیوست . ۲ ندرونيك رئیس 
نجروی ارمنی ها که دراین نراحی پیشرفتی حاصل کرده بود تر کہا را در 
گردنه قره تبه غافل گیر کرده شکست داد با این حال دوستون تشکیلات 
مسیحی که یکی از ارمنی های ایروانی روسیه و دیگری از اهالی ارومیه 
تشکیل یافته‌بود موفق نشدند که باهم |تصال یابند . 
بهرحال مسیحیان در نتیجه این شکست که در شنال واقع گردید 
توانستنه با فعالیت زیادی با لشگر پنجم که دردنبال گروهان | کتشافی خود 
تا حوالی ارومیه ]مده بود بجنگند دراین جا شکست فاحشی بتر کهاداد ند 
و۳۰ نفر افس و۳۰۰ عسگرعثمانی را اسیر کردند وغنائم زیادی از قبیل 
دوپ ومسلسل وقاطرهای حامل ذخیره وغیره نصیب [نپاگردید . 
در آغازماه‌ژوتن‌تر کہا دوبار هدر شمال بحمله پرداختند ومسیحیانرا با 
۰ فر ارمتی که ازوانآمده وبا نبا ملعق شده بودند شکست دادن - 
ومچبور کردند که سلماس را تخلیه کرده بطرف ارومیه عقب نشینی کنند , 
تخلیه سلما باعث بی نظمی صفوف مسیحیان گر دید وفشار تر کہا هم از 
طرف وان بواسطة تقويت لشکر بازدهم زیادتر شد و در ۲۵ ژوبه 
واحدهای نظامی وسکنه مسیحی ,ارومیه که توانائی داشنند بطرف همدان 
فرار کردند . 
کمی قبل ازاین مهاجرت یك خلبان انگلیسی موسوم .به پنینگتون 
بارومیه فرود "مد ولی خیلی دیر شده بود و ممکن نبود تصمیمات موثری 
اتخاذ شود . اشرت چپاردهم نیزه دار بنگالی نیز فرستاده شد کنه در 
ین قلمه (میان ساوجلاغ وییجار) بسیعیان ملح ق گردید اما باشکست" 


ز ورس 


مواجه شد و نتوانست بسیحیان مساعدنی بکند فقط عقب نشینی سریع نها 


راکمی متوقف کرد . 

بطوریکه درفون ذ کرشد این خلبان دير بارومیه فرستاده شد یعنی 
درهمان‌موقع که‌من بقزوین‌واردشدم و اوضاع‌ارومیه‌را گزارش‌دادم او را به 
۲ نجا فر ستادند . 

جناب سنتاك که نمیخواست باقي مانده شاخ ارومیه را که در 
میسیون فرانسه پناهنده شده بودند ترك کندبا سایر میسیونرها از قبیل 
بر لوتلیه تال بقوسط کر دها که پس ازمپاجرت مسیحیان ارومیه را در 
۱ ویه ۱۹۱۸ تصرف کردند قتل رسیدند . 

از این مقدمهٌ مختصرمیتوان فپسد که تشکیلات ناقس مسیحیان فقط 
چند ماهی توانست درمقابل تر کہا مقاومت نماید وتصرف ]ذر بایجان را 
برای آنپا بتأخیر اندازد و برای نیروی دنسترویل سپولت اجرای تقشه 
را فراهم سازد . 

س‌ازمپاجرت مسحیان درماه ژوبه قشون ترك‌تحت فرماندهی على 
احسان پاشا بتصرف مام | یالت آذربایجان موفق گردید و درماه سپتامبر 
انگلیس ها در گردنه قافلانکوه با تر کہا جنگی کرده ومجبور عقب نشینی 
شدند گروهان سوارنظام ترك تاناری درحوالی زنجان [نپارا تعقیب کرد 
و بالاخره نرك محاربه مو ندانیاه ۸0801 باین اوضاع خانمه داد(۱) 
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(۱) پس از آنکه ارومیه در زمان پپلوی بتصرف ایران 
د رآمدمن ازطرف وزارت‌فرهنك ماموریت‌یافتم که در[ نجا مدارسی‌تأسیس 
نمام . بطوریکه اهالی نقل میکردند اوضاع آنجا در تمام مدت جنك 
بسیار دلخراش و تاثر [وربوده است از قراریکه معتمدین معلی می گفتند . 
دراين کشمکشپای روس و ترك و آشوری و کرد قریب هفتصد هزار تیعه 
ایران درارومیه وقراء اطراف آن ازمسیحی ومسلمان بقتل رسیده بودند و 
ارومه که شپرت داشت درزیباتی عروس ايران و قول اروبائیپا سوئیس 
ازات است تور اله ای میدل ردي بود ۱ 

پس از کشته شدن مارشیمون رئیس آشوریہا بدست اسمعیل آقای 


۳ ۱۲- 


کرد آشوریها ازفتل و غارت مسلمانان این ناحیه بانداژه ای که توانستند 
فرو گذاری نکردند ومسلمانانی را که موفق بفرار نشده بودند کشتند ودر 
دهکده های اطر اف هم بقتل و غارت پرداختند از جمله قریه بزرگی بود 
بنام عسگر آ باد که حصاری داشت سکنه مسلمان قراء اطراف آن نظر به 
استحکام این قلعه همه‌با زن وبچه بآ نجا پناه بردند[شوریپاآن قلعه را به 
نوپ بسته خراپ کردند مردان بکوهستان فرار کردند و عد زیادی زن و 
بچه که نتوانسته بودند فرار کنند در مسحدی پناهنده شده بودند [ شوریها 
آن مسجد را بتوپ ومسلسل بسته برسرپناهندگان خراب نمودند وهيچيك 
از ]نپا نتوانست جان بدر برد . من وفتی بعزم گر دش باین دهکده ویران 
خالی ازسکنه رفتم در ببرون قلعه اجساد مقتولین را ديدم که با لباس دفن 
کرده بودند و چون قبور درستی نداشتند بمرور زمان اسکلت های نها 
با لباس اوخاك بیرون افتاده ومنظره سار حزن انگیز و تاثر آوری را 
نشان میداد . 

روسپا پس از شورش سزباژان وعدم اطاعت ۲ نان‌ازفرما ندهان با 
بی‌نظمی اژاین نواحی رفتند وذخایر زیادی:درشر فعانه ومر ند وجلفا وسابر 
نواحی, ]ذربایجان برجای گذاردند که‌دولت وقت نتوانست از نها استفاده 
کند درجلفا هزاران لکوموتیو وواگن های راه.آهن را ديدم که همه در 
محوطهٌ بی سقفی درزیر باران مانده و زنك رده و ازکار افتاده بودند در 
جاده شوسه جلفا به تبر یز غلطك های‌بزرك و کوچك جاده کوب‌ودر مر ند 
ترا کتورها وماشین های فلاحتی دیده ميشد که همه خراب و بیمصرفا:شده 
بودند درشرفخا نه عمارات زیادی ساخته شده بود که همه پر از مپسات و 
ذخایرجنگی بود ازتبل تفنك وفشنك ومسلسل و لباس های نظامی و دارو 
وپارچه و آذوقه و غیره که همه به یفسا رفت . قست عمده این ذخایر را 
بطوربکه می گفتند عثمانی ها بغارت بردند و بقیه بدست مجاهدین تبربز 
افتاد که به من بخصی‌میفروختند از جمله از شخص موثقی شنسیدم که ملا 
فشنك را هر یکصد دانه بيك ريال می فروختند قبل از ورود مجاهدین: 
دهقانان با نجا آمده وهرچه توانستند و بکارشان می مد غارت کر دند مثلا 
شیشه های بزرك بر از داروهای قیمتی را برداشته محتوی آنرا بزمین 
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ریخته وشیشه خالی را مییردند درتمام خانه های روستائی ارومیه وحوالی 
. دزیاچه ييل و کلنك و دوچرخه های دستی و اسبی دیده میشد که همه از 
بقایای شرفغانه بود هنوز پس ازمدتی بقایای (تومبیل شکسته و کشتیهای 
نیمه تمام ورایل های آهن وسيم های: خاردار درشرفخانه در کنار دریاچه 
بمقدار زياد در روی زمين دیده ميشد . عماراتی که روسپا در شرفیخانه 
ساخته بودند همه خراب شده و آثاری از آنپا برجای بود روسپا خیال 
داشتند که از کنار درباچه تا شپر ارومیه واگن اسبی بکشند و برای 
انجام این مقصود رایل آهن زیادی در کناردریاچه ریخته بودند که مقداری 
را دهقانان برای تیر بام برده و هنوز مقدار زیادی در کنار دربا بحالت 
زنك زدگی باقی بود . ۱ 
دراین موقم میسیونهای کاتوليك وامریکائی دوباره شروعبکار کرده 
و در هردهکده يك دبستان چپار با سه کلاسه ويك نمازخانه دایر کرده 
بودند . امریکائی ها در خود شهر دو دبیرستان پسرانه و دخترانه و چند 
دبستان بايك مریضخانه داشتند اما فرانسویها درشهر بجز يك پانسیون که 
درآن تقریباً پنجاه نفرشا کرد آ شوزق تحصیل میکردند چیزدیگری‌نداشتند 
میایر میسیونهای روسی و آلمانی و انگلیسی و یره همه در موقم جنك 
مپاچرت نموده و موٌّسسات آنپا خراب شده بود پس ار چندی دولت تمام 
مؤسسات امریکائی را خرید زمیسیون [نپا از ارومیه رفت ما موفق شدیم 
که درشپر يك دبیر ستان شش کلاسه وچند دبستان وبالاخره دودا نشسرای 
مقدماتی برای بسران ودخترآن دایر نمام . 
ارومیه قبل ازجنك یکی ازشپرهای باد و پرثروت ايران بود در 
وفتیکه هنور درتپران پایتخت کشور نمایش وسینما رو نفی نگر فته بود در 
این شپرچندین نمایشگاه وسینما دایر بود ازقر اربکه میگفتند اسمعیل[قای 
کرد فریب پنجاه پیانو ازاين شپر بغارت برد . 
ازوحشیگری |سعیل [قا داستانهای وحشت[ورتفل میکردند ازجمله 
اینکه تا ممکن بود بانواع زجر وشکنجه های وحثیانه پول و جواهر از 
اعیان و ثروتمندان میگرفت و چون نداشتند یا از دادن امتناع می کردند 
آخرین شکنجهُ او این بود که امرمیکرد دو درخت تبریزی را بهم نزديك 


0 


کرده‌بیر کدام‌یك‌پای‌شخص‌را می بستند و در حالی که آن مرد از سز 
آویخته بود ناگپان درخت ها را رها می کردند تا دو شقه شود.. از 
قبایح‌اعمال‌او .و دست اندازی بزنان و دختران داستان های نفرت آوری 
قل میکردند . 

موقعی که قشون دولتی او را تعقیب میکرد قصد فرار از سرخد را 
داشت همراه او چند قاط بود که صندوقبای لیره بار داشتند عثمانیان دو 
- موقم عبور ازسرحد همه را از او گرفتند . 

اسمعیل آقا چندین دفعه دیگر بایران آمد وبغارت پرداخت وهردفنه 
ازقشون دولتی شکست خورده بخارج فرارمیکرد اما در دفعه اخیر به امر 
. رضاشاه فقید وتدبیر فرمانده لشگر [ذربایجان که[ نوقت سریپ ظفر الدو له 


بود در اشنو بقتل رسید وطفیان وشرارت او خانمه يافت . مترجم 
۰ 3 ` 
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درماه ژویه ۱۹۱۸ من ازرشت بتهران واردشدم واحساس میکردم .. 


که اقامت من درسفارت‌روسیه باید موقتی باشد زیر| که فعالیت سیاسی‌در 
کار نبود دزیم قدیم بکلی تغییر یافته و کارها صورت تازه‌ای بخود گر فته بود 
. جنگی که قشون سفید در جنوب روسبه برضد شورویها ادامه میداد بنظر 
نمی آمد که باوجود فتوحات جزئی محلی ی کر ا 
۳ تناسب آشکاری‌نین این دوقوه وجودداشت . متحدین هم دراینموقع فعالیتی 
بروژ نمیدادندو با نظر تأمل باوضاع مینگر یستند. بعلاوه در مبان نپاسازش 
کاملی برقرار نبود آینده کشور روسیه هم مبهم بود با این احوال چگو نه 
میتوان يك‌روش‌قطمی‌سیاسی‌در ایر ان بر ای‌چنین کشوری|تخاذ کرد بعلاو هعلل 
دیگری هم درکار بود که مانم‌فعالیت سفارت‌ميشد سرمایه‌ای هم که‌سفارت 
بای تدا رکات لازم داشت ازمیان رفته ودر آینده هم بحصولآن‌امیدواری 
نبود ثا چندی اعتماد به تفلیس درکار بود اما بزودی قفقاز هم نظر 
بمنافع محلی جهة خاصی را اختیار کرد و خلاصه اينکه ایام توقف ما ذر 
ايران بسر رسیده وهر کس از روي ناچاری میبایستی تصمیمی برای خود 
. بگیرد من تصیم گرفتم بهازیس که در آنجا فعالیت سیاسیون روسی ضد - 
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بلشویست تمر کزیافته بود بروم بخصوص که ازاقوام‌ځانم هم نامه.هائی 
میرسید که ما را بپاریس دعوت میکردند ننابراین چند ماهی لازم بود که 
در تبر آن‌بماً نیم و 4 تپیه وسائل‌مسبافرت‌پر داژیم دراین موقم من سمت] تاشه 
سفارتر | داشتم .باری‌سفارت روس‌درشهرتهران باغ بزرگی رادرتصرف 
داشت که قبلا معروف بپارك اتابك وسفارت ۲ نزا خربداری کرده.بودمنزل 


شخصی سفیروعمارت پرسنل ودفترخانه وغیره هم دراین بارك قر ارداشت. 





کاخ یبلاقی سفارت هم دردهکده زر گنده درفاصله ده کیلومتری تون در 
روی تبه های شمالی کهمنتپی برشته جبال البر ز"میو ندواقع بود. 

من چون فعا ليت دا#می عادت‌داشتم احساس کردم که‌در این محیط ‏ تازه 

کمی سست شده ام ونیروی ابتکار وحس استقلال وآن انرژی که مراحتی 

درمواقم خطر ناك‌حفظ میکردازدست داده‌ام . وظیفه من نوقت‌درسفارت . 

تجزیه وتفكيك مطبوعات ایرانی و کفالت کمیته امور مالی سفارت بود. 

معصوضا وی کی مطالعهٌ برونده های طلبکاران که مایحتاح, قشون 


اعزامی ژنر ال‌باراتورافر اهم‌میکردند .واینکاررا باشر کت‌دو نفر افسر روسی 
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انجام میدادم . ڊرموقع لزوم طلبکاران را احضار وبا نها مذا کراتلازم 
میکردم‌پعلاوه این کارفقط‌صورت ظاهرداشت‌زیر | که‌صندوقژنرال خالی بود 
و فرمانده عالی انگلیس هم که همه تصور میکردند بایذ این حایها را 
تصفیه کند با وجود وعده وقول صریحی که در موقع مسافر تش بهندوستان 
ببارا توداده بود بر ای| نجام‌وظفه‌حاضر نشد منازمطا لعه این پر و نده‌هامدار کی 
را که مر بوط به ناپایداری اقوال وخلاف عهدمتحدین مابود وعواقب وخم 
وزیا نىرا که‌این‌جنك برایایر ان‌بیطرف داشت استخر اح‌میکر دم من و جد اتا ۱ 
وبا کمال صداقت اعتراف میکنم که اگرایران نقوانست در این جنك‌بی - 
طرفی‌خودرا حفظ کند بیشتر بعلت تخطی ونجاوزات ما بود این پرونده‌ها 
پاصر احت مدلل میکرد که فعالیت. نظامی دز ايران را مثحدین بروسیه 
تحمیل کردند باين بهانه که ایران تواناقی جل وگیری عملیات خصمانه را 
ندارد . دولت.انگلیس دخول مسلح ما را در اير ان برای حفظ هندوستان " 
خود غنیمت‌شمردوازآن استفاده کرد ووقتی که موقم تأدیه وجه گوزه‌های 

شکسته رسید خودرابثقل سامعه زدورفتاری که‌با کلنل کوزمین کرداین‌مئله 

راثابت میکند. درموقعیکه کلنل مز کور برای مطالبه حقوق افسران روسی 

که تشکیلات‌سیحیان را اداره میکردند: ازهمدان به تهر انآمد فرماندهی 

انگلیس خیلی زود رلی را که قشون مسیحی بدستوز او باژی کرده بود 

فراموش کرد و در پاسخ ادعای طلب کلنل کسوزمین در 

یك سند رسمی چنین نوشته شده : ادعای طلب کلنل کوزمین راجم‌بعقوق 

- افسران زوسی بدقت مورد مطالعه قرار گرفت آما وزارت جنك لندن‌اعلام 

داشته است که نمی تواند باین‌درخواست ترتیب اثردهد زیرا که سقیده او 

هیچگونه خدمتی |نجام داده نشده که‌استحقاق پرداخت حقوقی را داشته با شد 

ژنرال فرمانده بین النهرین هم با این عقیده همراه است . 

" این بود جواب وزارت جنك انگلیس درصورتیکه مسلم است کهاگر 

تر کهاپس |زعز یت قشون‌روس‌د ر آغاز سال ۱٩۱۸‏ برای تصرف[ذر بایجان 

. بموانعی :برخوردند بواسطه‌وجود] بسورهاوارمنی ها با کادرهای‌روسی بود 

که توانستند تواحی ارومیه را تا ماه ژوئیه حفظ نمایند و وسیله شدند که 

انگلیس ها ڌر طول خط ارتباط بین بداد تا بحرخزر استقرارحاصل‌نمابند 
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در حال که من اینمطالب را استنباط میکردم نمیتو| نستم‌خیال کن مکه 
چندسال بعد همین انگلیسپا زار که سوزهاز) برضد کر دهاواعر اب 
. درعراق بفعالیت واداشتند درپایان‌کار با کمال برودت آنها را رها کرده" 
ودرمعرض‌قتل‌و غارت‌قر ارخو اهنددادند(۱)حتی‌خود انگلینها هم ازاين طرز 
رفتار اظپار تنفر کردند واين قضیه در مطبوعات وبارلمان انگلیس سر و 
صدائی راه انداخت ٠,‏ 
مطبوعات ایران درسال ۱۹۱۸ متن موافقت نامه ۱۸۰۷ انگلیسو 
روس راتفسیر میکردندبنا هیده ایرانیپا درهمان لحظه که روسیه‌تزاررست 
یکی ازطر فین مقعاهددست‌خو در اازروی این نقشه بر داشت عمر این‌معاهده‌هم 
با تاو نت . این مطالب‌را که»نذ کر میکنم‌ودر این جا وارد بحث موچه. 
بودن ویا نبودن ] نهانمیشوم بریتانی کبیر نمی تواند تکذدیب کند . یا در 
نظر گرفتن این اصل که تغیبر رژیم کشوری باعث ابراز و افشای عهدنامه 
ها والزامهای حقوقی رژیم ملفی شده نمیگردد سرپرسی کو کس سفیر - 
انگلیس در آغازسال ۱۹۱۹ بدولت‌ایران اعلان کرد که موافقت نامه۱۹۰۷ 
"باید بحال تمویق بماند تا پس از تشکیل دولت جدید روسیه که برسبیت 
شناخته شود معاهده دیگری منعقد گردد . 
خلاصه [ نکه انگلیسها پی‌سروصداازضف نفوذ روس دزایر ان‌استفاده 
کرده نه فقط‌میخواستند تحمیل نفوذی بایران کرده باشند بلکه میخواستند 
این کشوررا کاملا تحت | لجمابه خودقر اردهند واین کار در اوت ۱۹۱٩‏ که 
تاریخ امضای وئوق|لنوله باسرپرسی است صورت گرفت . 
سرپرسی کو کس نماینده‌خاصی بود از «محأفل يلماتيك هندوستان 
که هر نوع افکاروملاحظاتی را تا بع منافع دهلی میکرد نام اودر محبط 
انگلستاناسم عامی شده بود برای‌تعیین‌این نوع کارمندان .روژی سر تو نلی 
5 ۲ سفیر انگلیس درتپران به سابلین شارژه دافر روس گفته بود 
که بپترین راه‌نفوذ انگلیس درایران این است که درنهلوی هريك‌ازافراد 
(۱) مراجعه شودبگزارشی کمن دراین باب به7 کادمی‌دیبلماتیا 
بین المللی دادم و کتاب ۱11 . ۲۷ که راجم . بآشوریہا نوشته . 


است . 
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قاجار ایك کو کسی قرار دهد انگلیسہا امثال کو کس‌را خوب می پسندن 
انتخاب اوبمقام د کتر افتخاری دانشگاه [ کسفورد این مسئله راثابت‌میکند 
درآنجا نسبت باو گفته شد که کو کس مرد با حزم و اجتیاطی است 
که شپرت ونفوذ انگلیس را همیشه نگاه داشته ومنافع ایندولت‌را خوب 
تأمین کرده.است . جوانانیکه بنرمشق اورفتار کنند درخاوربرای ماقابل 
استفاده خواهند بود . البته ایرانیان طوردیگر ازاوتقدیر نمودند ژیرا که 
موافقت نامه ۱٩۱۹‏ راحتی درحال ضعف وناتوانی آ"نوقت ایسران ادا 
برسمیت نشناختند بلکه این موافقت نامه موجبآن شد که ايران بشوروی 
نردیکتر شود 
آنچه ذکر کردم عین واقع است البته دوستان‌ نگلیسی‌من همازذ کر 
این مطالب نخواهند رنجید زیرا که خود اولین کسانی هستند که بصراحت 
لبجه معروف‌میبا شند من باید. بگویم : سرپرسی را که دانشگاه | کسفورد 
مخصوصا بواسطهٌ هنری که .در بین النبرین بروز داده بود مفتغر نمود, و 
اورا دا نشمند حشره شناس معرفی کرد ابداً بعواقب ونتایج حاصله‌ازاین 
عپدنامه آشنا نبود . ۱ 
این عهدنامه را موقعی بست که روسیه بلشویست نسبت نانگلیس در 
ار آن‌حا لت‌تهدبدی‌نداشت. . و عوامل‌مخفی‌رون هم‌ما نندبر اوین دراین‌موقم 
تحت نظر بود ند ودرموقع لزوم تبعید میگردیدند هنگامیکه من از رشت 
بتهران میآمدم یکنفر ازفرستاد گان بلشویست هم باهمان‌کامیون ميآ مد بنام 
کلومی ایت سو ۷٥؟نصوه‌اه)‏ که در تهران قائم مقام براویرن 
" شود درورود و نصب او سمت سفارت ممانعتی بعمل یامد اما در آغاژ ماه 
نوامبر انگلیس‌هاکاری کردند که‌مجبور شد فراراختبار کنداودو بارهاقداماتی 
کرد ودر۱۹۱۹ بایران مزاجعت نمودو ببحض پیاده شدن از کشتی در 
ساحل بحرخزر در گوشه ای محبوس گر دید و بعد هم در جزیره شوراده 
که تکیه گاه قدیمی بحر پیمائی روس و آنوقت در تصرف انگلیسہا پود ٠‏ 
تیر باران شد انگلیس ها دراین موقم در بحرخزر تسلط یافته و روی چند 
واخد کشتی های جنگی مسلح روسیو کشتی های‌تجارتی [ نهادست‌انداخته 


بودند واقعهً فتل ۲٣‏ نفر کمیسرهای‌بلشویست‌باد کوبه‌در کراسنوودسك نیزدر 


و 5 


همین موقع‌رو یداد. بطوریکه‌قبلاذ کر شذرکلنل .بیچر آخو ودر بدوورو دییاد کو به. 
به ۱ بلشویست را ازمیان برد و خودرا سمت 
دیکتاتورمی کزی بعرخزرمعرفی کرد وژنرال دنسترویل را هم بقفقاژ (۱) 
دعوت کرد و کمیسرهای بلشویشت که در رأس[نها شائومیان قررار داشت 
مجاز شدند که بطرف حاجی طرخان بروند اما آنپارا اجباراً بطرف 


کرانسنوودسك بردند که درآ نجابامرافسر |نگلیسه ی تبك جو نس‌همه نیر باران 
شدند گمان میکنم درباد کو به بنائی بیاد گارواحتر م7 نها ساخته شده باشد 
بطوریکه ازمذ کورات‌فوق استنباط میگردد دو لت | نگلیس نسبت بشورو بپا 
وضع خاصی اختیار کرد بملاوه بخت کمو نیسم هم باری نکرد که در ابران 
استفر اریا بد زیرا که آب وهوای ایران بمزاجآن ناساز کار بود.در باد کو به 
بك جمعیت کمو نیست تاتاربنام حزب همت وجود داشت وحزب دیگری هم 
بود بنام مساوات ولی نفوذآنپا ازمحیط کار گران محلی تجاوز نمبکرد 
حتی بعدها هم که باد کو به درسال ۱۹۲۰ بتصرف شورویپا در آمد این 
احز اب هم درتعفیب قوای بحری نظامی موسوم بدسته کشتی سفید آمد ند 
ودراترلی پیاده‌شد ند وحکومت|تفلابی درتحت لوای[نها در ایران اعلام 
گردید اما نتیجه‌ای نگر فتند وانناعلام‌روز به‌دیر | بخود ندبدمیرزا کوچك‌خان: 
هم که روابطی با بلشویکها داشت دراین فکر بود که بوسیلهٌ ]نپا مقاصد 
وطن خواهی خودرا انجام دهد وازحیث عقبده با نپاهمراه نبودبطوربکه 
یک ی ازهمکار ان خودرا بنام حیدرخان که با کمونیست ها همدست شده بود 
تیر باران کرد ۰ ۱ 
با این احوال موقعی هم رسید که تهران بنابرسیاست دیرین برای 
رهائی ازفشار انگلیسپا بشورویها که دوباره بر قفقاز تسلط یافتند 
تکیه کرد واین قضیه درسال ۱۲۱ رویداد که معاهده بین تهران‌ومسکو 
منعقد گر دید ودوباره روابط ديلماتيك پیدا شد وموافقتنامه وئون ااډوله 
اوسرپرسی کو کس برای هميشه از بین رفت . | گرچه من ازموضوع خارج 
)۱( نبروی دنسترویل برای مواجه شدن با اوضاع کافی نبود ودر 
غاز سپتامبر ۱۹۱۸ تر کپا درتحت فر مان نوری باشا باد کو به را تصرف 


کرد ند انگلیی ها رف رای بت : 
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شدهام و لی قصودم این بود که سیاست سزپرسی را درجریان حوادن 
روشن‌نمایم. کاراینقدرها مشگل نبود وشاید انگلستان میترانست با روش 
دیگر ی اوضاع خودرا دوایرات بدون اینکه لطمه ای بنفوذ اوواردشود 
بهتر حفظ نما ید.معر وت است کسیکه زیاد[ غوش‌بازمیکند .... 

| کنون برمنگردم بشرح حال خود او قاتیکة ما درتپران بودیم این 
رات دون اطلاع ما صورت میگرفت ورو بشو ونما بود . درموقعیکه 
انگلستان احساس میکرد که بمنتپای نفود خودرسیده است محبط نير نك 
وخدعه ای درمیان افسران بریگاد قزاق وعوامل بانك روس ایجاد شده 
بود که پیوسة»] نهارا رو بتحلیل میبرد و نزديك بود سفارت ماراهم احاطه 
نماید ولی خوشختانه با نجا سرایت نکرد . قرار بود که مستشار سفارت 
چين موسوم به شچکین Chtehekine‏ بتهران بیاید و سفیر حاضرما 
اثر Etter‏ بجای او بروداما هنوزآن يك نیامده واین بك هم بکاراشتغال 
داشت . تنها خاطره مطبوعی که من درمدت اقامت برزحمت خود درتهران 
دارم ایجاد بك مجمع خاورشناسی روسی‌بود ما تقریباً ده نفر بودیم که از 
میان اعضای سفارت وافسران بریگاد قران ایرانی و کارمندان بانكك روس 
دورهم جمع ميشدیم وجلسات ما منظباً دایر بود وموفق‌شدیم که‌تنپاو اولین 
بیانیه خودرا اتتشاردهیم ازتشکیل این انجمن اطلاعات مفیدی راجم بقتل 
گریباپدوو مو لف مشپور روسی که|دیلمان وامضاء 
کنن عهدنامه تر کمان‌چای(۱۰ر۲ر۱۸۲۹) بود برای ما حاصل گردید 

مدارك.محرمانه عجیبی درایران وجود دازد که از حادثه شوم قتل 
گریبایدووهمکاران او حکایت میکند اینبا همه قربانی تعصبات ملی شدند 
نها یکنفرتوانست ازاین واقعه جان‌پدرردلهن این مدارك سره [میزو 
نشان‌میدهد که ایر انیانبفروتنی‌و گذشتی که‌در این موقع ازطر فب روسیه بروز 
. کرد درست پی برده بودند . روسیه در قطي کر یجاپدوو علو همتی نشان 
داد و فر‌سنادن هیثتی ازایر ان بای مغذرت خواهی ازاین عمل قفاعت گر . 
مجسماً كوچك قا بل انتفال این شاعر دیپلمات در باغهای سنارت در طبر ان 
وزر گنده‌این افع ناث آورر| بخاطر میا ورد گر یبایدوو قن با ئی ہی قباطي 
خو دگردید ژیر| که از تسلیم زنان ارمنی که جرا مسلمان شده بودنه 
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بان مان خونوادش که 
سمورد نیست که چند کلمه ای هم راجم ا 
درابالات وولایات ما روابط نردیکی با اترانيپاداشتيم وهمه روزه‌با ]نپا 


تماس ميگرفتيم درطهران قضیه برعکس بود افرادکلنی اروبائی در این 


شپرزیاد و ,دون اينکه با ایرانیان تماس زیادی داشته باشند احتیاجات 
ز ند گانی‌و اسباپ سر گرمی خودر| فر اهم ميکر دند کلوبمخصوصی‌در نهر ان 
دایر کرده بودند که ایرانیان در آن راه نداشتند و اگر قبلا ذ کر کردم که . 
کلنی روس درنهران درزحمت بود علتش این‌است که دراین موقم همه در 
اوضاع ناگواری مستغر قو بطور کلی‌در تہ ام کلنیهایاروپاتی e‏ 
و کسالتی احساس میشد . 
دراین وقت جنك سال چپارم خودرا طی میکرد اعصاب انبساطی 

پیدا کرده وسست شده بودند همه آرزوی صلح را داشتند تا بتوانند آزادانه 


روی کتورخودرا سینند دردها وسختی‌ها بحدی فشار آورده بود که این 
عده قلیل اروباء ئی دورازمیپن همه دررنج وزحمت بودند ذ کر دوحادثه که 


درجریان این زمستان شوم‌کلنی را عز ادار کرد برای اثبات‌مدعی کافی‌است 
یکی اینکه همکار انگلیسی رشت من ماك‌لارن ماژور بار تلت)۵۲۲6۱60 
آناشه نظامی‌سفارت‌را کشت ودیگر اينکه موسیو آریوابگ۵۵ ۸۲۳۲ 
وزیر مختارایتالیا اقدام بخود کشی کرد . 

این مقدمات میر ساند که ما تاچه اندازه مايل بترك طهران بودیم 
درصورتیکه بحسب ظاهرمانمی هم برای حر کت ما در کار نبود و فقط از 
پیش آمدهای جنك واغتشاش راهپا بیم داشتیم بالاخره درماءژوئن۱۹۱۹ 
توانستیم باجر ای مقصود پرداخته با موسیو اتراز راه باد کوبه و ِ 
وقسطنطنبه بطرف پاریس برویم گذر نامه من هم. بعنوآن مرخصی شش 
پود اما این مرخعنی ا امروزطول کشیده (ست. 

ا 

٠‏ مهاجرت ما بپاریس بمنزله قط ع e‏ با گذشته بود ژند گانی. 
ما روی اساس:جدیدی قرارگرفت درطی این شیرزند گانی مادرمقدرات 
ايران هم تغییرات زياد روی داد البته این تغیيرابِ هم پر حسب الفاق و 
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" بطورغیر ترقبه بعمل نیامد . انقلاب روسیه که‌منجر به تغییراوضاع‌ما گردید 
درایران نیز تأثیراتی داشت واین تأثی ازدوجهة بود از بکُطرف روسیه 
شوروی که پیوسته همکاری وخیرخواهی خودرا باملل خاوری اعلان‌میکرد 
موجبآن شد که فشارخودرا که تا[ نوقت آسباپزحمت‌ایران‌بودترك کنداز 
طرف دیگر تبلیغاتی میکرد که باید از تحت رقیت و قیمومیت بیگانگان 
خارج و آزاد گردید . همین تبلیغات باعث نگرانی بریتانی کبیردر سیا شد 
و[ نرا مجبور کرد که |زمداخلات وفشارخود درایران بکاهدبنابراین ایران 
هم که درطی قرن نوزدهم موضوع ملعبة سیاست بین‌لمللی و بازیچه‌رقابت 
روس وانگلیس بودشایسته آن گر دید که بشخصه‌در صحنهً شطر نج‌دپلمااييك 
عرض اندام نماید وبالاخره موقعیت هم تقاضا کرد که در این وقت يك 
شخصیت برجسته ونیرومندی درایران ظپور کند وازایام مساعدی که‌تاریخ 


یا ین کشور نی بوجو رات |ستفاد نایددرماء نویه 
کودتائی‌در تهران بعمل [مذوسرهناك بریگاد 
قراق ايران موسوم برضاخان که قسمت عملیات نظامی شمال اران باو 
سپرده شده بود مؤسس این کودنا شد. درآنروزایران بدون تردیدورادع 
ومانعی. درمرحلة نوینی از تاریخ خودوارد گردید . 
تشریح فعالیت های رضاخان که متوالیا وزير جنك ورئیس قوا و 
نخست وزیروبالاخره در ۱۹۲۵ به تخت ساطنت جلوس و تاج کیانی را 
تصاحب کردارتباطی بامن نداردزیر| که‌درمدت‌زمامداری رضا شاه درایران 
نبودم و نتوانستم نشو.وارتقاء این کشوررا مراقب باشم بلکه ازدورزنظری 
باوضاعآن داشته ام وتنہا از ایرانی که‌شناختهام صحبت میکنم روابط من 
بادوستان‌ایر انی درپاریس ومطالمة روزنامه های تهر ان وغیزه بمن‌اجازه 
داده اند که عقیده خودرا تسبت بایران نوين بطور اختصار اظپار نمایم ۱ 
صر فنظر از تنقیداتی که پس ازاستعفای رضاشاه ازاو کرده ومیکنند 
۰ . از قبیل دارا بودن صفات ( استبداد ومیل به ثروتمندی و غیره ) (۱) 
(۱) همه میذانند که رژیم رضا شاه مورد تنقید.روز نامه پیکار که در برلن 
بوسیله مر تضي علوی درا ۱۹۳ چاپ ومنتشر میگردید قرارگرفت و نظر 
باعتر اض سفارت ایران این روزنامه‌در ۱٩۳۲‏ توقیف ومطبعه جریمه شد و 
علوی نین تبعید گردید. . ۱ ۱ 
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من عبلیات او را میستایم کارهای او همه نسبت باحوال ایران مفید بود 
این فرد باعزم وهمتپس از ]نکه بمرحلهُ اقتداررسید وزمام اموررابدست 
گرفت وارث يك کشور فلاحتی گردید که فاقد وسایل ارتباطی بود ودر 
نتیجه جنك بکلی فقیر وناتوان شده وهرج ومرج وملوك‌الطوایفی در آن 
میدان وسیعی داشت قدرت مر کزی ابداً ظپور وبروزی نداشت در چنین 
کور بود که درژمان ساطنت پېلوی تغییر ات وتحولات اسأسی مپمی‌در 
تمام شئون ملی ایران پدیدار گردید مانند طرق ارتباطی وساختمان راه 
آهن سراسری که‌وسایل نز دیکی ومء‌اشرت ایرانیان را فراهم ساخت چادر 
نشینی و بیا بان گردی‌رو به تقصان‌ر فت خدمت. نظام اجباری شد.طبفهروستائی 
بر ای پرداخت مالیات وضع مر تبی دید واستبداد و دلخواه ماو م ازمیان 
رفت و بطو ركلى ماليات مستقيم وغیر مستقیم شکل منظمی بخود دید رود جه 
مملکت منظم شد مکو کات بااصول علمی رابج گردید فعالیت بانکی از 
تحت‌قیمومیت بیگانگان بیرون[مد استقلال و آزادی گمرك ومسائل قضائی 
بوجود آمد قوانین غر بی قائمقام قوانین شرعی‌گردید روحانیون از مسند 
محا کنات وفضاوت‌ودخالت درامور بر کنارشد ند | بجاد کارخان» های‌صنعتی 
گوساگون بمحصولات کشور قدروقیه‌قی داد قشون منظمی بوجود آمد و 
امنیت در سر اسر کشورحتی درژوابای دورافتاده مملکت حاصل شد و سا 
کارهای دیگر که شرح نها موجب تطویل کلام خواهدشد . اینبا همه از 
ابتکار ات‌ساطنت نوین‌ایر ان‌است‌احتیاجی باثبات نیست که ایجاد این‌وسایل 
درتمام اوضاع واحوال و شئون ملی وزند گانیایر انی بالطبیعه پیوستگی 
والحان مطبوعی بوجودآ[ورد . درمیان تمام عناصر ایرانی یکنوعفعالیت 
اقتصادی واجتماعی بامسئو لیتمشتر ك بروز کرد قوانین قضای که از پای‌بند 
مذهبی زادشد تغییرائی درخوددید و بطور منصفانه اجر اگردید . عملیات 
بی اعثبار قدیم‌ازمیان‌رفت وفکر اتتصادی که تا کنون بی تأثیر و نتیجه‌ما نده 
بود بکار افتاد وتوسعه بافت و بالاغره حیات خانوادگی واجتماعی بواسطه 
آژادی زنان درطر یقی افتاد که‌میتوان مدارح ترقی و ]نار خوش آنرا در 
[ینده پیش بینی کرد . بافراهم شدن این اوضاع دیگر نمیتوان اهمیت فردی 
را درحر کت تدریچی تاریعی انکار نمود . 
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بالاخره من میدانم که لباقت و عزم و هت واصلاح طلبی رضا شاه 
موجبات استحکام و تشکیلات ملی ایران را فراهم ساخت . اگرچه تشکیل 
مایت از زمان صفویه ( در قرون ۱٦‏ - ۱۷ ) شروع شد که برای پیشرفت 
مقاصد خود درتحت عنوان مذهب تشکیلاتی دادند وپیکر اداری وپیوسنگی 
وتشکیل کادر اتعاد ملی را بوجود آوردند ولی سلاطین اخبر این سلسله 
توا نستند بطوریکه باید آنر! حفظ نمایند زیر! که لیاقت و شایستکی این 
کاررا نداشتند. مخصوصاً دردورة سلطنت قاجاراین بیلیاقتی بحدی رسید 
که بیم آن میرفت که .یکباره کشورایران بحالت بردگی در آید اما ظپور 
. رضا شاه ثابت کرد که اير ان در گذشته پر افتغار هزاران ساله خود هيغه 
قوای‌محکم‌واستواریرامحفوظ داشتهو پیوسته‌در موقم‌مقتضی بمعرض بروز 
خواهد ورد . ۱ ۱ 
در این ساعت که من این سطور را مینویسم بنا بر تصرفات نظامی 
مشترك انگلیس وشوروی عملیات رضاشاه درمعرض تنقید واقم شده‌است 
تجر بيات ومطالعات من درآمورایران‌مرا آزاین همکاری‌دو همسایه قوی در 
تردید [نداخته است وجای بسی افسوس است |گراین دخالتها بطول انجامد ۰ 
" و پواسطه نيرنك های بیگانگان و اغراض نان دوباره ايران در دریای 
. هرج ومرج وبی نظمی فوطه ور گردد. استعفای رضاشاه را میتوان یکنوع 
انتقام دیپلماسی انگلیسی دانست زیرا که این دیپلماسی در طی سلطنت 
.. ۲۶ ساله رضا شاه مکرر پشکست برخورد که مهم ترین مواقم آن بدون 
بحث الفای امنیاز نفت در سال ۱٩۹۳۲‏ میباشد که بنفم ای آن دو باره تجدید شد 
درهرحالمقاصدانگلیس‌وشوروی‌نسست بایران هرچه باشد من یقین‌دارم که 
. بالاخره پيك مخالفت میپن پرستانه شخت :وم ۇ ری برخواهد خورد . اگر 
" ایزان درهنگام زوال قاجار در ۰۱۹۲۱ توانست درمقا بل مداغلات انگلیس 
مقاومت نماید بدون تردید میتواند در آتیه پانسل جدیدی که از محصلین 
مدارس غرب تشکیل یافته با هر اقدامی که برضد استقلالش باشد با تسام 
قوا مواجه ومقابل گردد .پاینده باد استقلال ایرران . . 
سپتامبر ۱ ۱۹۵ . پاریس 


